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  درآمد

  
  

ژه          ه وي ه ب ابی ک ق نوشته ام      در رابطه بجز دو کت دين خل ا سازمان مجاه  ب
چند داستان و طنز و نوشته ی پراکنده هم          »زن در دولت خيال   « و   »عشق ممنوع «

ه گ  ن مجموع ا را در اي ه آنه سو و آن سو دارم ک ن . رد آورده اماين ا اي ته ام ب خواس
ده رابطه با اين جريان کهنه و مر       که در جستجوی نوشته های من در        را   آنانی   کار،
وع  «کتاب  . زياد به زحمت نيانداخته باشم    ند،  هست ا       » عشق ممن ين امکان ب را در اول

رد     واهم ک شر خ ازه منت شی ت ارش و ويراي اپ     .نگ ه چ م دارم ک ر ه ار ديگ د ک             چن
ن مجموعه      . شده شان را ندارم   شده اند، ولی تايپ      در اولين فرصت آنها را نيز به اي

ردعلاوه واهم ک ر در اي.  خ ا  اگ رد، لطف دا ک ته ی ديگری را پي سی نوش ه ک ن رابط
  .مرسی. خبرم کند

   ميلادی٢٠٠٨ نوامبر ٧
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  !الزامات تروريست نبودن
  

  

. ها داشته باشم      وگو با آن      اند چند گفت    گردانندگان وب سايتی از من خواسته       
نبه ت   دوش م گف ا ه ته ب ل ج    و ی گذش ا دلاي ه ب تيم در رابط ويی داش دن از گ دا ش
ازمان ن س ای سياسی و در اي دين ه ازمان مجاه ا از س ت. ج ن گف و مراحل  در اي و گ

ام؛ چه در دوران شاه و چه در حكومت         گوناگون جدا شدن از اين جريان را نام برده        
  .اسلامی

دا شدگان از سازمان                گوی بعدی     و  اما موضوع گفت     دی خود ج ام دسته بن
  . اسی استهای سي مجاهدين و يا اساسا جريان

اد          های سياسی سه دليل عمده می        جدا شدن از جريان      د داشته باشد؛ انتق توان
ك  ی تاآتي ه برخ تن ب ان و    داش تراتژی آن جري ه اس اد ب ی، انتق ان سياس ای آن جري ه

ر بگويم               تر و پيچيده    آيفی ا بهت ان سياسی، ي دئولوژی يك جري ه اي : تر از همه انتقاد ب
  . آن جريان سياسیفاصله گرفتن از دستگاه عقيدتی

در رابطه با سازمان مجاهدين ـ آه من خود چند سالی از جوانيم را در آن     
سر آرده و با مكانيزمِ عملكردها و آبشخور اين گونه رفتارهای فردی و گروهی آن            

  .از درون آشنا هستم ـ وضع اين گونه است
دها  ش  هايی آه به دستاويزهای تاآتيكی از اين جريان جدا می  ـ آن ١   وند، بع

اقی می  ان ب ن جري دار اي وادار و طرف ان ه شان همچن دا  در زندگي ال ج د و احتم مانن
دين هست                    ه درون روابط سازمان مجاه شان ب . شدن و پيوستن و بارها رفتن و آمدن

د  اين گونه افراد تنها در برخی رفتارهای شكلی با سازمان مشكل پيدا می    برخی  . آنن
ه /گويند ـ از مبارزه و زندگی نظامی  میهم ـ همان گونه آه بيشترشان   ای خسته   حرف

ده د ش ان    . ان ن جري دن از اي دا ش د از ج راد بع ن اف شتر اي ی    بي ار سياس ر آ ا ديگ ، ي
ی ان در ميتينگ   نم ن جري شتيبان اي وان پ ه عن ا ب د و ي ا و نشست آنن ی  ه ای بيرون ه

ره   آنند و به هر حال در حاشي        آنند، به آن آمك مالی می       سازمان شرآت می   ی   ه و داي
د       رار دارن ان ق اری              . اين جري ه همك ه هيچ گون انی آ ا زم راد حت ن اف ان    اي ا جري ای ب

ا رگ             نمی د، ب رون زده و      آنند، اگر آسی حرفی بر عليه سازمان بگوي های گردن بي
هميشه هم در درون خودشان از اين آه     . آنند  از خشم سرخ شده با منتقد برخورد می       

ه              . شرمنده هستند » اند  بريده«و  » اند  نكشيده« ن گون رادی اي ين اف دا شدن چن ل ج دلاي
  :تواند باشد می

  چرا به فلانی، فلان رده را دادند و به من ندادند؟  
انواده (چرا رجوی خودش زن دارد، ولی زن مرا از من گرفته است؟                ی   خ

  )مرا متلاشی آرده است؟
  چرا فلان مسئول سازمان با من اينطور برخورد آرده است؟  
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  را بالاتر از من قرار داده است؟) يا شوهر من(ا سازمان زن من چر  
شته شده       اين گونه افراد بيشتر از خانواده        دين        های آ دانيان مجاه ا زن ا و ي ه

دا  . اند  هستند و مدتی بر اساس احساسات فاميلی در آنار و با اين جريان آار آرده               ج
ه    چنين افراد . شدن چنين آسانی هيچ پايه و اصولی ندارد        ی و      ی در واقع لاي ی بيرون

  .دهند ای سازمان را تشكيل می حاشيه
دا        ٢   ا سازمان مشكل پي  ـ دسته دوم آسانی هستند آه به لحاظ استراتژيك ب

د   آرده راد آيفی           . ان ن اف دا شدن اي ل ج ل دسته     دلاي ر است از دلاي ن . ی اول ت ا در   اي ه
  :اند مورد مسائلی از اين دست با سازمان مشكل پيدا آرده

وی در     سعود رج را م رداد ٣٠چ ه   ١٣٦٠ خ لامی ب ت اس ه حكوم ر علي  ب
  جنگ مسلحانه دست زد؟

انواده     ازمان، خ را س را      چ لا چ رد و اص ی آ دين را متلاش ای مجاه ه
  های اجباری؟ طلاق

ال    را در س يج ١٩٩١چ ارس[ و جنگ خل ظ حكومت  ] ف رای حف وی ب رج
  صدام حسين به آشتن آردها و شيعيان عراق دست زد؟

ه         چ   ن آ دون اي رار داده است، ب را رجوی زنان را در مسئوليت سازمانی ق
  هيچ گونه صلاحيتی داشته باشند؟ 

  .و دلايل ديگری از اين دست  
اين گونه افراد اولا اسلام را به عنوان يك ايدئولوژی حكومتی قبول دارند،           

بنيانگزاران آند، قبول دارند،  دين سياسی و به ويژه اسلام را آه با خشونت عمل می     
ستی   دئولوژی تروري ازمان و اي د     /س ول دارن ست قب ازمان را درب ن س سلحانه اي . م

ه حساب می            ه در آل و            خودشان را همچنان قهرمان و مبارز ب د و اشكال را ن آورن
ثلا مسعود     /ماهيت اين جريان سياسی تروريستی آه در عملكرد يك فرد مشخص ـ م

ی     د رجوی ـ م ن . بينن ا اي رادی ب ين اف ابچن ه آت ازمان  آ ی س م در رد و نف ايی ه ه
ی   شر م دين منت ی    مجاه ا نم ا اساس د، ام ابقه  آنن د س وان    توانن ه عن ان را ب ی خودش

ه                       دنيت و مدرنيت ه در راه م شاندن يك حكومت عرفی آ تروريست در به بن بست آ
ی  ت م د  حرآ رد، بپذيرن ه   . آ ات ده ا ادبي ان ب ان همچن اه   اين ل و پنج ی چه
د   نيستی حرف می   استالي/ای  خاورميانه ا و عراق، از صدام             . زنن ين امريك در جنگ ب

يد    لادن را قهرمان آشورهای اسلامی قلمداد می آنند، بن حسين طرفداری می  د، س آنن
دن     سطينيزه ش ت، از فل ه اس ارزات اصلاح طلبان مبول مب شان س اتمی براي د خ محم

ان   . سياست خارجی ايران ناراضی نيستند     ست     همچنان از جري سطينی   های تروري ی فل
د   به عنوان قهرمانان آزاديبخش ياد می       سم،        دشمن اصلی   . آنن شان اسرائيل، صهيوني
د   ای جهانخوارن سم و امريك وم        . امپريالي وان هج ه عن ه ب اد مدرنيت ه نم ر گون ا ه ب

يله   ی وس ه راحت د و ب رب مخالفن ی غ ی  فرهنگ اع م ه   ی دست ارتج ر علي وند و ب ش
تی حكومت اسلامی همكاری آرده، مجری  امني/سازمان خودشان، با بخش اطلاعاتی 

ی  لامی م ت اس ات حكوم وند و سياست منوي ی  ش يش م ای آن را پ د ه راد . برن ن اف اي
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ه يد روح نمون ين س كلی و ظاهری ب ارز اختلاف ش سعود رجوی  ی ب ی و م االله خمين
دن از      دا ش د از ج ی بع د، منته اد دارن ه اعتق ت فقي ه اصل ولاي ی اولا ب ستند؛ يعن ه

ازمان مجاه  یس ان         دين م ه بي دين و ب شكل مجاه د ت ر همانن شكل ديگ ك ت ند ي آوش
اد           . خودشان بدون ايرادهای سازمان مجاهدين برپا آنند       شان اعتم ه اي ه ب رادی آ با اف

ی سم  م ان مكاني ا هم د، ب ه   آنن ائين، حرف ه پ الا ب ای از ب ازمانی  ه شكيلاتی و س ای، ت
ی ورد م د برخ ات از حكوم. آنن رفتن امكان م از گ ايی ه داب من . ت اسلامی ندارن دش

ن  لی اي ر       اص صی، از ه منی شخ ن دش رای اي ت و ب وی اس سعود رج ا شخص م ه
ای آه ايشان را به هدفشان برساند ـ دعوای شخصی با شخص مسعود رجوی     وسيله

د   ـ استفاده می   ن   . آنن ر مسعود               هدف اي اتيو در براب ان آلترن ا سازمان دادن يك جري ه
ه ح     افتن ب ت ي رای دس ت، ب وی اس ان     رج ا هم لامی ب ومتی اس اد حك ت و ايج كوم

های حكومت اسلامی آه در ايران فعلی حاآم است و چهل سال است اتوپيا و    ويژگی
ن           . ی سازمان مجاهدين خلق است      ی فاضله   مدينه راد فقط اي ن اف اشكال عمده برای اي

ن . ها سپری شده است       ی اين گونه جريان     است آه دوره   انگزاران       اي ا راه بني ا اساس ه
ه تروريست   سازمان را در آليتش درست و اصولی ارزيابی می  ال    آنند و ب ايی امث ه

ای  های چپ و مذهبی دوران شاه احترام ويژه        ها و آل مجاهدين و تروريست       رضايی
د  می  ع می   . گذارن ن طيف در واق راد      اي ان اف رو راه هم آوشد خودش را رهرو و پي

  !! بنماياند
د    بات چن راد در درون مناس ن اف رهاي اد    نف شان ايج اه پيرامون ه گ م آ ای ه

ی ی     م ود م ه وج نش ب شه ت د، همي ی   آنن سور م ران را سان د، ديگ ر   آورن د، تحقي آنن
ی ی   م م درم ا ه ام ب رای رده و مق د، ب وان  آنن ه عن د، ب ا   افتن ان، حت ا و عملكردهاش ه

شی ی  آدمك ار م ازمان افتخ ان در درون س سئول و   هاش ان را م ان خودش د، همچن آنن
اگر زنی يا آسی را در سازمان  . خوانند  معاون و عضو هيئت اجرايی می      فرمانده و 

شكيلات                  داشته باشند آه از آن     ام آن زن در درون ت ه مق ان ب ها جدا شده است، همچن
تكار معرفی می      . آنند  مجاهدين افتخار می   د و دعوای    خودشان را صادق و درس آنن

سعود رجوی است  اصلی ا شخص م ك دعوای شخصی ب ان ي ن ج. ش دگانی اي دا ش
ا    ی مدرن و متمدن را بروی خودشان می    چنينی هميشه درِ ورود به جامعه      د؛ حت بندن

دگی می                   ه در غرب زن د   اگر بيست سال و سی سال باشد آ ه        . آنن راد ب ه اف ن گون اي
امهر را              راحتی به ايران سفر می     شگاه آري آنند و همچنان آه حكومت اسلامی نام دان

ها هم در اساس با حكومت اسلامی     گذاشته است، اين  » یدانشگاه مجيد شريف واقف   «
د    تضاد ويژه  ن    . ای ندارن ع اي اقی     در واق ا ب ده   ه نفكری          مان ان باصطلاح روش های جري

دارك         م در ت ا ه راه ب ان و هم سو و همزم ردی هم ه در عملك ستند آ اه ه دوران ش
ته  لامی دست داش ت اس د حكوم اقط   . ان ت س لامی، حكوم ستیِ اس ت تروري ا حكوم ب

ه      ايراد آن . ی صدام حسين و طالبان در افغانستان هم اختلاف عقيدتی ندارند            شده ا ب ه
  . چند فقره عملكرد خطی و يا دعوای شخصی با شخص مسعود رجوی است
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ست،      ی سوم اما گروه ويژه  ـ دسته ٣ اد ني دان زي ای هستند آه با اين آه تعدادشان چن
ستی وع تفكر تروري دين و ن ازمان مجاه ا س ا ب ر آن /اسلامی/ام اآم ب ستی ح مارآسي

رده    د   زاويه پيدا آ شان از                    . ان زان فاصله گرفتن ستند و مي راد يك دست ني ه اف ن گون اي
ستی  /اسلامی /ها و تفكرات تروريستی ها، جريان اسلام  حكومتی ـ از سازمان  استاليني

ان    و همين ه جري ن گون های سياسی ـ     طور از رفتارهای ضد انسانی و ضد بشری اي
ان              . آند   می تفاوت ن جري راد از اي ن اف دا شدن اي ه            محور ج ن است آ های سياسی اي

ستی و      ای تروري شونت، عملكرده ی، خ لام سياس ر اس د …ديگ ول ندارن از .  را قب
ه        ادبيات آهنه و قديمی دهه     د   ی چهل و پنجاه فاصله گرفت ن را يك      . ان از هستند و دي ب

نج              اين برای. آنند  ی آاملا فردی و شخصی ارزيابی می        مقوله ه از آ ی آ ن وقت ا دي ه
ه بمب انفجاری       های دعوای قدرت پا می ها و عرصه  مساجد به خيابان   دل ب ذارد، ب گ

ر                   می شان، ب ه دگراندي ر علي ان، ب ان و آودآ ه زن ر علي شود و بر عليه حقوق بشر، ب
ی    ل م دنيت عم دد و م دن و تج اروان تم ه آ افتن ب ه و راه ي ه مدرنيت د علي ين . آن چن

ه            يسم را در آليتش محكوم می     افرادی ترور  د هم ه معتقدن ن آ سلمانان     آنند و با اي ی م
ی شوربختانه می ستند، ول ست تروريست ني ام تروري ه تم د آ ستند بينن سلمان ه ا م . ه

ردم         ها نه بنيانگزاران سازمان را قبول دارند، نه تروريست          اين دگی م هايی را آه زن
ان و صادق         ن بست آشانده  و مبارزات قانونی مردم را در دوران شاه به ب          د، قهرم ان

اری      ارزيابی می  ه همك ا و همراهی      آنند، ن دين در طول جنگ             ه های سازمان مجاه
ران را    ت اي ه مل ر علي راق ب ارزه«ع ی» مب ابی م د ارزي ن . آنن اور اي ه ب ا  ب ه

ست اری  تروري ای انتح سعود      ه اندن م درت رس ه ق رای ب لاب ب ل انق ه در اواي ای آ
ه    ا و    رجوی، امام جمع د         ه ا محم شتند، ب دها را آ دها و غيرآخون ی ديگر از آخون  خيل
د   هايی آه اين روزها دنيا را به آتش آشيده          عطا و تروريست   رای  . اند، تفاوتی ندارن ب

ن           . ها ترور و تروريسم بد و خوب ندارد         اين ه ب ردم را ب دگی م ه زن بست   هر آس آ
لام و  دائيان اس دائيان و ف دين و ف ل مجاه شاند، مث شد و بك ام بك وده و تم زب ت  ح

ان ره جري سته و جي ی و عراق و سوريه، ضد  های واب خوار شوروی مرحوم و ليب
طلب، وابسته، مزدور   ها همگيشان تجزيه اين. اند ی ملت ايران عمل آرده  منافع عاليه 

  . و تروريست هستند

   ميلادی٢٠٠٤ اآتبر ١٤
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 فرقه رجوی 

  

 –نيويورك تايمز 
   ٢٠٠٣ جولای ١٣بخش مجله  

  Elizabeth Rubinنويسنده

  

  

موجوديت داشته است و در حاشيه " مجاهدين خلق " سال است که ٣٠بيش از 
در . های تاريخ، در سرزمين صدام حسين و حکومت فرانسه عمل کرده اند

 را با تصاويری از شکنجه های شاه در MKO می توانستيم اعضای٧٠دهه 
پس از آنکه   ٩٠ و ٨٠هه های در د. دست، در خيابان های نيويورک ببينيم

رهبرشان از ايران فرار کرد، ميتوانستيم آنها را در حال جمع آوری پول و 
اعانه و دادخواهی در دانشگاههای امريکا و نشان دادن تصاويری از زنان 

آنها . خرد شده و شکنجه شده ايرانی، توسط رژيم اسلامی ايران مشاهده کنيم
 زنان ايرانی با يونيفرم نظامی و در حال به همينطور با عکسهای ديگری از

اهتزاز درآوردن اسلحه هاشان، راندن تانک و آماده برای براندازی رژيم 
مجاهدين با زوج رهبری . ايران سعی بر جلب توجه بيشتر داشتند

کاريزماتيک، مريم و مسعود رجوی، به تنها ارتش دنيا تبديل شده است که 
 .  را زنان تشکل می دهند بيشترين فرماندهان بدنه آن

اين پايگاه ها . صدام به آنها پول، اسلحه، جيپ و پايگاههای نظامی می داد... 
 عراق قرار –در مناسب ترين مکان جهت حمله به ايران در مرز ايران 

هنگاميکه نيروهای امريکا رژيم صدام را سرنگون کردند، آنها مطمئن . داشتند
 نفری از مبارزان مجاهدين خلق را اداره ۵٠٠٠نبودند که چگونه يک ارتش 

بيشتر اعضای اين ارتش زن هستند و بسياری از آنها به نحوی متعصبانه . کنند
سردر گمی سربازان امريکايی در بازگرداندن آنها به . وفادار به رجوی ها

مجاهدين دارای يک دستگاه پيچيده نفوذی و . خانه هاشان نيز بازتاب داشت
و از مفهوم سربازان زن مبارز عليه روحانيون حاکم بر عملکردی است 

ايران، جهت جلب حمايت بسياری از اعضای کنگره امريکا بهره وری کرده 
اين ليست . اما اين گروه هنوز در ليست تروريستهای دولت امريکاست. است

 تهيه شد، جهت نشان دادن حسن نيت به رئيس جمهوری جديد ١٩٩٧که در 
با سقوط صدام و موج . حمد خاتمی، در آن زمان بودمنتخب ايران، م

تظاهرات ضد حکومت در ايران در ماه گذشته، ناگهان مجاهدين درميان 
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ورطه سياستهای خارجی واشنگتن خود را در چگونگی برخورد با ايران 
اکنون سرنوشت اين سازمان به طور ناپايداری به انهدام و سرنگونی . يافتند

شماری از سياست گزاران پنتاگون از اين سازمان . ترژيم ايران بسته اس
برای خارج کردنش از ليست تروريستها و بازسازی آن برای استفاده عليه 

دولت ايران رجوی ها را دشمن مخرب خود . ايران در آينده، دفاع می کنند
  .می داند

دولت فرانسه پس از دو دهه پناه دادن کم و بيش به مجاهدين و محافظت پليس 
 نفر از ١۶٠فرانسه از مريم رجوی به طور اسرارآميزی مريم رجوی و 

کرد که آنها ميخواستند پايگاه نظامی شان را  پيروانش را دستگير کرد و ادعا 
فوراً . به فرانسه انتقال داده و حملاتی عليه مواضع ايران در اروپا ترتيب دهند

دند و برخی نيز خود مجاهدين فدايی در پاريس، لندن و رم اعتصاب غذا کر 
 Samدر واشنگتن سناتور . را به آتش کشيدند و خواستار آزادی مريم شدند

Brownback   جمهوری خواه ايالت کانزاس و رئيس روابط خارجی کميته
فرعی در امور جنوب آسيا، فرانسه را متهم به کارهای کثيف برای دولت 

 نامه اعتراضی به  همراه با ديگر اعضای کنگرهBrownback. ايران کرد
اما تعداد بسيار اندکی از اين اعضا از . نوشتند" ژاک شيراک"رئيس جمهور 

کوير محل خدمت مجاهدين در عراق ديدار کرده و ميدانند که آنها حقيقتاً چقدر 
  . عجيب و غريب هستند

 مايل ١۴اشرف . من اخيراً به ديدن کمپ اشرف در نزديکی مرز ايران رفتم
. ... [  بی حاصل احاطه شده با سيمهای خاردار مساحت دارد مربع در کويری

هنگاميکه از نقطه بازرسی ميگذری، احساس می کنی ] توصيف کمپ اشرف 
اما به هر سو که . که وارد دنيای ساختگی زنبورهای کارگر زن شده ای

در حال  ميچرخيدم زنان را پوشيده در اونيفرمهای خاکی و روسريهای لجنی 
خيره به جلو کاملاً . ينها و کاميونهای نظامی به عقب و جلو بودندراندن ماش

  .ميديدم... مصمم راه می روند 
 ساله، ۴٠پری بحشايی زن مستبد ايرانی، فرمانده نظامی کمپ اشرف، 

ما در يک لند کروز سفيد همه زمين خشک . راهنمای تور من در آن روز بود
... نه تانکها در حال تعمير، تنظيم و کمپ را گشتيم و زنانی را ديدم که در دها

. مدارها و موتورها بودند، تا ماشينهای جنگيشان را جهت حمله زنده نگه دارند
 های روسی و اسلحه BMPصفوف منظمی از تانکهای کاسکاوال برزيلی ، 

 عراق از ايران غنيمت –های انگليسی که بيشتر آنها در اواخر جنگ ايران 
  . ه ميشدگرفته شده بودند، ديد

ناگويا " بحشايی"برخی از اين زنها شرمگينانه لبخند ميزدند و ديگران مانند 
هنگاميکه «: او ميگفت. او خشن اما مصمم بود و محبوب زنان ديگر. بودند
نخستين بار اينجا آمدند، برايشان دشوار بود که با اين ماشينهای مسلح  آنها 
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ر ميکردند فقط مردان ميتوانند اين فک. آنها خود را باور نداشتند. کار کنند
اما هنگاميکه ديگر خانمها را ديدند بر عدم اطمينان خود . کارها را انجام دهند

  » .من خودم نيز چنين بودم. فائق آمدند
حسين مدنی يک سخنگوی سياسی مجاهدين خلق که آن روز مباشر من بود، 

  » .شورها آمده انداين زنان جوان همه به تازگی از ايران و ديگر ک«: گفت
يک . جوانترين مجاهدين يکی يکی آمدند تا داستانهای خود را تعريف کنند

دختر جوان با موهای تيره، سريع وبه نحوی رمانتيک سرنوشت خود را به 
 ماه پيش از ۶من «: فارسی تعريف کرد و همقطارش آن را ترجمه ميکرد

م در ايران وضعيت در آخرين روزهای حضور.  ساله هستم٢٠. تهران آمدم
چرا؟ زيرا ما هيچ حق . ميخواستم خود کشی کنم. روانی بسيار بی ثباتی داشتم

حتی مسائل خصوصی برای . هيچ آزادی وجود نداشت. مخالفتی نداشتيم
جوانان مثل مهمانی رفتن، آرايش کردن و حتی آزادانه بيرون رفتن وجود 

من از .  يا معتاد شدندبسياری از دوستان من خود را سوزاندند و. نداشت
شما ميتوانيد «: طريق اينترنت به يکی از سخنرانيهای مريم رجوی برخوردم

اعتماد به نفسم را به دست . و از آن پس من احساس کردم که ميتوانم» و بايد
من هميشه معتقد بودم زنان ضعيف هستند، اما هنگاميکه حرفهای مريم . آوردم

  » . برای آمدن به اينجا به دست آوردمرا خواندم، اعتماد به نفسم را
:  ساله ميگفت٢١سه نفر ديگر دقيقاً مثل او نيز بودند، شيوا راننده تانک، 

هنگاميکه در ايران بودم فکر نميکردم که بتوانم تانک برانم و يا با اسلحه «
شليک کنم، اما وقتی خواهر مريم رجوی را ديدم، اميدوار شدم که می توانم 

اکنون که مريم رجوی را می شناسم، ميخواهم ديگران نيز در . مهر کاری بکن
  » .مورد او بدانند چرا که آزادی ايران به او بستگی دارد

پس از شنيدن اين شهادتها، من به داخل تانکی برده شدم، تا در ميدان آموزشی 
آنها همه . زنها، بی فکر، مهربان و مغرور به ماشينهايشان بودند. گردش کنم

من شنيده بودم . ن گفتند که چقدر از طريق مريم اعتماد به نفس يافته اندبه م
که مجاهدين بايد پيمانی مبتنی بر طلاق جاودانی ببندند و جوانان هرگز نبايد 

من از سيما، . ازدواج کنند و بچه دار بشوند و بزرگترها نيز بايد طلاق بگيرند
 آيا او هرگز از بستن چنين  زندگی بود، پرسيدم که٢٠زنی که در اواخر دهه 

: پيمانی متأسف و پشيمان نشده است؟ او در مقابل باد به انگليسی فرياد زد
وقتيکه فکر می کنم که دارم به هدفم نزديکتر می شوم، زيباترين احساس را «

من بايد به زنان «: و هدفش چه بود ؟ او گفت» .دارم و اين خود عشق است
نند من احساس کنند و آنچه را خمينی خراب کرد، ايرانی ياد بدهم که چطور ما

من عنوان کردم که هرکس، پير » .او روح هر فردی را ميکشد. بازسازی کنم
و جوان در کمپ اشرف در همين طريق برنامه ريزی شده در مقابل رژيم آيت 
االله خمينی موضع می گيرد، با وجود اينکه اين رکن کاريزماتيک انقلاب ايران 
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رؤياهای طبيعی يک "هر وقت که در«: سيما گفت. ش مرده است سال پي١۴
در باره ازدواج و بچه دار شدن غوطه ور ميشدم، احساس غرور ميکنم " دختر

  » .از اينکه در اين شرايط دشوار در چهره خواهرانم شادی را می بينم
نادره، زنی ايرانی که در تورنتو بزرگ شده است، گفت که تعهداتش را برای 

من در تورنتو بهترين زندگی را «: او گفت.  به عراق زير پا گذاشتهآمدن
فيزيوتراپی و مکانيزمهای بدن می خواندم، دوستان و خانواده داشتم،  داشتم، 

 او روی تخت ١٩٩٨سپس روزی در سال » .اما کمبود چيزی را حس ميکردم
 اسداالله  خوابش دراز کشيده و به سقف خيره شد و از تلوزيون ايران شنيد که

. کشته شده است... لاجوردی معروف به قصاب زندان اوين در تهران 
من ديگر «. مجاهدين ادعا کردند که اين عملات بزرگ را انجام داده اند
او اکنون يک » نتوانستم تحمل کنم، فکر کردم تو برای مردمت چه ميکنی؟

  . کاميون حمل راکت کاتوشا می راند
گفتم که  ز تانک پياده شديم، من برای مباشرم، مدنی هنگاميکه ما ايستاديم و ا

و وقتی که او . چه حرفهايی ميان من و دخترها در پادگان رد و بدل شد
جنايات ضد زن «برگشت، بحشايی با حالت فمينيستی خود داد سخن داد و از 

گفت و اينکه چگونه مريم مسير را برای زنان هموار کرد، تا به نقشی » رژيم
تحت رژيم خمينی زنها خود کشی «: وافزود که. مردان دست يابندبرتر از 

  » .ميکنند، اما اينجا زنها مسئول می شوند
با وجود اينکه مريم رجوی بيشتر وقتش را در فرانسه می گذراند و در لابی 
های غرب به سر می برد، چشمهای سبزش لبخند زنان در کمپ اشرف 

 چهره صدام در عراق و يا آيت االله خمينی تقريباً چهره اش به اندازه. ميخرامد
عکسهای او در لباسهای پرزينت زينت بخش . در ايران به چشم می خورد

در سالهای . بالين افراد، ميزهای شام، سالنهای سخنرانی و حتی تانکها است
 بنيانگذار مجاهدين دانشجويانی بودند که اسلام و مارکسيسم را به هم ١٩۶٠

عده ای ديگر با اسلحه در برابر رژيم شاه مبارزه می آميخته و در ميان 
آنها ارزشهای بورژوازی   ۶٠مانند ديگر دانشجويان اصولگرا در دهه . کردند

را رد کرده و به فرد گرايی پشت پا زدند و راه چاره را در مبارزه مسلحانه 
ندين آنها همچنين شديداً مخالف دخالت دولت امريکا درايران بودند و چ. يافتند

 –بيشتر رهبران دانشجويان . امريکايی که در ايران کار می کردند را کشتند
 ١٩٧٠ در دهه –به غير از مسعود رجوی و اندکی ديگر که در زندان بودند 

  . اعدام شدند 
 پس از آنکه شاه سقوط کرد، رجوی با شيوه کاريزماتيک خود، ١٩٧٩در سال 

غاز او از خمينی حمايت کرد، اما به در آ. هزاران پيرو به دور خود جمع کرد
 او مصمم ١٩٨١و در سال . سرعت از او و حلقه روحانيون اطرافش جدا شد

او پيروانش را به خيابانها کشاند و بسياری از . به بر اندازی رژيم اسلامی شد



  

  

١١

 نفر از مسئولان ٧٠آنها بمب عظيمی را که بيش از . آنها را به کشتن داد
در مقابل هزاران نفر از اعضای . شتن داد ، کار گذاشتندرژيم ايران را به ک

اين افراد شامل بسياری از . مجاهدين دستگير و سپس اعدام و يا شکنجه شدند
  . فرماندهان فعلی مجاهدين در عراق نيز می باشند

در آنجا شورای ملی . رجوی با تغيير چهره از ايران به پاريس فرار کرد
در .  شورای پناهگاه سياسی مجاهدين استاين. مقاومت را تأسيس کرد

، فرانسه شروع به محکم کردن روابطش با ايران کرد و رجوی و ١٩٨۶
جوخه های قتل او را به بيرون پرتاب کرد و آنها به سلاحهای صدام حسين 

بسياری از پشتيبانان . صدام حسين سالهای سال از آنها حمايت کرد. پناه بردند
رجوی با . ن پناهنده سياسی در فرانسه ماندندسياسی مجاهدين به عنوا

 عراق به صدام، به بسياری –شناساندن مقرهای نظامی ايران در جنگ ايران 
از هموطنان خود خيانت کرد و آنها را به زير بمبهای دشمن سپرد که اين 

سپس درست پس از . کارش را بسياری از ايرانيان هرگز به او نمی بخشايند
 او هزاران نفر از پيروانش را در عملياتی ١٩٨٨ عراق در آتش بس ايران در

. به مرزها فرستاد تا سرزمين ايران را تصرف کنند" فروغ جاويدان "به نام 
 بسياری از آنها والدين، همسران، شوهران –دو هزار نفر از مبارزان مجاهد 
اين کشتن از روی ترحم که .  کشته شدند-آنها که اکنون در عراق بودند 

مهمانی عروسی را تبديل به چيزی بيشتر شبيه به يک فرقه به رهبريت زن و 
شوهری تبديل می کرد، نمايش غير عادی سرقت مسعود رجوی از همسرٍ 

مسعود عاشق مريم شد و برنامه سياسی کاملی ترتيب داد . همکارش مريم بود
توجيه تا اورا به شکل يک ملکه انقلابی ارتقا دهند و طلاقش از همسرش را 

مسعود ادعا کرد که زن بايد با مرد مساوی باشد و مريم بايد در کنار او . کند
رهبريت مساوی داشته باشد، اما کار کردن در کنار هم بدون ازدواج خلاف 

انقلاب "بنابراين او طلاقش را شاهکاری تلقی کرد و آن را . قوانين اسلام است
  .ناميد" فرهنگی 
به من " مجاهدين ايران "مورخ و نويسنده کتاب " ن ارواند ابراهيميا"چنانکه 
پيامبر با همسر پسرخوانده  . رجوی گفت که او با پيامبر برابری ميکند«: گفت

اين . اش ازدواج کرده بود، تا نشان دهد ميتواند بر قراردادی اخلاقی فايق آيد
  » .خود نوعی کفر است

ر فرماندهی زنان را رجوی دوست داشت زنها در کنارش باشند و در ساختا
همچنين به لحاظ . ناميد" انقلاب اصولی"اين بار آن را . جايگزين مردان کرد

سياسی به نحوی زيرکانه ای با افزودن ادويه به فعاليتهايش، روابط عمومی 
  . اش در غرب را افزايش داد

دهها زن جوان در حال کشيدن کلاشينکف هايشان در ميدان کمپ فرياد 
جوی، رجوی، ايران، ايران، مريم، مريم، ايران، ايران، بدو، ر«: ميکشيدند
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ميدويدند، آتش می کردند و دوباره به دور فرمانده خود حلقه » !بدو، آتش، آتش
» هماهنگ نشده بوديم«: يکی به جلو قدم برمی داشت و فرياد ميزد. ميزدند

رعتمان س«: و ديگری» .فاصله ميانمان بسيار زياد بود«: ديگری فرياد ميزد
به آنها استراحت داده ميشد و سپس مرا نگاه کرده، به سوی » .مناسب نبود

  . صف خود می دويدند، عرق ريزان و نفس نفس زنان
مادرم وقتيکه دستگير شد مرا حامله بود و من «:  ساله شروع کرد١٩سحر 

هنگاميکه يک ساله بودم پدرم به دليل . ١٩٨٣در زندان اوين به دنيا آمدم در 
مادرم در پايگاه . اکنون من تانک می رانم. مايت از مجاهدين اعدام شدح

اين يکی از دلايلی است که من تصميم گرفتم به ارتش ملحق . ديگری است
  » .شوم 

. چنانچه رهبران سازمان مباهات ميکنند، مجاهدين يک موضوع خانوادگيست
شتر دخترهايی که بي ) مادربزرگها، مادرها، دخترها: ما سه نسل شهيد داريم(

من ديدم در مدارس مجاهدين در کمپ اشرف پرورش يافته بودند، در آنجا جدا 
ديدارهای خانوادگی از پنج شنبه شب تا جمعه . از والدينشان زندگی ميکردند

هنگاميکه عراق به کويت حمله کرد بسياری از اين دختران به . مجاز بود
آلمان، فرانسه، کانادا، . ا قاچاق شدنداردن انتقال يافتند و سپس به ديگر کشوره

آنها توسط افرادی که بيشترشان از مجاهدين  . دانمارک، انگليس، و امريکا
 سالگی ١٩ يا ١٨وقتيکه به سن . بودند در اين کشورها بزرگ ميشدند

ميرسيدند، بيشتر آنها تصميم به بازگشت به عراق ميگرفتند تا رديف جوانترين 
کلمه چندان " تصميم ميگرفتند"هر چند که کلمه . نندنسل مجاهدين را پر ک

درستی نيست، چرا که از زمانيکه اين دخترها و پسرها به دنيا آمدند، هرگز 
خودشان فکر کنند، بلکه فقط بايد کورکورانه از رهبرانشان  ياد نگرفتند 

  . پيروی می کردند
چه ها از هر روز صبح ب«: عضو سابق مجاهدين به من گفت  نادره افشاری

بايد مقابل پوستر مسعود و مريم می ايستادند و به آنها  سن يک تا دو سالگی 
افشاری که به آلمان فرستاده شده بود تا » .سلام می دادند و درود می فرستادند

در طول جنگ خليج فرزندان مجاهدين را دريافت کند و عهده دار شود که 
ا به سيستم آموزشی خود جذب دولت آلمان سعی کرد که فرزندان مجاهدين ر

بسياری از بچه ها به مدارس مجاهدين فرستاده . کند اما سازمان قبول نکرد
رجويها به «: افشاری ادامه داد که. شدند، به ويژه مدارسی که در فرانسه بودند

آنها ميخواستند بچه ها . اين بچه ها به عنوان سربازان نسل آينده نگاه ميکردند
آنها برای بچه ها چنين شرح » .داده و کنترلشان کنندرا شستشوی مغزی 

اين سفرها برای قدرتمند کردن خود و پرتو بخشيدن به روحيه جان : ميدادند که
  . برکفی که با نور فرزانگی و فروغ مريم و مسعود القاء ميشود، هستند
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: همانطور که ما اطراف زمينهای پادگان گشت ميزديم، حسين مدنی گفت
 که آنها همه اين کمپ را با خراشيدن ساختند؟ و به همين خاطر ميدانستی«

و اين حرف درست بود، مجاهدين » .است که آنقدر پايگاهشان را دوست دارند
اراده کرده بود که از دل کوير بهشت کوچک خود را کشت کنند و آن را با 
 باغچه های سبزی و رديفهای درختان اکاليپتوس و ديگر درختان، زمين های

وقتيکه من اين حقيقت را پرسيدم . ورزشی و سينماهای پنج شنبه شب بيارايند
که اين سرزمين با همه زينتهايش توسط صدام حسين اهدا شده و مجاهدين در 
واقع با کمک يک ديکتاتوری در حال مبارزه با ديکتاتوری ديگری هستند، 

 برای ايجاد پيش شرط مجاهدين: مدنی و بحشايی هر دو با تأکيد گفتند که
تنها « : بحشايی گفت. پايگاه هايش در عراق، استقلال از امور عراق بود

حال آنکه او دروغگو بود و » .چيزی که ما استفاده کرده ايم خاک عراق است
 از -يا کاملاً منکر اين موضوع که من با هر که صحبت کردم، اذعان کرد 

 ١٩٩١وق بشر که در جمله افسران عراقی، فرماندهان کرد، گروههای حق
صدام حسين از مجاهدين و تانکهايشان جهت حمله به شورشيان کرد در شمال 

و اعضای سابق مجاهدين به ياد . عراق و شيعيان در جنوب استفاده کرد
کردها را زير تانکهای خود «: ميآورند که مريم رجوی دستوری نامشهور داد

  » .ايران نگه داريد" بی گارد انقلا" بگيريد و گلوله هايتان را برای 
هر چند که سالها مجاهدين ايدئولوژی مارکسيست و اسلامی را به هم 

امروزه . ميچسبانند، اکنون با گذشت زمان اين ايدئولوژی مدرنيزه شده است
در برابر سياستمداران » شورای ملی مقاومت«يکی از خطوط استاندارد 

يک حکومت دموکراتيک و اروپايی و امريکايی است و هدف، پايه گزاری 
سکولار در ايران و براندازی رژيم ايران است و اين شورا يک حکومت 
موقت و به رياست جمهوری مريم رجوی تشکيل خواهد داد و سپس انتخاباتی 

اما بر خلاف اين لفاظی ها، سازمان مجاهدين . آزاد را برگزار خواهد کرد
اعضای مجاهدين دسترسی به . خلق مانند هر ديکتاتوری ديگری عمل می کند

.  ندارند- مگر آنچه سازمان تجويز ميکند -هيچ روزنامه، راديو يا تلوزيون 
هيچ کس نمی تواند از رجوی «: چنانچه آن مورخ، ابراهيميان، به من گفت

همه چيز «: و هر کس بايد مراحل از خود انتقاد کردن را بگذراند» .انتقاد کند
ابراين آنها از هر چه شما می گوييد، نوار بر روی نوار ضبط ميشود، بن

اگر هر گونه نشانی از مقاومت وجود داشته باشد، شما به اندازه کافی . دارند
حتی اگر مردم . انقلابی نشده ايد و آموزشهای ايدئولوژيک بيشتری نياز داريد

  » .از پای در آيند و تسليم شوند
هنوز روابطش با مجاهدين صلاح الدين مختاری، مورخ ايرانی در تبعيد آه 

را حفظ آرده، چرا آه آنرا قويترين گروه مخالف مسلح در مقابل رژيم ايران 
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اگر با هر چيزی «: ميداند، به من گفت آه اعضای سازمان مجاهدين خلق
  » .مخالفت آنند، زندانی و گاهی آشته ميشوند

دوست  «افشاری آه از ده سال پيش از گروه فرار آرد، به من گفت آه چقدر
هيچ دونفری نميتوانستند بنشينند و تنهايی صحبت آنند، . ممنوع بود » داشتن

اين ايده مريم بود . جاسوسان همه جا هستند. به ويژه در مورد زندگی سابقشان
خشكانيدن "او اين آار را «: افشاری گفت. آه هر رابطه احساسی آشته شود

 يك از احساسات شما بايد از آانال هر: مينامد، آنها هميشه به ما ميگفتند"ريشه 
جدايی زن و » .مسعود بگذرد و مسعود يعنی رهبری و رهبری يعنی ايران

دختران مجاز به صحبت آردن با « : مرد قريباً در آن زمان هنوز نو پا بود
اگر آنها را در حال گفتگو دستگير ميكردند، شديداً تنبيه . پسران نبودند

  » .ميشدند
ريم و مسعود ميتوانند با حيله ورزی با هم باشند، آنها همه با وجود آنكه م

آنها به ما گفتند، ما در حال « : افشاری گفت. اعضا را مجبور به تجرد ميكنند
شما بايد از هر روز . جنگيم و سربازان نميتوانند زن يا شوهر داشته باشند

ا مردان را آنه. خود گزارش دهيد و به انديشه ها و رؤياهايتان اعتراف آنيد
مجبور ميكردند بگويند وقتی بوی عطر زنی را ميشنوند، چگونه دچار نعوظ 

. جدا می بودند نشستهای ايدئولوژيك هفتگی  مردان و زنان بايد در » .ميشوند
اين نه . در اين نشستها آنها بايد به طور عمومی اميال جنسی خود را بيان آنند

  . رای حذف همه بقايای انديشه فردی استتنها شيوه ای آنترلی بلكه وسيله ای ب
يكی از شديدترين برخوردهايی آه من در آمپ اشرف داشتم، ديدن مهناز 

من در بيمارستان .  سال با مجاهدين بوده است٢۵بزازی بود، فرمانده ای آه 
او احتمالاً تحت تأثير داروها بود، اما اين موضوع . اشرف با او ملاقاتی داشتم

 و –عليرغم . عی ای آه او از خود می تابيد، را توضيح نميدادحالت مستی طبي
 اينكه او پس از حمله موشكی امريكا به يكی از انبارهايی –يا شايد به خاطر 

هرگز «دآتر گفت آه او . آه او محافظت ميكرده، پاهايش را از دست داده بود
مقابله " هاملا"اعتراض مهناز را نشنيده است و او حتی به اين طريق نيز با 

. من شخصاً اين چنين نيستم«: بزازی حرف دآتر را قطع آرد و گفت» .ميكند
درست است آه من پاهايم را از دست داده ام، . اين عقيده همه مجاهدين است

در » .زيرا آرزوی آزادی وطنم را دارم. اما نبرد من هنوز ادامه خواهد داشت
ود، عكس بزرگی از مريم با پای تختخواب او آه با شمعهايی احاطه شده ب

  .لباس سفيد و روسری آبی گلدار پيدا بود
در روزهای پر هرج و مرج پس از سقوط بغداد، چند تن از اعضای مجاهدين 
تصميم به فرار از پادگانهای نظامی گرفتند و در زندانهای آردهای عراق، 

!  چه آنيم؟ما مطمئن نبوديم آه باآنها: افسران آرد به من گفتند. محبوس شدند
 ساله، ايرانی و اهل تهران ١٩يكی از آنها محمد بود، پسری لاغر و نحيف، 
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او تا سال پيش مجاهدين . با چشمهای بلوطی غمگين آه من با او صحبت آردم
را اصلاً نمی شناخته است و هيچ از آنها نشنيده بوده است، تا پارسال آه 

ل آار می گشت و يكی از روزی در نهايت نا اميدی در استانبول به دنبا
نيروهای تازه استخدام مجاهدين اورا ديد و او و دوستش را آه با هم در 
خيابانها می خوابيدند و آنقدر گرسنه بودند آه ديگر به هيچ چيز ديگری نمی 

آن عضو مجاهدين برای يك شب به آنها جای . توانستند فكر آنند را آشف آرد
ها تصاوير ويدئويی از مبارزات مجاهدين را خواب و غذا داد و روز بعد به آن

او آنها را برای پيوستن به اين گروه و آسب درآمد در عراق در . نشان داد
و به علاوه به . حاليكه همزمان عليه رژيم ظالم ايران می جنگند، اغوا ميكرد

آنها گفت آه می توانند در آنجا با دختران مجاهد ازدواج آرده و خانواده 
به محمد گفته شد آه به . مجاهدين راه نجات به نظر ميرسيدند. دتشكيل دهن

خانواده اش اطلاع دهد آه برای آار به آلمان می رود و به او يك پاسپوت 
  .عراقی داده شد

سپس تلقينها و آموزشهای اداره . ماه اول در اشرف زياد بد نبود: او گفت
او فوراً فهميد آه اينجا . پذيرش آغاز شد و به بخشهای خود انتقادی آشيده شد

آنجا . هيچ همسر، پول، ارتباط با والدين، دوستی و آزادی نخواهد داشت
. اما هيچ راه ترآی نبود. آابوسی بود آه او ميخواست از آنجا خلاص شود

هنگاميكه او از تعهد دادن به پيمان مبارزه هميشگی سرباز زد، او را تحت 
. يك شب او ديگر نتوانست تحمل آند. دفشار روانی بی رحمانه ای قرار دادن

اما محمد .  قرص ديازپام بلعيد و دوستش نيز رگ دست خود را زد و مرد٨٠
پس از روزها آه او را . وقتی آه به هوش آمد خود را در زندان انفرادی يافت

تحت فشار برای پيوستن به پيمان مبارزه نهادند، او بالاخره به پيمان رضايت 
ی حسی به پيمان خود ادامه داد تا امريكايی ها به عراق حمله او به نحو. داد

آردند و او و دوست ديگری تصميم به گريختن از آمپ به سوی آويرهای 
در آوير عربها به آنها حمله آردند و سپس آنها به سمت آردها . عراق گرفتند

دوباره محمد بيمار شد و سپس . رفتند و اميد داشتند آه آردها به آنها لطف آنند
مجاهدين ظاهر خوبی دارند، اما هر آس «: او گفت. خود را در زندان يافت

  » .آه در ميان آنها زندگی آرده باشد می داند آه آنها چقدر فاسد و آثيف هستند
ايرانی ديگری آه در زندان آردها ملاقات آردم به من گفت آه او سالها در 

ه استف اما وقتی آه او بالاخره ايران يك هوادار فدايی پشتيبان مجاهدين بود
خود را به پادگانهای عراق رساند، از اينكه رؤياهای خود را آاملاً در يك 

  . مينی ايالت تماميت خواه نقش بر آب ديد، وحشت زده شد
پيش از آنكه آمپ اشرف را ترك آنم، مسعود فارسچی، يكی از سخنگويان 

ت آه فكر ميكند مجاهدين در مجاهدين آه فارع التحصيل امريكاست، به من گف
ما هميشه گفته ايم آه «: بهترين موقعيتی آه تا به حال ممكن بوده است، هستند
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تحديد واقعی برای جهان، اصول گرايی است و اآنون جهان بالاخره آن را 
با اين . او گفت آه مجاهدين سدی در برابر اصول گرايان هستند» .ديده است

 ، از دسته Gen. Ray Odierno ,May در اوايل وجود دو روز بعد 
چهارم پياده نظام به آمپ اعزام شد آه در مورد تسليم شدن مجاهدين مذاآره 

تانكهای امريكايی به اطراف دروازه های آمپ اشرف فرستاده شدند و دو . آند
پس از يك روز مذاآره، . در آسمان بالای آمپ گشت ميزدند B-52فروند

 توافق تسليمی دست يافتند آه طبق آن آنها بايد فرماندهان مجاهدين به يك
  . اسلحه ها و افراد خود را در آمپ مجزا نگهداری ميكرد

Lt. Col. John Miller نيز از دسته چهارم در مراسمی حضور داشت آه ، 
ما آنها را ميديديم آه «: او گفت. مردان و زنان با تانكهای خود وداع ميكردند

 ساله در ۵٠يك مرد » .د و آنها را در آغوش ميگرفتندماشينهاشان را ميبوسيدن
زنان بسيار بيشتر از . حال شيون در مقابل ماشينهای جنگی از حال رفت

آنها مانند زنان مجاهد در اروپا آه اخيراً برای . مردان خود را آنترل ميكردند
ود آنها به آرزوی خ. آزادی مريم از زندان در خيابانها اشك ميريختند، نبودند

و در خصوص مسعود رجوی، او . دادگاه دستور آزادی مريم را داد. رسيدند
در واقع به نظر  . در اين مدت، يك لحظه هم ديده نشد و خود را نشان نداد

برخی عراقيها ادعا می آنند آه چند روز پيش . ميرسد آه او ناپديد شده باشد
ر جنوب بغداد ديده از سقوط بغداد او را در حال سوار شدن به هليكوپتری د

  . اند
 گفته است آه او فكر Odiernoپس از مذاآره با مجاهدين، گزارش شد آه 

ميكرده آه گروه به دموآراسی در ايران به اين معناست آه بر موقعيت گروه 
همچنين تعدادی از اعضای سنا، . به عنوان تروريست بايد تجديد نظر شود
 ايالات متحده هستند آه گفته اند اگر افسران پنتاگون و حتی افرادی در دولت

ايران، » رژيم شيطانی«همه آنچه مجاهدين انجام ميدهند، مبارزه است با 
آاملاً احتمال دارد آه نام آنها از ليست تروريستهای دولت ايالات متحده حذف 

جريانی در ميان خط مشی «: يكی از مأموران قانون گذاری امريكا گفت. شود
حال گذر است تا از مجاهدين به عنوان گروه مخالف ايران های پنتاگون در 

" پيمان دموآراسی ايران"  Brownbackبه تازگی » .در آينده استفاده شود
آه  نمونه برداری شده است، را ارائه آرده است " پيمان آزادی عراقی"آه از 

 ميليون دلار آمك مالی به گروههای مخالف رژيم ايران ۵٠طبق اين پيمان 
: حاميان امريكايی مجاهدين گفتند. ت براندازی رژيم اين آشور داده ميشودجه
مجاهدين آليد اطلاعاتی مفيدی برای امريكا درباره برنامه هسته ای ايران «

يكی از آارمندان آنگره آه از نزديك با اين موضوع سروآار . فراهم آوردند
مل بيانيه ای برای دارد، گفت آه دستوری امنيتی و ملی در جريان بود آه شا

ما اگر از . برخوردهای محدود در مقابل تسليحات هسته ای رژيم ايران ميشد
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مجاهدين برای تشخيص آنچه ايرانيان دارند و به عبارت بهتر برای آسان 
  » .استفاده نكنيم، بی مبالاتی آرده ايم سازی تغيير رژيم در ايران 

يرانی آه جان خود را به خطر درهمين حال در داخل ايران اعتراض آنندگان ا
می اندازند و در زندانهای اوين ناپديد ميشوند ، مجاهدين را بسيار موذی 

» !اگر بيشتر از رژيم روحانيون سمی نباشند، به اندازه آنها هستند«: ميدانند
به علاوه رجوی هموطنان ايرانی خود را به صدام فروخت، اطلاعات آشور  

 –هگاهی در آشور بيگانه برای فرقه مارآسيست مادری خود را در ازای پنا
هنگاميكه ماه گذشته مجاهدين برای آزادی مريم فشار . اسلامی خود مبادله آرد

وارد می آوردند، به دنبال مجوز بی مورد برای تظاهرات شبانه خود بودند، 
بسياری از ايرانيان ضد حكومتی از دستگيری مريم شادی ميكردند و متعجب 

اين زمستان ! مسعود آجا پنهان شده است و چرا او نيز توقيف نشداز اينكه 
گذشته در ايران هنگاميكه چنين طغيان مردمی در ميان دانشجويان و ديگر 
افراد هنوز فقط يك رؤيا بود، اگر شما نامی از مجاهدين ميبرديد، آنهايی آه 

توسط ميشناختندشان و يا به ياد می آوردندشان، به مفهوم رهبری ايران 
پل «در عوض ميگفتند رجوی ها اگر شانس بياورند . مجاهدين خلق ميخنديدند

پنتاگون عيب مهلك خود را از در افتادن با گروه . ايران خواهند بود » پت
های بی پايه ای مانند اسلام گرايانی آه با شوروی در افغانستان ميجنگيدند، 

ا آه ديگر هيچ پايگاه ديده است و اخيراً نيز گروه های تبعيدی عراقی ر
به نحو خطرناآی ممكن به نظر ميرسد آه . مردمی ندارند را دريافته است

 stepامريكا حتی در نظر دارد آه رجوی ها و ارتش آنها را از همسران 
fordاحيا آند .  

   
مقاله آخر او در مورد . مكرراً با اين مجله همكاری می آنداليزابت روبين 

  .ر ايران بوداصلاح گرايان سياسی د
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  !چگونه تروريست نباشيم

  
  

نفی،       وق ص ی حق د نف ی آم رآورده و پ صول، ف ا مح نگری اساس روش
ت      ی اس اتوری دين ام ديكت ك نظ هروندان در ي ی ش اعی و سياس ی، اجتم . فرهنگ

ه     ٤٠٠/٥٠٠روشنگران عصر روشنگری در اروپای       ان دادن ب  سال پيش، برای پاي
تند         ی ديكتاتوری پاپ  حكومت شاهان منتسب از سو     . ها، پا به ميدان روشنگری گذاش

ه                 اينان می  ر چكم ه زي شان چگون وق شهروندان شان و حق ه حقوق ان    ديدند آ های متولي
ان                       ا آن زم ن غارتگری ت ه است و اي ه غارت رفت آليسا، بيش از هزار سال است ب

سان            . همچنان ادامه داشته است    ز حرام است و ان ا در     بر شهروندان ايشان همه چي ه
وپ و        های دوگانه اين گونه نظام ا گوشت دم ت ی حكومتی ـ جسمانی و روحانی ـ تنه

وق        . ی آليسا هستند  ابزاری برای سوءاستفاده   ه حق ه جوامع ب ن گون ه در اي سانی آ آ
ی        ی انسان تضييع شده انی حرآت اه شدند، ب ها ـ و البته حقوق شهروندی خودشان ـ آگ

ه                امشدند آه در نهايت توانستند نظ      رده، وزن ديل  آ ومتی را تع  حقوقی و قضايی حك
  .  تر آنند را به سمت بهبود زندگی شهروندان سنگين

ت نفكران اس ردن روش ن آ رای روش ا ب نگری اساس ه روش ن هم ا اي . ب
روشنفكر است آه اگر . آفريند  فهم و بدفهم باشد، فاجعه می       روشنفكر است آه اگر آج    

وق شهروندانی             زند به     فكرش روشن نباشد، گند می     ه حق نفكری و ب ه روش تاريخ و ب
نفكران و    با آمی مسامحه می. زند آند سنگشان را به سينه می آه خيال می  وان روش ت

ه      عده. ای را در دو دسته، دسته بندی آرد         های هر جامعه    باصطلاح نخبه  ای هستند آ
ه             اگر تلاشی می   رای تادي شان است، ب ات  ی م   آنند، برای احقاق حقوق شهروندان طالب

اه و     صنفی و اجتماعی و حقوقی و در نهايت مطالبات سياسی آن      ان و رف رای ن ها، ب
شان               ر آردن محيط زيست ه عملا و       . آار و آموزش و بهداشت و بهت نفكرانی آ روش

ردم سمت و سو می               د  پراآتيكمان تلاششان را برای بهتر آردن وضع زندگی م . دهن
د،      هستند، و نه  » قهرمان«چنين شهروندانی نه     و » اسطوره «و  » شهيد « اگر مردن

وه« ی » اس داد م ود قلم ه . ش هروندان و جامع رای     ش انی دارد، ب ين نخبگ ه چن ای آ
رای             ه ب ه آ ان گون بزرگداشت چنين روشنفكرانی، آنان را همان گونه آه بودند و هم

د معرفی می        بهبود وضع شهروندان تلاش آردند، به تاريخ و نسل         د   های بع اگر  . آنن
ايی  م خط تهه ايی چپ و راست زده داش ا ج د، ي شان  ان شان را ن ره ی واقعي د، چه ان

  .ميدهند
يك قشر روشنفكر ديگر از همين سنخ در جامعه هست آه در همين راستا، 

ره ه  چه ی و ن سماتيك«ی واقع ايش  » آاري ه نم فاف و روشن ب گران را ش ن تلاش اي
طالعه، با فهم درستی  چنين آسی، يك آدم آاملا معمولی است، با مقداری م   . ميگذارد
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وق صنفی      از مدرنيته و اگر هم در سياست دخالتی می  تيفای حق رای اس آند، آن هم ب
ا     . ی شهروندان آشورش است     و مطالبات اوليه و ابتدايی و روزمره       ی اساس چنين تيپ

ومتی می     برای اين  پا به ميدان مبارزه  ی، و حك اتی، حزب د     ی انتخاب ه بتوان ذارد، آ گ
دگی روز رهوضع زن د  م ر آن هروندانش را بهت ری  . ی ش ه تعبي نفكری ب ين روش چن

ع      . آند  وآيل مردم است و حقوقشان را به ايشان گوشزد می          نفكری در واق چنين روش
ردم        هم برای بهبود وضع زندگی خودش تلاش می        دگی م ود وضع زن م بهب د و ه . آن

زی را فراموش        . شناسد   ی دو طرفه را می      اين روشنفکر اين رابطه    ه چي د و     می ن آن
ی    م م تخوان لای زخ افتی، اس ا دري ه ب دا     ن ی را ف صلحتی، حق رای م ه ب ذارد و ن گ

ه،       شعارهای چنين روشنفكری از اين جملات غليظ     . آند  می رای هم ار ب ست؛ آ ر ني ت
ه                   ار ب ل ساعات آ ار اضافی، تقلي وق        ٣٥آم آردن ساعات آ  ٥ ساعت، اضافه حق

ارگر و آار   اری آ رای دوران بيك وق ب دی، حق اری  درص رای دوران بيم د، ب من
  .هايی از اين دست  تلاش…شهروند، برای دوران از آار افتادگی و

وم، نوشته       دايره   سم را         المعارف فرهنگ عل اتی، تروري ده  «ی موسی نب عقي
و تخريب و ايجاد وحشت در ميان    ] خوار آردن [به لزوم آدمكشی و تهديد و تخويف        

ل   ] يا حكومت [فتن زمام دولت مردم برای برانداختن حكومت و در دست گر     ا تحمي ي
  . تعريف آرده است» ای به جامعه عقيده و فلسفه

ا آدمكشی آغاز می         ف،      در اين تعريف، تروريسم ب د، تخوي ا تهدي شود، و ب
داختن        . شود   تخريب و ايجاد وحشت در ميان مردم، تكميل می          ا بران م اساس هدفش ه

  ! حكومت است و رسيدنش به قدرت
ا     ه                پس از جنگ جه انش را هم ا شصتمين سال پاي ن روزه ه اي ی   نی دوم آ

اريخ             شناس      جهان جشن گرفته است، اولين آسی آه در ايران ترور شد، ت ار، زبان نگ
سته ر برج ود  و متفك سروی ب د آ ادروان احم ران ش نبه. ی اي ست س ای او  ی تروري ه

ال        ران در س ت اي ت وق ستری و دول ا دادگ ه حت ود آ ر زور ب ان پ  ١٣٢٤آنچن
ازه      خورشي ه جن اره شده        دی جرات نكردند ب اره پ ه در            ی پ ادارش آ شی وف ی او و من

د، نزديك شود            رور شده بودن رور،       طراح و سازماندهنده    . آاخ دادگستری ت ن ت ی اي
ز            بجز اجازه و فتوايی آه از برخی روحانيون مخالف روشنگری داشت، شخصا ني

شكل داشت سروی م د آ ا شخص احم ل. ب ان دلي د آبراهامي د يروان رور احم  ديگر ت
واب صفوی، بجز روشنگری آسروی در                    ه ن آسروی را از سوی جريان منتسب ب

سله    داد سل ردن اج داد آ نی قلم ن، س داران دي اب دآان سروی   ب وی آ ی صفويه از س
ه          . دانسته است  ه آسروی پت ن آ واب از اي ه            ن ی پادشاهان صفوی را روی آب ريخت

ان         ابدر آت . بود، خيلی از دست آسروی ناراحت بود       های تاريخی به جامانده از هم
در      دوران صفويان، روش د و شيخ حي های تروريستی اجداد شاه اسماعيل ـ شيخ جني

شان داده شده است            ه خوبی ن داختن            يكی از شيوه    . ـ ب ن شيوخ ان ستی اي های تروري
های مخالفينشان برای ايجاد جو رعب و وحشت و امنيت  ی آتش گرفته در خانه     گربه

وده است            شكنی و و   سليم ب ان      . ادار آردن ايشان به سكوت و ت انگزار جري واب، بني ن
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دائيان اسلام   «تروريستی   رای دست گرمی                  » ف د آسروی را ب ل، احم ن دو دلي ه اي ب
ه موفق     تروريسم و جا انداختن اين شيوه     د و البت ی مرضيه در ايران آن زمان برگزي

  . هم شد
  : نويسد می» نی خوزستا ساله تاريخ پانصد«آسروی در آتاب 

اريخ « واری در ت ر روی خونخ رده ب شه پ فوی، همي ای ص ا و  ه ه
اری زشت  اه اسماعيل    آ شيده] صفوی[های ش اهان   آ ه او، از پادش ن است آ د و اي  ان

اريخ         شود؛ در حالی      نيكوآار شمرده می     رده و اگر در ت سيار آ ه آارهای زشت ب آ
ت  ود، تاخ ستجو ش از و ج ان و ويرا  ت ان در خراس ای ازبك اریه انی در   نك ای عثم ه
  .ی اين شاه بود ی آارهای ناستوده آذربايجان، بيشتر ميوه

سله            « انگزار سل ماعيل، بني اه اس فوی  ش د[ی ص ل مرش روه  ]  آام ك گ ي
ده ته زن ار داش واران در درب ارچی  خ ر نظر ج ه زي ام  است آ اه، انج یِ ش ه  باش وظيف
ه محض اشاره          می ه ب تند آ د و ماموريت داش ه     ی آردن دن مجرم را ب  وی، گوشت ب

  ».اين رسم تا پايان عصر صفوی برقرار ماند.  قطعه آنند و بخورند دندان قطعه
رای آن            ه ب ه آن هم ومتی را آ ا حك د ت ده نمان فوی زن واب ص ه ن بدبختان

آرده بود، ببيند، ولی برخی از يارانش ماندند و بعدها فرزندان و ادامه » جانفشانی«
اد وحشت                همان شيوه دهندگان راه او، با      ف، تخريب و ايج د، تخوي ی آدمكشی، تهدي

  .در ميان مردم، به حكومت رسيدند
روه   ق يكی از گ دين خل ازمان مجاه ده س ه دهن ای ادام رای  ه يوه ب ن ش ی اي

رای        د ب فوی ـ و لاب واب ص دام ن ال اع ان س ت در هم درت، درس ه ق يدن ب رس
يدند    . بزرگداشت نواب ـ تاسيس شد  ز آوش دين ني ان شيوه   مجاه ا هم های آدمكشی،    ب

د از بهمن              يش و چه بع تهديد، تخويف، تخريب و ايجاد وحشت در ميان مردم، چه پ
  .  به قدرت برسند٥٧

ن                       رون از اي ه بي دين آ ده از دوران تاسيس سازمان مجاه جريان به جا مان
شود، از اين آه ما و دنيای پس از         سال تشكيل می   ٥٥جريان، از چند پيرمرد بالای      

ان              گ ن جري انگزاران اي ان، اعضا و بني سم در جه ا را      سترش تروري » تروريست «ه
د  آنند، به شدت گزيده شده   معرفی می  ان آدم . ان ی  «آشی را   اين دزدی و » اعدام انقلاب

ری را  ه گي صادره«گردن ی م ردم را   »ی انقلاب ان م شت در مي اد رعب و وح ، ايج
ات شكنی« د را »امنيت و ثب ی م«، تهدي ايیخروش انقلاب دائيان ره دين و ف ، »جاه

ب را  سم «تخري ا امپريالي ارزه ب شورهای  »مب ات از آ رفتن امكان ی و گ ، وطنفروش
ا آن        خارجی را برای به بن بست آشاندن حكومت        ر ب ا،     های درگي ه جوار      «ه سفر ب

يهن اك م ردم را » خ شتن م ستان«و آ ش در آوه روختن آت ا براف امگزاری …»ه  ن
  . اند آرده

سم            در آشورهای مدرن      و متمدن، نه تنها تروريسم، بلكه حمايت از تروري
ی نامدار آلمانی را برای حمايتی آه از          هاينريش بل نويسنده  . هم جرم و جريمه دارد    

  . آرده بود، دستگاه قضايی آلمان به دادگاه آشاند» بادرماينهوف«گروه تروريستی 



  

  

٢١

ن         ل      ٢٠٠٣دوسال پيش در ماه ژوئ ه دلي ريم قجرعضدانلو ب ه م طراحی   آ
ان              ٢٥ترور   شانده شد، يكی از هم  نفر از مخالفين سازمانش، دستگير و به زندان آ

ه سال     ن آ ن     حاميان تروريسم و همراهان بنيانگزاران اين جريان ـ با اي ود از اي ا ب ه
وق      يد از حق ود ـ آوش ته ب ار گذاش ا حكومت اسلامی آن اری ب ل همك ه دلي ان ب جري

د      ها و رهبرشان در     شهروندی تروريست  ا حمايت آن ان در         .  اروپ ه همچن رد آ ن ف اي
ه ه  منگن تناد ب ا اس ق زدن است، ب ايه، در حال معل درت و در س ی دو حكومت در ق

ه ده، طی اطلاعي ك پناهن وق ي وانين شهروندی حق ر تروريست ق ال رهب ا  ای از عي ه
ز از            . حمايت آرد ل ـ ني اينريش ب ر ه ی ـ نظي در همين غرب اگر يك شهروند غرب

شانده می      و تروريست تروريسم   اه آ ه دادگ شود،   های وارداتی و محلی حمايت آند، ب
ه    ه آارنام ی آ ه گروه د ب ه برس اله٤٢ی  چ ف،     س د، تخوي شی، تهدي ط آدم آ اش فق

ن      درس اول برای تروريست    . تخريب و ايجاد وحشت در ميان مردم بوده است         ا اي ه
رای آموزش تر            . است ا خواهم      وريست اگر عمری بود، سياه مشق ديگری را هم ب ه
  !!نوشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



  

  

٢٢

  

  نقد سلاح، نفی ايدئولوژی

  
  

ان   ا      در جري ران آن، ب انگزاران و رهب ه بني دتی آ ستی و عقي ای سكتاري ه
سان         فاآتور شست   داوم مغزی، ان وده      وشوهای م ا و ت ه        ه ديل ب های هوادارشان را تب

ه شانی حرف ی آدمك ل   ای م لاح عام ديس س لاح و تق د، س ژهآنن فرهنگ . ای است وي
ارزه« سلحانه مب امگاه و     »ی م م ش ام مراس لاح در هنگ يدن س لاح، بوس ديس س ، تق

سان     » ناموسِ«صبحگاه و يا سلاح را همرديف        ايی   حامل آن تعريف آردن، از ان ه
ان » صادقانه«آه به خيال خودشان     وده   در خدمت اين جري ا ب ژه    ه د، عناصر وي ای  ان

ی شان  م ده بودن ه در زن ازد آ انی«، س يس  » قهرم ری، رئ راهيم ذاآ ر اب ستند نظي ه
ی        ه م دين، آ ازمان مجاه ت س سم و امني ازمان تروري وم س دگی  مرح د در زن   گوين

ال داشته است            ١٠٠اش در     تشكيلاتی .  رشته عمليات نظامی و تروريستی شرآت فع
م              از ه ز ب ان «چنين فردی در هنگام مرگ ني دگی        »قهرم ام زن ه تم اش را    ی است آ

ا شهروندان        برای آرما  ده است، ت تبداد جنگي ن رهايی هموطنانش از زير يوغ يك اس
زاری . ی مستبد ديگری بكشاند را به زير سلطه    ه    ارزش دادن و ارزش گ ن گون ای اي

يا عضو جريان ديگری از  » مجاهد خلق«در نهايت تقديس همان سلاح است و اگر  
روش و   ش دفاع نكند، او را به حد يك خائن  »ناموس«اين سنخ، از    و جانی و وطنف

ه دست                م اعدامش را ب انی ديگر   «جاسوس تنزل داده و صدور حك وار  » قهرمان هم
ه     . سازد  می ا          تاريخ از اين دست تجرب اريخ معاصر م راوان دارد و سوگمندانه ت ا ف ه

  ! ايرانيان بسيار بسيار بيشتر
ت      سكوب در يادداش اهرخ م ادروان ش ه  ش ای روزان وان   ه ر عن اش زي

ار آن،   و سرنوشت رقت   » حزب طراز نوين توده   «در رابطه با    » اهروزها در ر  « ب
ار     دتی گرفت ز م سكوب ني ود م ه خ سم«آ اريخ » پوپولي ود، در ت  ٣٠/٢/١٣٥٨آن ب

  :نويسد می
د؛ آدم آشی       « هر دو  ! پور رضوانی و آرسن هر دو متهم به يك جرم بودن

ل سياسی   [هر دو گويا به راستی آدم آشته بودند         . با هم در قزل قلعه بودند      و هر   ] قت
د، والا قلب هر    . دو به راستی معصوم بودند   دستشان را ديگران در خون آرده بودن

رده                   ا سياهشان آ دوشان به سفيدی ايمانشان بود، پاك و شفاف، و درست از همين ج
ه             . بودند تند آ ان داش تند، و چون ايم سته داش انِ چشم ب چون به هدف زحمتكشان ايم

ی      حزب زحمتكش   » حزب توده « ه        ان است، ديگر ب ن حزب ب چون و چرا از راه اي
زی را مجاز می                سوی آن هدف می    ه آن هر چي رای رسيدن ب ه    رفتند و ب ستند، آ دان

ی از آن تن  يك ان برداش ا از مي وس«ه رچين جاس ا و خب ا ه ه درون » ه ه ب ود آ ب
ی  ه م د، آ رده بودن ه آ شكيلات رخن د ت و بدهن رار آن را ل تند اس سته و . خواس ن ج م



  

  

٢٣

ه     گريخ زل قلع ن و آن در ق ودم، از اي نيده ب وع را ش ه موض ان   . ت ا خودش ز ب هرگ
رای نجات عده         به هر حال دست آن     . صحبتی نكردم  ا ب ه خون آسان ديگری      ه ای ب

د و اصلا       عدالتی رضايت نمی      آلوده شده بود، وگرنه هيچ آدامشان در دل به بی          دادن
ی        ردن ب ين ب ه خود،           برای از ب ود آ دالتی ب تند      را» عدالت «ع ا گذاش ر پ ه هر    .  زي ب
رای          . توان پذيرفت تقدير آدم آشی را نمی ند ـ ب رده باش ار ـ اگر آ ن آ ه اي شايد توجي
اله، جوانی از رو              . خودشان هم آسان نبود    د س باری عكس پوررضوانی بيست و چن

بيه صورت او   . حتا عكسی هم نمانده بود   » آرسن«از  . رفته و خجالتی بود    چيزی ش
رده بو ی آ درا نقاش ی  آن. دن اه م ا را نگ ی  ه ه ب م ب ردم و در دل ج آ ای  حاصلی رن ه

م تحمل          » جر«پوررضوانی حتا   . آردم  آدميزاد گريه می   ال را ه زدن در بازی واليب
ای در حياط زندان علم آرده  چند صباحی آه امكانی پيش آمده بود و توری      . آرد  نمی

ا ا      بودند، از آوچك ازی ـ حت ی در ب ارو و تقلب ل       ترين آلك، ن ود ـ مث ه شوخی ب گر ب
سرد و شوخ              . ترآيد  اسفند روی آتش می    ه، قرص و خون ا تجرب آرسن استخواندار، ب

  .بود
ود         «   ه ب ر از خسرو روزب  حزب  …عكس و مجسمه و نوشته      . نمايشگاه پ

  )٩٣ تا ٩٢ص(… او منتهای بهره برداری را بكند…توده سعی آرده بود از نام
  

ه            های اي    خسرو روزبه يكی از تروريست       م روزنام ود و دست آ ن حزب ب
دی را       » محمد مسعود «نگار   ه شعر حماسی بلن را ترور آرده بود، و احمد شاملو آ

ه، شعرش را از او            ودن روزب اهی از تروريست ب ود، پس از آگ رده ب ديم آ به او تق
ه در آشور          جالب اين آه مجسمه   ... ی قضايا   پس گرفت و بقيه    ی همين خسرو روزب
اء ـ در يكی از        ايتاليا آار يكی ا ز اعضای شورای ملی مقاومت رجوی ـ رضا اولي

ان امروزی          ن حزب و همتاي ار اي آجی   اش دهن  ميادين اين آشور به سرنوشت خونب
  .آند می

شناسم آه نام   من خود در همين آلمان و ايران، چند ايرانی را از نزديك می              
  . اند ه گذاشتهی حزب توده خسرو و روزب فرزندانشان را به ياد اين رزمنده

اما سلاح و ترور ديگران، چه مخالفان درون گروهی و چه حتا دشمنان و               
يوه ان، ش رای   ی مرضيه حاآم راد ب ه اف ن گون ه از اي سانی است آ و «ی آ اد ج ايج
شت كنی«و » رعب و وح ت ش ی» امني تفاده م ردن    اس ين ب ا از ب راه ب ا هم د، ت آنن

  . ا را به تسليم و سكوت وادارنده مخالفانشان، از ملت نيز نسق بگيرند و آن
اط                     ان، يكی از نق ن جري در رابطه با سازمان مجاهدين خلق، خلع سلاح اي

انخواران    امپرياليست . سرفصلی و آيفی تاريخ سازمان مجاهدين خلق است     ا و جه ه
ن         آمدند و سلاح   دگان « را از دست اي انو           » رزمن ارزان راه مسعود رجوی و ب و مب

  . ان آردندگرفتند و خلع سلاحش
ل                 رزمنده   دون ارزش قائ ای آه از همان دوران نضج گرفتن اين دستگاه، ب

ا        شدن برای زندگی انسان ردی را تنه ه، هر ف ها حاضر بود ـ و هست ـ بدون محاآم
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د، چه         » اتهام«به   ه نيست آن ودن، سر ب جاسوسی و خبرچينی و عنصر نامطلوب ب
شان   ا آدمك اوتی ب ا«تف لا م!! دارد؟» مافي ايی اص ر مافي ی   گ ه م ا چ ه   ه د آ آنن

ن      ها آدم   آن! آنند؟  ای و فدايی و مجاهد نمی       های توده   تروريست شند و اي ان      آ ا قهرمان ه
  !ها علم آرد؟ ها و گذرگاه ها و نمايشگاه هاشان را بايد در موزه» تنديس«ملت، و 

های تروريستی، در نهايت به نفی  واقعيت اين است آه نقد سلاح در جريان  
ود        نمی. برد  ها راه می     و به نفی ايدئولوژی اين جريان      خشونت ق ب توان هم مجاهد خل

ژه در رده     . و هم از آشتن آسی ابا داشت       ه وي الايی سازمان،     اگر مجاهدی، ب های ب
ه        ا ب ائين است ـ تنه دستش به خون آسی آلوده نشده است ـ آه چنين احتمالی بسيار پ

د          يش نيام ان        اين دليل بوده است آه شرايطش پ ين جري ه       ه است، والا در چن ايی و ب ه
سانی رده   ويژه در سازمان مجاهدينی آه ما مكانيسمش را می       يم، آ الايی    شناس های ب

ی ان       م ن جري ران اي اد رهب ورد اعتم شتر م ه بي د آ ه     گيرن ی آ ند، يعن ا باش ه
پردگی ويی   سرس ا مجيزگ ان را ب ات       ش ه اثب ر روزه ب ا و ه شان باره ای گوناگون ه
ند انده باش اداری  .رس زان وف لام مي رای اع ا ب ا و باره ه باره ی آ ای   يعن ه پ ان، ب ش

ه چيزشان،           ی جان نثاری زده     های جانانه   رهبرانشان بوسه  اند، برای اين است آه هم
رفتن پست و رده       يعنی همه  رای گ شان را ب ی ناموس و شرف و آزادی و حق انتخاب

رده   شان آ ديم رهبران وند و ا     تق ه ش ازی گرفت ه ب ا ب د، ت ه   ان ن گون ه اي ه آ   رده«لبت
رفتن ست » گ سی ني ر آ ار ه ا آ ی. ه ه    نم د و ب ستی بري ازمان تروري ك س ود از ي ش
رانِ       رده زار شدن  «هايی آه به اين بهای گ ه دست می   » اب د    ب ان بالي د، همچن ی  . آي نف

سلاح و خشونت در يك جريان ايدئولوژيكی، به ويژه از نوع سازمان مجاهدين خلق    
ازمان بازم   ا س ه تنه ده از آ ی «ان صر طلاي اری» ع ه   خرابك ت،  ب ی «هاس نف

آنانی آه هنوز سازمان مجاهدين را باور دارند، . برد اين جريان راه می» ايدئولوژی
ی  وره م انگزارانش آبغ هادت بني رای ش بات و ارزش ب شكيلات و مناس د، ت ای  گيرن ه

ان            درون تشكيلاتی آن را به رسميت می       ان جنس و هم ان از هم ه  شناسند، همچن  تافت
ن چسب،     . هاست  ايدئولوژی، چسب و محور و لولای اين گونه جريان        . هستند اگر اي

ان                 ن جري ی اي ی و بيرون شود، آل          وا برود و مثلا خشونت در روابط درون ی ب ا نف ه
ولا از پاشنه در می    دئولوژی  . رود ل ه    ای نمی ديگر اي د آ د   «مان عنصر موحد مجاه

شكيلات ذوب شود        » ام عيار همه چيزش تم  «بتواند برای آن از     » خلق رد و در ت . بب
سانی می          ه آ ان       تاريخ نشان داده است آ ين جري د چن ا و    توانن ايی  سكت «ه د  » ه را نق

ان    ن جري ه اي ری ب ودگی آمت ه آل د آ ی رده  آنن ند، يعن ته باش ا داش شكيلاتی   ه ای ت ه
ان  » حل شدگی  «تری داشته باشند، يعنی آه    پائين ن جري ند    در اي ا نداشته باش اگر  . ه

اين گونه فاصله بگيرد،    » حزب طراز نوين توده   «شاهرخ مسكوب توانسته است از      
ا از آن               رده است، ام ا خود ب ان او را ب ن جري دتی موج اي ا م ه تنه برای اين است آ

وده     آسانی آه از رهبران و بنيانگزاران اين جريان       . جنس نشده است   ا ب د، هرگز     ه ان
شه توانند اين دم و دستگاه را اصولی و            نمی د      ري د بكنن ان     . ای نق ن جري د اي د      نق ا، نق ه

م          و ارزش » هاشان  قهرمانی«شان،    ها، تاريخ زندگی    وجودِ خود اين   ه ه ايی است آ ه
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اتفاقا برای نقد سلاح    . آنند، يا دست آم جرات نقدش را ندارند         چنان به آن افتخار می    
وان     انهايی لازمند آه به اين جري هايی انسان و نفی ايدئولوژی چنين جريان    ه عن ا ب ه

انی «شان بنگرند و نه       های تلخ جوانی    تجربه اريخ         . »هاشان   قهرم ژه ت ه وي اريخ و ب ت
ی ج فهم ن آ ران از اي سيار دارد معاصر اي ا ب ودن را  نمی. ه د ب ان مجاه م ن وان ه ت

ان            ن جري دئولوژی و             خورد و هم نان جدا شدن از اي ی اي د سلاح و نف دون نق ا را ب ه
  ! را تشكيلات آن
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  رقابت در ترور و آدمکشی سياسی

  
  

ان               يكی از شوخی     ين دو جري های تاريخ معاصر ايران، حسادت و رقابت ب
رای پروسه           م ب ه      تروريستی همپا و همراه با ه ران ده اه   ی امنيت شكنی در اي ی پنج

سش،    . شمسی است  ا  ١٣٤٤ شهريور  ١٥سازمان مجاهدين خلق از زمان تاسي  ١٩ ت
ن  ه١٣٤٩بهم ك ، روز حمل ه  ی چري دارمری منطق ه ژان دی، ب ق بع دايی خل ای ف ی  ه

ه . سياهكل در شمال ايران، اساسا فعاليت مشخصی نداشت       ان     هم ن جري ی فعاليت اي
ه     خلاصه شده بود در طرح ادغام مارآسيسم و اسلام و اختراع عقيده            ی نوظهوری ب

ا          اسلا/نام اسلام راستين و با محتوای مارآسيستی       دئولوژی سازمانِ ت می در واحد اي
ژاد و عضويت مسعود                       اين تاريخ بی   د حنيف ن ديريت محم ه م ق، ب دين خل امِ مجاه ن

  . رجوی در اين واحد
ا     در واقع زنگ خطری بود برای مجاهدين آه از فدايی          ١٣٤٩ بهمن   ١٩   ه
اده ب افت رح      عق ست در ط شجوی آموني ن جماعت دان ه اي ين الان است آ د و هم ان

كنیامني« كنی «و » ت ش ات ش ردن     » ثب كننده آ ا ش د و ب شی گيرن دين پي ر مجاه ب
ه      د       ساختار امنيتی نظام، به حلق درت راه يابن ن جماعت را در           . ی ق هول و هراس اي

توان ديد  های اين دو جريان چه خوب می      های باقی مانده    ها و خاطره نگاری     يادداشت
درت،          ای احمقانه برای ترور     مسابقه. و بر آن تاسف خورد     ه ق افتن ب  و برای دست ي

ه حالا سال     . آشی و خشونت     از راه ترور و ترور و آدم       ا از آن سال       البت ا گذشته      ه ه
ان     ستی جري رد تروري ا عملك ت، ام اوی و      اس ن لادن و زرق ه ب سته ب ای واب ه

شی ت و            خودآ د امني شاندن رون ست آ ن ب ه ب رای ب ان، ب ن جري اری اي ای انتح ه
ر   ه، ب ی در خاورميان ه    دموآراس ان چرخ ادآورِ هم ا ي ی تنه ن ايران اد «ی  ای م ايج

ا                » وحشتی م، ب رفتن از ه شی گ رای پي د و ب رده بودن است آه اين دو جريان آغاز آ
  . آردند هم رقابت و به هم حسادت می

رگ   ای  در ب اب  ٣٥١ه د  آت ه بع د  آن« ب ه رفتن ا آ اطرات  » ه د دوم خ جل
ف ی ا   لط ضو يك ال و ع ضای فع ی از اع ی، يك اخهاالله ميثم ه ش ده در  ز س ی باقيمان

ا   تگيریِ تقريب ق، پس از دس دين خل ازمان مجاه دانِ س رون از زن اعضا و % ٩٠بي
ربه    ی ض ازمان در پ سئولين س ا و م ن    ١٣٥٠ی  آادره د اي ه رون ت آ ی اس ، مطلب

سادت ال   ح دايی در آن س د و ف ان مجاه ن دو جري ين اي ه را ب ای آودآان ه  ه ا و البت ه
  .هدد بعدها به روشنی نشان می

ود «   ستان ب ستان [زم الا زم ابوس ] ١٣٥٢احتم لطان ق ان، س اه عم پادش
بهرام آرام آمونيست بعدیِ سازمان مذهبی مجاهدين       [سيد  . خواست به ايران بيايد     می
د   حالا آه سلطان قابوس به ايران می      : در سرشاخه مطرح آرد   ] خلق  يك سری     …آي
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يم     ينما شهر              …عمليات داشته باش ثلا شرآت شل جنب س ود،      م ی    [فرنگ ب من يعن
تم      ] ميثمی شويی       . به شرآت آشتيرانی گری مكنزی رف ی ساخته شد و داخل دست بمب

هم !]. و لابد هيچ آس هم از مردم عادی آشته و زخمی نشد[شرآت آار گذاشته شد     
د ن زده ش ابوس تلف لطان ق اه و س ا حرآت ش ان ب ن بمب منفجر ] خلاصه […زم اي

د            در چاله   يك بمب هم در خيابان آزادی،      …شد گذاشته  [های برق و آب گذاشته بودن
  )همانجا(».آه در مسير منفجر شد] بوديم

د، چون           گويا سفارت عمان را فدايی    « آه    جالب اين    رده بودن ا شناسايی آ ه
شترك    ات، م ود عملي رار ب دايی  [ق دين و ف ين مجاه ا ب د] ه ن. باش ب را در   اي ا بم ه

  »…ارت عمان فاصله داشت متر با سف٢٠٠ای گذاشته بودند آه  خرابه
م در                  گروه لطف    ی را ه ان، بمب االله ميثمی، مجاهد خلق و تروريست آن زم

زان         «. داخل آاور لباسی جاسازی آرده بودند      بمب در داخل آاور به نخ محكمی آوي
خ       ود           شده بود و سر ن ز دست حامل بمب ب ين           .  ني خ، بمب روی زم ا آردن ن ا ره ب

ه     ٩لاصه ساعت    خ. ها قرار گرفته بود     پشت نرده  ادی    ] تيمی [ی     شب در خان شيخ ه
  )همانجا(» .صدايش را شنيديم

  )همانجا(» .ی لندرور انگليس منفجر شد يك بمب هم در آارخانه«  
دايی   بنا بود يك اعلاميه   «   شر شود     ی مشترك از جانب ف دين منت ا و مجاه . ه

تيم         ا را نوش دايی . ما هم ليست انفجاره ا ر            ف ا از انفجارات م ا دو ت د    ه . ا ننوشته بودن
ن    : گفت  می] همين بهرام آرام  [يادم هست سيد     ا از اي ا     م دايی    سازمان چريك   [ه های ف

ك خورديم    ] خلق ه        …خيلی آل ود آ ن ب ا اي ل م دايی [ تحلي ا  ف شتازی    می ] ه تند پي خواس
  »…خودشان را با بيشتر بودن بمب نشان دهند

ای   گر را با علاقه   گذاری دي   و البته ميثمی در ادامه، روند چند ترور و بمب           
   …آند درست مانند اعوان آنونی اسامه بن لادن تعريف می

د        آن موقع فدايی  «   ا          بچه . ها فاتح را ترور آرده بودن وسِ آارگره ا اتوب ا ب ه
د  ه بودن دايی  . رفت ين ف ی از هم وس        يك ل اتوب ه داخ ته اعلامي ك دس ور ي ا موت ا ب ه

می گفتند اين   ] ی آارگرها   همه[شان   همه. اندازد آه بگويد ما فاتح را ترور آرديم         می
اتح يك آدم سرمايه       . آار، آار ساواك است    يده             چون ف ا رس ه آارگره ود، ب ی ب دار مل

ود رور را   . ب ن ت يچكس اي ان را   [ه ق آن زم داييان خل ستی ف ات تروري د ] عملي تائي
  )  همانجا(» .نكرد

ن رقابت        و جالب    ر از اي ] االله ميثمی    لطف [ آن روز من      … «:های آمدی     ت
ودم   ] سيم ساواك   برای شنود بی  [سيم    پشت بی  انم     …نشسته ب دايی را        يكی از خ های ف

د اشرف    … فلان گرفته بودند و او قرار خودش را لو داده بود  …به نام  ه حمي  بعد آ
رار می        خلاصه مرضيه . شود  آيد، متوجه نمی    سر قرار می   د   ی احمدی سر ق او را  . آي

بش می   …ين، بعد   رود ميدان امام حس     می. آنند  تعقيب می  ا در پشت       تعقي ه م د آ آردن
دايی ] جالب اين آه […ها را ضبط آردم ی اين   من همه  …شنيديم  سيم می   بی ا   البته ف ه

د        سيم، قرار و آشته شدن مرضيه         لو رفتن بی   ا نگفتن ه م يد  . ی احمدی را ب رام  [س به
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ن است   بهترين راهش : گفتم] االله ميثمی لطف[چه آار آنيم؟   : با نگرانی گفت  ] آرام  اي
  )همانجا(» …ها بدهيم، تا شرمنده شوند آه نوار ضبط شده را به آن

ود،         جالب   دان ب تر اين آه شخص مسعود رجوی هم آه در اين تاريخ در زن
ه روی    يعنی يادداشت» های خونين درون زندان  يادداشت«ی    مرتب به وسيله   ايی آ ه

ام آزادی آ          آاغذ سيگار ريزنويس می    دانی در هنگ ا را می      نشد و زن دا        ه ا بع د، ت بلعي
ه       بدنش آن را دفع آند، بارها به اين تيم     ود آ رده ب شنهاد آ ستی پي های عمليات تروري

دايی             ه ف و         در بيرون حتما مرتب عمليات تروريستی بكنند، چرا آ دين جل ا از مجاه ه
  …اند افتاده

ن   ر اي نفكران و دآت ان روش ا هم دس/ه ن /مهن ه ب ا ب ه ب د آ شجويانی بودن دان
اری     آشاندن امنيت مردم، با اين شيوه      بست درت              های رفت ه ق ه ساز ب ع زمين ، در واق

های    تقريبا تمامی جريان فداييان و چريك      . رساندن جريان فعلی حاآم بر ايران شدند      
ه                   ق ب دين خل ان مجاه فدايی خلق رفتند و جذب دستگاه حكومت اسلامی شدند و جري

در  همی از ق رفتن س رای گ سعود رجوی ب ری م ا حكومت و رهب ی ب ه زن ه چان ت ب
اری پرداخت  ای انتح ا و تروره سله تروره ام سل ا انج شار ب ال ف ای . اعم ر ج ه ه ب

ی  ه دست م ران را آ اريخ معاصر اي ن  ت ذاری، از اي ه«گ ا آبل ی» ه راوان م ی ف ! بين
ين        » روشنفكرانمان«حيف، چقدر ما بهای ناآگاهی اين طيف         ا هم را آه همچنان و ت

شكيل می        الان هم جريان حاآم      ه    بر جريان روشنفكری ايران را ت د، پرداخت م و   دهن اي
  !!    پردازيم می
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  !پوپوليسم سياسی

  
  

ژه             . دنيای غريبی است   ه يك موقعيت وي انی آ ان زم اريخی   درست هم ی ت
فحه     ق از ص دين خل ازمان مجاه ا س ت ت ده اس يش آم ه  پ ران و منطق ی اي ی  ی سياس

رای نفس                خاورميانه حذف شود     انی ب وآرات، امك ی، آزاديخواه و دم و نيروهای مل
ه از   » غير سياسی «ی پوپوليستی برخی جماعت       های جانانه   آشيدن پيدا آنند، دفاع    آ

د، حمايت و حفاظت             سياست فقط هوچيگری را می     اور ندارن ه ب فهمند و به چيزی آ
ه  آن  ی ملت ايران است، چپ و راست اعلاميه صادر می           از منافع عاليه   شتابيد  : ند آ ب

  .های وطن فروش به تظاهرات روز شنبه بپيونديد و برای نجات جان تروريست
  

ی        ساب نم ه ح دين را ب سی مجاه ژه آ ن فرصت وي يش از اي ا پ آورد و  ت
ايت     سياری از س ا ب ن روزه وربختانه اي لام       ش ت از اع ده اس ر ش ی پ ای اينترنت ه

ت ا        حماي دتی و س اص عقي اص الخ ری خ ه از رهب ای جانان ی   ه ت فقيه زمان ولاي
ال   ه س انی آ راق؛ جري ق ع دين خل د    مجاه ر ض راق، ب من، ع شور دش هاست در آ
سوپر  «دور نيست آه اين جماعت . فروشد  تماميت ارضی ما به دشمن اطلاعات می      

ه       » حقوق بشری  ی خامن سنجانی        برای نجات جان سيد عل ر هاشمی رف ی اآب ای و عل
ان         وفی عن رای حضرت آ د و ب ه نيز يقه پاره آنن ا و امضاهای حمايت ارسال       نام ه

ديم      : توان گفت   در اين راستا تنها می    . آنند ران را دي ستی اي . سرنوشت انقلاب پوپولي
ديم    ستی دي وار پوپولي ه ه س از آن هم م پ اتمی را ه د خ يد محم يم . سرنوشت س ببين

هاست مسير      های ساآن بغداد، اين جريانی آه سال         حمايت پوپوليستی  از تروريست    
ه     مبارزه ا می                     ی مسالمت جويان ه آج شانده است، ب ن بست آ ه ب ردم را ب ! رسد؟   ی م

ن            ه اي وبی ب خ خ تملا پاس وی اح ريم رج سعود و م ت از م دی حماي اهرات آم تظ
ان        جماعات غير سياسی است؛ آنانی آه گمان می    ن جري اه اي ا آگ واداران ن د از ه آنن

ی ت م سيار خ  حماي ان ب ن جري ياب اي ه آس ت آب ب د، در نهاي دتی آنن اك عقي طرن
ی د م سين    . ريزن دام ح ست و ص ن لادن تروري ن جماعت از ب را اي ه چ بم آ در عج

  !دانم؟ آنند، چه می شايد هم می! آنند متجاوز و آدمكش حمايت نمی
شتر              ه در بي ان آ ا ايراني نفكران   «اخلاق عاشورايی م ا  » باصطلاح روش م

  .های گردن آلفتی دارد، بد جوری آار دست ما داده است ريشه
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  گو پيرامون يك گفت و
 
   

انم اليزابت                            تن آامل گزارش خ  صدرالدين الهی عزيز لطف آرده است و م
ه          روبين را از نشريه    رده و      ٢٠٠٣ی امريكايی نيويورك تايمز سيزده ژوئي ه آ ترجم

دن شماره           ی يادداشت   در صفحه  ان لن اريخ آيه نج           های بدون ت ی نهصد و شصت و پ
ه گزارشگر      در اين گزارش به متن گفت     . درج آرده است   وگويی اشاره شده است آ

ريم قجر عضدانلو              ا من داشته است       ) رجوی (مدت آوتاهی پيش از دستگيری م . ب
ار                          رده از آ شه، خسته و م ل همي ه مث ه عصر روزی آ داستان اين گونه آغاز شد آ

ی       ه م ت آ رد و گف ن آ ين تلف انم روب ودم، خ شته ب ه بازگ ه خان ل ب ا  گ د ب ن خواه  م
ه شماره     . گويی داشته باشد     و  گفت زم در واشيگتن              گفت آ ی سجادی عزي ام را از عل

  . خواست اعتمادم را جلب آند گرفته و از اين طريق می
انی عمر        علی سجادی را من چند سالی است می             ار سال پاي شناسم و در چه
دون       ی پر چاپ واشينگتن آه به مديريت مسئولی او،          ی پر آوازه    نشريه ه و ب  هر ماه

تم             ای چاپ می    هيچ وقفه  اری داش ا آن همراهی و همك م         . شد، ب ار سال ه ن چه در اي
رده                 ه آ شريه تهي ن ن رای اي ه برخی      بيش از چهل و پنج نوشته ب شان در آخرين       ام آ

ی    . آتابم ـ وارياسيون سبز ـ اخيرا از سوی نشر نيما منتشر شده است    ه هرحال عل ب
تاريخی در پر، از    / سياسی/ ادبی/ ی فرهنگ   ر بی وقفه  سجادی پس از هجده سال آا     

ه ه    ژانوي ه ادام ا ب شيد و در آنج ردا رخت آ و ف ه رادي يلادی ب سال م ارش  ی ام ی آ
ا او و                 . پرداخت  ی ـ ب ی و چه شفاهی ـ تلفن ار سال چه آتب ام آن چه ا در تم من ام

ژه ا    ه وي ودم و ب اط ب امور، در ارتب ژن ن ر، بي وبش در پ ار خ راه و همك ی هم ز عل
وختم سيار آم ه     . ب رای تهي ا ب دارد، ام ن ن ا م دانی ب نی چن اوت س ه تف ن آ ا اي ی  او ب

اب اری         آت ران ي اريخ اي لام و ت اريخ اس ا ت ه ب سياری در رابط ع ب ای مرج ا و  ه ه
داری  . ها در حقم آرده است آه جای سپاس فراوان دارد           استادی علی سجادی نقد جان

ه نقش زن در سازمان مجاهدين من نوشته        هم بر آتاب زن در دولت خيال، نگاهی ب        
شريه      ی دو ن شريه و يك ين ن ه در هم ت آ ايت     اس د وب س دها در چن ر و بع ی ديگ

ن                  . اينترنتی چاپ شد   ار اي را در اختي ن م ين، تلف انم روب ه درخواست خ ا ب سجادی بن
  . های من نيز استفاده آند خانم گذاشت تا او بتواند برای تكميل گزارشش از تجربه

سی نمی                            ان انگلي ه زب تم آ انم گزارشگر گف م و      به هر صورت تلفنی به خ دان
ر را               ديگر بهت وانيم هم ا بت د ت دا آن ار مترجمی پي بهتر است برای بالا رفتن آيفيت آ

يم ت،      . بفهم رده اس صيل آ ا تح ه در امريك سرم آ ه پ ت آ جادی گف ول س و از ق هم
ا در آن روز بخصوص او ن        . تواند آمكمان آند    می ه           ام اری ب ز در يك ماموريت آ ي

  ! شرق آلمان رفته بود و از دسترس ما بيرون
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انم              ا خ ه ب رد آ ن آ ه تلف شور ترآي ی از آ انمی ايران د خ اعت بع ی دو س  يك
د          روبين قرار گذاشته   ازی آن رجم را ب شان نقش مت ره    و يك گفت  . اند اي ی  گوی سه نف

ی ش  . تلفن ين پرس انم روب فحه   خ ر ص ا را ب ش   ی مونيت ه حنه نق ر در ص ور حاض
ه             پاسخ. پرسيد  می. خواند  خانم مترجم می  . آرد  می اهی ده دقيق ه گ را آ های طولانی م

شيد، می     به درازا می    نيد   آ ه و تايپ می              . ش سی ترجم ه انگلي ان آن را ب رد و    همزم آ
ا، پرسش بعدی    يافت پس از خواندن متن پاسخ    خانم روبين امكان می    سازد   ه اش را ب

د    ه درازا                          و  ن گفت  اي . و تايپ آن ا ب ه شب م ه نيم ا نزديك ب يش از سه ساعت ت گو ب
يش از آن        و  دانم سفر خانم روبين به بغداد پس از اين گفت           نمی. آشيد ه  . گو بود، يا پ ب

دين  ازمان مجاه دئولوژيك در درون س اگون انقلاب اي شان از مراحل گون هرحال اي
 جا آغاز   وگو را از اين گفت. هايی داشت   خبر داشت و در اين باره هم از من پرسش         

آرديم آه من چگونه به اين جريان پيوستم، چرا جدا شدم و اساسا با چه دستاويزی ـ  
  !دست آم برای خودم ـ در اين مناسبات دوام آوردم

دين         و  پس از اين گفت              گو بود آه پليس فرانسه به ستاد اروپايی سازمان مجاه
ا    ز خودسوزیيورش برد و بعد هم داستان دلسو     نيدم تنه های سازمانی پيش آمد آه ش

ه         ه گرفت ردان م ا م ه     دو زنی آه لابد برای اثبات برابری خودشان ب ان، ب ن جري ی اي
د و چه                    اين عمليات شنيع دست يازيده بودند، هر دو جان نازنينشان را از دست دادن

ثلا فميني    حتا در يكی از سايت ! ای  فاجعه ن   های زنانه ديدم آه شاعری م رای اي ست ب
ا       وختند ي ه س معی آ وان آن را دو ش ه عن ود آ روده ب عری س ت ش انی حماق دو قرب

ن خودسوزی      به باور من تنها می    . چيزی شبيه به اين مضمون گذاشته بود       ا    توان اي ه
  ! را سوختن در آتش ناآگاهی و حماقت ترجمه آرد و نه بيشتر

 و چهار ساعت پس از دستگيری دانند آه بيست های من می  خوانندگان نوشته        
ته   اريس در نوش دين در پ ازمان مجاه ای س م   روس ای دره وان طوماره ر عن ای زي

ن جماعت از      پيچيده آه در چند وب سايت اينترنتی درج شد، نوشتم آه دستگيری اي
ن                    ه اي ست، بلك ران ني سوی دولت فرانسه، نه تنها امتيازی برای دولت تروريست اي

اك     تگيریدولت بايد از اين دس     ها بسيار وحشت آند؛ چرا آه هدف بعدی غرب در پ
ه  ردن منطق ان  آ ه از جري ست   ی خاورميان ت تروري ودِ حكوم ستی، خ ای تروري ه

د عضو آنگره        رخلاف نظر چن ا دريافت رشوه از       اسلامی است و ب ه ب ا آ ی امريك
شان امضاء می     م در گفت       مجاهدين به سود اي ن را ه د ـ و من اي ان    آنن ه خ ويم ب م وگ

ه           ك و آن فاجع زار و ي ال دو ه پتامبر س ازدهم س س از ي ا پ تم ـ اساس ين گف ی  روب
ر       اسلامی، ديگر سياست غرب در رابطه با حكومت       /تروريستی اتوری تغيي های ديكت
شان،      ديگر آن دوران گذشته است آه دولت   . آرده است  رای حفظ منافع ی ب های غرب

ر  د دولتم ا چن ك ي شاندن ي زدوری آ ه م دن و ب ا خري الب ی را س د ملت ه  د، بتوانن ا ب ه
د  اول آنن شان را چپ رده، اي ان دچار آ ه نتيجه. خفق تم آ ا نوش ن  حت ن سياست اي ی اي

سنجانی،           ها و دم جنباندن     است آه با تمام خوشرقصی     ر هاشمی رف های شيخ علی اآب
ه هر روز    ها نمی غرب و به ويژه امريكا نه تنها وقعی به اين عرضه آردن         گذارد آ
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ب،  ر ش ارزه   و ه شان از مب ه يك ردان درج ان دولتم ان و بي ه  از زب ت  ی جانان ی مل
ايران، زنان و دانشجويان ايرانی برای برافكندن اين حكومت فاشيست و تروريست       

ی   ت م لامی حماي د اس وزی . آنن ان خودس ه      در جري ن گون ه اي تم آ م نوش ا ه ه
وزی يوه  خودس ا ش تم       ه ا نوش ت و حت انتاژ اس رای ش دين ب لی مجاه ه ی اص آ
ه                   خودسوزی ر تجرب ا ب ن گزارش را بن ی شخصی و      ها دستور سازمانی هستند و اي

  . ام به عرض ملت ايران رساندم اطلاعات بعدی
ن               من البته آوتاه شده            ا اي ودم، ب ی اين گزارش را در وب سايت نگاه نو ديده ب

ر و آ     ی جاندار صدرالدين الهی عزيز، بسيار بسيار پرمايه         همه ترجمه  ود     امل ت ر ب . ت
ل          و  های آن گفت    چرا آه آاستی   ی، تكمي ايی تكميل ق        گو را در پرانتزه ا دقي ر و حت ر    ت ت

    .آرد می
 آنچه اما در اين گزارش خواندنی بود، بخش پايانی و جمع بندی خانم روبين                       

ه             از ديدارش از قرارگاه اشرف، گفت        ری بخشايی، عضو خپل ا پ ی هيئت   وگويش ب
ازما  ی س ه    اجراي ا منحل ده و تقريب لاح ش ع س ين     ن خل ود و همچن دين ب ی مجاه

  :گوهايی آه با ما جدا شدگان و گريختگان از اين جريان آرده بود و گفت
وروی         ا ش گ ب رای جن ه ب لاميونی آ ورد از اس ن م اگون در اي ا در   پنت ه

ه هيچ پايگاهی در                        الفين خارج آ ز مخ رار داد و ني ورد حمايت ق داخل  افغانستان م
اموزد  د درسی بي د، باي راق ندارن اك! ع ن خطرن ه نظر م ه   ب ن است آ ار اي رين آ ت

دين و ارتش آن                 روی مجاه ا    امريكا نزديك بينانه و آوتاه مدت نگرانه بخواهد از ني ه
  ! هستند، استفاده آندStepford Wivesآه شبيه زنان رمان و فيلم 

ه من در پاي                       ود آ ين          و  ان گفت   و اين درست همان چيزی ب انم روب ه خ ويم ب گ
تم ده در     : گف ان و القاع ان طالب ون جري ری را همچ ار ديگ ارش، م ن آ ا اي ا ب امريك

رورد د پ تينش خواه ستان در آس افع . افغان ا من ن روزه ه در اي يم آ حال باش خوش
ه و            دولت افع اولي شان درست در راستای من های غربی برای حفظ امنيت شهروندان
ه آزادی،         ها و به ويژه ما ايرانی       ا شرقی های ابتدايی م    خواست افتن ب رای دست ي ها ب

رار                   دموآراسی، آزادی  انون ق دنيت و حكومت ق ه، م اعی، مدرنيت ردی و اجتم های ف
ه          . گرفته است  دارك فاجع ا ت ع ب پتامبر در نهايت       تروريسم اسلامی در واق ازده س ی ي

ه        از اين پيامد خوشحال باشيم      . گور تاريخی خود را آنده است      افتن ب و برای دست ي
اه آردن         اين آرزوی دست آم صد ساله      رای آوت ی ب مان از اين فرصت ويژه و طلاي

  !های اسلامی از سر آشورمان بكوشيم دست تروريست
  

  ٢٠٠٣ ژوئيه ٢۶
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 !طومارهای در هم پيچيده
   
  

سه و ويلای                    ق در آشور فران دين خل خبر دستگيری سران سازمان مجاه
ان چشم            ر دليلی برای دولت   اور سور او آز ه     های غربی داشته باشد، برای ما ايراني

ی   يم م نی را ترس سيار روش داز ب د ان ر از    . آن رب ديگ ه غ ه آ ن زاوي ن از اي روش
ست    ت تروري ت و تقوي ت حماي ت    سياس ت دول ه در هيئ ا، چ ت    ه ه در هيئ ا و چ ه

ه . اپوزيسيون دست برداشته است    پتامبر سال دو           فاجع ازده س ستی ي هزار و   ی تروري
رای      های غربی فهماند آه ديگر نمی       يك با راندمان خونينی در نهايت به دولت        شود ب

ت     صاد، مل ه اقت الت دادن ب رمايه و اص دور س ه  ص ا را در منگن ت ه ای  ی حكوم ه
ديگر آن   . ديكتاتوری، ديكتاتوری مذهبی و تروريستی له آرد و به آشتارگاه فرستاد          

ن     ه ب رای ب ه ب ت آ ده اس ام ش وروی    دوران تم اوز ش ت متج شاندن حكوم ست آ  ب
ی    م م ان را عل ان طالب ستان، جري شور افغان ه آ ستی ب ون  سوسيالي د و آن را چ آردن

  . دادند لولويی سر خرمن به ارتش اين آشور متجاوز و سياستمداران آن نشان می
ن بست           ی تروريستی به دولت     اين فاجعه  های غربی نشان داد آه برای به ب

شي    سم، نمی        آشاندن حكومت پي ران و ترس از گسترش آموني ه نيروهای     ن اي وان ب ت
اه داشتن قيمت نفت و شكستن            ائين نگ رای پ انور داد و ب ان م تروريست مذهبی امك

يد روح وی چون س ك، دي ستگی اوپ ور  همب صارش را از گ ی و اعوان و ان االله خمين
ه         تاريخی ر اريك شاند      شان بيرون آشيد و ب درت ن رای     ديگر نمی   . ی ق  سياست   شود ب

رفتن از حكومت     سق گ رای ن ه، و ب ار دوگان ران و   آمدی مه ر حكومت اي ايی نظي ه
ده  رنگون ش ق را در    حكومت س دين خل ستی مجاه ازمان تروري راق، س شور ع ی آ

ستی مجلس اعلای عراق را                      ان تروري ناف اروپا و امريكا به خدمت گرفت و جري
ايی    . شده است   دنيا عوض   . التروريست اسلامی، تقويت آرد     در دامن ام   ان چيزه هم

ه              آه به عنوان افتخارات غرب مطرح می       شر و ب وق ب شوند، يعنی دموآراسی و حق
ه سياست         سته                ويژه رشد تكنيك، راه اين گون ر روی غرب ب و استعماری را ب های ن

ا می         . است رد،            گذشت آن دورانی آه انگليس يا امريك د دولتم دن چن ا خري ستند ب توان
رای عرضه              .  بكشند آشوری را به زير مهميز     سنجانی ب ر هاشمی رف ی اآب آنچه عل

ه از سياست                  آردن خودش به غرب پيش گرفته است، تنها ناشی از يك برداشت آهن
رو   د روب ا پوزخن روز ب م در غربِ ام ل ه ين دلي ه هم تعماری غرب است و ب نواس

 ی يك مزدور خود  اساسا آن دوران گذشته است آه بتوان ملتی را در منگنه  . شود  می
شيد   ارت آ ه اس شتی دلار ب رای م ط ب ه فق اآتورو  . فروخت ل و صدها ف ن دلاي ه اي ب

وينی در            راز ن پتامبر ف ازده س ان سرفصل ي ه از هم رد آ د آ د تاآي ارامتر ديگر باي پ
تاريخ بشريت آغاز شده است و آن هم تغيير در نوع نگاه و ديدگاه آشورهای غربی                

امبر به غرب فهماند آه ديگر بايد از يازده سپت. نسبت به آشورهای عقب مانده است   
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ردارد         اهی           . سياست تفرقه بينداز و حكومت آن دست ب وينی در آگ راز ن ه ف د آ فهمان
ها آغاز شده است آه اگر بر خلاف چند دهه پيش از اين از آگاهی آاذبی به نام                    ملت

اين فاجعه . گرفت، اينك ديگر آن دوران را سپری شده است ايدئولوژی سرچشمه می 
سان             ب اريخ ان ه حكومت       ه غرب فهماند آه پارامتر اساسی در اين برهه از ت ا، ن ا،    ه ه

ی آزادی، آزادی        ها و خواست    آه ملت  اعی،        های اساسی ايشان يعن ردی و اجتم های ف
ن نقطه   . دموآراسی و حقوق بشر است      ه ديگر       غرب در اي ه است آ ژه دريافت ی وي

زان شود          تواند به هر حشيشی برای تملك آشورهای عق           نمی اه داشته شده آوي . ب نگ
ه            ان فاجع ه خون قرباني ويی است آ داز نيك ان چشم ان راز هم ازده    اين ف اريخی ي ی ت

  . های شرق و به ويژه آشورهای اسلامی گذاشته است سپتامبر، فراروی ملت

ن چشم              ا اي ن       دستگيری سران سازمان مجاهدين خلق را اگر ب ا اي داز و ب ان
ه غرب،     ی رضايتبخش می     ما به اين نتيجه   تحليل در نظر بياوريم، حت     يم آ ه   رس البت

ور شده        برای حفظ امنيت شهروندانش و همچنين صيانت از سرمايه           انی، مجب ی جه
های تروريستی و خشونت طلب و مسلح         ی خاورميانه را از تمام جريان       است منطقه 

سئ       برخلاف نظر بعضی  . و ضد مدنيت و عقب افتاده پاك آند        ولين ها آه دستگيری م
ايزه سه، ج شور فران دين را در آ ازمان مجاه ابی  س رای حكومت اسلامی ارزي ای ب

  . ها به شدت نگران باشد  آنند، اتفاقا بايد حكومت اسلامی از اين دستگيری می
ی حمله به ستاد اصلی مجاهدين برای حكومت اسلامی اين است آه              ترجمه

ه ديگر جايی     تاريخ مصرف آليت حكومت اسلامی هم به پايان رسيده    است؛ چرا آ
ت رای گف اقی    و ب ومتگران ب ن حك ا اي ادی ب وی انتق ده است گ ر  . نمان انی ديگ ه بي ب

ودی   ر موضوعيت وج م ديگ ق ه دين خل ازمان مجاه ار حكومت  س رای مه اش را ب
ی تاريخ معاصر جهان، سياست       ديگر در اين فراز ويژه    . اسلامی از دست داده است    

اين روزها ديگر    . چپاولگران به بن بست رسيده است     نو استعماری استعمارگران و     
  . زند ها و آگاهی ايشان است آه حرف آخر را می ملت

ان             ام جري ار تم ستی را       من، چشم انداز در هم پيچيده شدن طوم های تروري
امسال، سال سرنوشت . گويم  در پوزيسيون و اپوزيسيون به ملت بزرگمان تبريك می        

م       رهايی سازی برای ملت ايران و برای      ه    اش از تمامی دگ دتی است   های آهن . ی عقي
ه                     د ب ا باي اهی هستيم، ام ه و آگ ديون مدرنيت ه م د آ اين پيروزی و اين فراز را هرچن

رده  تمام آنانی آه در راه آزادی و آگاهی انسان      ا جان      ها تلاش آ ن راه حت د و در اي ان
رود می       ی آزاديخواهان راس    من در برابر همه   . اند، وامدار بود    باخته تين سر تعظيم ف

رور                 آورم، تاآيد می   ه در راه ت آنم در برابر آزاديخواهان و روشنگران و نه آنانی آ
    !اند های خاك گرفته تلف شده و عقيده
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   سازمان مجاهدين خلقی  مبارآهی  شانتاژ، سيره
  
  

ن لحظه    ا اي ته می    ت تن نوش ن م ه اي ن از اعضای       آ م شش ت شود، دست آ
د  ك سازمان مجاهدين در اروپا خود را به آتش آشيده ايدئولوژي ن فريب    . ان يكی از اي

دتی          ه  . اش از دست داده است        خوردگان عقيدتی نيز جانش را در راه رهبر عقي طرف
های دلخراش را در        ها، اين صحنه     اين آه ما بايد به عنوان هموطنان اين تروريست        

متمدن و مدرن شاهد باشيم و از       قرن بيست و يكم و در اروپای مرآزی و در دنيای            
  . اين همه خشونت نهادينه شده در وجود اين جماعت بر خود بلرزيم

انگزاری   از بني ان آغ دين از هم ازمان مجاه تفاده  س يوه اس ن ش ا  اش از اي ه
ر از                 . ها برده است    آرده و بهره   در سال هزار و سيصد و شصت و شش، بيست نف

انِ     تٍ آن زم ازمان را دول ن س ضای اي شور     اع ه آ رد و ب تگير آ يراك دس  ژاك ش
رد د آ ابن تبعي ايی گ انزده. افريق ه ش دين در آن دوران آ ا  مجاه ن روزه الی از اي  س

رده،     شت پ د پ ی زد و بن ذا و آل صاب غ انتاژ و اعت ا ش ستند ب له دارد، توان فاص
م از          ر ه ال ديگ انزده س د و ش سه بازگردانن شور فران ه آ اره ب ان را دوب نيروهاش

تفاده       موآراسی و آزادی   امكانات و د   سه اس د و    های شهروندی در آشور فران ا بكنن ه
رور        برای حذف مخالفينشان در درون ايران و در درون روابط سازمانی            ه ت شان، ب

د          ام پس از آن اعلام خطر،              . و آشتار و زندان و شكنجه دست بزنن انزده سال تم ش
ر                رای ب ر، از دموآراسی ب ود آدولف هيتل ا آردن جو رعب و          بازهم بنا بر رهنم  پ

تفاده              ن         وحشت و برای ترور و آشتار و فحاشی و ترور شخصيتی اس د و اي ا آردن ه
  . اند روند را با همان شيوه تا آنون هم ادامه داده

  
رم            بارها نوشته  شته شدن هيچ      . ام آه من از آشتار و خشونت به شدن متنف آسی    از آ

م در هر ش             . شوم   هم خوشحال نمی    رور ه ا اعدام و ت الفم  ب اك آردن      . كلش مخ ا پ ام
ان       صحنه انی از جري ستی     ی جه ن شيوه       های تروري رار اي ر تك ان ب ه همچن های   ای آ

  .های آگاهی يافتن من است آنند، از آرزوهای سال عقب افتاده پافشاری می
   

انگزارانش گذاشته          ه بني ر اساس خشت آجی آ د، سيره   اين سازمان ب ه  ان ی  ی مبارآ
ن       يزيكی و شخصيتی را ادامه می    شانتاژ و ترور و حذف ف      ه اي دارد آ د و توجه ن ده

سم و                       شاند، دگماتي ام حسين بن وم و ام شان را در موضع مظل رفتار، به جای اينكه اي
ايش می          ه نم رات را ب ن نف ه      خشونت جاری در وجود اي دن را ب سان متم ذارد و ان گ

  .اندازد وحشت می
   

ن بيست و دو سال حضورش       سته و     اين سازمان در تمام اي ا نتوان ه تنه در غرب، ن
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ره                    اعی موجود در غرب به درن و روابط اجتم وانين م ای   اساسا نخواسته است از ق
های ايدئولوژيكش خود را بيشتر و      ی تنگ انقلاب    بگيرد، بلكه روز بروز هم در پيله      

  .بيشتر گرفتار آرده و به موجود ترسناآی تبديل شده است
   

ن      ه اي ی آ ك ايران وان ي ه عن ن ب شيانه م ط وح ان   رواب ن جري ود در اي ی موج
دتی ی/عقي دئولوژيك را از درون م رداب   اي ن گ ار اي انی گرفت ز زم ود ني م و خ شناس

وده  رور ب ی وحشت و ت ر    ام، م ريم قج انم م د خ دهای ژوآون ر خلاف لبخن واهم ب خ
ه          ] رجوی [عضدانلو   ه حلق انم ب ن خ ه اي انی آ ه از زم نم آ ری  رسما اعلام آ ی رهب

ه                  سازمان مجاهد  ين وارد شده است، اين جريان از شكل يك حزب و گروه سياسی ب
رای     . ای و مذهبی تقليل و تخفيف پيدا آرده است          ی فرقه   يك سكت بسته   فرمان آتش ب

انم داده است              ن خ ات نظامی سازمان را اي رور درون سازمانی    . چند عملي دستور ت
انم دا                ن خ رات  . ده است  نفر دوم سازمان، علی زرآش را در سال شصت و سه اي نف
اده                    دان افت ه زن انم ب ن خ ان اي ا فرم اه      معترض در درون اين سازمان ب ه اردوگ د، ب ان

ده د ش ادی تبعي ده  رم ل داده ش ب تحوي شتاك ابوغري دان وح ه زن د، ب سياری  ان د و ب ان
  .های ديگری در همين راستا جنايت

  
شه     ه مناق ی آ وان در مثل ه     اگر بت ست، مسعود رجوی را ب م در آن ني ن  ای ه ين اي  لن

ين                          ه هم ن سازمان است و ب تالين اي انم رجوی اس رد، خ شبيه آ اده ت جريان عقب افت
اين خطر نه برای نيروهای حكومت اسلامی و    . دليل هم فرد بسيار خطرناآی است    

رای ملت                ه خطری اساسی و آيفی ب ان آ ن جري دا شدگان از اي ا ج رای م ا ب نه تنه
دنيت و غرب است    ايران و در خارج از آشور هم خطری اساس       . ی برای تمدن و م

انم رجوی را می  ر تروريست  خ ن لادن رهب ا اسامه ب ا ب وان تنه ذهب  ت های سنی م
راد      نفراتی هم آه خودشان را برای ايشان به آتش می           . اسلامی مقايسه آرد   شند، اف آ

ا مسئول گروه تروريست              د عط پتامبر     خطرناآی هستند آه تنها با محم ازده س های ي
  .اند هقابل مقايس

   
دن                    من واقعا نمی   ه ب شاند آ ه جايی بك سانی را ب ه سرسپردگی، ان نم آ توانم تصور آ

ه            خودش را و جان عزيزش را آه تنها سرمايه         اور آهن ی انسانی اوست، برای يك ب
  .و عقب افتاده به آتش بكشد، تا دنيای غرب را دچار ترس و واهمه سازد

   
رد،    جديدی از مناسبات جهانی به سر می      البته چون غرب اين روزها ديگر در فاز          ب

ه          انتاژهای باصطلاح صلح طلبان ه ش ان آ د شد، چن واداران   دچار شانتاژ نخواه ی ه
ه                 ز نتوانست آمكی ب صدام حسين و اسامه بن لادن، پيش از آغار حمله به عراق ني

 البته اين عقب افتادگان توانستند در سرفصلی در آنار نيروهای به. اين جماعت بكند
تفاده                   شان اس د و از اي رار بگيرن ی ق ا        واقع صلح طلب و اومانيست غرب د؛ ام ا بكنن ه



  

  

٣٧

های دچار بيماری عاشورا، آس ديگری در   تجربه نشان داد آه ديگر بجز ما ايرانی       
  .دنيای متمدن، فريب اين گونه شانتاژها را نخواهد خورد

   
د          انگشت شمار اومانيست   م باي ه در        های اپوزيسيون حكومت اسلامی ه د آ  توجه آنن
د              دام فريب مظلوم نمايی    ايتی نكنن   . ها و شانتاژهای اين سازمان نيفتند و از ايشان حم

اه داده            شان پن د  اين جماعت آلی خلافكاری در آشورهايی انجام داده است آه به اي . ان
ی        ه درون آشور          از اعتماد و از انسان دوستی غرب رای صدور تروريسمشان ب ا ب ه

از پول و امكانات غرب برای به شكست آشاندن ايران در جنگ             . اند  دهها آر   استفاده
تفاده  راق اس ران و ع ين اي رده ب ا آ د ه اجم  . ان ار مه سوز در آن ن جنگ خانمان در اي

اری             متجاوز عراقی، هشت سال تمام با دولت و ارتش صدام حسين همراهی و همك
د   امنيتی آرده / اطلاعاتی/نظامی ه      . ان دين را آ ان مجاه درها و مادرهاشان را       آودآ  پ

وپ و                    خودشان به آشتن داده    وان گوشت دم ت ه عن ائين و ب اند، دسته دسته در سنين پ
شان            با جعل و تزويرهای بسياری به عراق بازگردانده و ايشان را به دليل اعتراضات

د و   ها آرده های غرب، از احساسات مردم غرب استفاده     در خيابان . اند  به بند آشيده   ان
ان آواره        های چند ميليونی آرده    ان اخاذی از ايش  ه آودآ ه ب ن آ رای اي ه ب ا ن ای  اند، ام

وده   شان ب ه اي ك ب دعی آم ه م لحه و     آ د اس رای خري ه ب د؛ بلك ام دهن اری انج د، آ ان
انونی                       ارزات ق شاندن مب ن بست آ ه ب اگون و ب رای ترورهای گون امكانات نظامی ب

  .ملت ايران
  

ن در سال شصت ازمان پس از اي ن س ی پس زده و اي يد روح االله خمين  از سوی س
د               ه ترورهای انتحاری سردمداران حكومت اسلامی دست يازي . آنار گذاشته شد، ب

شتار و شكنجه و حذف                      رور و آ تاريخ اين سازمان پر است از فجايعی آه تنها از ت
  .فيزيكی حكايت دارد

  
ه من به عنوان يك ايرانی و با اميد به پيروزی جنبش دانشجويی صلح           ی درون   طلبان

زم می   ان عزي د   آشور، از هموطن ازمان را نخورن ن س انتاژهای اي . خواهم فريب ش
ی ه م ان     البت ه در دام شانتاژش ن آ ه اي ی ن رد؛ ول دام آ شان اق ات جان رای نج وان ب ت

اده           ل شد            گرفتار آمد و برای اين گونه رفتارهای عقب افت ايی قائ . شان در غرب، به
ن در          آينده نشان خواهد داد آه ا      يش از اي ار سال پ سه در بيست و چه گر آشور فران

اريخی سال                   دام خمينی و نيروهای هوادار و واپس گرای او گرفتار آمد و افتضاح ت
ان و   ن جري ران اي تگيری س ژه، دس صل وي ن سرف ن زد، در اي ت را دام اه و هف پنج

حنه  شان از ص ذف اي ی از      ح ران، يك ت اي شجويی مل ارزات دان ی مب ی فعل ی سياس
ر        دمات برجسته خ سه [ی آشور انقلاب آبي در آن       ] فران د ق ران است و باي ه ملت اي ب

يد                  . دانسته شود  ای س اگر اين آشور در بيست و چهار سال پيش از اين هم دست و پ
داد، ما امروز مسير ديگری    ی فعاليت به او نمی بست و اجازه  االله خمينی را می     روح
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سياری از    . آرديم طی میی متمدن جهانی   را در همراهی با جامعه     ه ب با اين توجه آ
ت            رده اس ر آ ی تغيي ه آل ال ب د س ست و چن ن بي ی در اي ين الملل ادلات ب   .مع
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  ! دستور سازمانی هستندها خود سوزی
  
  

يده     اند، به نه    ی افرادی آه به خود سوزی در اروپا دست زده           تا ديشب شماره   ن رس  ت
اره          . است ع پ رای رف ام  در اين رابطه ضروری است ب ه را روشن      ای ابه د نكت ا چن ه
  . آنم
  

ی  ر حزب پ الان رهب داالله اوج ه عب ن آ ن .آی.پس از اي ه اي تگير و ب ه دس آی ترآي
ه          وديم آ سوز ب ره خود سوزی دل دين فق آشور تحويل داده شد، ما در اروپا شاهد چن

ن   ضای اي واداران و اع نش ه ه    واآ ان ب ل رهبرش تگيری و تحوي ن دس ه اي زب ب ح
ود ه ب ت. آشور ترآي ه دول ن هم ا اي شدند و  ب انتاژها ن ن ش ايی مرعوب اي ای اروپ ه

وع فعاليت              ه از ن تند،    فعاليت اين حزب را، البته به دليل شناختی آ  آن در غرب داش
  . در آشورهاشان ممنوع اعلام آردند

  
ست  وی در نش سعود رج ر   م شور ع ه در آ ايی آ ين  ه ين دوران و در هم اق در هم

د،   رابطه برپا آرد، علنا مجاهدينی را آه از دست زدن به چنين رفتاری ابا می     آردن
ن                           د از اي ا و اعضای سازمان باي ه نيروه رد آ د و صريحا اعلام آ بی غيرت خوان

آی به رهبرشان درس بگيرند و جان       .آی.همه اعتقاد ايدئولوژيك نيروهای حزب پی     
ه             فدا آردن در ر     ن حزب، وظيف د اعضای اي ر را همانن ی سازمانی خودشان    اه رهب

  ! بدانند
  

در سال شصت و شش خورشيدی هم آه دولت فرانسه چند تن از نيروهای سازمان                
انِ سازمان                   ان آن زم رد، ارگ مجاهدين را دستگير و به آشور افريقايی گابن تبعيد آ

شجويان م   ی انجمن  ی اتحاديه   مجاهدين، نشريه  سلمان در خارج از آشور در   های دان
ماره دين ش ی درخواست چن ی در پ ود سوزی   ی پ اری و خ ات انتح ام عملي ای انج ه

رد             شر آ من خود يك شماره از       . برخی اعضا را رسما در اين نشريه منعكس و منت
  . اين نشريه را در اختيار دارم

  
شويق ني                ه    در اين نشريه حال و هوايی آه در درون و بيرون سازمان برای ت ا ب روه

شان داده شده است           د   . عمليات خود سوزی در جريان بود، به روشنی ن دين و چن چن
ه        ت آ ده اس شه ش شريه آلي ن ن ازمان در اي واداران س ضا و ه ول اع م از ق ه ه نام

ت ت از درخواس صرانه حكاي ای م وزی    ه ود س ات خ ام عملي رای انج راد ب ن اف ی اي
آردم، از مكانيسم فضا سازی       ار می من آه خود در اين دوران با اين جريان آ         . دارد
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ه        ها به خوبی آگاهم و می    گرفتنِ اين نامه   ا دامن زدن ب ه ب ان، چگون ن جري دانم آه اي
دتی        ام عقي ای خ ف نيروه تفاده از عواط ذهبی و اس ستری م و و هي ن  ج اش، اي

شر می              ليست د را جمع آوری و منت د  های پلي ه    . آن ن نام شار اي ن دوران، انت ا   در اي ه
ن سازمان از آشور              نوعی شا  نتاژ در برابر اقدام دولت فرانسه به اخراج اعضای اي
  . فرانسه بود

  
ا خود سوزی            ان              اما آخرين خبر من در رابطه ب ه گم ه آ ان گون ه هم ن است آ ا اي ه

ی ه   م ن مرحل ردم، در اي وزی     آ ود س ن خ م اي ژه ه تور     ی وي ك دس ا ي ا دقيق ه
شكيلاتی ت /ت ازمانی اس ريم رج  . س انم م ای خ رای  و اداه دان ب وی از درون زن

  .باصطلاح پايان دادن به اين روند، اساسا يك ترفند تبليغاتی خارج از آشوری است
   

ه  ن در مدرس ه م انی آ ه  زم راق و قلع شور ع دين در آ ازمان مجاه ی متلاشی  ی س
ه حالا هر آدامشان                    شده تم آ ودم، شاگردانی داش ی اشرف، معلم آودآان مجاهدين ب

ان جنگ     . ندا  خانم و آقايی شده    ان را در جري ن آودآ مسعود رجوی پس از اين آه اي
تاد، پس از   ا فرس ا و امريك ه اروپ رد، و ب دا آ در و مادرهاشان ج ارس از پ يج ف خل

د    بزرگ شدنشان، بسياری از ايشان را از مسئولين و خانواده          شان دزدي های سرپرست
ه  ان را ب ن نوجوان ار اي ن ب ستمری، اي زی م وهای مغ ا شست و ش ادر و ب وان آ  عن

د       انم و               . سازمانی به آشور عراق بازگردان انِ آن دوران و خ ن آودآ ايی از اي د ت چن
ان     دگی خودش شق و زن ه درس و م د و ب از زدن ر ب تن س ن دوران، از رف ای اي آقاه

يكی از اين افراد آه پدر و مادرش را در همين راستا از دست داده است،                . پرداختند
ود   .  روابط مجاهدين دارد هنوز خواهر بزرگتری در درون     اين خواهر آه دهسالی ب

د و   از خواهر آوچكترش خبری نگرفته بود، درست در سر همين بزنگاه تلفن می           آن
  !! خواهد نامزد علميات خود سوزی شود از اين خانم می

  
ود       امزد نمی             : پاسخ خواهر آوچكتر مشخص ب ار ن ن آ رای اي   ! شوی؟   چرا خودت ب

آوشد در افكار عمومی غربی جا         آه سازمان مجاهدين می    اين خط : خواهم بگويم   می
ه خوسوزی دازد آ ی  بين ادار است، فريب ای وف اری خودجوش توسط نيروه ا، رفت ه

وان         ها و خود سوزی      بيش نيست، بلكه سازمان اين خودآشی      ه عن های انتحاری را ب
وهايش را  ای از نير    آند و اساسا اين سازمان پاره       سازمانی تلقی می  /دستور تشكيلاتی 

اره   . آند  برای اين آار تربيت و آماده می       ل    ای شخصيت  بنابراين دريافت پ ا و محاف ه
  .ها درست نيست برونمرزی در رابطه با اين خودسوزی

   
دگان                     نكته دگی پناهن وق پناهن ن سازمان نقض حق ی ديگر اين آه دستگيری سران اي
د،    ی شهروندان و نه فقط پناهندگان حق د         در غرب همه  . نيست ار سياسی بكنن ارند آ

ست      ند، نش ته باش شارات داش د، انت زار آنن ستراسيون برگ د، دمون اهرات بگذارن تظ
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اما در آنار اين امكان، نه تنها برای پناهندگان         . بگذارند، آمك مالی جمع آوری آنند     
ان و                          شكيل يك جري م ت ی ه رای خود شهروندان غرب ه ب ر سياسی، بلك سياسی و غي

و  ستی ممن روه تروري تگ تگيری  . ع اس ن دس ل اي ين دلي ه هم ه   ب ی ب ا ربط ا اساس ه
دارد دگی ن وع پناهن شور . موض ا آ ا ب گ امريك ان جن د در جري ان باش ر يادم اگ

ان                   افغانستان، امريكايی  وان يك عضو القاعده و طالب ها يك جوان امريكايی را به عن
شاندند          ه آ ه محاآم د و ب اثيری در م          . دستگير آردن م ت ودن او ه ايی ب حكوميت  امريك

ا دور از              . اين شهروند امريكايی نداشت    ا آيلومتره ايی هزاره ن جوان امريك ازه اي ت
  . آرد آشورش با اعضای القاعده و طالبان همراهی و همكاری می

  
ه   ند آ ته باش ه داش تان توج ن دوس ست اي د ني هروندی  : ب سانی و ش وق ان اع از حق دف

اری است درست و          پناهندگانی آه آار سياسی غير تروريستی در غرب می         د، آ آنن
ايی          ان مافي ك جري ران ي تگيری س ر دس ر س ردن ب ا آ انتاژ و غوغ ا ش ت، ام / مثب

ستی اتی/تروري ت  /اطلاع ت اس اری نادرس ی آ ز  . جاسوس ان عزي دوارم هموطن امي
  !!بتوانند اين دو موضوع متفاوت را از هم تفكيك آنند
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  ! لالمشتی استدلالِ
  
  

ه                   تحولی آه در نگاه و ديدگاه منورالفكران پيش از نهضت مشروطه رخ داد و زمين
اريخی در سال  زرگ ت از آن نهضت ب د، در اساس تحولی در ١٩٠٦س يلادی ش  م
وق      نوع نگاه اين روشنفكران ـ با تمام آاستی  سان و حق و حق هاشان ـ به موضوع ان

ه            اين ديدگاه   . تمامی شهروندان ايرانی بود    از اين زاويه نه تنها بسيار مترقی و رو ب
ه         سه و جامع ر فران اثر از انقلاب آبي ه شدت مت ای آن    پيش بود، بلكه ب دنی اروپ ی م

ود ان ب ی. زم سه م ام مقاي اگزير در   در مق صاعدی ن ی ت د و ترق ال رش وان صد س ت
زود        های تكنيك و حقوق انسان      غرب را هم در زمينه     ، ها به آن دستاوردهای پيشين اف

ه     ن نتيج ه اي وربختانه ب ا ش ران در       ت سياری از حاض ه ب يد آ ز رس ضاح آمي ی افت
ه                 صحنه ی سياسی فعلی ايران آه مارك نچسب اپوزيسيون را هم بر پيشانی دارند، ن

انی نمی انی و مك شتازان آزادی در آن برش زم ان پي رد هم ه گ ا ب ه از  تنه ند، آ رس
ه  ی حقوق برابر و مشخص      ايشان به ويژه در حيطه     سان     هم م       ی ان سيار ه سيار ب ا ب ه

  .ترند تر و وامانده عقب مانده
   

ه             خارجيانی آه در سال     دان قاجار ب يش از انقلاب مشروطه و در دوران خان های پ
رده           اند، ايران را دهكده     ايران آمده  ی تصوير آ زرگ و ويران ه          ی ب ه آدخدايی ب د آ ان

رای       تگاهی ب اخی و دم و دس اه آ ن ش اه دارد و اي ام ش م   ن ت ه گذرانی و مل  خوش
ان       های خدا ـ ظل   ی اين سايه گوسفندانی هستند آه زير سايه كٍ والي ا چوب و فل االله ـ ب

ها و حاآمان محلی جانشين آدخدايان اصلی، مجبورند خرج عيش و عشرت                 و خان 
ه                         رای ب انی ب ا اگر خود ن د؛ حت راهم آنن و بريز و بپاش آدخدايان و دربارشان را ف

شيدن ند دان آ نددن ته باش را از    . اش دا و مب شينی خ ی و جان ت فقيه رش ولاي ن نگ اي
ی و   ومتگران دين ومتی حك تگاه حك ن دس ای دريافت اي ان، مبن ودن حاآم سئوليت ب م

سان         . غير دينی در ايران آن روزِ ما بوده است         ه ان اه ب وع نگ در اين دستگاه و اين ن
ه          ر هم وق براب تن از حق سان  و شهروند، سخن گف ارغ    ی ان ا ف ژاد و   ه سيت و ن از جن

  . ماند، تا ديدگاهی قابل بررسی هايی تلخ و گزنده می باور بيشتر به شوخی
  

ه                  ن گون ن طرح اي رای اي يش از نهضت مشروطه جايی ب ا پ ه ت واقعيت اين است آ
ت ود  خواس دن نب درن و متم ای م ايی    . ه ين ادع ود چن م خ ی ه هروندان ايران ش
سان  توانستند داشته باشند؛ چرا آه از ا        نمی ساس با اين ديدگاه و اين نوع نگرش به ان

ا         ايرانيانی آه در دهه   . بيگانه بودند  ا حت ه غرب و ي های پيش از نهضت مشروطه ب
اره خود          شهرهای باآو و تفليس و اسلامبول و بمبئی و قاهره سفر آرده            اند، به يك ب
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ی        ا آن را نم ه تنه اريخ ن ا آن ت ه ت د آ دنی رو در رو ديدن ا تم ناخت را ب ه در ش ند آ
  . شان هم تصويری از آن نداشتند های اتوپيايی افسانه

  
ام آاستی             ازه      به هر صورت نهضت مشروطه رخ داد و با تم ه تعريف ت ايش، ب ای  ه

وان          . از انسان و شهروند ايرانی در قانون اساسی آشور پرداخت             ه عن ا ب ه م ن آ اي
 در ديدگاهمان نشت     ها نتوانستيم اين نگرش مدرن را       شهروندان همين آشور تا مدت    

اعی   دگی اجتم ا در زن دهيم و از آن مبن ی/ب ی/سياس ل    فرهنگ يم، دلي ت آن ان حرآ م
اريخی       دگی ت ر وامان رده                     روشنی ب ه آ ا خان ان م ان در جان و جه ه همچن ای است آ

  .است
   

ای برخی قلم  ای و عشيره ی اين واماندگی تاريخی، نگاه قبيله      ترين نمونه   يكی از ساده  
ن      ده     به دستان اي ا پدي ا ب اعی، فرهنگی و بخصوص سياسی                روزه سائل اجتم ا و م ه

ه باشم، اشاره               . است ه حاشيه نرفت اد ب ه زي ه      ای می    برای اين آ ه برخوردی آ نم ب آ
تن نوشته             ا م اده ب وان          برخی از اين جماعت عقب افت اق     «ی من تحت عن من از ميث

  . اند داشته» آنم شاهزاده حمايت می
  

ا  ن ت ا اي ه ت ن جماعت آ یاي تهمم م اس را   ريخ م لان اسب حضرت عب ه ف د آ آردن
به شاه خواهی و سلطنت       » متهم«اين بار مرا    ] روشنگری[ام و ول آن نيستم        گرفته

وی          ها در دعواهای عشيره     اند و تمام آنچه را آه سال        طلبی آرده  دان پهل ا خان شان ب اي
د       بودند، به اين رسانه     تل انبار آرده   وهين      دو/از يكی  . ها سرازير آردن  فحشنامه و ت

ا من شده است                       املا سنتی ب دها برخوردی آ . بدون استدلال آه بگذرم، در ديگر نق
ا             ات ي ر جناي ی ب د دليل ه بتوانن ن آ دون اي ت ب ن جماع ه اي ه آ ن زاوي نتی از اي س

ه              آاستی ا ب شان را تنه ند، اي های رفتاری آقای پهلوی در رابطه با ايرانيان داشته باش
وع اعلام داشته              » شاهزاده بودن «جرم   ه فعاليت سياسی ممن د   از حق هر گون در . ان

دان        خواهم آاستی   اين جا قصدم دفاع از سلطنت نيست، بلكه می         ن ناق های ديدگاهی اي
تدلا    ه ضعف اس ود ب ا خ رم ت ه بگي ر آين د  ل را در براب ی ببرن شان پ ای لال در آن . ه

ان   ازين ق ای آغ وان مبن ه عن وی را ب ای پهل اق آق ن ميث ته، م دنی نوش ون اساسی و م
رار می          ران ـ تك ی در اي شين حكومت اسلامی فعل م جان ا       رژي وان يك مبن ه عن نم ب آ

رده    ی خواست برای آغاز بحث در حيطه ام و  ها و حقوق شهروندان ايرانی ـ طرح آ
  . نه بيشتر

  
رده              د آ م تاآي ه من دعوايی در          در گفت و گويی راديويی با مانوك خدابخشيان ه ام آ

رای من در نهايت تنها . پيشنهادی هم ندارم. ی ايران ندارم  كومت آينده فرم و شكل ح   
وق                آنچه نوشته . يك رای است   دگاه از حق ن دي ام حمايت از دريافت مدرن و متمدن اي

شان در         شهروندی و آزادی   های اجتماعی در ايران بدون حاآمان فعلی و پشتيبانان اي
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ت است ت ا  . حكوم ن درياف ين اي رای تبي ه ب ن آ ه اي وی از آلم ای پهل اق آق ی  ز ميث
تفاده نمی     ی        دموآراتيك اس ه خيل ل است آ ن دلي ه اي نم، ب ه در اساس ولايت      آ ايی آ ه

ی ر م ی فك ده و رديف   فقيه ور چي ين مح ر هم شان را ب ا دم و دستگاه د، و اساس آنن
د  شان چسبانده   اند، همين پيشوند را به دم حكومت ادعايی    آرده ه . ان ی  نمون اش  ی وطن

وری« لامی جمه ك اس وی و    »  دموآراتي سعود رج ی م ت فقيه ان ولاي ايی جري ادع
شان است  ان اي ستی    . حامي ی آموني ت فقيه وری ولاي م جمه ان ه ا و در آلم در اروپ

ود           رای   . آلمان شرقی سابق هم همين دم آشمش را به دم اسمش چسبانده ب ابراين ب بن
ر اساس دريافت    ام آ  ها بازی نكرده باشم، روشن و شفاف نوشته             اين آه با واژه    ه ب

ا شهروندان               من از خواست ايرانيان در درون آشور و خواست شخصی خود من، م
ده ران آين رای اي ی، ب ده   ايران ضمين آنن دن و ت درن، متم ومتی م تار حك ان خواس ی  م

دايی ده ابت رين حق غصب ش ی آزادی ت ان يعن ستيم م اعی ه ای اجتم ورم . ه د مجب لاب
  !! دهمهای اجتماعی ب تعريفی هم آزادی

  
دا              آزادی سی و ج دا سازی جن ين شهروندان ج ه و ب ه در جامع  اجتماعی يعنی اين آ

سانی وجود نداشته            سازی دينی و آيشی و ديگر جدا سازی        های عقب مانده و ضد ان
د ه. باش ار و   هم ه تحصيل و آ شان ب تعداد و لياقت ر اساس اس د ب هروندان بتوانن ی ش

اب فلان         . سی بپردازند فعاليت اجتماعی، فنی، فرهنگی و سيا      نه به آسی به دليل اعق
ل عشيره                   ان دلاي ه هم ه آسی را ب يدها ـ و ن ل س د ـ مث از بدهن ودن امتي ای و  آس ب

  . ای از حقی محروم آنند قبيله
  

ه   ر جامع اآم ب وانين ح ر ق اعی  اگ وق اجتم هروندان را در حق د ش ر  ای بتوان اش براب
سئول ن انون و غيرم را ق سی را ف د، آ ف آن وق تعري سی را از حق شناسد و آ

ـ  … ها و متجاوزين به حقوق ديگران و اش محروم نكند ـ البته بجز آدمكش  اجتماعی
  . توان اين ديدگاه را مدرن و متمدن ارزيابی آرد آن زمان می

  
ی  ه م ن چگون ه       م ا ب ی را تنه هروند ايران ك ش ه ي نم آ ت آ دگاهی حماي وانم از دي ت

رم« رآ   » ج ودن از ش س ب لان آ د ف حنهفرزن ذف    ت در ص شورش ح ی آ ی سياس
ه        . آند  می سگرا و قبيل اده، واپ ه، عقب افت ن  . ای است  اين نگاه دقيقا يك نگرش آهن اي

و می          د       ديدگاه است آه انتقام دايی را از عم در را صاحب دم و خون فرزن رد و پ گي
ی      . در اين ديدگاه محلی برای دادستانی وجود ندارد       . شناسد  می مدعی هر عشيره، ول
وانين دادگستری آشور حامی         . م آن قبيله است   و قي  سان، ق ه ان در اين گونه نگرش ب

  . شهروندان نيست، بلكه ولايت بر اساس خون و مالكيت انسانها تفسير شده است
  

حرفم با آن نظرگاهی است آه به دليل فقدان خرد و عدم تحمل دگرانديشی با انگ و                 
رد      ای می ای و عشيره تهمت و با دعواهايی قبيله    ده بگي د رای شهروندان را ندي خواه
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ا خواست       و رای دهنده را از صحنه      ن رای را ب ی سياسی آشور حذف آند؛ چون اي
  . بيند خودش در تضاد می

  
ه     شوربختانه اين روزها آسانی با آقای پهلوی و نظرگاه ايشان به چالش نشسته              د آ ان

شان ـ دست        در بزرگ در و پ ه پ سيار  خود ـ و ن سيار ب ايی ب وده در همراهی و ه آل
ته       ران داش ر اي اآم ب ی ح ان فعل ا حاآم اری ب وده    همك ت ت ه در هيئ د؛ چ ا و  ای ان ه

ان                           اآثريتی ن جاني رچم اي ه پ اد ب رفتن حكومت اسلامی، ب ه از آغاز نضج گ ايی آ ه
ده               اند و نسخه    تاريخی انداخته  شان پيچي رای اي ی گری را ب امربوط انقلاب د، و     های ن ان

شور          ه  چه افراد و جريان  اق، چپ و راست من ين ميث رداری از هم ی ب ا آپ ه ب ايی آ
قانه          منتشر می  ا شور و هيجان عاش ای  آنند؛ اما خود دست آم در شش سال گذشته ب

وی و اطلاعاتی          از انشاهای دبستانی پرزيدنت سيد محمد خاتمی حمايت مادی و معن
قای پهلوی به خون توان ادعا آرد آه دستان آ از اين نقطه نظر دست آم می    ! اند  آرده

ان در  ست ٢٥ايراني وده ني ته آل ال گذش ان را   .  س ه خودش ان آ ن آقاي ر اي ه نظ ب
دانند، همدستی با يك جريان ارتجاعی از طيف خمينی و            تر از شاهزاده می     دموآرات

ه آزادی             اقی آ اعی      خاتمی، ارتجاع و واپسگرايی نيست، اما حمايت از ميث های اجتم
  !! يی و ساده انديشی استآند، واپسگرا را تضمين می

  
ی،                  من به عنوان يك زن ايرانی و همچنين به عنوان مادر سه جوان و نوجوان ايران

ده    از اين ميثاق به عنوان مبنايی برای تضمين آزادی       ران آين اعی در اي ان   های اجتم م
ردازی  از واژه سازی. ام  حمايت آرده  ه     ها و واژه پ ه تحف م آ ايی ه وده و    ه ی حزب ت
زی می          وابستگا ه چي شان است، ن دبازی        ن اي ه بن م و ن رايم          فهم ذابيتی ب شان ج های اي
اگر حكومتی بتواند اين خواست ابتدايی ما شهروندان ايرانی را برای انتخاب           . دارند

ی آار، حق انتخاب محل اقامت، حق گزينش همسر بدون ولی و     پوشش، حق آزادانه  
وقی،       برسم… ی شوهر و پدر و      پدر، حق سفر بدون اجازه     يت بشناسد، يا به بيان حق

ه  حقوق اوليه  اع         ی ما را در حطي ل دف د، قاب دنی تضمين آن اعی و م ضايی، اجتم ی ق
ها خواهد  هاست و ديگرِ حقوق نظير حق حضانت و طلاق از پی آن    مبنا همين . است
ه استخر            خواهم بتوانم در آشورم هر گونه آه می         من می . آمد اس بپوشم، ب خواهم لب

روم،                 بروم، به    اره ب نم، آاب نم، اسب سواری آ حمام سونا بروم، دوچرخه سواری آ
روم ، شراب                        ه ب ه آاف رم، ب سر بگي آنسرت بروم، لباس شب دآلته بپوشم، دوست پ

ه م و هم دايی ی خواست بنوش ه و ابت ای اولي رای   ه دن غرب ب ع متم ه در جوام ای آ
ام     دست آم پدر و پدر بزرگ آقای      . شهروندان غربی تضمين شده است      پهلوی، با تم

ده   شان آه ريشه در متن جامعه های رفتاری   آاستی ا داشته است، در     ی عقب مان ی م
  . اند ها آرده و به دستاوردهايی هم دست يافته اين راستا آوشش

  
دايی          شوربختانه سياسی آاران ما در هيستری ضد سلطنتی        وق ابت شان نه تنها اين حق
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ام       را برای ما بيمه نكرده     ه تم د آ اله      ان تاوردهای صد س ه         دس رای هم ان را ب ی ايراني
پرده    ور س ه گ م ب دنيت ه ه و م ه مدرنيت د گون ه . ان س از زاوي ر آ افع و  ه ی من

ت ی   خواس ت م ودش حرآ ای خ د ه ه . آن ت پاي ی    خواس ان ايران ان و جوان ا زن ای م
اعی است تضمين آزادی  ين. های اجتم ه  هم ريم، بقي ا بگي ا را اگر مبن ين  ه اش را هم

شود با اين گستردگی ارتباطات،         ديگر نمی . بر روی اين پايه بنا خواهد آرد      جوانان  
ن در حكومت و مانيفست             ر دي ذهبی    ملت ايران را به زنجي ستی و م ی  /های آموني مل

ن           يش از اي اتمی ب د خ شيد         هواداران سيد محم ر آ ه زنجي ا ب ن دوستان        . ه د نيست اي ب
   !های اينترنتی روانه آنند يتتر به سا ای مدرن هاشان را از زاويه دست آم نقد
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  !آغازی بر يك پايان

  
ق می دين خل ازمان مجاه ر س ا در آشور عراق و ب ن روزه اب  آنچه اي ذرد، بازت گ

اله       شت س ی و ه ان در س ن جري ای اي ا و رفتاره ی آارآرده ك و طبيع ی  اتودينامي
ته ران و در دو دوره گذش را  ی اي اريخ معاصر اي تی ت ال . ن اس ود س ن خ ا در  م ه

ن     ايران، اروپا و عراق با اين جريان آار آرده        ر اي اآم ب ام و مكانيسم عملكردهای ح
ی  ازمان را م م س ا      . شناس روز مرتب ين ام ا هم م ت ازمان ه ن س دايی از اي س از ج پ

ده      شان را خوان شان را در سرفصل      نشريات اي ال     ام و رفتارهای اي اگون دنب های گون
رده  شت. ام آ اب ر يادداشتبي ا، آت ل  ه ا، تحلي ن  ه ر اي ه ب دها و اعتراضاتی را آ ا، نق ه

ده  وع و زن در         . ام جريان شده است، خوان ژه ـ عشق ممن اب وي ز بجز دو آت خود ني
اما اين بار . ام دولت خيال ـ در چندين و چند نوشته، دريافتم را از اين دستگاه نوشته 

ی ادمانی م ه ش ن آ دون اي شتار خواهم ب ر آ یای ب شان م ه از اي ايش  ی آ ه نم شود، ب
ا ارتش      بگذارم ـ برخلاف گمان خيلی  ها ـ متلاشی شدن بازوی نظامی اين سازمان ي

نم               ابی آ ان ارزي ن جري آزادی بخش باصطلاح ملی را سرآغازی بر تلاشی تمامی اي
  . و از اين تلاشی خوشحال باشم

  
نم، رسما اعلا          برای اين آه برخی سوء تفاهم      ه از مرگ        م می  ها را تصحيح آ نم آ آ

يچ ردی خوشحال نمی ه يچ ف وم آس و ه ان می. ش الفم و گم دام مخ ا اع ا ب نم  اساس آ
سان ا ارزش  ان ر و ب سيار برت سيار ب ا ب ه   ه ه بهان شان را ب ه جان د آ ر از آنن ی  ت
شه د   اندي ت بدهن ان از دس ان      . هاش ام جري ا تم م ب ل ه ين دلي ه هم ستی،   ب ای فاشي ه

د،   شان می   ها را در خدمت عقيده      عقيدتی آه انسان  آمونيستی، اسلامی و اساسا      خواهن
الفم تخوان مخ ن اس ا ب ژه . ت رايط وي اور در ش ده و ب ه عقي اور دارم آ سان  ب ه ان ای ب

ری                     تحميل می  ه در شرايط ديگر و بهت شود و اگر انسان اين شانس را داشته باشد آ
ه       تواند خود را    قرار گيرد، با آم رنگ شدن شرايط پيشين، حتما می          د و ب  تصحيح آن

شه سانی  اندي ايی ان دن  ه ر و متم د   ت ت ياب ر دس ن    . ت ی اي ادمانی از تلاش ابراين ش بن
ای عاطفی    سازمان، شادمانی از آشته شدن آسانی نيست آه همچنان با ايشان رابطه           

ام       . دارم شته شده، اعلام می               من خيلی از مجاهدين را آه ن وان آ ه عن شود،    هاشان ب
ی م م ی. شناس ا م م خ تی     نوادهدان ه سرنوش شان چ ستند، فرزندان سانی ه ه آ ان چ هاش
  !شان با اين سازمان چگونه است اند و روند همراهی و همكاری داشته
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د          سال ا رون ها همراهی با اين سازمان به من آموخته است آه چنين جريانی چگونه ب

سان    ستمر، از ان ه و م د جانب ای چن ويی ه ايی آزادی مغزش سان  ه واه و ان ت خ ، دوس
جانيانی ضد بشر و تروريست ساخته است آه نه تنها از آشتن و آشته شدن ديگران 

ه  غمگين نمی  وان آارنام ه عن شتارها را ب ا و آ ن تروره ه اي ارزاتی شوند، بلك   ی مب
ن آاستی      . آنند  خود و جريانشان ارزيابی می     دين و         به نظر من اي اری مجاه های رفت

يش           ان، ب ه ناشی از آاستی      برخی از جداشدگان از اين جري ن آ شه   از اي ای  های اندي
ه       /سنتی /های فرهنگی     فرد فرد ايشان باشد، ناشی از آاستی       ر جامع اآم ب ذهبی ح ی   م

سم      ن مكاني اندن اي ناختن و شناس رای ش ا ب نفكران م صور روش ه ق ا ماست و البت   ! ه
وده     زب ت ی ح ن از تلاش ه م ن آ ا اي ه، ب وان نمون ه عن سيار   ب ران ب ی باصطلاح اي

انی         شادمان شان، قرب ر باورهای دروغين ا ب  شدم، اما هرگز از سرنوشت آنانی آه بن
رده           . ام  های استالينی شدند، شاد نبوده      تصفيه در ب راد جان ب سياری از اف ی   خاطرات ب

ه رشته             شيده      اين حزب، آه توسط پژوهشگر ارزنده دآتر حميد احمدی ب ر آ ی تحري
ی     .  است شده است، برايم بسيار بسيار تاسف انگيز بوده        ر سرنوشت خيل هاشان   گاه ب

  . ام و از بيان اين احساس هم پشيمان نيستم گريسته

  
اور                        ن اتوپياهای دروغين ب ه اي م ب ستم و بيست و يك سرنوشت آسانی آه در قرن بي

اك داو               داشته ار خطرن ن قم ر سر اي اند، گاه حتا زندگی و خانه و خانمانشان را نيز ب
ته زی  گذاش شتر طن رايم بي د، ب دهان يله   گزن ا وس ت، ت وده اس ادمانی از   ب رای ش ای ب

سانی می            . اند  سرنوشتی آه اينان گرفتارش شده     ان را آ ن قرباني م    در نهايت من اي دان
ر،        ت از رهب ی و اطاع نت، دموآراس ه و س ان مدرنيت شگی مي وای همي ه در دع آ

  . اند بخصوص در ايران امروز ما به اين سرنوشت شوم دچار شده

  
ان     شان و                      تصور اين شان، ميهن ه در راه مردم وده است آ ن ب ا اي ام نخست حتم در گ

شوند، اما در نهايت نفرت و    روند و شكنجه می     آنند، زندان می    عقايدشان مبارزه می  
  .اند خرند؛ چرا آه به خيانت آشيده شده لعنت يك ملت را به جان می

   
اريخ م        گاه به عنوان شهروندی ايرانی تصور می       انی      آنم آه اگر در ت ا جري عاصر م

ران وجود نمی                 وده اي ا حزب ت ق، ي ا            به نام مجاهدين خل داشت، حال و روز ملت م
  !!! به باور من حتما بسيار بسيار بهتر از اين بود آه هم اينك هست! چگونه بود؟
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ی      اه طلب ل ج ه دلي سلی    به عنوان نمونه درگذشت دآتر نوالدين آيانوری آه ب ايش، ن ه

اه چندگان   ه قربانگ ز در       هرا ب ود ني ت خ پرد، و در نهاي ران س ر اي اريخ معاص ی ت
ارزه       دنامی      ايستگاه آخر اين باصطلاح مب شترين ب رای خود و حزبش           اش، بي ا را ب ه

ز است        . خريد دی انحرافی می           . برای من تنها تاسف انگي ه عقاي ه چگون ن آ د    اي توان
ه              انسان ه مرحل ه       هايی را اين گونه از خود تهی آند و ب شاند آ ه هيچ اصولی    ای بك ب

پايبند نباشند و به هر ننگی برای دست يافتن به قدرت تن بدهند، از فرازهای تاسف                 
ر       . انگيز تاريخ معاصر ايران است    ق و رهب دين خل الطبع سرنوشت سازمان مجاه ب

  .تواند بيرون از اين روند ارزيابی شود آن مسعود رجوی نيز نمی

   
تانی را در نظر ب شجوی شهرس د جوان دان انوادهچن اره از خ ه يكب د آ ه  گيري ايی ب ه

ا بورسيه     ذهبی، ب از آن دوران         شدت م سبتا ب ران و فضای ن ه شهر ته های دولتی ب
ج از آزادی         پرتاب می  ه                 شوند، و گيج و وي شان، ب وع پوشش اي ان و ن ردی زن های ف

زه                      بهانه رای خودشان انگي سی، ب اری جن د و ب ی بن ا غرب زدگی و ب ارزه ب ی  ی مب
ه     بعد هم حزب و دم و دستگاه درست می      . تراشند  یمبارزاتی م  ن آ آنند و به جای اي

آنند تا هرگونه سازندگی      در سازندگی آشورشان سهيم باشند، تمامی تلاششان را می        
ه          ه ديگران پرداخت ام آنچه را آ شند و تم د، خراب    را در آشورشان به بن بست بك ان

د ی    . آنن شان را م ردم اسم ه م ن آ م از اي د ه د گذار بع ار«ن خ  » خرابك شان تل اوقات
ا      تازه خودشان را پارتيزان و مبارز و مجاهد و فدايی هم تلقی می              . شود  می د و ت آنن
شوند  آيند بجنبند، به زير زمين آشانده شوند ، يا فراری از آشور و در نهايت می می

  . ريزه خوار حضرت ژوزف استالين و يا مثلا پرزيدنت صدام حسين متجاوز

  
ده        جوانانی آ  ان           ه مادرهاشان را جز در سر جانماز ندي د، و تصورشان از زن، هم ان

شوند، چه   پوسند و دود می هاشان می ی آشپزخانه مادر يا خواهری است آه در گوشه     
شان                  برداشتی می  ان و شرآت اي توانند از آزادی زنان و امكان انتخاب و خواست زن
  ! های جمعی ملی داشته باشند؟ در فعاليت

  
اند آه    هايی آمده   همه از خانواده  .  بيشتر مجاهدين را آه بخوانيد، همين است       خاطرات

ن      . توانند تصوری بجز اين داشته باشند       اساسا نمی  ر اي ه تغيي به همين دليل هم هرگون
سم ذهبی مكاني ای م ابی می/ه ستی ارزي نتی را غرب زدگی و امپريالي د س رای . آنن ب

بند و بار و افسار  ها بی ای آه در ديدگاه آن     دوباره به زير مهميز آشيدن همان جامعه      
ق و   هايی آويزان می گسيخته شده است، به ايدئولوژی     شوند آه بر اساس اطاعت مطل
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د ده باش زی ش ه ري ار پاي ام عي انبرداری تم دئولوژی. فرم ه اي ن گون تگاه  اي ا در دس ه
ا و در دستگاه                   ايی پرولتاري اتوری اتوپي سم است و ديكت دين  حزب توده، آموني مجاه

ه ه اسلام  ملغم سم است و ن ه مارآسي ه ن سم و اسلام، آ ا در . ای است از مارآسي ام
ی خشن مريد و مرادی همچون مريدان حسن صباح           وجه عقيدتی آن، دقيقا بر رابطه     

شيده       . ی الموت بنا شده است      در قلعه  ن اندي ه اي سياری      راستی هيچ گاه ب ه چرا ب د آ اي
ن   هضت باصطلاح آزادیها و ن  ها و فدايی    ای  از توده  سته  ٢٤ها در اي ا     سال توان د ب ان

ران         شين اي ت پي ا حكوم ستريك ب ان هي ا آنچن د، ام ار بياين لامی آن ت اس حكوم
  ! اند؟ جنگيده

  
ك  ه روز آوچ ه روز ب ايی آ ی در دني ر م سان ت ود و ان ستردگی   ش ل گ ه دلي ا ب ه

ز گذشتن چند قرن از پذيرند؛ به ويژه پس ا ارتباطات، بيشتر و بيشتر از هم تاثير می
ه       ن گون ه اي دی ب ان پايبن ر زم نگری، ديگ صر روش سه و ع ر فران لاب آبي انق

ان     . های عقب افتاده سپری شده است        ايدئولوژی ن جري ايد اي ا در دويست      ش سيصد  /ه
ده    ب مان ران عق ن و در اي يش از اي ال پ ی س ته   ی آن دوران م سی داش ستند شان توان

م زده شده     باشند؛ اما سوگمندانه در اين روز   شان رق ه براي ها سرنوشتی بجز همين آ
ان        . است، ندارند  ه جري ن گون دتی     من تلاشی اي ران       /های عقي رای اي دئولوژيك را ب اي

ی    ك م ال ني ه ف درنمان ب ده و م ن      آين ضای اي دن اع شته ش ه از آ دون آن آ رم؛ ب گي
ان م  جري اد باش ا ش رای    !! ه ت، ب ران دوس ی اي ك ايران وان ي ه عن تا ب ين راس در هم

  . آنم رنگونی حكومت اسلامی حاآم بر ايران نيز تلاش و روزشماری میس
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  !ی حكومت دين در دايره

  
ن پرسش    خواندن چند آتاب ويژه در زمينه     ی تاريخ معاصر ايران، اين بار مرا با اي

ا واژه         اری   تاريخی روبرو ساخت آه دين در حكومت و ي » انقلاب اسلامی  «ی ابتك
ا شده است؟              در تاريخ معاصر اي    تصور  ! ران از چه زمانی وارد فرهنگ سياسی م

اريخی                می ان    آنم اگر اين چيستان را باز آنيم، بتوانيم يكی از علل اساسی بيماری ت م
در همين راستا شايد بتوان بيمار و بيماری را در مطب دآتر و يا روی               . را بشناسيم 

  !تخت بيمارستان، معاينه و مداوا آرد

  
اب ن آت ه است،  يكی از اي م پرداخت ن مه ه اي سيار صريح و پژوهشگرانه ب ه ب ا آ ه

ان       اثر پژوهشی ارزنده  » اسلام راديكال «آاری است تحت عنوان      د آبراهامي ی اروان
ه                   اهی از ترجم ی آن را در      آه متاسفانه به زبان انگليسی است و من فقط بخش آوت

ه     . دست دارم  اه، تك ه ب      اين بخش آوت اب آ ه ای است از بخش دوم آت ل   ا ترجم ی زين
شر  ) ١٩٩٩اآتبر   (١٣٧٨ ماه    نوروزی توسط نشر بولتن در لندن در تاريخ آبان         منت

  . شده است

ه   ه ب ن بخش آ ريعتی و نهضت آزادی «اي ی ش دين، عل ه  » مجاه ت، ب ه اس پرداخت
ان است   » ايران بين دو انقلاب   «نوعی بخش تكميلی آتاب      ه در     . آبراهامي سنده آ نوي
ه   شتر ب شينش بي اب پي ار   آت ن آ ا اي ت، ب ته اس ر داش وده نظ زب ت ار ح د آ  رون

شی  . ها و آمبودهای آن آتاب را جبران آرده است          جاافتادگی با اين آه حزب توده نق
ا نقش                         ران داشته است، ام شين اي شاندن حكومت عرفی پي اساسی در به بن بست آ

از  » نهضت مذهبی آزادی«اساسی را   ی منسوب به مهدی بازرگان و يداالله سحابی ب
رده است ان    . آ ه در زم د آ ی بودن شجويان ايران ری دان ين س ه از اول ن آ ن دو ت اي

رخلاف        سلطنت رضا شاه برای تحصيلات عاليه به فرانسه اعزام شده            د، درست ب ان
تانه و ترقی         ه   سمت و سوی وطن دوس شجويان اعزامی از سوی دولت            خواهان ی دان

د تمدن و دم           ه مه ه آشورشان را ب ا ـ آ ه اروپ ن ب ه در شرق    ژاپ وآراسی و مدرنيت
رده  تاوردهای             تبديل آ ابود آردن دس ردن و ن را ب ه قهق رای ب د ـ آوششی اساسی ب ان

وی بش مشروطه و دوران سلطنت پهل اچيز جن رده ن ا آ شينان  ه د و سوگمندانه جان ان
ايشان هم، همچنان در اين سير قهقرايی همراه و همرزم با حاآمان اسلامی فعلی در 

  .دهند  ماموريتٍ به اضمحلال آشاندن ايران ادامه میايران، به همان
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اد و سه        ه هفت ه ـ آ گرفتار شدن ملت آزاديخواه ايران ـ برخلاف ملل ديگر خاورميان

ی،                ٥٧سال پيش از بهمن       انون عرفی و مل ن از حكومت و حكومت ق ه جدايی دي  ب
ی چندان هم ا  عقب افتاده » روشنفكران« است، با چنين      طی جدالی خونين پای فشرده    

  .غريب نيست

   
بجز دو موسس اصلی آن ـ مهدی      .  تاسيس شد ١٣٤٠نهضت آزادی ايران در سال 

بازرگان و يداالله سحابی ـ سيد محمود طالقانی نيز در نضج گرفتن اين نهضت دست   
ت ف. داش اطراتش    لط اب خ ی در آت دين  «االله ميثم ا مجاه ضت آزادی ت » از نه
ود    هها جبه نويسد آه در اين سال   می شكيل شده ب وز   . ی ملی از چند طيف ت برخی هن

ضت          انگزاران نه ر بني ی نظي د و برخ ده بودن ذهبی ش ی م ی خيل د، برخ ی بودن مل
ذهبی  م م د و ه ی بودن م مل الش  . آزادی، ه لام راديك اب اس ان در آت د آبراهامي آروان

ه          می ه     نويسد آه نهضت آزادی طی بياني اه م رد   ١٩٦١ای در م .  اعلام موجوديت آ
ته  بني ه نوش ن بياني ضت در اي ن نه د انگزاران اي را و   «: ان شروطه گ سلمان، م ا م م

ستيم  صدقی ه ضتی  » .م وربختانه نه ا ش سيار      ام دی ب شان تاآي سلمان بودن ر م ا ب ه
ه     . اند خواه بودن و مصدقی بودنشان داشته تر از مشروطه    غليظ ل واضح آ ن دلي به اي

ی   ی و مشروطه      پسوندهای مل ا در تض      گراي شان     خواهی اساس اور اي ا ب ادی اصولی ب
ره          ه داي ن ب شاندن دي ومتی است      مبنی بر آ ه نهضتی      . ی حك ه آن آ ان       طرف ا در هم ه

رده   » جدايی دين از سياست   «ی اعلام موجوديتشان      بيانيه ن خاطر          را رد آ ه اي د، ب ان
  ».اند دانسته می[!] اسلامِ شيعی را بخش جدايی ناپذير فرهنگ ملت ايران «آه 

   
اين نگرش البته از همان دوران مشروطه و مشروعه خواهی بخشی            ی اصلی     زمينه

ه در                     ن آ ا اي از روحانيت آن دوران تحت رهبری شيخ فضل االله نوری آغاز شد، ام
صيل       ان تح روف آن دوران، از زب ع مع ان مرتج عار هم ران، ش ر اي اريخ معاص ت

ز  آردگان غرب و باصطلاح روشنفكران آن دوران مجددا طرح شود، بيشتر يك               طن
  !!گرايی ی تاريخ است؛ آن هم زير عنوان مصدقيسم و مشروطه گزنده

  
ل می    ايگان نق ه ـ حدود سال       فريدون آدميت از قول دآتر ش د آ ر    ١٣٣٠آن ه دآت  ـ ب

وزش و           گ ـ آم ر فرهن وان وزي ه عن ان را ب دی بازرگ د مه شنهاد آردن صدق پي م
ود         ه ب رده، گفت راحتا رد آ ذيرد و او ص دی ـ بپ رورش بع ر: پ ر  اگ ان وزي  بازرگ

ر               فرهنگ آشور شود، اولين آاری آه می       ان سر دخت ين امك آند اين است آه در اول
  . آند  های مدرسه هم لچك می بچه
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ه               از تاآيدی اين دو تحصيل آرده      ن از حكومت در بياني ی   ی غرب بر عدم جدايی دي

را      شان آرده »نهضت آزادی«اعلام موجوديت   شاندن اي تا آ ين راس د و در هم ه  ان ن ب
شتر         ای هم اينك در آن قرار داريم، از نقاط آليدی ای است آه می                نقطه ه آن بي د ب باي

ران لايحه        ١٣٤٠توجه داشته باشيم آه در سال        . و بيشتر پرداخت   ای    دولت وقت اي
 تبصره به تصويب    ١٧ ماده و    ٩٢در  » های ولايتی و ايالتی     انجمن«را تحت عنوان    

ن لاي          واد اي ه م ه           رساند آه از جمل دان ب رای باورمن رآن ب ه ق د سوگند ب حه، حذف قي
برای » ذآوريت«ترين بخش اين لايحه، حذف قيد  اما مهم. اديان و مذاهب ديگر بود    

ه             د آ دها انجامي انتخاب شوندگان و انتخاب آنندگان بود آه به دشمنی و شورش آخون
وا را  ن بل شان اي ود اي ه«خ بش دو ماه ت جن ده» ی روحاني د و البت نامي نهضت «ه ان

های    نه تنها به اين بلوا اعتراضی نكرد آه برای يافتن رگه          » باصطلاح آزادی ايران  
ت         ه گذاش ودش ماي م از وج ی ه دی، آل ورش آخون ن ش تبدادی در اي د اس ن ! ض اي

شاگری ف  اف دس لط ا را مهن ابش   ه ان آت ی در هم ا «االله ميثم ضت آزادی ت از نه
ای به قهقرا آشاندن ايران نشان داده       ها را بر    آرده و اين همياری نهضتی    » مجاهدين
  !است

  
وای                ه بل رد است آ دگاه و عملك د، جلال آل        خرداد رخ می     ١٥در تداوم همين دي ده

ی ور م ريعتی ظه ی ش د و عل ان   احم ای جري دام آخرين بقاي ا اع ان ب م زم د، و ه آنن
ستی    ١٣٤٤ـ درست در همان سال » فدائيان اسلام«تروريستی   ـ دو سازمان تروري

ی مجاهدين خلق و فدائيان خلق، يكی از بطن نهضت آزادی و ديگری از                لحانهو مس 
متنی ديگر اعلام موجوديت آرده، و روال ترور و خشونت را در ايرانِ آن روز به                

  . آشانند ی ما می متن جامعه

  
ارزه     ه مب ضت آزادی ب ه نه ن آ ا اي وربختانه ب ه، در   ش سالمت جويان انونی و م ی ق

انون اساس ارچوب ق شروطهچ دم       ی م ر ع دش ب د موآ ا تاآي ود ـ ب زم ب ران ملت ی اي
انی         د جري ه ساز تول ن از سياست ـ زمين ق   [جدايی دي دين خل ه   ] سازمان مجاه شد آ

ضمحل      ابود و م شين را ن تاوردهای دوران پي ا دس ه تنه ن، ن ان آ يلی بني ون س همچ
رون ر      فت  آرد، آه در نهايت، ترور و خشونت را در فرهنگ سياسی ايران برای ب

ی           شی اساس ادش نق د و ايج ود در تول ه خ رد آ ديل آ ومتی تب ان حك از دام هم
ه می    .داشت ه     آنانی آ د زمين د          خواهن شناسند، ب ر ب اد حكومت اسلامی را بهت های ايج

  !هم نگاهی بيندازند» نهضت مذهبی آزادی«ی  نيست به تاريخچه
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  !ايجاد وحشت
   

ان ازمان جري ا و س رو ه سلحانه، ت ر جنگ م ه ب ايی آ ان  ر و آدمه شی بني آ
رده  وار آ ود را س تراتژی خ ه    اس رای توجي ی را ب ور اساس ك مح ا ي د، عموم ان

ی  رح م ان مط د عملكردش شتان    . آنن تراتژی و زدن سرانگ ن اس زينش اي ا گ ان ب اين
آوشند   اند، می رژيمی آه با آن درگيرند و برای ساقط آردنش تا پای جان هم ايستاده      

  . ودشان عنصر اجتماعی را به ميدان بكشانندامنيت شكنی بكنند و به باور خ
رای زدن يكی از              يك نمونه  ی خواندنی از عملكرد سازمان مجاهدين خلق ب

. مخ است     سرانگشتان رژيم شاه، ترور ناموفق شعبان جعفری معروف به شعبان بی          
ده    ٢٨شعبان جعفری را يكی از عوامل آودتای         رداد نامي ا دريافت          م ه ب د، آسی آ ان

ای     های جنوب شهر تهران زمينه      ها و لات    حافل خاصی با بسيج لمپن    پول از م   ی آوت
رده است    ٢٨ راهم آ رداد را ف ه آن      آنچه من می  .  م اه ب ن يادداشت آوت خواهم در اي

ا    ه ب ه در رابط ردازم، ن عبان    ٢٨بپ اراآتر ش صيت و آ ا شخ ه حت رداد است و ن  م
هدف وسيله را توجيه «خواهم يك چشمه از عملكردهای دروغين و  تنها می. جعفری
ی پنجاه هجری شمسی،       سازمان مجاهدين خلق ايران را از همان آغاز دهه        » آند  می

ان           ١٣٥٧و بعدها تا سرفصل بهمن       وز امك ه هن يش آ دی پ ين چن ا هم  و پس از آن ت
  .ساز را داشتند، طرح بكنم اين گونه برخوردهای خشن و خشونت

 جعفری انجام داده است و آن وگويی آه با شعبان    خانم هما سرشار در گفت    
ه چاپ داده است، در          » شعبان جعفری «را در آتابی زير همين عنوان        ا ب در امريك

  :دهد پرسد و جعفری چنين پاسخ می رابطه با طرح ترور جعفری از او می
ارك شهر می           «    ه دور دور پ دم و ورزش می   من هر روز ي ردم  دوي د  . آ بع
ا      اشتم میيه روز پنج صبح د    . رفتم باشگاه   می و ب ارا من اد خرابك رفتم آه سر حسن آب

ر زدن  بلش  [ تي رديم و          ] شب ق ه آ ا شعبان را محاآم ه م د آ رده بودن بنامه پخش آ ش
خِ سازمان      يعنی اعضای تيم ترور شعبان بی     [تا آن روز اينا     . نعش آثيفشو انداختيم   م

  .رفت چهاردهميش من بودم آه تيرشون خطا . سيزده نفر رو آشته بودن] مجاهدين
ر می        ز اين خرابكارا سه تا شون آشته می       ا شون گي راف         شن، يكي ه، اون يكی اعت افت

ن        به قول جعفری رئيس آميته[آقای  . آنه  می ه اسمش در اي ارا آ ا خرابك ارزه ب ی مب
يدم  : يه روز به من گفت    ] آتاب به خواست جعفری آورده نشده است       چرا  : ازش پرس

:  ازش پرسيدم  .خواستيم ايجاد وحشت آنيم     ا می واالله م : شعبان جعفری را زديد؟ گفت    
ودين و                       ر رو زده ب ا آن وقت سيزده نف ه ت ت؟ شما آ ا رف ون خط چطور شد آه تيرت

ن             : رفت؟ گفته بود    تيرتون خطا نمی   اريم، اي رو دربي برای اين آه ما تا اومديم هف تي
  !ی ما اومد تو سينه
ريم آر           « رون، گ وی آوچه اومدن بي ر از ت ودن، اومدن   آخه اينا دو نف ده ب

: آنن، گفتم   يهو تو صورت من تير خالی آنن، من خيال آردم دارن با من شوخی می              
ه        ه جدي ر           ! اِ اِ يهو ديدم ن ه هف تي ردم ب نم دست آ وی اون آوچه         . م د يكی از ت ی   بع



  

  

٥٥

تم ديگه،                  ر داش تم، هف تي ه دس ممدعلی رشتی اومد از پشت يكی زد به بازوم، زد ب
د   بالا سه تا تيرخالی آردم ابون اوم ور خي ری،   (. خره بعد اون آله پز اون شعبان جعف
  )٣٥٢ تا ٣٣٩هما سرشار، صص 

ده است         » نعش آثيف «جالب اين آه     ان    [شعبان جعفری هنوز هم زن ا زم ت
اب گفت    ]  نوشتن اين يادداشت   ا او در سال           و  و آت ا چاپ شده        ١٣٨١گو ب  در امريك

يل «و اما متن پيشگويی و دروغگويی و      . است ه می  هدف وس د سازمان    ه را توجي آن
ی     گيری و حضور در صحنه       مجاهدين، از همان آغاز شكل     » امنيت شكنی  «ی عمل

ران     ر اي اآم ب ی ح شين و فعل ام پي ر دو نظ ه     ! ه الم ب ازمانی س رادران س ا ب ه تنه ن
ه                پايگاه ی  هاشان بازنگشتند، بلكه سه تا شان آشته شدند، آخری هم دستگير شد و بقي
  !!!قضايا

   
  م خدا و به نام خلق قهرمان ايرانبه نا

  االله عزيز ذو انتقام
  ی نظامی اطلاعيه

  
ود           (صبحگاه امروز    اه در    ٦) اطلاعيه شب قبلش نوشته و چاپ و پخش شده ب  مهرم

ه شعبان       ٦ساعت    بامداد حكم دادگاه انقلابی خلق در مورد شعبان جعفری معروف ب
ورد اجرا گذاشته        مخ ضارب وحشی و زدل دآتر حسين فاطمی شهيد شجا           بی ع به م

ه  ر از رجال ی ديگ ب يك ن ترتي ه اي د و ب اقوآش محمدرضا   ش دهای چ داره بن ا و ق ه
ت و    زای جناي ه س وی ب د پهل ار فاس داران درب ر از پاس ی ديگ ار و يك وی جنايتك پهل

ياهكاری يد س ايش رس سلحانه . ه ورد م ل برخ ين عم دين و  در ح ين مجاه ن(ای ب ) اي
ه ا  ه ب ه    سلحهخائن روی داد و او آ دام ب دين اق ه سوی مجاه ود، ب سلح ب ی آمری م

ه ضرب         ی سرانجام ب ه لاشه  ١٥تيراندازی متقابل نمود، ول ر      گلول يفش نقش ب ی آث
شتند،       . زمين شد  اه خود بازگ ه پايگ مجاهدين پس از اجرای حكم تندرست و شاداب ب

  .های آتشينشان شادمانی خلقی را برانگيختند گلوله در حالی آه با صفير 
  

ی  برقرار باد سنت مقدس انتقام از خائنين به خلق، جاويد باد خاطره
ی خلق  ی خلق، پيروز باد انقلاب مسلحانه شهدای سرفراز و به خون خفته

  !ايران
  مجاهدين خلق ايران

٦/٧/٥١  
های انقلابی  به منظور همكاری با انقلاب و انقلابيون در تكثير و پخش بيانيه

  .بكوشيد
   

  ٢٠٠٥ آپريل ١١
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  ! خرداد، بيست سال بعد٣٠آمدی الهی 

  
  

اه سال                               می ق، در شهريور م دين خل ه سازمان مجاه انی آ  ١٣٤٤گويند زم
ه       ان آن را ملغم دی بازرگ دس مه رد، مهن ت آ لام موجودي لام   اع ست از اس ای دان

ن سازمان شرط عضويت      . دستكاری شده و مارآسيسمِ واقعا موجود    انگزاران اي بني
ه             در اين جر   دئولوژيك و حرف ی، اي ه مخف زام ب ان را الت ا           ي ارزه ب ودن شرايط مب ای ب

د      رار داده بودن ين ق شكيلاتی آهن سلحانه در ت ر م شی قه ط م ن   . خ ی اي ابی آل ارزي
يوه ازمان از ش انونی،    س ارزات ق ه دوران مب ود آ ن ب ارزه اي ر مب ای ديگ ه

سالمت   اصلاح ی و م ستی، حزب ه، پارلمانتاري ه پاي  طلبان ه ب ت و  جويان يده اس ان رس
ه . های سنتی است ی مسلحانه، ارتقای آيفی آن روش  شيوه وری    زمين ن تئ م    ساز اي  ه

ود            ه     . دوران جنگ سرد و دو قطبی بودن جهان آن دوران ب ن    سازمان آ ل اي تحلي
ذهبی آزادی        خود از بطن جريانِ مسالمت  انونی نهضت م ارزات ق ه مب د ب جو و معتق

ن      ه       بست     متولد شده بود، به ب وع جبه ارزاتی از ن ی و نهضت آزادی    رسيدن مب ی مل
ود ان ب دس بازرگ ستی٥. مهن ازمان مارآسي ان، س ن جري د از اي ستی / سال بع مائوئي

ك ات   چري ك عملي ا ي شور ب مال آ تايی در ش ياهكل، روس ق در س دايی خل ای ف ه
سلحانه ی    م صد آپ ه ق اموفق ب ردن      ی ن ا و آزاد آ ون آوب ار انقلابي رداری از رفت ب
ا سال         . ی از آشور اعلام موجوديت آرد     مناطق دين ت وز   ١٣٥٠اما سازمان مجاه  هن

  .  به آار تئوريك و مطالعه مشغول بود
ترين برداشت سازمان مذهبی مجاهدين       ی سياهكل در خوشبيانه              داستان قصبه 

ه  ا از قافل رد؛ ت دان آ ه وارد مي ا عجل ك را ب ران و  ی چري ق در اي دايی خل ای ف ه
ا و                         دانشجويان ه انقلاب فرهنگی چين و انقلاب آوب ا تاسی ب ه ب  خارج از آشور آ

ضت ر نه د    ديگ ب نمانن د، عق ده بودن دان آم ه مي ستی آن دوران ب ای مارآسي ن . ه اي
ی    م م ر ه د، زودت ده بودن ر آم ون ديرت ذهبيون چ رای    م ه ب را آ د؛ چ تند برون خواس

ه  سئوليت دوگان ان م د خودش ل بودن ر  : ای قائ اعی پ ط دف شيدن خ ر آ ی در براب رنگ
ه م  حمل ان آن دوران؛ ه ی جوان نگرهای ذهن ه س سم ب ادی مارآسي وده  ی اعتق ين آل چن

  . آردن مفاهيم اعتراضی به رسوبات مذهبی
ابی می        ذهبی ارزي ه را م ستر جامع ر ب اآم ب تٍ ح ان چون باف ن جري رد،           اي آ

ود                  ل ب شينی نظام سلطنتی قائ شتری در جان ان  . برای خودش شانس و حق بي در هم
ه   دوران در بازار سنتی تهران و نيروهای پيرامون حوزه         های علميه افرادی بودند آ

از اين جماعت   . آمی هم به ادبيات مارآسيستی و اگزيستيانسياليستی آلوده شده بودند         
سن   انی، ابوالح يدمحمود طالق ری، س ضی مطه ريعتی، مرت ی ش ر عل سانی نظي آ

ی وي  بن ف، از س ن طي رانِ اي ر  صدر و ديگ ذهبی نظي نتی م ال و س ا بخش راديك ی ب
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ه د، از  هيئت موتلف اط بودن ی در ارتب ان خمين ه و پيراموني ی اسلامی و انجمن حجتي
د   سويی هم از سازمان مجاهدين خلق حمايت می          سيم          . آردن دها باعث تق ه بع آنچه آ

ا سه دسته            ه دو ي ات ب ال               اين جريان بش و اِعم ری جن ی مشخص شد، موضوع رهب
ود   طيف بر آليتٍ اين جريانهژمونی هر   ن    . ها و بالطبع آشور ب ا اي م ب ی ه ه   خمين آ

رد؛ فقط                   شان حمايت بخصوصی نك مجاهدين در نجف به ديدارش رفته بودند، از اي
  . تلويحا اجازه داد آه بخشی از سهم امام را در اختيارشان بگذارند

دين      ١٣٥٤         داستان انشعاب خونين سال       د        در درون سازمان مجاه ه تول ه ب  آ
ه    د، وزن ار انجامي ستی پيك ازمان مارآسي دين را    س ذهبيون از مجاه ت م ی حماي

نگين رد س ر آ وربختانه . ت ه  [!] ش سی ريخت ب آ ود در جي سعود رجوی حاضر نب م
ود بش را داشت . ش ری جن ای رهب ود ادع ره. او خ ا گ ن، تنه ه  و اي ود آ وری ب ی آ

ه شدن               ه خون از هر دو دسته و      هنوز هم با گذشت اين همه سال و با ريخت ن هم اي
احتمالا هم تا حذف يكی از دو طرفِ . الزاما مردم آماآان حل ناشده باقی مانده است

  . راديكالِ اين دعوا ادامه خواهد يافت
اه آزاد شدند، از    ١٣٥٧         در ديماه    آه آخرين سری زندانيان سياسی دوران ش

  .  نفر مذهبی مانده بودند١٦مجاهدين، فقط 
رای مسعود رجوی            ی ب لاب، فرصتی طلاي ل انق          فضای شور و التهاب اواي

ه سرعت            بينی  بود آه خودآم   هايی را آه در رابطه با نيروهای مارآسيستی داشت، ب
هايی بود آه سازمانِ  ها آشته ها و هژمونی طلبی ی اين خودنمايی سرمايه. جبران آند

ای نظ      ا نيروه ری ب ه او در درگي سوب ب ا در     من ا ي ام تروره ين انج شين، ح ام پي
دان ود زن ا داده ب ط بخش    . ه ق را فق دين خل ازمان مجاه ا در آن دوران، س ردم ام م
  .     آردند تر آخوندهای حاآم بر ايران ارزيابی می جوان

وازی،          ٦٠ خرداد   ٣٠ تا   ٥٧ی بهمن              در فاصله   مسعود رجوی در دو خط م
رای دريافت سهمی از                از سويی با خمينی و شخص بهشتی       سنجانی ب  و  هاشمی رف

وده              قدرت چانه می   شاندن ت دان آ ه مي ا ب زاری     زد؛ از سويی هم ب وادار و برگ های ه
رد  نمايی می   اش رجز خوانی و قدرت      ها به نوعی در برابر پدر معنوی        ميتينگ ه  . آ ب

ده ن دوران يكی از پيچي انی ديگر اي سعود رجوی را در دا بي ای م رين رفتاره خل ت
ی می      . گذارد  آشور به نمايش می    ی              شايد اگر خمين ر دولت فعل ثلا نظي ه م ذيرفت آ پ

ران مسير ديگری را می           اريخ اي د، ت تلاف آن دين ائ ود  آلمان با مجاه رای   .  پيم ا ب ام
سه،           داشتن فرهنگ ائتلاف و همكاری در قدرت، پشتوانه        ر فران ر انقلاب آبي ای نظي

. توان تاريخ را دور زد      متاسفانه نمی . ستانقلاب صنعتی و عصر روشنگری لازم ا      
وغ برسد     هر جنينی ناچار است از تمام دوران       ه بل ا  . های رشد خود عبور آند تا ب ام

ن          اين موجودِ عجيب   ل اي ه دلي ه زاده     الخلقه در ايران ب ر از         آ ن دو نف م شيعی اي ی فه
ر ب  . داد   تن رضايت می    موضوع ولايت فقيه بود، نهايتا به ولايت يك        د      نف م باي عدی ه

ه نيست می            وا سر ب ه               . شد   با تمام ق اآم مطلق ه و دو ح ولی ولايت فقي ن دو مت ی   و اي
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ته    ز برداش درت خي صاحب انحصاری ق رای حذف ديگری و ت دام ب ر آ اسلامی ه
  . بودند

رداد   ی خ يد         ١٣٦٠         س ام ـ س ن دو ام ی اي دی و آيف ی ج ين رو در روي  اول
ود       االله خمينی و شيخ مسعود رجو روح ر حكومت ب دی پس از تغيي . ی ـ دو سال و ان

ه  نتيجه. ای آه هنوز هم تمام نشده است      رو در رويی   ی  ی اين جنگ قدرت را  موازن
ود؛      بازنده. آند قوا و ميزان خشونت ايشان تعيين می    وم ب يش معل م از پ ی دور اول ه

ار داشت            چرا آه برنده، اهرم    شتری را در اختي درت بي ش   . های ق تری را  نيروهای بي
ود    ه ب دمت گرفت ه خ م ب صل      . ه ه در دو سرف شروعيتی آ تفاده از م ا اس م ب د ه بع

ود،     ] اشغال سفارت امريكا و جنگ ايران و عراق      [مشخص   يده ب رای خودش تراش ب
ارزه           ه مب دين را ب يهن    خوردنِ سرِ رقيب يعنی سازمان مجاه ستی و م ای ضدامپريالي

ی نيروهای     رجوی هم در حالی آه همه     مسعود  . و پيروز هم شد   . پرستانه ارتقاء داد  
ود،               رده ب ا آ م اسلامی ره ورِ سرآوبِ رژي اعتماد آرده به شعارهايش را زير تيغِ ت

  . جانش را برداشت و از معرآه گريخت
وده   زب ت اموزون، ح وازن ن ن ت ی             در اي طرنج سياس ك ش م در ي ران ه ی اي

ی سازمان چ    ق ـ را اول      ريك موفق برادر دوقلوی قبلی مجاهدين ـ يعن دايی خل های ف
از سوی  . الحلقومی لذيذ فرو بلعيد ها را مانند راحت  بعد هم آن  . آيش و بعد مات آرد    

ن حزب                ام اي ديگر بوق مبارزات ضد امپرياليستی امام ضد امپرياليست جماران، تم
به اين ترتيب بخش اساسی        . را به حاميان نظام و پاسداران شخص خمينی تقليل داد         

  . االله خمينی و طيف او تحليل رفت يان در دستگاه گوارشی سيد روحاين جر
         اما اگر حزب توده و وابستگان آن محو شعارهای ضد امپرياليستی امام ضد             

ی  دين ب ی مجاه داران خمين ا پاس راه ب اران، هم ست جم و می امپريالي در را ل د،  پ دادن
م محو شعارهای      ههای ميان    نيروهايی نظير نهضت آزادی و ديگر جريان       ر ه ی نظي

روزی            سيد روح [!!] ی  ملی گرايانه  رای پي های   االله خمينی در جريان جنگ با عراق ب
همين جماعت يعنی طيفی آه . شدند مقطعی پاسداران او شعار و اطلاعيه مرتكب می

م چشم   طلبی بر خود گذاشت، هم در جريان تكاملی خود نام اصلاح  ايش را    زمان ه ه
رو بست           بر آليت اين ج    ين سادگی      . نگ ضد ايرانی و سرآوبی ناشی از آن ف ه هم ب

ه       ف، هم ن طي رانِ اي ان او و ديگ م پيم دهای ه ی و آخون د   خمين ازی را در چن ی ب
  . ی هم زمان بردند جبهه

ه پس از  ه آ رداد ٣٠         آنچ ك ١٣٦٠ خ د، ي ای مان دين برج ازمان مجاه  از س
ای از خيانت در جنگ   ها بود و آارنامه ها و اعدام  ليست آلفت آشته شدگان درگيری    

ه     ٨به عنوان همكاری و همدستی با آشوری آه            سال تمام دشمن ايران و متجاوز ب
  .شد آشور ارزيابی می

د، دور از ذهن                          دين آم ر سر سازمان مجاه ن باخت ب د از اي ه بع          آنچه هم آ
ازی    ترين ح مردی با ادعای رهبری يك جنبش بر سر ابتدايی  . نبود ت، در يك ب ق مل

اتيو و           . پاسور سور خورد و  از معرآه حذف شد         ن باصطلاح آلترن پزهای بعدی اي
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ه     اريخی   بديل حكومت اسلامی، حكومت اسلامی ديگری بود آه به دليل يك تجرب ی ت
ه  وزگی را در آارنام ر رف ل مه ك، از قب ود نزدي رده ب ت آ ا . اش ثب درت ام جنگ ق

  . چنان ادامه دارد هم
ازه                                دان ت دين زن د، چن اقی مان درت ب ن جنگ ق ران از اي ردم اي رای م   آنچه ب

شور و     هرهای آ شتر ش ی در بي ر جمع ی و غي تان جمع د قبرس دين و چن ود، و چن ب
دايی ذره      صف رای گ ای آزادی از  های دراز  نان و نفت و مرگ و گريز از آشور ب

م در مشت نازيست             وز ه ا و نئونازيست      آشورهايی آه خود هن ر        ه وع پرپ های ممن
در نهايت هم يك اپوزيسيون پراآنده و از شكل افتاده آه نه در داخل آشور               . زنند  می

دو حداقل ساده، مثلا /ی اين را ندارد آه بر سر يكی و نه در خارج از آشور عرضه   
ر            وق براب ر حق ی ب ی مبتن انون اساس ی، ق ت عرف ت، حكوم ن از حكوم ك دي تفكي

د  الحق خودش را می   ی انا هر آس نقاره  .  برسد شهروندی با ديگری به توافق     و . آوب
بايد بر آن پای فشرد، خلاء قدرتی است آه در فردای    ای آه می    در اين ميانه نگرانی   

درت                          ه ق ه ديگری را ب ی فقي ايد ول م ش ه در نهايت ه ممكن آشور پيش خواهد آمد آ
  ! و باز هم روز از نو و روزی از نو. برساند

اتوری باورهاشان اذعان              تحليل، از جريان           در آخرين    ه ديكت ه خود ب ايی آ ه
ه   ی و جامع ای آزادی، دموآراس د، تمن ه     دارن اندن ب اری رس ا ي تن تنه دنی داش ی م

ه      اره                 تكرار همان سيكل آهن تادن دوب اه فرس ه قربانگ ا ب اريخ است و لزوم ی يك     ی ت
اتوری  ت ديكت شناختن ماهي ل ن ه دلي ت؛ ب ات مل ژه ديكت ه وي ا و ب ذهبی و  وریه ای م ه

  . باورهای جزمی
احی                     اگر هنوز و با وجود اين همه نمونه        ه جن ه ب ی تاريخی، هستند آسانی آ

سته           د ب ران امي ی آشور اي رون رفت از گرداب فعل رای ب يعيان ب وز    از ش ا هن د، ي ان
شناخته        ويژگی ديكتاتوری  ا در همدستی        های مذهبی و ايدئولوژيك را ن د، ي آشكار و     ان

تند،            هان با سردمداران مذهبی آشور، از اين      ن اه بفرس ه قربانگ آه مردم را بارديگر ب
ن    گونه امتياز دادن     دليل به اين     همين  به. ابايی ندارند  ه همدستی   ها و اي ه هيچ     گون ا ب ه

ه          ران را در منگن ی  عنوان نبايد امكان تنفس داد تا نسلِ ديگری از ملت اي ری   ی ب خب
اتوری  از تاريخ، نشناحتن ما  اده    هيت ديكت ذهبی و س ه     های م نفكرانش، ب شی روش اندي

ادانی  موش  شگاه ن سازند   ِآزماي دل ن نِ در حكومت،   . هاشان ب رِ دي رای گسستنِ زنجي ب
ه رهم زدنِ رابط ه ب ی و    ی آهن ومتی مل تحكامِ حك تقرار و اس ن و سياست و اس ی دي

ه سالار و جامع ری ح   مردم ه براب د ب دنی و متعه دن، م درن، متم های م وقی هم ی  ق
ه هيچ                          انسان ردا ب رانِ ف ت، اي سيت، قومي ذهب، جن شه، م اور، اندي ارغ از هر ب ا ف ه

  .دگماتيسمی نياز ندارد
  

  ١٣٨٠خرداد 
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  !آمی هم در باره شجاعت
  
  

يج،                  راز خل ام برف ه ن ت ب رده اس اپ آ ابی چ ی آت شر ن ران، ن را در اي اخي
ازمان    ابق س سينی، عضو س ات ح سن نج اطرات مح ال  خ ه از س ق آ دين خل مجاه

ا قلمی            .  با اين سازمان همكاری داشته است        ١٣٥٥ تا   ١٣٤٦ ا ب ه اتفاق اب آ تن آت م
. گذارد شيوا نوشته شده، سوای خاطرات نويسنده، ذوق هنری او را هم به نمايش می             

ه آن  چند تصوير نقاشی در ميانه ه شكلی         ی آتاب، رنگی چاپ شده است آ م ـ ب ا ه ه
تديگر ـ از ذوق ن    سنده حكاي ا دارد وي شهد . ه ران و م صاوير از اي ن ت برخی از اي

دين     های مختلف عضويت نجات   است، برخی هم از دوران     حسينی در سازمان مجاه
دان           ودنش در زن دانی ب ی     خلق؛ در همين راستا زن رچم       . های عرب م از پ تصويری ه

 :گونه زيرنويس شده است ای آه اين ايران و شمع و گل و پروانه
اد آن      ه     بي ه پروان ا آ ه ه شوق خويش سوختند وار در هال اد آن . ی عشق مع بي

آسمان ميهنم آبی است و زمينش گلزاری است به         .  سرشتی آه جان باختند     ياران پاك 
  )        ی آتاب در ميانه. (های سبز و سرخ و سفيد رنگ
ا           ت، گ ده اس ته ش سی نوش اطره نوي ی و خ كلی خط ه ش ه ب اب آ م      آت هی ه

ار      ی رفت اريخ و بررس د ت ور نق ر روی دو مح اريخ زده، ب ه ت ه ب زی هنرمندان گري
ن سازمان، در سرفصل     تصميم دگان اي يده است ـ از اساس ـ          گيرن های مختلف آوش

ان              روی  آمبودها و آج   اطی بني ه و التق زاران آن     های اين سازمان را به ديدگاه دوگان گ
 . نسبت دهد

های  آه شامل بخش] سازمان مجاهدين خلق[زمانی شناخت ی درون سا          جزوه
ذهبی را، منطبق             متدولوژی، تكامل و راه انبياء بود، تلاش می         دئولوژی م ا اي رد ت آ

اس منطق                      بر اصول علمی جامعه    ذهب، لب ه م د و ب شان ده اريخ ن ل ت شناسی و تحلي
اند نگين. بپوش ه س زوه آ ن ج ود، ادا  اي ازمان ب دئولوژيكی س ر اي رين اث هت ان  م ی هم

ت  ان و تاحدی آي دس بازرگ بلا مهن ه ق ود آ اری ب يش از آن شروع  آ انی، پ االله طالق
ه       ] مهدی. [آرده بودند  ا هم ادی و دستورات     بازرگان، در پی آن بود ت ی اصول اعتق

ی  ه آن] ای[فقه ه وی ب شرهای    را آ ه ق ی، ب ر منطق علم وار ب ده داشت، س ا عقي ه
د   ه بقبولان نفكر جامع ن ! روش رای اي تاوردهای    ب ی و دس ول علم ار، وی اص  آ

ه  شمندان روز را در زمين ار       دان ه آ ك ب ك و ترمودينامي ی، فيزي ست شناس ای زي ه
ان در      ضمن اين . را ثابت آند  ] اسلام[گرفت تا حقانيت اعتقادات خويش        می آه بازرگ

ود ـ     گيرش با رژيم شاه الهام بخشِ قشر جوان و روشنفكر جامعه ی پی مبارزه ا ب ی م
یو اي مار م ه ش رای وی ب وفقيتی ب سانس علمی     ن م ا رن د ـ ام دان /آم ذهبی او چن م

ساله      . موفقيت آميز نبود   ق             توجيه و اثبات حقانيت م ه شيعه از طري ارت در فق ی طه
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سائل                    ه آن م دان ب ه معتق تشبث به دستآوردهای ميكرب شناسی روز، گرچه ظاهرا ب
ی ی م ی دلگرم ز نم ا هرگ يله داد؛ ام ست وس ا توان ن و خداشناسی ی اثب ت دي ت حقاني

ايی داشت، در جاهای          . باشد تطابق مسائل فقهی با اصول علمی، اگر در جايی خوان
ين                 آيت. برانگيز بود   بسيار ديگری سوال   م در چن داالله سحابی ه ر ي انی و دآت االله طالق

د،                   ها می   آن. آردند  ای تلاش می    زمينه ه سبكی جدي رآن ب ات ق سير آي ا تف ا ب آوشيدند ت
د تطبيق                      ديدگا وم جدي تاوردهای عل ا دس ان را ب سان و جه رينش ان ه قرآن پيرامون آف

ه يله پاي دين وس د و ب شر تحصيل  دهن ين ق رآن را در ب ه ق اد ب ای اعتق ت  ه رده تقوي آ
  ) آتاب٤١٦ص . (نمايند

جاعت                    م از ش صويری ه ت ت يده اس ويی آوش سينی از س ات ح ای  نج ه
دمان   اعضای اوليه و بنيانگ نظير بی زاران سازمان بدهد آه به زعم او ناشی از  ران

ه    . بالای عشق و باور ايشان به اعتقادات اسلامی بوده است          ا و مدين ی   ی فاضله    اتوپي
يهن اسلامی                          ين م ه هم بيه ب د ش زی است لاب ديل آن نظام چي اين جماعت هم برای ب

 ! ای ديگر یفعلی حاآم بر ايران يا چيزی شبيه به چنين حكومتی با عنوان اسلام
شين   ام پي ود در نظ شتناك موج اتی وح ان را از اختلاف طبق ن جري رت اي          نف

وان در جای   می  رد       ت د و حس آ ه روشنی خوان اب ب ن آت ازمان  .  جای اي ان س متولي
ستن         [!] حسينی، شجاعانی    مجاهدين  به زعم نجات     ا ب اه ب ه گ واد   ١٤هستند آ و م  آيل

ی   ازی آل شان و جاس ه بدن ره ب دانمنفج ه چم ات در ت ی مهم ان م ند از  هاش آوش
رور             فرودگاه واد منفجره را خرجِ ت رده، وارد آشور شوند و م های مختلف عبور آ

د  سردمداران رژيم پيشين يا عوامل امريكا  صادفا     . در ايران بكنن م ت سنده ه خود نوي
ه        ين گنجين ار         در اولين ترددش با چن ام عمر آ ا تم  ای از مهمات دستگير شده، تقريب

ی شكيلاتی/ سياس دان ت راق  اش را در زن وريه و ع ان، س وطبی، لبن ی، اب ای دوب ه
داد      در اين ميانه هم داستان يك هواپيما ربايی خارق    . گذراند  می ه بغ ی ب اده از دوب الع

 . شود آه در جای خود بسيار خواندنی است به تفسير آشيده می
 :چنين نوشته است     ناشر در پشت جلد آتاب، برای معرفی نويسنده     

ال     سينی در س ات ح سن نج د  ١٣٢٣         مح د ش شهد متول ان  .  در م س از پاي پ
شكده   ١٣٤٤تحصيلات ابتدايی و متوسطه در سال          م       وارد دان ران شد و ه ی ته   ی فن

ام سازمان         زمان هم به عضويت تشكيلاتی سياسی و انقلابی مخفی درآمد آه بعدها ن
ران    ق اي دين خل ه خود گرفت    مجاه ا درجه  ١٣٤٩در سال  . ب سانس در     ب وق لي ی ف

ا ماموريت از                   ی مهندسی شيمی فارغ     رشته ان سال ب ستان هم التحصيل شد و در تاب
دن دوره رای گذران ق ب دين خل ازمان مجاه وی س ور  س ه ط ی ب ات چريك ی عملي

سطينی حوادثی     در مسير رسيدن به پايگاه. غيرقانونی از آشور خارج گرديد  های فل
ه ب ه رخ داد آ ز ب دين و ني ازمان مجاه ن از اعضای س د ت دانی شدن وی و چن ه زن

 . جريان هواپيماربايی از دبی به بغداد انجاميد
اه                    پس از گذراندن دوره    ات چريكی در پايگ سطينی،      ی آموزشی عملي های فل

دانی شد          پس از آزادی در بخش   . هنگام بازگشت به ايران  در بيروت دستگير و زن
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ارج از آ  ت   خ ت پرداخ ه فعالي دين ب ازمان مجاه ت . شور س ن فعالي ام   اي ا هنگ ا ت ه
ه يافت              دگرگونی دئولوژيك در سازمان ادام  از سازمان  ١٣٥٥وی در سال   . های اي

د اره گرفت و در سوئد اقامت گزي دين آن يس بخش . مجاه ون رئ نجات حسينی اآن
 )ابپشت جلد آت. (ای در استكهلم است فيزيك در يك مرآز پزشكی هسته

دنی     اب خوان ن آت ا در اي اه           آنچه ام دار نگ ام بي را دو شب تم ر است ـ و م ت
اده   انگاری داشت ـ ساده  ا، س شی  ه ری ديگر حماقت      اندي ه تعبي ا، ب ن     ه ران اي های رهب

ه دستگيری گسترده                ان ب رين زم ه در آمت ه      جريان است آ ام خان های مخفی و       ی تم
ا    ده، تقريب ر ش ازمان منج ن س ی اي ابودی   تيم ه ن ازمان را ب ری س ه و رهب ام بدن تم

ن      . آشاند اده     شايد اگر رهبران اين جريان اي ه س ديش نمی     گون ن        ان د، سرنوشت اي بودن
شتر                           ه شوربختانه بي اده آ سيار س ل ب ن دلي ه اي ون هست؛ ب ه اآن ود آ جريان چنين نب

شكده       اعضای اوليه  ارغ         ی اين سازمان، دانشجويان دان ی، برخی ف ن التحصيلا   های فن
وده   شگاه ب تاديار دان اه اس ا گ شگاه، حت د  دان ی . ان م خيل ابقه ازسويی ه ار  هاشان س ی آ

ستمر سياسی در نهضت  ذهبی[م دتقی ] م ايق اسلامی محم شر حق انون ن آزادی و آ
ه   سواد، بی ای روستائی بی ای آه تنها از عده انگاری اند؛ ساده شريعتی را داشته   مطالع

ی ل انتظار است، ن و ب ناخت قاب بش و در ش ك جن ری ي ای رهب ا ادع انی ب ه از جري
 . نهايت حكومت بر آشوری به گستردگی ايران

اده              ن س ه اي يده است ب ه   انگاری       البته اين جريان، بسيار آوش ا جام وا و   ه ی تق
خود . جمعی شعار و سرود مرتكب شود     های دسته   تقدس پوشانده، برای اين خودآشی    

اده گفتار نجات حسينی هم در پيش  ا را صفا و خلوص نيت و      انگاری   آتابش اين س ه
ارزه  ه زعم او در       فداآاری آم نطير آنان و جسارتشان برای مب ه ب رده آ ابی آ ارزي

 !خور ستايش و احترام است
ی         دين فعل      در همين راستا جريان بازمانده از آن دوران ـ يعنی سازمان مجاه

راق ـ روز       اآن ع وعی س ٤س ه ن رداد را ب ابی    خ ران ارزي وين اي اريخ ن صل ت رف
ی اده  م ان س تمرار هم ان در اس ن جري ران اي ه س د؛ روزی آ ری آن ا و  نگ ه
 . اند هاشان دسته جمعی اعدام شده انديشی ساده

ار                       الفين يك نظام ـ هر نظامی ـ آ ه اعدام مخ ن نيست آ معنی اين حرف اي
دان و    اندازه سادهتواند مخالفينش را با هر  خوبی است و هر نظامی می   ه زن انديشی ب

دان شاند مي ر بك ای تي الفين هر . ه دام مخ الفم و اع دامی مخ ه اع ا هرگون ا ب من اساس
ه       های ديكتاتوری ارزيابی می     نظامی را ويژگی نظام    آنم آه چون بر خواست ملتی آ

د روزه      بر آن حكم می    ه     رانند، تكيه ندارند، برای استمرار چن اگزير ب شان ن ی حكومت
د      دانم آه چنين نظام      اين را هم به خوبی می     . ام چنين جناياتی هستند   انج ايی مجبورن ه

يوه ين ش ا هم يوه ب ا و ش داوم ببخشند ه شان ت ه حكومت تا ب ين راس ايی در هم رای . ه ب
ه          همين هم هر ترفندی را آه بتوانند به آار می          ر اريك ی   گيرند تا چند روزی بيشتر ب

ايدئولوژيك و مسلحانه، دسته جمعی و      ] مثلا[يانی  قدرت باقی بمانند؛ به ويژه آه جر      
الحلقومی لذيذ،آل دستگاهش را در دامن    انگاری، درست مثل راحت با اين همه ساده   
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ن خريت    . پليس و ساواآش بيندازد م اي د ه ا را شجاعت   بع رده، پس از     ه ابی آ ارزي
فجايع، ارزيابی آردن اين گونه  گذشت سی سال از آن دوران، با شهادت و اسطوره
ه نيكی       ان وطن ب ن جوان ه از اي رای       هر سال و هر ده شان ب ار اي رده، از رفت اد آ ي

 . هايی همانند انگيزه بگيرد ارتكاب شجاعت
ا سر         تواند به اين گونه جعل و تحريف             البته هر جريانی می        ها دست بزند، ام

د   شود آلاه گذاشت؛ حتا اگر در آن دوران شهيدبازی    تاريخ را  نمی   و شهيدسازی م
ين شيوه   بوده باشد، متاسفانه ه     تاريخ گردشی هم دارد و در گذر زمان چن ـ ب ايی را ه

ابی می        ستعمل و از دور خارج شده ارزي د  نوعی ـ اسقاط و م ن    . آن اه ديگر اي آن گ
ن             ها تنها به درد باستانشناسانی می       جريان خورند آه نانشان را از راه آند وآاو در اي
 . آورند  و با اين نبش قبرها به دست میهای مرده جريان

دا می                سانی پي صادفی ـ آ املا ت د آ م ـ لاب اهی ه ا گ ه           ام ن گون ه از اي شوند آ
اده  ات س ن جريان رد اي اريخ و عملك ابی ت رای ارزي ا ملات خوبی ب ديش و  رفتاره ان

اده  ی  س دا م ار پي يوه  انگ ان ش د و از هم ی    آنن دولی از آهنگ ده، ج ديس ش ای تق و ه
شتر         غيرپيچيدگی را به نمايش می     دگی بي گذارند؛ چرا آه دنيا هر روز به سمت پيچي

ی ی حماقت م ه هر دليل ه ب سانی آ اده  در حرآت است و آ اوان س د ت د، مجبورن آنن
 . هاشان را ـ گاه حتا چندين برابر ـ بپردازند انگاری

ان ي صور بازرگ ستانی، من ك روز زم ك ي رد و تاري روب س ی از          در غ ك
روغ  ١٣٦٧آه در سال [اعضای سازمان     همراه با همسرش در عمليات موسوم به ف
د شته ش دان آ وده ] جاوي ابق حزب ت انی عضو س راد دلف ا االله م ز  ب  در دو طرف مي

های چای را    اند و در حالی آه گرمی استكان   ی تهران نشسته ای در اميريه   خانه  قهوه
د، خاطرات     در دستان خويش احساس می     اد می            دوره آنن ه ي دان را ب د   ی زن آن . آورن

رده                    ه سر ب دان ب م در زن د   دو چند سال پيش از آن مدتی را با ه ه جرم      . ان منصور ب
ه       ام تهي ه اته راد ب ه     فعاليت در نهضت آزادی و االله م رای سازمان آميت ی  ی اسلحه ب

د ده بودن تگير ش ی دس ن . انقلاب ا در اي ازمان ماموريت داشت ت منصور از سوی س
ز فعاليت سياسی               دي اخبر شود    دار از وضع فعلی دلفانی، آار و زندگی او و ني . اش ب

ه   اس گفت ر اس ه     ب ك آارخان احب ي انی، وی ص ای دلف نگ ه ی   ی س ری در نزديك ب
ان    سران حزب توده را خائن می ] االله مراد دلفانی[وی   …آرمانشاه است د و چن دان

سائل سياسی علا      وانمود می  ه م د است   آند آه مانند گذشته ب ا [قمن ن   ] حت انی در اي دلف
ه   شود و تاآيد می  ملاقات، اهميت مسائل امنيتی را به منصور يادآور می       د آ رد  : آن ف
 !سياسی بايد در ارتباط با ديگران، بسيار محتاط باشد

اد سازمان                ورد اعتم          بالاخره دلفانی مورد اطمينان منصور و از آن طريق م
رد   قرار می  انی   …گي ود [ دلف راز         ]  ای هت ژه اب ه وي ذهبی و ب ادات م ه اعتق ا تظاهر ب ب

آه به ناصر صادق  ] ای[های امنيتی   و نيز توصيه  ) ع(ارادت خاص به حضرت علی    
 .نمايد آند، اعتماد وی را نيز آاملا جلب می می
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رانجام روزی ناصر   ادق[         س ساله] ص ه م ی  ی تهي يش م لحه را پ شد ی اس . آ
ارت خاصی   دلفانی پس از آمی تامل ب   ه يك گروه        می [!] ا مه سته ب ه او واب د آ گوي

الای آن گروه نمی               ا آادرهای ب دون مشورت ب ار     سياسی مخفی است و ب ه آ د ب توان
      )٢٩٤ تا ٢٩٣همانجا، صص . (ی اسلحه بپردازد حساسی مثل تهيه

ساله   رح م د از ط ه بع ده و              البت ونی ش ار دگرگ انی دچ لحه، دلف ی اس
ن       مرموز و غيرقابل اطمينان به نظر می      هايش    صحبت ا اي د         رسد، ب ه ناصر و چن هم

ورد بررسی             رفيق مسئول در سازمان، رفتار دلفانی را با توجه به مشاهدات اخير م
 ) ٢٩٥ تا ٢٩٤همانجا صص . (دهند قرار می
ی            ا عل ت    [حت ده اس رار داده ش اط ق انی در ارتب ا دلف ه ب ضاء آ ی از اع ] يك

ی   د آه هربار آه با دلفانی همراه است، فرد يا افرادی توسط يك وسيله             آن  احساس می 
ايی از تعقيب و مراقبت    …آنند ها را دنبال می ی ديگر آن  نقليه  به تدريج علی نموده

ی نزديك می     …بيند اش می را حتا در مسير آار روزانه ه عل شود    يك روز مردی ب
ز را جدی تلقی آرده، خود را  های مرمو  علی اين صحنه …گيرد و از او عكس می

ران می     شكيلاتی          به ته ا مسئول ت اند و ب ه    رس ی مشاهدات و سوءظن خود را      اش هم
ساله     ودن م دی ب ر ج ان و ب ی   بي شاری م ی پاف د ی امنيت ا. [آن سئولان  ] ام د م از دي

ا ساواك باشد     سازمان، آنچه اتفاق افتاده بود، نمی      انی ب . توانست به معنای ارتباط دلف
  )همانجا(

شتارگاه می           در پايان راهی آه اين       ه آ ه سازمان را ب اريخ     گون اد ت تد، نه فرس
ی   خن م ه س و رفت ازمان ل ك س ازمان از ي اری س راتش  نگ ه نف د آ ی از [گوي يك

يكی  . خورد   يكی ديگرشان سيانور می   . گذارد  ماموران ساواك را قال می    ] ها  رضايی
ا می   ن با نارنجك به وسط ساواآی  شا يكی. خواند در هنگام تيرباران سرود می    رود  ه

ه    آند و سريالی از اين شجاعت    و خودش را همراه با ايشان    سر به نيست می             ا آ ه
ا                        های ساده   شايد برای ذهن   ود، ام ذيرفتنی ب ا پ ذير ي ا دلپ يش م د سال پ ی بيست و چن

دگی شيوه   ژه تلاش       حالا ديگر در دگرگونی تاريخ و پيچي ه وي ارزه ـ ب ر  های مب ای  ب
دانی     /های نظامی ی اين گونه تشكل های الهام دهنده شناختن جريان ازار چن دتی ـ ب عقي

 . آنند هايی مدال باران نمی اين روزها ديگر آسی را به دليل چنين شجاعت. ندارد
رده           اگر نويسنده      شتر از آنچه آ يج بي ه خرج       ی بر فراز خل شی ب اده اندي  است، س
مجاهدين خلق عراق، [!] ليست شهدای سازمان پرافتخار روزها در   داد، حتما اين    می
ه پشت         گوشه ان عكسی آ د هم ی باريكی را با يك عكس شش در چهار محو ـ همانن

 .  آرد جلد آتاب آليشه شده است ـ اشغال می
اعی نجات حسينی     /ای با آودآی و محيط تربيتی        صفحه ٤٥٦     اين آتاب        اجتم

شكل نظامی       های  شود و با تصفيه     آغاز می  دتی در سال    / درون گروهی اين ت های    عقي
ذهبی محسن    /فرهنگی/به تصوير آشيدن محيط تربيتی    . رسد   به پايان می   ٥٥ و   ٥٤ م

ذاب  اترين و ج سينی از زيب ات ح رين بخش نج اب است  ت ای آت ات  . ه ه نج ايی آ ج
ورد لطف ملای              حسينی در نقش قاری قرآن در مدرسه       ی مذهبی سيروس مشهد، م
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رد   ه قرار می  مدير مدرس  ا                 . گي ذهبيون ب ن م ار اي ه  او از رفت بخصوص تصويری آ
ه  ذهبی جامع ان م ی  زن ران م ت   ی اي دنی اس سيار خوان د، ب ای  . ده ه آق اظم  مدرس ن

  : حيدری است
ه            دری ترآ ای حي در آق ود، پ ای           وقتی در زمان رضا شاه آشف حجاب شده ب

دون    ا بیگرفت و در آوچه و بازار، هرجا زنی ر  در دست می   حجاب يا با چادر و ب
ه    مقنعه می  ا ترآ د، ب در   دي در حي ر سر آن زن می     اش حي ان ب د و می   گوي : گفت  آويب

ود،        !  ی خلا را بينداز     پرده ه ب دری شهرت يافت ه حي ه ب انواده آ به همين خاطر آن خ
 ) ١٧ص . (در مشهد بسيار معروف و در محافل مذهبی بسيار گرامی بود

بخش از روند ورود به دانشگاه و عضويت در سازمان مجاهدين      پس از اين      
ی  خن م ستان [رود  س وزش  ] ١٣٤٤تاب م از آم د ه ازمان،    بع ك درون س ای تئوري ه

های تيمی اين جريان، سفر به دبی برای تماس با سازمان الفتح              آيفيت تشكيلات خانه  
ری و فعاليت        بحران . شود   و آموزش نظامی بحث می      ادر رهب رو      آ ن مرزی   های ب

رين            اما پرآشش  . های بعدی آتاب است     سازمان بخش  رين و در عين حال دردآورت ت
ال  دئولوژيك س الش اي اب، چ صفيه١٣٥٤بخش آت ه ت ه بخشی از آن ب ای   است آ ه

ه باعث تاسف است،       . خونين درون گروهی اختصاص يافته است   يش از هم آنچه ب
انيكی از سازمان م        ه      اين است آه نويسنده با جداشدن مك دها ب ه بع ذهبی آ دين م جاه

لطه      ت س ران و تح ابش را در درون اي يد، آت ه ارث رس وی ب سعود رج ان  م ی هم
د و     ای به چاپ رسانده است آه به عقيده        جريان مذهبی  ذهبی صرف بودن ی او فقط م

 !! با شاه ناياب بود ی ايشان برای مبارزه انگيزه
سنده        ال نوي ر ح ه ه ذهبی      ب رده و م صيل آ قه   ی تح ازمان ش ر س اب، اگ  آت
ی ال نم د و در آن س ذهبی  ش ری م ه رهب ا ب سن    ه ف ح ده از طي ست ش ای مارآسي ه

های درون گروهی  به تصفيه روحانی و تراب حق شناس و تقی شهرام و بهرام آرام
ه       پرداخت، همچنان عنصر موحد مجاهد خلق باقی می          نمی د و در حلق ان     مان ی نزديك

سنده را درجای     . داد اش ادامه می     رزهمسعود رجوی به همان نوع مبا      اد نوي ن اعتق اي
ی  اب م ای آت ورد  ج د و تاسف خ وان دي ابی است   .  ت يج آت راز خل ه برف ن هم ا اي ب

ا              خواندنی، و برخلاف نوشته    های خيلی ديگر از جدا شدگان مجاهدين، خوش قلم و ب
ی  دنش م ه خوان ه ب شگاه. ارزد آشش آ سينی از دان ات ح صوير نج ران د ت ای اي ر ه

دنی             ه راستی خوان دوران شاه آه زمينه ساز به حكومت رسيدن نظام اسلامی شد، ب
 .  و واقعی است

د       هايی بكند، خواندن آن     تواند آمكی به خوانندگان چنين آتاب           آنچه می       ا نق ها ب
ازی       ه، عاشورا ب م    ديدگاه مرگ پرستانه، خرابكاران د روز آن دوران، ه ين   های م چن

ونگی ت در چگ تدق ان  مخالف ن جري رم و           اي ه رف ا هرگون ی ـ ب ذهبی و لنين ا ـ م ه
ه  تن جامع ازندگی در م ت  س از آن دوران اس سبتا ب يه . ی ن ار و روس ين بيم ی  چ

تالين ا را     اس ان آن دوران م ان جوان ستريك چن تيزی هي ا س ب امريك ژه ت ه وي وار، ب
شان ـ و    ی دست پ  ی جامعه بيمار آرده است آه برای درمان اين بيماری آهنه خت اي
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شتر و اساسی    سيار بي سيار ب ايی ب ه آاره ا ـ ب ه م ده البت ر و روشن آنن ر از آنچه  ت ت
  !همين! تاآنون شده است، نياز است
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  !ی شجاعت ی دومِ آمی هم در باره حاشيه
  
  

دس محسن نجات   يجِ مهن راز خل اب برف ر آت دی ب تن نق سينی          پس از نوش ح
اره   شريه     تحت عنوان آمی هم در ب دين ن ه در چن رون مرزی و از    ی شجاعت آ ی ب

د من                 جمله چند وب سايت اينترنتی منتشر شد، ايشان لطف آردند و اعتراضی بر نق
ه       انگزاران                نوشتند و از همان مواضع آهن دين و بني ا سازمان مجاه شان در رابطه ب

د اع آردن ش. آن دف شان در ن راض اي ن اعت ماره ريهاي دن چاپ ٩٢٠ی  ی ش ان لن  آيه
ايم نوشته      پاسخی را آه من در راستای روشنگری و برای پافشاری بر ديدگاه           . شد ه

بودم، برای آيهان چاپ لندن فرستادم؛ اما اين نشريه ـ احتمالا به دليل حجم مطلب ـ    
ه رد از درج هم ودداری آ ب فرصتی   . ی آن خ اقص مطل ه درج ن راض ب ون اعت چ

ذا                خواهد    می د، ل و زمانی لازم است تا اين نشريه به تصحيح اين افتادگی مبادرت آن
ق                    ن طري شان از اي ه اي د آ ن امي ا اي ضروری ديدم اين نقد را در اين آتاب بياورم، ب

  .ی مطلب آگاهی يابند از همه
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

٦٨

  
  يادداشتی برای مهندس محسن نجات حسينی

  

  
  آقای نجات حسينی عزيز،

دم            ودم، خوان ته ب ان نوش ر آتابت ه ب دی آ ه نق ما را ب ازه .   پاسخ ش دا اج در ابت
رده                 بدهيد از شما برای آلمه     ه آ وانگی ترجم د،    ای آه آن را بلاهت و حماقت و دي اي

واهم  وزش بخ ه      . پ ت، ن رده اس ما راه ب ش ش ه رنج ه ب صدم از آوردن آن واژه آ ق
انی و   توهين به شما آه نشان دادن رفتار همتايان آن  زمان شما ـ در همان ظرف زم

  . مكانی رويدادها ـ بوده است
ی شرايطی است     سنتی تاسيسش، فرآورده  /ی اجتماعی            سازمان شما در زمينه   

ه     ران آن شرايط را        آه اگر ما امروز و پس از تجرب ر اي اآم ب ی حكومت اسلامی ح
های مذهبی آن در هر دو      ها در تفسير    ها و شجاعت    نشناسيم و همچنان از آن ناآگاهی     

اع از هر                    شق مذهبی و لنينی آن دفاع آنيم، چه بخواهيم و چه نخواهيم به موضع دف
  . گونه عقل ستيزی خواهيم افتاد

ا يادداشت شما            ادن بلاهت        [         سخنم را در رابطه ب دان افت ه زن ده ب در راه عقي
ران، نگاهی      با سخنی از شاهرخ مسكوب از آتاب چند گفتار در فر          !] نيست هنگ اي

ه         ی سی و چهل آغاز می       ناتمام به شعر متعهد فارسی در دهه       ه گفت ه ب ی   آنم؛ آسی آ
  . آنيم ايم و می  آرده ها را تجربه ايدئولوژی] اين[ی ما آمابيش  همه: خودش

ی ی             م دئولوژی سياس را اي گ، زي ستر تن وييم ب ذهبی[گ سياری از ] و م ب
ده می    های وجودی و آلی انس      جنبه وان سياسی، آن       ان را نادي ه حي رد و آدمی را ب گي

زل می    وع سياست تن ط يك ن م فق د و سپس راه چاره   ه ی   ده ریی سخت ول ان ب  مي
ه ا هم ان تقريب رای درم ی ب ايش م يش پ ا پ ذارد ی درده ن …گ ه اي ل ب ذيرش و عم  پ

ی حاآم و مظهر   ی رهايی خلق و به ضد طبقه ايدئولوژی، سرودن و نوشتن در باره 
آن در دوران استبداد، البته خطر آردنی بود آه نياز به شجاعت داشت؛ اما از سوی 

م     ل قل جاعت، اه ن ش ر اي ت [ديگ ل سياس ه] و اه زرگ را از مهلك ات   ی ب ری نج ت
تر، نو به نو دل به دريا زدن، از     و در قبال تعهدی بزرگ     خطر انديشيدن داد؛ از     می

  ...خطر تعهد در قبال خود و جهان
ارزه                 ار و              به همين دليل و هزارها دليل ديگر هيچ مب ه خودی خود اعتب ای ب

  . ارزشی ندارد
وری شما را می          ه              من البته اين تئ ذيرم آ ه           : پ ه خوبی ب ايی آ ه چيزه از جمل

سان   رود، فداآاری و مبارزه برای دست     شمار می  ری ان . هاست  يابی به آزادی و براب
اريخ م     ان و ت اريخ جه ا ت ه        ام ه هم شان داده است آ ژه ن ه وي ا ب ه   عاصر م انی آ ی آن
م ا رژي ارزه ب دعی مب ی م تثمارگر م سته و اس تبدادی و واب ای اس ا  ه وند، الزام ش
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ا در        در زندان . خواه، غيروابسته و نافی استثمار نيستند       آزادی م سلطنتی، م های رژي
رآو        شان، س انی از آزادی آ ان، جري مار آزاديخواه شت ش داد انگ ار تع بگران، آن

ان را داشته           ران عزيزم م  وابستگان به اجنبی و طرفداران لقمه لقمه آردن اي رای  .اي ب
سياری در دست است         ها هم نمونه    هرآدام از اين افراد و دسته      تا     . های ب ن راس در اي

ی يد روح م وان از س ان   ت انوری، و حامي دين آي وردی، نورال داالله لاج ی، اس االله خمين
را    ستگان دولت        پيشكش آردن بخشی از اي ستی مرحوم ـ واب ه شوروی سوسيالي ن ب

  . وری و غلام يحيی دانشيان ـ نام برد سيد جعفر پيشه
ادن را           دان افت ه زن ده ب ه در راه عقي ما آ ر ش رخلاف نظ ا  ب ن ج ن در اي     م

د            فداآاری و از جان گذشتگی ارزيابی می       اريخ معاصرمان تاآي ه ت تناد ب ا اس د، ب آني
ن     می  ه اي نم آ ارز           آ رد مب ارزه و در نهايت ف ه مب ه ب ارزه است آ سمت و سوی مب

ه       . بخشد  هويت می  جريانی آه برای به بن بست آشاندن يك حكومت عرفی و برای ب
دان می       قهقرا آشاندن آشور و حاآم آردن ارتجاع مذهبی مبارزه می          رود   آند، به زن

ی م م شته ه ا آ ا  و حت ا ب ه در نظر دارد، اساس افعی آ ود؛ چون من هش افع عالي ی   من
شور  هروندان آ دگی     ١٨٠ش ت را نماين ن مل ا اي ه تنه ه دارد، ن تلاف زاوي ه اخ  درج

ابی می      نمی م ارزي ان   . شود  آند آه خائن به ايشان ه ين جري ه    راه آارهای چن ايی آ ه
ه        ت؛ آ سازمان مجاهدين هم از سردستگان آن است، نه آوششی برای آگاه آردن مل

ه              برای آشاندن ايشان به دور باط      ل خشونت و ترور و اعدام و زندان بوده است و ب
دارد  يچ ارزشی ن م ه ل ه ين دلي ه  . هم ره در ت واد منفج و م د آيل ردن چن ازی آ جاس

ه مهمات      .ان. آيلو تی  ١٤هاتان و بستن      چمدان ن هم ا اي تی به دور آمرتان و عبور ب
سر ارتش              ا اف و از مرزهای هوايی و زمينی آشور به قصد ترور پاسبان سرگذر، ي

ابی نمی    يا يك امريكايی را در هيچ آجای جامعه        شری، ارزش ارزي د  ی متمدن ب . آنن
اری          ا رفت ه نهايت ست، بلك ری ني رای آزادی و براب ارزه ب ا مب ه تنه ات ن ن حرآ اي

 . تروريستی، ضد انسانی و ضد ملی است
ت             ه تربي سش ب دای تاسي ان ابت ستيد، از هم دعی آن ه ما م ه ش ازمانی آ      س

ا ت گماشت آادره ه هم ه جانب وانی و   . ی هم ل ج ه دلي رايط  و ب ما در آن ش ر ش اگ
ه چه          دانسته  خبريتان از تاريخ ايران و جهان نمی        ناآگاهی و بی   ه جانب ادر هم ايد آه آ

ين سازمان شما             ٢٥معنايی دارد، تاريخ خونين اين       اريخ خونين هم  سال، همچنين ت
ا امروز آن را      ی همان   عملا نشان داده است آه اين واژه ترجمه        ه م  مفهومی است آ

ه ت مطلق وان ولاي ا عن ی ب ه م يد روح االله   ی فقي ادينش شخص س ه شكل نم يم آ شناس
ه   ی خامن يد عل م س ا ه ن روزه ی و اي س از  . ای است خمين ما پ ن است ش ه ممك البت

دين در سال        جدايی ن      ١٣٥٦ از سازمان مذهبی مجاه ی اي د تكامل قهقراي  ديگر رون
رای        جريان را تعقيب نك    ای سنگينی را ب رده باشيد، اما بد نيست بدانيد آه ملت ما به

 . شناختن اين جريان تروريست پرداخته است
رای سلب هويت                    اختراع انقلاب       های پی در پی ايدئولوژيك مسعود رجوی ب

د    آردن از اعضای سازمان و تحليل بردن ايشان در رهبری سازمان اساسا نمی              توان
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ق زی خل سا چي يد روحال يدن س ه حكومت رس ه ب ن آ ا اي د؛ آم ز  عه باش ی ني االله خمين
وده باشد نمی  شينه ب دون پي دی ب د رون ه  . توان ا آگان ه و چه ن ما چه آگاهان سازمان ش

رمايه  صص، س امی تخ وان تم روزی و     ، عن ل پي ايش را پ شگاهی و نيروه ای دان ه
رده است                 ی آ يد روح االله خمين اندن س درت رس ه ق ن      ممكن اس   . ابزار ب ت شما از اي

ه                 اريخ معاصر و سر تجرب رِ ت ا س ادی، ملموس،        تحليل من بازهم برنجيد، ام های م
شود آلاه گذاشت و با مظلوم نمايی و شهيد  ی ايران امروز را نمی شده عينی و تجربه

 . سازی بر عنصر آگاهی رنگ پاشيد
م در راه عق            اهی ه ه، گ ه بل دان         متاسفانه بايد خدمتتان عرض آنم آ ه زن ده ب ي

شه  افتادن بلاهت اش را  است؛ به ويژه زمانی آه انسانِ حتا تحصيل آرده، افسار اندي
د          ويض آن ه تف ه جانب به پيشتاز و پيشوا و رهبر و ولی فقيه و مرجع تقليد و آادر هم
ی صرف و               ه عنصر اجراي رده، ب و در اين راستا خود را از عذاب انديشيدن رها آ

  . دعضو تشكيلاتی سقوط آن
وری   ارزه و تئ ه مب ن است آ اريخی اي ت ت ازمان            واقعي انگزاران س ای بني ه

وق      مجاهدين خلق ـ برخلاف نظرگاه شما ـ برای آزادی و برابری و برای احقاق حق
ی               . ملت ايران نبوده است     شاندن ول ه تخت ن م ب ان ه ان زم دين از هم سازمان مجاه

سعو  ی و م يد روح االله خمين وع س ی از ن ت  فقيه وان حكوم ت عن وی را تح د رج
شگاهی    ايد آه شما شاگرد اول       هيچ فكر آرده  . اسلامی در برنامه داشته است     های دان

يد روح                ه حضور س ی مشرف شده، دست           چرا چند بار در  نجف اشرف ب االله خمين
ل            ! ايد؟  آمك و ياری به سوی او دراز آرده        دتی، دلي مگر جز همسويی فكری و عقي

ايد ـ يا دست    دانسته با اين پرانتز آه حتما می! ايد؟ ها داشته يابیديگری برای اين شرف
االله خمينی  اند ـ آه مخالفت سيد روح  دانسته ی سازمان شما می آم آادرهای همه جانبه

دگاهی مترقی و آزادی         ١٣٤١با انقلاب سفيد سال      ه از دي ه         ن ه از زواي ه آ ای   خواهان
اعی  سيار ارتج سيار ب ده  ب ب مان ر و عق ر ت كنجه ت اتور و ش اه ديكت ان ش ر و   از هم گ

اد واژه . وابسته ـ به زعم شما ـ بوده است   م      دوست ندارم مرا به ي ا ه ه ب ی آمدی هم
  ! خواهد بيايد، بيندازيد ترِ شاه برود، هر آه می  االله خمينی و شعار مسخره سيد روح

ما نمی   ازمان شما می            اگر ش انگزاران س ا بني د حتم سته داني ه محور   دان د آ ان
رای محدود     اصلی مخالفت خمينی با شاه نه مبارزه      ای ضد استبدادی آه اعتراضی ب

دايی   وده است                      آردن ابت ا ب ان م ی زن ران يعن وق نيمی از ملت اي رين حق اگر شما   . ت
ارز و شهيدان جان برآف سازمان شما               دانسته  نمی داآار، مب انگزاران ف ا بني ايد حتم
رای           اند آه جانشين آ     دانسته  می رآن ب ردن سوگند به آتاب آسمانی به جای سوگند به ق

ی     باورمندان به اديان ديگر شيوه   ی مل ای بسيار نيك برای نزديك شدن به يك همگراي
دان ديگر هموطن                . بوده است  دان و باورمن و همين حذف سوگند به قرآن برای معتق

يد روح           ا م       ما يكی ديگر از محورهای اساسی مخالفت س ی ب اه     االله خمين د رضا ش حم
وده           به نظرتان آمدی نمی   . بوده است  ن       رسد آه آسانی آه مسلمان و شيعه نب د و دي ان

وده           و مذهب و باور ديگری داشته      ور ب اريخ مجب ن ت ه آن           اند، تا اي ه ب ی آ ه قرآن د ب ان
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راض اساسی             ! اند، سوگند بخورند؟    اعتقادی هم نداشته   ا اعت د در رابطه ب اجازه بدهي
  !! نان سخنی نگوييمخمينی به حق رای ز

ه از سال                   راستی آقای نجات حسينی هيچ گاه از خود پرسيده         د آ  ٤٢ و   ٤١اي
يد روح         ١٥و بلوای    ه حضور س شرف اعضای اصلی سازمان شما ب االله   خرداد تا ت

ه              ٥٠ و   ٤٩های     خمينی در سال   ده ب ن سنگ خزن ردار اي ار و آ ی در رفت  چه انقلاب
  !  شما را به همسويی مبارزاتی با او آشاند؟وجود آمده بود آه سازمان 

ت              درت و حكوم ه ق رای ب سته ب ا نادان سته ي ما دان ف ش ما و طي ه ش ن آ     اي
دان            ه و شهيد      رساندن ارتجاع مذهبی حاآم بر ايران فعلی، جان برآف، زن ا رفت ا   ه ه

ر نمی        داده د   ايد، چيزی را تغيي ارزه     . ده ا مب ا همسويی     شما ب ان و ب ه   ت ايی آ ن   ه ا اي  ب
درت رسيدن حكومت           جريان مادون قرون وسطايی داشته      ه ق اده صاف آن ب د، ج اي

هاتان هم به دهان گرگ انداختن يك         نهايتٍ تمام آن تلاش   . ايد  فعلی حاآم بر ايران شده    
ن         !  ميليونی بوده است و نه بيشتر      ٣٥ملت   ه اي ی ب د طلاي ن آلي و  البته برای تقديم اي

دگی  م از زن ان ه ت شخصی جري غلی  و موفقي ای ش يده  ه شم پوش ان چ دگی  ت د، زن اي
ه       تان حرام آرده    طبيعی و عادی را بر خودتان و خانواده        دان رفت شته     ايد، به زن د، آ اي

ده  م ش ارزه      ه د، مب ه آن بدهي ه ب امی آ ر ن ا ه د، ام شی در راه آزادی و   اي ان آوش ت
دگاه و             اور و دي وع در ب ه تن ن هم ا اي ی ـ ب ری شهروندان ايران وده     براب قوميت ـ نب

ده، شاهرخ مسكوب آن را                 و اين همان دشواری    . است ه پژوهشگر ارزن ای است آ
 !خطر انديشيدن ناميده است

ثلا از      ومتی اسلامی م دارك حك م درت از ه ان آغ ما از هم ازمان ش ما و س      ش
ا هر    . ايد نوع دموآراتيكش برای جانشينی حكومت عرفی سلطنتی بوده      ارزه ب اين مب

ايی انی    به انی و مك ما در ظرف زم ول ش ه ق ه ب ه و چ ه ناآگاهان ه و چ ه آگاهان ، چ
ران است       رويدادها، خيانتی به منافع عاليه     دی         . ی ملت اي شما و سازمانتان صد و ان

ن                   سال مبارزه  دا آردن دي اعی، ج ی خونين ملت ايران را برای آزادی، عدالت اجتم
مظلوم . ايد  ی به بن بست آشانده    از حكومت، مدرنيته و حكومت قانون و عدم وابستگ        

ايد، از ميزان جرمِ جريان شما   هم آه در بحثتان پيش آشيده هايی نمايی و شهيد نمايی
دانی                  به همين دليل هم مقايسه    . آاهد  نمی ل زن ه دلي ا ب دلا، تنه سون مان ا نل ی خودتان ب

رای حذ   . بودن ايشان يك قياس مع الفارق بيشتر نيست    رای آزادی، ب ژاد  ماندلا ب ف ن
ارزه می       وبی مب ای جن رد  پرستی و برای احقاق حقوق بوميان افريق ه . آ ی  در آارنام

شده است        ه           . او هيچ تروری ثبت ن م هم ه حكومت رسيدنش ه ان ب ان   در زم ی حاآم
ه شدت   ناخت و از خشونت ب ه رسميت ش وان شهروندان آشورش ب ه عن ی را ب قبل

رد  ز آ رده  . پرهي ما چه آ ا ش د؟ ام ام   در اينجای ب ! اي اد پشت ب ه ي ط شما را ب حث فق
ما ـ       مدرسه ازمان ش ه س شتاری آ ان اسلامی و آ ت حاآم از حاآمي اه، در آغ ی رف

دانيان سياسی آن دوران می          ار ـ از زن ان جنايتك ن حاآم ا اي راه ب رد،   همصدا و هم آ
 .  اندازم می
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الح شما مرا متهم به تاريك انديشی و دفاع از مص . تر حرف بزنيم         رو راست     
سازمان شما در اين چند سالی . اشكالی ندارد. ايد حاآمان وقت ـ نظام سلطنتی ـ آرده

ام      های ضد انسانی روابط و ضوابطش پرداخته        آه من به افشای مكانيسم     ام، آنقدر اته
تم حسابی آلفت شده است          ه ديگر پوس من امروز   . و انگ برايم توليد آرده است آ

ل جهل      هايی آه آرده   ستم آه برای جوانی   ديگر از آن دسته بيچارگانی ني      ه دلي د و ب ان
ين  سوادی، همچن رسو بي شيدن  ت وان        از اندي تن عن ا داش ا ب ك     ـ حت ه ي ای درج ه

ا عمدی        تباهات سهوی ي شگاهی ـ  اش ه مرتكب شده    دان ل     ای را آ ه و تاوي د، توجي ان
تاد              اين را هم به خوبی می     . بتراشم شجو و اس دوختن و دان شگاه و   دانم آه دانش ان دان

ره              ام آ اريخ و تم ين و آل     شاگرد اول دانشگاه و شاگرد اول تمام ت سماوات و   ی زم ال
ل          اهی و تحلي نفكری و آگ ا روش الارض شدن هم ـ  الزاما ـ هيچ سنخيت مشخصی ب

  . های حاآم بر يك جامعه ندارد مشخص از شرايط مشخص و آشنايی با مكانيسم
ری               روشنفكر آسی است آه برای ر      ردم، براب وق م اق حق ايی، آزادی، احق ه

ه وق هم سان حق اعی، آزادی  ی ان اه اجتم ا، رف ی ه ای سياس اعی/ه ی /اجتم فرهنگ
بايد  های هميشگی يك ملت می     دست آم بخشی از خواست    . آند  هموطنانش مبارزه می  

 . در چشم انداز آرمانی يك روشنفكر آورسو بزند
رده    اما شما و سازمان شما در اين م                 ه              يان چه آ ن درست نيست آ ا اي د؟ آي اي

ری   كل گي دای ش ان ابت ما از هم ازمان ش ت    س ك حكوم ردن ي اآم آ رای ح اش ب
ی    ای اساس ه محوره ذهبی آ دئولوژيك م د    اي شان، تحدي شتار دگراندي رور و آ اش ت

ی آزادی    دان           حقوق زنان، نف ه مي ه است، ب دنيت و مدرنيت ا م دتی، ضديت ب های عقي
ه امروز ـ ثابت      ١٣٤٤ سال ـ از سال  ٣٧ شما در تمام اين سازمان! آمده است؟ ا ب  ت

رده           های دانشگاهی   شود آدم تمام عنوان     آرده است آه می    ه شما رديف آ د،    ای را آ اي
ان و                 داشته باشد، برای عقيده    دال شهيد قهرم شود، م م ب شته ه رود، آ اش هم زندان ب

ا روشنفكر   ما  شهيد جاويد را هم به گردن عكسش و وارثاتش بياويزد، ا           .  نباشد  الزام
شگاهی و                 روشنفكری پديده  ا تحصيلات دان ادی ب ه خوشبختانه سنخيت زي ای است آ

ه شما مدعی             عنوان ی آ ان پرآن دارد      های ده د می   . اش هستيد، ن نم   تاآي نفكر  : آ روش
ی          تبداد و ب ای اس ستن زنجيره رای گس دالت و ب رای آزادی و ع ه ب ت آ سی اس آ

ه     ه      عدالتی از دست و پای جامع ل گرايان وم راسيونال و عق ه مفه ارزه    اش، ب ی آن مب
ه           می ای جامع ر دست و پ د را ب ر ولايت قهری آخون ه زنجي م   آند؛ نه اين آ اش محك
دان می                   . بپيچد ه مي ا ب رور پ ا ت دش ب دو تول ذارد، نمی    سازمانی آه از همان ب د   گ توان

اری د         ار بيم ه دچ ن آ ر اي د؛ مگ ی باش دالت طلب واهی و ع دعی آزاديخ واری م ش
  . انديشيدن شده باشد

ه     الا                منظورم در اين بحث هم سازمان شما و هم هم ا ب ه ب سانی هستند آ ی آ
ردن جو خشونت، همه سالمت ب انونی و م ارزات ق ه ی مب ان را در آن  جويان ی ايراني

 پس  ١٣٦٧نظير همين تجربه را ما در سال  . برهه در نطفه خفه آردند و سوزاندند      
ل آت  يد روح  از تحمي ه س س ب ته  ش ب ی داش م االله خمين ه    . اي د، ب ر نداري ما خب ر ش اگ
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اهی ی  آگ ان م ارزه      ت ز مب رهم زدن مي رای ب ما ب ازمان ش ه س انم آ انونی و  رس ی ق
ای        طل  اصلاح وق و آرن ه      بانه ملت ايران، با ب زی فاجع دان را         غم انگي روغ جاوي ی ف
وز            ای آه نتيجه    فاجعه. آفريد ه ن شتار وحشتناك قريب ب دان سياسی       اش آ ده هزار زن

تادن              دگرانديش در زندان   های حكومت اسلامی بود و از سوی ديگر به قربانگاه فرس
  .  تن از اعضا و آادرهای همين سازمان شما١٨٠٠دست آم 

ام             ازمانتان در تم د، س ره بروي ه آن طف اور ب ه از ب د و چ ه بخواهي ما چ      ش
ارزاتی سازمان        . جنايات حكومت اسلامی فعلی ايران شريك است         تاورد مب ام دس تم

ايی و         شما در دوران محمد رضا شاه، ترور چند پاسبان و  افسر و ساواآی و آمريك
اگرد اول ان ش شتن دادن هم ه آ شان  در نهايت ب شيدن براي ه اندي ود آ شگاه ب های دان

ه               . محلی از اعراب نداشت    به نظر شما آيا جريانی آه با عملكردهايش يك ملت را ب
م حاآميت را دو دستی در           نظامی می /ی حكومت پليسی   مخمصه اندازد، در نهايت ه

ی می         يد روح االله خمين داد       سينی طلا تحويل س وی و مرادش قلم در معن د، او را پ ده
ی ه       م ا حمل ی ت دانيان سياس شتار زن اتش، از آ ام جناي د، در تم ه   آن ستی ب ی تروري

ه شرآت می            خانه  سفارت د،   ی يك آشور خارجی فعالان آزاديخواه و عدالت طلب    آن
شود؟ آيا جاده صاف آردن برای به قدرت رساندن حكومتی آه از اساس        تعريف می 

ری                         رای آزادی و براب ارزه ب ده است، مب دان آم ه مي ران ب وق ملت اي برای سلب حق
ل    است؛ سلب همان حقوق حداقلی آه دستاورد بيش از صد سال مبارزه            ان    ی عق گراي

د   ! ه اين سو ـ بوده است آشور ـ از نهضت مشروطه ب  رای تحدي آيا تلاش و مبارزه ب
ت وق اقلي شی،     حق سل آ شی و ن ان، فرهنگ آ تن زن ذهبی، دست دوم انگاش ای م ه

 !آزاديخواهی و عدالت طلبی است؟
ته        ه داش الی تحصيلی آ وان ع ر عن ما ه ازمان ش انگزاران و اعضای س      بني

ند، در رده باش ه صادر آ م آ وغی ه ند، هر نب اده صاف آن حاآميت باش  نهايت ج
د در     . ی درخشان شده است      حكومت اسلامی فعلی ايران با اين آارنامه       ورم نكني مجب

ماره اره ش دن در ب ان لن ين آيه ه ای ديگر از هم ن آارنام ی درخشان توضيحی  ی اي
دهم ه    !! ب ين آارنام ا هم لامی و ب ت اس ين حكوم ه هم د آ اب   هرچن شان، آت ی درخ

ما را در حك  اطرات ش رور    خ م آ شور ه ارج از آ انده و در خ اپ رس ه چ ومتش ب
رده است اجر پخش آ دی و مه ان تبعي ان ايراني رور، در مي ال و ! آ ان هر بق در دآ

اب  شور، آت ارج از آ انی خ ی و افغ ار ايران ی   عط ه راحت ما را ب تان ش ما و دوس  ش
 !ها آه جای خود دارند آتابفروشی. توان تهيه آرد می
د     فانه باي ما      متاس ويم ش رده ٣٧ بگ ارزه آ ال مب ت و    س ر قيمومي ا زنجي د ت اي

م     ران محك ت اي ردن مل ر گ غارت را ب د ص د آزادی  ٣٧.  آني رای تحدي ال ب ای   س ه
ه             ی   اجتماعی موجود در حكومت سلطنتی، برای تعريف نوين از تئوری ولايت مطلق

شه       اور و اندي ر ب ا ه ران ب هروندان اي وق ش د حق رای تحدي ه، ب ری ب فقي ز ی ديگ ج
ی خودتان  و  خود شما چه سنخيتی در مبارزه. ايد ی دوازده امامی مبارزه آرده شيعه

ارزه    دلا می        سازمانتان با مب سون مان د؟  ی نل بيه       ! بيني انی ش ه جري سازمان شما اگر ب
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ده          /باشد، بيشتر شبيه به جريان اسلامی      رور زن تروريستی القاعده است آه اساسا با ت
سان    دی، دموآراسی، حقوق برابر همه    است و بر عليه مدنيت، آزا      ه       ی ان ا و مدرنيت ه

ا              . به ميدان آمده است    د عط د اسلامبولی، محم شهدای سازمان شما از سنخ شهيد خال
ست ستند و ديگر تروري ای اسلامی ه ه. ه ا و بقي د عط ه محم د آ ه داري ا توج ی  حتم

ه   تروريست  ه تحصيلكرده   ١١ی  های فاجع م، هم پتامبر ه د     س  مگر .های غرب بودن
ه     جانشان را در راه عقيده     ٢٠٠١ سپتامبر   ١١های    تروريست د       شان، فدي شتار چن ی آ

ه        اه از هم رده     ی ملت    هزار نفر شهروند بيگن ا نك د؟   ه ين سازمان شما از     ! ان مگر هم
م تاآتيك را                    آغاز ورود به صحنه    م استراتژی، ه سلحانه ه ران جنگ م ی سياسی اي

 ! رآت خود نكرده است؟هر ح الوثقای چسب ايدئولوژيك و عروه
در نظر داشتم آه همين . ام     من آتاب شما را تنها از يك زاويه به بحث نشسته     

شكده       ادن، لطف           آتاب يا آتاب شاگرد اول دان دس نفت و مع ی، مهن االله ميثمی و   ی فن
ه            م از زاوي د ـ را ه د احم ما ـ  احم ان آن دوران ش ر از همراه ی ديگ اب يك ی  آت

دگاهی و عق  ا    دي د دست و پ ورم آردي د و مجب ان ندادي ه ام شينم آ ه بررسی بن دتی ب ي
سم ان بنوي خی برايت اه پاس سته و آوت اهی. شك ه آگ ار دارم ب ه  افتخ انم آ ان برس ت

ر            ی اين توجيه    خاطرات همه  ه زنجي رای ب دئولوژيك ب ارزان اي آنندگان خشونت و مب
ايران چاپ و پخش   آشيدن اين ملت، در زير چتر حمايت حكومت اسلامی حاآم بر        

 !! شود می
ی ما در دورانی       فهمم آه جوانی الزاماتی دارد و همه             البته من هم اين را می         

ه                   ناختی ـ ب ه ش دون هيچ گون اره ـ ب دا شده و يك ب ان ج اف مادرم د ن ازه از بن ه ت آ
ه ده     جامع اب ش ران آن دوران پرت هر ته ستردگی ش ه گ شناختن    ای ب ل ن ه دلي م، ب اي
ب     پيرامون شخص مرتك رايط م شخص از ش ل م تن تحلي اهی و نداش تن آگ ان، نداش م

تباهاتی شده   ا پس از           اش تباهات را ـ حت ن اش وانيم اي ه اگر نت م آ د     ٢٥اي ه نق  سال ـ ب
ت ه اس س معرآ ان پ شيم، آلاهم ا از آزادی . بك وی دوم م ت پهل در دوران حكوم

ان در انتخاب      . يمهای اجتماعی فراوانی داشت     سياسی بی بهره بوديم، اما آزادی      ما زن
ارزه  نوع پوشش، انتخاب همسر و خيلی حقوق ديگر ی  مرزهای نوينی را به يمن مب

وديم       سيار        . پيشينيانمان پشت سر گذاشته ب ه امروز ب سبت ب وقی ن دنی و حق وانين م ق
ه تخت شلاق نمی             . بسيار مترقی و انسانی بود     ان ب ستند  هيچ آس را در خياب هيچ  . ب

ام      د    سنگسار نمی    آس را در ملاء ع ازه           . آردن ی پيكر ت الای هيچ جرثقيل ر ب ی يك    ب
دگی خصوصی    حكومت به حيطه . آرد قربانی  حكومت دينی رقص مرگ نمی     ی زن

شيد   هيچ آس سرك نمی       ان فحشای اسلامی است، جز در                . آ ه هم ازدواج موقت آ
ی رواج نداشت          سم دولتی         . ميان روحانيونی از طيف خمين ومتی و تروري رور حك ت

ره     قتل. ا موضوعيت نداشت  اساس شه     های زنجي سانی نمی        ای در اندي د  ی هيچ ان . گنجي
د          توانست بدون اجازه    هيچ مردی نمی   ار آنن ه . ی همسرش، زن ديگری اختي های   خان

ود     ار نب م در آ اف ه ی عف ی . دولت ا م ه  م ستيم در هم ته توان ی،   ی رش ای ورزش ه
وانی          توانس  می.  فرهنگی، هنری، فنی و دانشگاهی شرآت آنيم       ام و عن ه هر مق تيم ب
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ارزه                       تاوردهای مب ين دس يم و هم دا آن تيم، دست پي ی  آه  لياقت و صلاحيتش را داش
ود         صد ساله  رای استخدام در ادارات دولتی        . ی اخير ايران بسيار بسيار ارزشمند ب ب

سلمان،       مسيحی می . هيچ منع دينی و جنسی و قومی وجود نداشت         توانست در آنار م
ار س  يعه در آن ی  ش ر ايران تی و ه ايی و زردش ار به ودی در آن ار  نی، يه ای در آن

 . هموطنانش به آار و تلاش بپردازد
اچيز را                   سازمان مذهبی مجاهدين با مبارزه         تاوردهای ن ين دس ا هم ه تنه اش ن

ان            برای ما بيمه نكرد، نه تنها حداقل آزادی        های سياسی را هم برای ملت ما به ارمغ
رد       هايت آزادینياورد آه در ن  م محدودتر و محدودتر آ ا را ه اعی م پس  . های اجتم

م      های مشابه و حتا شخصيت       از مبارزات مذهبی سازمان مجاهدين و سازمان       های ه
ان و   دی بازرگ د و مه لال آل احم ريعتی، ج ی ش ف عل ما از طي ازمان ش ر س فك

تمدي                ن ملت س ای اي ر دست و پ ر ب ه زنجي سته  بازماندگان ايشان است آه اين هم ده ب
ت  ده اس ك زده     . ش ت فل ت مل عيت، سرنوش ن وض ه اي ر    بدبختان ه در ه ت آ ای اس
اش هزار و يك رهبر و قيم و پيشوا و زعيم و مراد و زهرمار برای به خفت          ويرانه

 .  آشاندنش هميشه در حال توطئه آردنند
رب آسانی آه حكومت و قدرت را با ض    :      اجازه بدهيد در ادامه تاآيد آنم آه          

آورند،   ی مسلحانه و با ترور و آشتار به دست می           اسلحه و با قيام مسلحانه و مبارزه      
د    تفاده آنن ستمرتر اس شتر و م ا بي ن ابزاره شان از اي داوم حكومت رای ت د ب . مجبورن

رد      برای مبارزه با هيچ ديكتاتوری نمی  تفاده آ اتور اس ان ديكت . توان از ابزارهای هم
رده      ين                مهدی بازرگانِ تحصيل آ دس ترموديناميك و عضو اول ر مهن ا و دآت ی اروپ

ه                   ه جای خدمت ب سه، ب ه فران اه ب گروه دانشجويان اعزامی از سوی دولت رضا ش
توان آن را  اگر مسجد خوب است و می. آشور، اولين مسجد را در دانشگاه علم آرد   

ژوه                 ش در متن دانشگاه و پايگاه اساسی عقل گرايی و آاوش و انديشه و جستجو و پ
شد؟  اخته ن شگاه س شكده در دان سه و آت سا و آني را آلي ت، چ ار ! آاش ن رفت ا اي آي

ما در        ف ش شجويانی از طي ردن دان ير آ ردن راه آزادی و اس د آ ز س ان، ج بازرگ
ود، تعريف                     چنبره دا شده ب ی دين در حكومت آه در انقلاب مشروطه از حكومت ج

م دارد؟ تان بياي! ديگری ه ن دريافت خوش ما از اي ار ديگر از من چه ش د، و چه ب
ده                        ه در راه عقي سانی است آ ی از آ ر بلاهت خيل واه تلخی ب ه   برنجيد، تاريخ ما گ  ب

د  خوش آمد و بد آمد من و شما هم تاريخ را عوض نمی     . اند  زندان افتاده  شما هر   . آن
ه را           تفسيری  آه از تاريخ معاصر ايران داشته باشيد، ايرانِ در راه مدنيت و مدرنيت

تباهاتتان          . ايد  قوم ارتجاع مذهبی سرازير آرده    به حل  ان اش ر هم و بدبختانه هنوز هم ب
به همين دليل هم  بايد در برابر ملت ايران و از سرنوشتی آه برای               . فشاريد  پای می 

 !   ايد، خجل  باشيد اين ملت رقم زده
ين      ر       هم دس/دآت شگاه  /مهن تادان دان سورها و اس اگرد اول  پروف ا و ش ا ه ی ه

ل مذهب زدگی           ه دلي ار              دانشگاهی بودند آه ب شان، در نهايت منزلت سياسی و اعتب
 .شان آردند شان را فدای تكليف شرعی اجتماعی
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دنيت، ضد روشنگری،                ا ضد م ن در حكومت اساس ه دي      واقعيت اين است آ
اهی، ضد آزادی،               ضد برابری حقوق انسان    ش، ضد آگ م و دان ها، ضد زن، ضد عل

 شكنجه و خواهان آشتار دگرانديشان، طرفدار استثمارگران و نافی فرهنگ            طرفدار
ی             . است ا نم ی ـ اساس ذهب و دين ر م ذهب ـ ه ه م سلح ب دعيان م دعی   م د م توانن
داآاری    . خواهی و عدالت طلبی باشند      آزادی ه ف ا و دست از جان شستن                 اين گون ا   ه ه

ای ملت می                 ر دست و پ شتری را ب ان رشد و          در نهايت زنجيرهای بي دد و از امك بن
 . آند  ايشان جلوگيری می آگاهی و ترقی و سازندگی

ران          راستی هيچ گاه از خود سوال آرده            ايد چرا سازمان شما در جنگ بين اي
ستاد؟        يده        ! و عراق در آنار مهاجم خارجی اي اه از خود پرس د چرا سازمان        هيچ گ اي

ه سياست        های خونين درو    شما در راستای همان تصفيه     های    ن گروهی، معترضين ب
  !  فروشد؟ اش را دسته دسته به زندانبانان ايران ـ حكومت اسلامی ـ می احمقانه

ه ك نمون ان دوران           در ي ان، در هم ما در آتابت ود ش ای خ ه ادع ر ب ی ديگ
شجوی          ه و دان ه جانب ای هم ان آادره ردی از هم ما ف ازمان ش شين، س ت پي حكوم

انواده      ی فقيهدانشگاه تربيت ول ه خ ه ب ل عشقی آ ار گذاشت    را به دلي . اش داشت، آن
ه       . چرا آه محبت و عشق و دوستی در اين سازمان حرام است            من امروز مفتخرم ب

آگاهی شما و هم طيفان شما برسانم آه در راستای همين عمل مبارزاتی بنيانگزاران 
انواده         امی خ دين را مت   سازمان شما، مسعود رجوی تم رده است،    های مجاه لاشی آ

ان          تمام آودآان اين خانواده    اط جه صا نق ه اق در محروم و ب ادر و پ ان م ها را از دام
های دسته جمعی و اجباری        ی زنان و شوهران را مجبور به طلاق         تبعيد آرده و همه   

  . اين روزها چك سرسپردگی اعضای مجاهدين، چنين مكانيسمی دارد. آرده است
شان دادن        ونه         به عنوان يك نم    رای ن ی تازه و البته نه چندان دور از ذهن و ب

اهی      ه آگ ده ب ستی القاع ان تروري ا جري ما ب ازمان ش سويی س ی  هم ان م ه   ت انم آ رس
انگزاران سازمان شما، پس از                     ان برحق بني سازمان مجاهدين ساآن عراق و وارث

ستی        شتار تروري پتامبر    ١١اطلاع از آ ادمانی  ٢٠٠١ س د        ش سياری آردن و ساز و     ب
ده  ای متلاشی ش راز پيكره ر ف ی ب ل فراوان ه ده ن فاجع ان اي ستی  ی قرباني ی تروري

ا         اين جماعت، در اين غرب ستيزی بی      . نواختند دليلشان، دوباره سرود نبرد با امريك
ها و  خورد، بر بالای گل دسته را آه بيست سال بود در آرشيوهای سازمانی خاك می

د    دا درآوردن ه ص ان ب ای      . بلندگوهاش ان تروره تای هم ادمانی در راس ن ش ر اي اگ
رايم توضيح               امريكاييان در دوران عضويت شما در سازمان مجاهدين نيست، لطفا ب

  ! بدهيد آه در چه راستايی است؟
ه                  ر از آن است آ رحم ت اريخ بي ز، ت      به هر صورت آقای نجات حسينی عزي

ا      هاگر آتابتان را نوشت. آنيم برخی از ما تصور می     دان م سل  فرزن ا و ن ايد تا نسل م
ه درت     از تجرب ه ق ا ب ان و حت ود وضع هموطنانم رای بهب د و ب رت بگيرن ان عب هات

ه داده ار خوبی ارائ شويند، آ رور و خشونت دست ب يدن، از ت د و زشتی رس ای  اي ه
سان   دن ان ی ش ود ته شونت و از خ ن    خ وبی روش ه خ دتی ب ك روال عقي ا را در ي ه
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اگر هدفتان از نوشتن اين آتاب، نشان دادن زشتی مرگ            . درد نكند دستتان  . ايد  آرده
وده                     ی ب ل گراي سم و عق ا راسيونالي پرستی و زندگی گريزی و واپسگرايی و جنگ ب

های ناياب و  ايد مكانيسم    شست و شوی مغزی انسان ايد و توانسته است، موفق بوده
ا اگر     سرمايه  د؛ ام شان بدهي ه خوبی ن ی آشور را ب رور و  های مل ديس ت دفتان تق  ه

رده              ان ب ه آرم ره ب ی است، زي د  آشتار و زندگی گريزی و خشونت طلب حكومت  . اي
 سال  ٤٠/٣٠های    انديشی  هاست آه بخواهد از ساده      اسلامی خود قهارتر از اين حرف     

اموزد            ه بي ان اسلامی ممكن         . پيش شما و هم طيفان شما درس تجرب در نهايت حاآم
ه ارزات است از آارنام ه خشونتی مب تای توجي ا در راس ما تنه ا و  ی ش ا و تروره ه

  . جناياتشان استفاده آنند
ودم  دوار ب ه٢٥         امي ه تجرب ازمان و از آن هم رفتن از آن س ی   سال فاصله گ

ه   ژه تجرب ه وي ز، ب م انگي دتی،    غ اد عقي ن ناآجاآب لامی و اي وری اس ار جمه ی خونب
  . دستاورد بهتری برايتان داشته باشد

 
   با بهترين آرزوها                     

 ١٣٨١ شهريور ماه ٣٠ ،ه افشارینادر
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  !يادداشتی برای يك آربلايی

  
  

ده و موهای رنگ                     رده، شكم برآم زك آ ا، ابروهای ب ه ت ا ب          قربان چشمان ت
ه ول   از وقتی آه شما را به امان پرزيدنت صدام حسين م          . ی همايونت گردم      شده دظل

شيده     ه     آرده و راهم را آ انم آزاد گفت رم حلال، ج د سالی می    ام و مه ذرد  ام، چن ه  . گ ن
وده   خيال آنيد آه در اين سال      ل ب ا،   ها دمی از فكر و خيالِ شما از ما بهتران غاف ام ه

رده         نه از شما دل آنده    ! نه واالله  ه فراموشتان آ الی          . ام  ام و ن ه جنابع م آ هر شكری ه
ل می   و عيال مربوطههمراه با اهل   ر    تان و البته در غياب اين جانب مي د، حقي فرمائي

اندازيد و خلاصه     می] ارواحنا فداء [سراپا تقصير را دوباره به ياد فيلم در هندوستان          
وب  ی چ اری آل ی آ د ام م وب . آني ه چ ت   البت ا دس ه ب اری ن وم    آ ارك و مظل ای مب ه

ان آ     ی نازنينت تی قلم ان چوبدس ا هم ه ب ان، آ ست پرورت الن نش ن س ای  ه روی س ه
ه ه هم ری، ب شانش می رهب ديمتان  ن اران ق ا ي د  ی م دای چن ابلوی ول د و روی ت دادي

  : فرموديد آوبيديد و می تان می لايه
  !خوام خوام، خوبم می شو می خوام، همه خوام، می          می

عوج روی          البته بنده هم ملتفت شده بودم آه منظورتان از آن چند خط آج و م
ری                 تابلو و آن نقشه    د مت وار سن چن ه دي ان      ی چند رنگ جغرافيای چسبيده ب ان، هم ت

ها بر سرش  ی پهنه ی زهرماری قدرت است آه فارغ از قيل و قالی آه در همه گربه
داد،                 برپاست، در اين چند سال يكوری شده و آون نازنين پشمالويش را به سمت  بغ

  .  آشد رای خودش خميازه می است و ب محل اقامت سرآار آرده
م می   ان  می   . سوزد          دل ی برايت م خيل اه    . سوزد دل ه در بارگ ی آ م وقت دست آ

ی                      اس نظامی و آلاشينكف و ب اه در لب . آی . حضرتتان، گاه در هيئت سر آشپز، گ
سی  به دست، و گاه هم در هيئت خانوم معلمی بد اخلاق آه الزاما بر اساس فرامين            

زه           دست بچه    شما محكم پشت   خ و بيم ر و ي ائنين بعدی می    های لوس و نن زدم،  ی خ
ه            خوب می  ن بچه   دانستم و البته جنابتان بهتر از حقير در جريان بوديد آه هم ا   ی اي ه

د د بري دها خواهن ال   . بع ی مث ال ب و جم ن مح د و م د بري م خواهن ان ه ه و باباهاش نن
تان، به  های خردمندانه  بينیها و پيش جنابعالی، از آن همه حضور ذهن و پيش گويی    

  . ام مشغول بودم انجام وظايف محوله
ن  د                اي دازم و قن اد روزهای وصل بين ه ي ان را ب ا جنابت ردم ت ا را عرض آ ه

ه ی حب يدم و از   ای را در دل ب صل رس ه دوران ف را ب ه چ نم آ ودم آب آ ای خ وف
  .درگاهتان جيم شدم

ی ادم م ثلا ي ان ا          م ه هم د آ ن                ولآي ه اي ی ب ت ـ خيل سارت اس ا ـ ج ه
ن       هی می . شد  های نالوطی حسوديتان می     طلب  سلطنت ه        فرموديد آه چرا اي ن هم ا اي ه
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ر آمر و آواز          . مشتری دارند و جنابتان نداريد     رم و ق ا آ رای رقص باب ردم ب چرا م
سرت  ی      روحوضی در آن ت م ر و دس ه س ن هم ات، اي ن جماع ای اي كنند و از  ه ش

ه          جلسات شعر و شعا    ه هم ه شما آ سته ب رده     ری واب شته      اش از م ا و آ ه         ه ا و سر ب ه
ا آدم  . آيد ها حرف است، خوششان نمی      نيست شده  خوب يادم هست آه تجربيات چند ت

تان را به آار بستيد و خيلی سعی فرموديد آه            ميهنی/ازگل، نظير بنده و شعرای ملی     
ن     .بساط آنسرت و ساز و آواز و آرشه و مزقان راه بيندازيد         ه اي ل آ ا ای دل غاف  ام

ان را       ها و پشت پا به اصول زدن        ملت قدر ناشناس، قدر اين همه فداآاری       های جنابت
ن مطرب                رای وصل اي ا را ب ال م ه ـ امث ه شما ـ فداآاران ن آ ا اي ا و  ندانست و ب ه

ه            ها و به قول غربی      رقاص ه خان ان، ب اتوق      ها هنرمندان به شورای چيزت ا و پ های    ه
اك شی تري ا آ ی ش زام م شكر و     ن اع يچ ت ه ه صاف آ ق و الان ا الح د، ام فرمودي

م   واالله، نمی . ای از جنابعالی نشد آه نشد       سپاسگزاری شناس          ! دان ن ملت نمك ن د اي لاب
ا آن لچك  ا را ب د م ای مجاه ا خواهره اس ت ا و لب ی ه ای ت شان  ه انی اسلامي يش مام ت

ی  شاهده م داء    م ا ف د ارواحن ان خداون ق فرم ه طب د آ ف د: آردن ف در ص ر ص
انور می       ی صندلی    راهروهای ميانه  ا م رای              ه د و نقش باديگاردهای مونث را ب رون

ی     ازی م ز ب دعوين عزي وم م وردن    عم ان خ رقص و تك د و از ت الی  آنن ای احتم   ه
ی   وگيری م ان جل ماره دارش ندلی ش ضرات در روی ص ر    ح ی از خي ی يك د، يك آنن

اب شما می       /های اسلامی    آنسرت تند و  دموآراتيك جن رجيح     گذش رار ت ر ق رار را ب  ف
يط     حتا می . دادند  می سرت     ديدم آه بل ن آن ان خارج                اي ار ايراني ه زور در اختي ا را ب ه

ی   رار م شور ق م ادای آزادی    آ ی ه ا آم د ت ل    دادي ی و تحم واهی و دموآراس خ
ه ا نقطه پس از تجرب د ت ن ملت چن ا اي د؛ ام شان را در آوري سرت دگراندي ای  ی آن ه

از     دين و ايمانی هميشگی     های بی    دوباره به همان آنسرت    باديگاردی جنابعالی،  شان ب
يس جمهوری دموآراتيك اسلامی     /ی مبارزات قانونی   گشتند و صحنه    می آنسرتی رئ

  . گذاشتند را خالی می
ديد  آه جنابتان اين همه از خود گذشتگی       آنيد حقير آور بود و نمی                خيال می 

د گي ی عكس می   آنيد؛ اما نتيجه   می م می  ! ري م می    . سوزد  دل م دل وز ه ی    هن سوزد وقت
ين سلطنت طلب              می رای گول زدن هم ن ملت               ديدم آه ب رچم سه رنگ اي ا روی پ ه
ديم را           » دستٍ بز «نشناس، به جای آن       نمك ان ق ی ايراني ز ميتراي انقلابی، آرم آفرآمي

ين آرم را سفارش ف                آليشه آرده  د  ايد و حتا چندين مدال بدلی پرچم ايران با هم رمودي
ا            و به آت و شلوارها و آت و دامن         های مدل عهد بوق اعضاتان چسبانديد آه مثلا م

ا خواهر          حتا يادم می  . اما دريغ از يك ذره قدر شناسی      ! هم بعله  آيد آه در همين اروپ
ه از             د آ شان سفارش داده بودن يد ن دال شير و خورش ره م هاجر نازنين پنج هزار فق

های عوضی سفارش       را با راه  [!] م ايران شاهنشاهی    بس ناشی تشريف داشتند، پرچ    
. النهايه پرچم ما شده بود، پرچم ايتاليا با آرم شير و خورشيد طاغوتی . فرموده بودند 

دارد؟      شما را به خدا اين     ه سعه         ! ها دل سوختن ن ن هم تيد و        اگر شما اي ی صدر نداش
ی   در ل ن ق ا نقطه نمی       اي د ت ان چن ن سلطنت طلب ه لالای اي ی ب ی   گ ل ده حرف تيد، بن ذاش
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ی فازهای   و اين فاز را هم به عنوان يك فاز نوين سوخته و قديمی، مثل بقيه         . نداشتم
دين                 ارگر مجاه داآار و ايث سوخته و از مد افتاده، جزو تاريخ باستانشناسی سازمان ف

شناس         خلق عراق به حسابش می     ن ملت نمك ن ه اي آوردم؛ اما گويا جنابتان همچنان ب
ی /ی اسلامی برای همين هم وظيفه   . ها داريد ايران اميد  دئولوژيك و  /سازمانی /انقلاب اي

نم       البته مافيايی خود می    ادآوری آ ن حرف          : دانم آه ي ار از اي م، آ ز دل ا گذشته      عزي ه
ی و اسلامی و                . است اگر شما سعی آنيد همان سازمان مجاهدين تروريست و انقلاب

سلحانه   گ م دار جن م تاآتي   طرف تراتژی، ه م اس روی   ی ه رای آب د، ب ك را راه ببري
خواست راه   ايد آه می     داستان آلاغه را حتما فراموش نفرموده     . تان بهتر است    نداشته

ادش رفت        نم    . رفتن آبك را ياد بگيرد، اما راه رفتن خودش هم ي معترضه عرض آ
تان و        لطنت دوس ان و س لطنت خواه ان و س لطنت طلب ن س ه اي ن البت ه م آ

و ليبرال و رقيق و بی نمك را ـ زبانم لال ـ اصلا به آبك،   های افراطی  ناسيوناليست
شبيه نمی         ی خوشمزه   آن پرنده  نم   ی خوش خرام ت ا      . آ ا گوي ست؛ ام شه ني ل مناق در مث

سلحانه  جنابعالی بدتان نمی   ه       آيد اين روزها آه دآان عمليات م ه شده است، ب ان تخت ت
ين آبك    دها ـ گوش شيطا         شكار هم د و بع زم    های خوشمرام بروي های   ن آر ـ در ب

دهی نظامی                شاهانه و رئيس جمهورانه و نخست وزيرانه و رئيس شورايانه و فرمان
ن آبك     بخشانه  و ايدئولوژيكی ارتش آزاد  ان ـ اي رام و خوش خرام را       ت های خوش م

د             سق بگيري شان از دم ن درتتان، از همگي ای تخت ق . ذبح اسلامی بفرماييد و عدل، پ
ن آبك       خورد و گويا اين     ا می انقلاب فرزندان صديقش ر    زه    بار هم اي د   های خوش م ان

شيده شوند                ه سيخ آ الی ب ستگی جنابع ز همب ذآر     . آه بايد سر ميز چي رای يك ت ا ب ام
د، و            : آوتاه و از پائين به بالا خدمتتان عرض آنم آه          م بگيري ان را دست آ ه خودت ن

شته ها از من و شما در راه چيز همبستگی آ  خيلی. نه اين جماعت را    د و    ارآ ر بودن ت
د ايی نبردن ه ج زه. راه ب ر آفش مواظب پوست خرب ا در زي يد ه ان باش ای مبارآت . ه
از دور صورت ماهتان را ـ البته بر خلاف عرف سازمانی ـ      . زياده عرضی نيست

  . آنم ماچ می
   افشاری قربانتان ـ نادره                                                      
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  !های ابتر ی آتاب من و ميمون قضيه

  
  

د رنگ چشم و                برای آنانی آه سواد اسلامی درستی ندارند و دينشان را مانن
اريخ اسلام و          ابروشان از مادر و پدرشان به ارث برده        اند، يا اساسا تاريخ ايران و ت

ار          شناسند، عرض آنم    به ويژه اسلام در ايران را نمی       ين ب  آه اصطلاح يار غار اول
ده شين انتخاب ش ين جان وبكر صديق اول ه اب ام  ب ا تم ه تنه ه ن د آ امبر اطلاق ش ی پي

ود،                       ز در خطر ب ه جان او ني اموالش را در اختيار پيامبر گذاشت آه در شرايطی آ
  !ی قضايا همراه با او از مكه گريخت و در غاری همراه با او مخفی شد و بقيه

ی                  در سی م ه آ ار ب ار غ ا ي ی م ا عرف ذهبی و حت ات م ه در     ادبي د آ گوين
ز                   ترين شرايط به آمك دوستش می          سخت دا آردن سر و جانش ني ا از ف تابد و حت ش

ات عرفی         . برای محبوب دريغ ندارد    ين ادبي ذير     از سوی ديگر در هم ا داستان دلپ  م
يم   میی ما آن را با عنوان دوستی خاله خرسه            ديگری هم هست آه همه     ه  .  شناس خال

رای آسايش و    . ی فراوانی به دوست آدميزادش دارد       خرسه، خرسی است آه علاقه     ب
د  آرامش او هم هر آاری آه بتواند انجام می      ار و      . ده ه ي تا يك روز آ ين راس در هم

اش در آنار او سر بر بالش سنگ گذاشته بود و غلغل آب چشمه را                   دوست صميمی 
ژه    اطمينان از مراقبت برد، و با   شنيد و لذت می     می ه خواب      های وي ه خرسه ب ی خال

چگونه، . ناز بعد از ظهر فرو رفته بود، جان نازنينش را بر سر اين دوستی گذاشت     
  .آنم حالا عرض می

داآاری    ن طيف ف شانی            شوخمندانه برخی ازاي ا و جانف ل حماقت       ه ه دلي ا ـ ب ه
ای به محبوب بخت  ه ـ نه تنها ياری ذاتی موجود در متن وجود يار غار يا خاله خرس

ی شته نم ده     برگ سخر و خن باب تم ی اس رده، آل يط آ يط خ اره را خ ه بيچ اند آ ی   رس
ار               شاهدان عينی و غيرعينی را فراهم می       وب آمی آ ل خود محب آورد؛ تازه اگر عق

  !آند و از اين همه محبت زيادی خفقان نگيرد
ا              من اگر جای يكی از اين محبوب       ه       ه دن ردي ا خوان ودم، ب ين        ب ی يكی از هم

آوبيدم  محكم توی سر اين يار غار می» زن در دولت خيال«ها بر آتاب  خاله خرسه
ا و   ها و هورا آشيدن   همان آف زدن! ات را تعطيل آن   بابا دوستی خاله خرسه   : آه ه

ی        نمی. هايت آافی است    هوار زدن  اع آن ارانی        . خواهد از بنده دف ا داشتن ي ری ب رهب
  . مثل تو، ديگر به دشمن نيازی ندارد

ه      ها آه به نظرم بيشتر عمو خرسه می                يكی از اين خاله خرسه     ا يك خال د ت آي
رده   » زن در دولت خيال«ای بر عليه آتاب      ی واقعی؛ رديه    خرسه اين جانب قلمی آ

ه خرسه         ان خال ار دوستی هم ه خدمتتان عرض      است آه مصداق تمام عي ای است آ
  . آردم
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ته يش نوش ال پ ه آن را شش س اب آ اپش           در آن آت م چ يش ه ال پ ه س ام و س
رده ابی   آ ق انتخ ه ح ر گون دين از ه ازمان مجاه ان در س ه زن ودم آ ته ب ام، نوش

سان   هاست می    نوشته بودم آه رهبری اين دم و دستگاه سال        . محرومند ا را   آوشد ان ه
ام  . از عنصر انسانی عشق و دوستی تخليه آند        م در      تم سانی را ه ال ضد ان ن اعم اي

اردهم        مرحله اری طلاق            [!] ی صد و چه وان اجب ر عن دئولوژيك و زي های    انقلاب اي
    …اجباری و دسته جمعی و حل تضاد جنسيت تئوريزه آرده است و 

ان                       بخصوص دوربينم را روی خانواده و همسرگزينی زوم آرده بودم آه زن
يله تگاه، وس ن دم و دس ه  در اي شويق و تنبي رای ت ازمان ب ری س ت رهب ای در دس

   …ی قضايا اعضای مرد سازمان هستند و بقيه
ه      ن ردي صافا اي ه ان ه آ ه خرس ضرت خال ا ح نگ             ام ان س ف هم اش از طي

ه و    شانه رفت وب را ن ای مگس، صورت محب ه ج ه ب شی است آ روف مگس آ مع
ه         ه موضوعی ا    محكم بر فرقش آوبيده است، در مقال ده      اش ب ه بن رده است آ شاره آ

  . خندم خوانم و دور از جان شما هرهر و آرآر می چند روز است آن را می
ه              ال، دوستی جانان ا آمی اهم ه ب اش را در قالب يك داستان                    خاله خرسه البت

  : تاريخی اين گونه بيان آرده است
ه بچه  ود           بعل ا، يكی ب ود. ه ه  . يكی نب ود آ و يك حسن صباحی ب ود ت ه ب  رفت

ساطی و ارتش آزادی       های الموت و واسه        آوه ود     ی خودش ب رده ب . بخشی درست آ
ايی    ی از همه جا بيخبر را هم به بهانه  چند تا جوانك صاف و ساده      ه و چيزه ی تائيدي

ذيرش          . ی الموت   شبيه به همين چيزها آشانده بود به قلعه        م در بخش پ شرط اولش ه
ه  ه قلع ر آس ب ه ه ود آ ن ب ائين   اشرف وارد میی  اي ار پ د اختي دالزوم باي ود، عن ش

ه غ ناست دو سوسمار طرف را از بعضی تن ا تي ا ب د و آق ه حسن جان بده   اش را ب
ی  ی الموت همه خولاصه، خانوم آه شما باشين، در اين قلعه. ها معاف فرمايد فعاليت

ی   اری م غ آ ازمان، تي وزن ورودی س وراخ س دن از س ل از رد ش دن اعضاء قب د؛ ش
ه                  سياه  عينهو غلام  درون خليف د در ان ه بتوانن ن آ های دربار خلفای عباسی آه برای اي

شدند تا  از ديدن جمالات مخدرات و همسران     باشند، بايد اخته می رفت و آمد داشته   
  !شان نشود  طوری…جات حضرات خلفای اسلامی دامت برآاته و آنيزان و صيغه

ی ـ                 جونم براتون بگه، از قضا ن اعضای هيئت اجراي ار يكی از اي ی روزگ
وده، اذعان       ببخشيد قلعه ا فرم ی الموت ـ از نوازش شدن با تيغ ناست دو سوسمار اب

ه           توانند درست مثل يك آدمی      داشتند آه جنابشان می    ن فرق زاد طبيعی و سالم عضو اي
ی نشس       . باشند، اما اختيار همه جاشان هم با خودشان باشد          ری پس از آل های   ترهب

ودش    سئوليت خ ا م ه طرف ب د آ ت فرمودن شوری موافق شكری و آ اضطراری و ل
ی ائين   م اردار پ د اختي ه توان د  تن د    . اش باش م باش دين ه ازمان مجاه ال س ضو فع . ع

  !!آنم  اديت آه آردم درستش می. ام آمی گرم است آله! ببخشيد
های چريك شهری       تيمهايی برای ورود به       بعد از گذراندن دوره   : گفتم آه            می

ه                 و دهاتی و آشوری و جهنم دره       ات مقدس انتحاری ب وان عملي ه عن ای، جناب را ب
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سلحانه  ات م ك عملي ا در ي تادند ت شور فرس ار  داخل آ زدور را ناآ ك م ی، ي ی انقلاب
  . ها ترورش آند ی ی رفيع شهادت برساند؛ يا به زبان امروز آرده، به درجه

ر ه صد دل          عدل زد و طرف دلب ك دل ن د و ي وری را دي ردن بل ه پيكر گ  م
  : اولش آلی با خودش نشست گذاشت. خاطر خواهش شد

د؟      رم ش ه س اآی ب ه خ دی چ دهم؟ دي ه ب ريم را چ واهر م واب خ ا، ج          ای باب
دترم               دی  . چطور تو صورت رهبری نگاه آنم؟ حالا من از يك پاسدار خمينی هم ب دي

ی       ! آنم؟ ديدی؟ خاك بر سرم  نتوانستم تضاد جنسيت را حل       ر سر من پست ب خاك ب
  ! لياقت نمك نشناس

چرا خر شدم؟ چرا نگذاشتم؟ چرا      .          من ديگر عنصر موحد مجاهد خلق نيستم      
  ! مقاومت آردم؟ وای خدا، حالا چه خاآی به سرم بريزم؟ عجب غلطی آردم ها

ری    وری پ ی آن ح ا وقت ام             ام د، تم اره دي دئولوژی وش را دگرب ا و  اي ه
ی انقلاب   اصلا تمام سيزده مرحله! های رهبری براش دود شد و رفت به هوا     نشست

اش با ديدن بانو، فس،         ايدئولوژيك را آه طی اين سيزده سال نحس گذرانده بود، همه          
  . تلنگشان در رفت

ا   آلاشينكف [ها           جونم براتون بگه، آقا آه شما باشين، آلاش  رد  را خاك  ]  ه آ
ا                         ود ب رار ب ه ق ان شبی آ رد و درست هم و رفت دختره را از باباش خواستگاری آ

يد و          دالامب و دولومب به حجله   اتی بعدی سر رس يم عملي اف سرازير شود، ت ی زف
  . ترش جدا آرد گردن نازنينش را با تيغ ناست دو سوسمار از تن نازنين

ا آم            ه ب ده ـ البت تان را بن ای داس ن ج ا اي ه و            ت ل و زردچوب ك و فلف ی نم
ه     ان ردي اری ـ از هم ردم    پودرآ ل آ ه نق ه خرسه از      . ی معروف م حضرت خال د ه بع

  :اش نتيجه گرفته بود آه داستان تاريخی
           بعله،
ه ر هم ری و            ب ورای رهب شتيبانان و اعضای ش واداران و پ ضا و ه ا اع ی م

ره     شورای مقاومت و جبهه    ه اولا اعضا، همگی     ی همبستگی واضح و مب ن است آ
د          ه    . از دم، بايد عينهو ميمون باشند و از رهبری اطاعت و تقليد آنن ار هم ا  اختي ثاني

شان      شان اي مار ن غ ناست دو سوس ری و تي ه رهب ست ب ان را درب ه جاش ز و هم چي
سپارند بختانه دلاك. ب ی    خوش ام م م را انج ن مه ه اي ايی آ واهر   ه ف خ د، از طي دهن

ه        نسرين و خواهر ه    شته و بقي ی  اجر و خواهر بتول و خواهر معصومه و خواهر به
رده     اعضای شورای رهبری، خودشان همگی از اين مرحله   ور آ ی عب ی نوين انقلاب

د             و سرافراز شده   ه نماين ام وظيف اطران انج ه از         !!  اند، در هيئت ق الی قلع م اه اگر ه
ند و        ها درس نگيرند و اين تناقض را با خودشان حمل آن            اين تجربه  ه باش ند و دو گان
ارزه      پيچيدگی د مب رامين                    های رون ه ف ا خولاصه ب د، ي م بگيرن سلحانه را دست آ ی م

ار دست                  اری آ ه روزی روزگ دارد آ تبعادی ن سپارند، هيچ اس رهبری گوش جان ن
ری را سرافكنده                   د و رهب خودشان بدهند و جان مبارآشان را بر سر اين مهم بگذارن

  !و خجل باقی بگذارند
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  : اش نتيجه گرفته بود آه      بعد هم جناب در پايان رديه    
ه    ١          ه، در قلع ست، بخصوص          ـ بعل ری ني ی الموت از حق انتخاب هيچ خب

  .ای تنه انتخابات پائين
  .  ـ در اين دستگاه اصلا حقی نيست آه قابل انتخاب آردن باشد٢         
  . اآباز مجاهدين استی حق و حقوق مختص رهبری پ  ـ همه٣         
ن دوران پرشكوه                    ٤          ی من ـ در اي انو ـ يعن ن ب ه اي ن آ ر اي ه مهمت  ـ از هم

  !زند؟ وحدت و اتحاد و همبستگی، چرا اين همه به تضادها دامن می
 ـ اعضای قلعه بايد هر روز، روزی صد بار به جان رهبری انقلاب نوين ٥         

داآار و      از است و می   دعا آنند آه اين همه ف ا        پاآب ته، ب ن جماعت را درس د اي خواه
  . تيغ ناست دو سوسمار  به بهشت برين سرازير فرمايد

        …  
ه              اقص العضوها را ب          اما شايد خود رهبری هم نداند آه قاطرها و ابترها و ن

د  بهشت ـ البته اگر وجود داشته باشد ـ راه نمی    ا       . دهن ه ب سانی است آ بهشت جای آ
  !!! آنند، نه با بند تنبانشان شان فكر می آله

ه     ه يك نمون ام                  برای اين آ ه ن م آورده باشم، از فرش فروشی ب اريخی ه ی ت
های   آنم آه در همين آشورهای اسكانديناوی و در فاز اخته آردن  آقای ع ـ د ياد می 

ازنين و  ی  های اجباری، با داشتن شش بچه   درون سازمانی و قاطر سازی و طلاق       ن
ازنين        ارش                   يك همسر از گل ن ار ناآ شيدند و از آ ر فرنگی، رفت داد تخمش را آ ت

ار              ای انقلاب ايجاب می        خب الزامات مرحله  . آردند ه طرف خودش را از آ رد آ آ
ه         . آردن بيندازد ال مربوطه از خان ه عي ن آ د از اي جونم براتون بگه آه طرف ـ بع

رای  . آشيدبيرونش انداخت ـ  آارش به تيمارستان   هر روز صد من چرت و پرت ب
ی مسعود رجوی           ی عالم و از جمله اين جانب پست می          همه ه انقلاب يعن آرد آه بعل
  …ی خانوم گوگوش بعلاوه

ود                    اليوود بست نشسته ب وار ه و بل .          بعد هم رفته بود در ايران جلس امريكا ت
راه ب               د    مثلا اعتصاب آرده بود آه بايد خود مسعود رجوی هم انوم گوگوش بياين ا خ

   …اين جا تا من اعتصابم را بشكنم
  ! گويند دوستی خاله خرسه و حمايت از رهبری با تمام وجود          به اين می

ارم                     نم، آ دا آ ن دست پي          باور آنيد اگر من چند نقاد و رديه نويس ديگر از اي
  !!!  است حسابی سكه
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  !آنه تا صرف نمی حاجی،  آمتر از پنجاه

  
  

اآتيكی از               ه پس از دهسال جدايی ت دس جت آ          جناب مستطاب حضرت مهن
سازمان مجاهدين خلق عراق، به دليل يك اشتباه استراتژيكی، يعنی چاقو آشی برای             

اه    صاص دادگ وانين ق رخلاف ق شان ب ی حضرت می و عرف رعی و رس ال ش ای  عي ه
د صباحی را در هوای          پدرسالار اسلام  د، و چن اده بودن دان افت ی، آاملا اتفاقی به زن

رج است،  تون ف ه آن س تون ب ن س ك خوری و انتظار از اي ه آب خن تغناء ب ك اس خن
ا          سپری می  ه تنه آردند، ناگهان با فرمان رهبری دولت خيال از اين تنگنای حقوقی ن

ر از اسكناس            رهايی يافتند آه جيب     م پ ا   های مبارآشان ه ی رنگارنگ آشورهای     ه
ی شد     ان فرشته           . آفار غرب ات نجات بخش، ناگه ن عملي ای از آسمان   در راستای اي

ه  [ی آشور دوست و همجوار     زده  ی بغداد بر زمين فرودگاه يخ       تفتيده ارك مدظل ] دانم
بز      شت س كناس پ ره اس زار فق ست ه ا پرداخت بي اب را ب د و جن رود آم ای  ف امريك

آخرت به دست آفار آن سرزمين امپرياليست نجات داد            جهانخوار، از عذاب دنيا و      
ق                     دين خل واداران اطلاعاتی خارج از آشوری سازمان مجاه ين ه و به صفوف آهن

د             اين فرشته . عراق وارد آرد   ی نجات و اين منجی مستضعفين آه اسم شريفشان، بع
ده        ن بن ا اي دس               از تماس ب اب مهن ه جن ر مشخص شد، ب ن حقي ر اي ی سراپا تقصير ب

مزدورها را به مزدوری در  لابی فرموده بودند آه اگر بتوانند برخی ديگر از بريده         ق
د، می        اه        خط عراق ترغيب نماين د از پورسانت پنج ای         توانن ه از مزاي درصدی و البت

  . ها ببرند ضميمه استفاده
ب ای  ن جان ه اي ه ب اتی آ ق اطلاع ن            طب ی از اي فانه يك ده است، متاس ل ش مي

جاه درصدی به هدف اصابت نكرده و حضرت مهندس آه بيست هزارتای تيرهای پن
وارد ديگر                   اولی حسابی زير زبانشان مزه آرده      ه چك م ر ب ا درازت ود، دست از پ  ب
  . اند  های محوله دست يازيده مالی ويژه، برای استمرار ماموريت

  
ن ماموريت    را                  در يكی از اي انی هم ه زم دس ج ـ ت آ ا، حضرت مهن ا  ه ه ب

ارا                   خبرنگار مجله  د و اختي ده شرفياب شده بودن ی اروپايی ايندی پندت به حضور بن
راه       مجبور شده بودند هزينه    ر را، هم ی چای و آيك چهار باديگارد گردن آلفت حقي

اپرهيزی    با هزينه  ن جانب و خودشان و آن خبرنگار مربوطه را در يك                 ی ن های اي
ر      ازند، موظف شده   بپرد ١٩٩٦هتل لوآس اروپايی در سال       ن حقي اند ديگر باره با اي

ز   ت چي ر حماي ر چت ستگی زي ز همب ه عضويت در چي م ب ده را ه ه و بن اس گرفت تم
های خوش برآت امريكايی برای  مقاومت دعوت آنند و بخصوص از آلفتی اسكناس 

ل شده           . ها نقل فرمايند    حقير داستان  ده قائ رای بن ه    حتا جناب، اين امتياز را هم ب د آ ان
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وده و دريافت                  تواند تمام بيست    حقير می  ات تصرف نم دون مالي ل را ب ای ناقاب هزارت
راهيم          ضرت اب سم ح ت و تروري سيون امني ه آمي دس را ب ضرت مهن انتٍ ح پورس

  ! ذاآری حواله نمايد
ی حضرت                    ه وقت نم آ م عرض آ          اما، اولندش آه بايد خدمت رهبری جان دل

ی خواهر مريم، دوباره به  جدايی از سرچشمهمهندس ج ـ ت پس از دهسال فصل و  
ژه         تند  همان سرچشمه و عيال همان رهبری وصل شدند، شرايط وي ن   . ای داش يكی اي

های غربی گرفتار بودند، اما حقير سل و مل و گنده در              آه ايشان در زندان، به جرم     
  . بنده منزل اقامت دارد

رای عي              ه جرم چاقوآشی ب شان ب ار                 دومندش آه اي دان آف ال مربوطه در زن
ازك  گرفتار بودند، اما اينجانب هنوز به هيچ چند تا نقطه  ه   ای از گل ن ر نگفت ا   ت ام؛ حت

  !الحال عضو شورای ملی چيز ی معلوم ميهنی چند تا نقطه/به همان شاعر ملی
ل تبعيض مضاعف و                       سومندش آه طبق فرمايشات جانشين رهبری و به دلي

ين                   آه ويژه  ای  مثبت و ويژه   رخ تعي ر ن ه دو براب ی جنس لطيف است، حقير را بايد ب
  . شده برای عضويت در چيز همبستگی خجالت بدهند

ار                      ال آ د، و اصلا دنب ابی ننوشته بودن          چهارمندش آه مهندس جت اصلا آت
اب                       د آت ين الان شش جل ا هم فرهنگی و سياسی هم نبودند؛ اما حقير سراپا تقصير ت

كن ه دشمن ش شده در حافظ شر ن ن منت ر فك اب رهب د آت ده و شصت جل شر ش ی   منت
  . گيری دارم ی نسق آامپيوتر دست دومم، آماده

ايی            پنجمندش آه برای عضويت در چيز همبستگی، بجز همين يك قلم پنجاه           ت
انی از          د آوازه خوان لفيد ـ همانن د س ی مقاومت عراق خواه آه بخش مالی شورای مل

ه      ن و بقيه ـ بايد ماهيانه طيف عمادجا رر شده و ب دارك و مق ای هم برای اين جانب ت
ماره  ساب ش انكی   ٤١٧٣٨٨٥٠٥ی  ح د ب ا آ ر    ٣٧٠١٠٠٥٠ ب امی حقي ام ن ه ن  و ب

دان                  سرازير و واريز شود؛ تا بنده بتوانم اسمم را در چيز همبستگی آنار اسم هنرمن
مائيد آه اين بار برخلاف     فر  ملاحظه می . دست از پا درازتر اپوزيسيون رديف نمايم      

ائين                 ی پ ی  خيل امی خيل ا ارق ه ب ام می          دوران گشاد آردن شورا آ ن ارق ر از اي شد،    ت
ی             يقه ك زده و ب د آوازه خوان فل ز شورا سرازير و            ی چن ه چي ان را گرفت و ب خانم

رد، گذشته است         شتر خرج          . شورا را گشاد آ ستگی يك خورده بي ز همب ار چي ن ب اي
د  ه  دارد و حضرات باي شتری ماي ايی بي ك چيزه ستگی ي ز همب ن چي دارك اي رای ت ب

  . بگذارند
ستگی                ز همب دگی در چي          به هرحال عزيز دلم برای گشاد آردن سوراخ وامان

ابقه    ن س س از اي ا و پ ن روزه لفيدن   اي ز س ری بج شان، راه ديگ لان   ی درخ ای آ ه
  !! از ما گفتن! ها البته بجز پورسانت واگشت خورده. نيست
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  !دروغ جاويدان
  
  

ه را آورده د          هم ت.  بودن ا آ ی را ب ان آورده برخ ل آارش لوار از مح    و ش
وی بچه   آرد و موجش می    راديو مارش پخش می   . بودند ا     افتاد روی موج تمپ ه ب ا آ ه

  . گرفتند مسعود تماس می
ده  رز آم ا دم م ه          ت ود و بدرق رده  ب ان آ ود ش ی.  ب تح  م رای ف د ب رانرفتن .  ته

ران     تح ته وی صلح می     . عملياتِ ف وی آتش       ب د، ب د   بس می     آم اده  . آم ه      راه افت وديم ب  ب
  . سمت شرق، آمی بالاتر، به طرف آرند، با ستونی دو نفره

ران     :          راديو گفت  د صدای   . اينجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی اي بع
ردم ر     مسجد. دانستند  از همان اول می   . مارش آمد  اميون         ا جمع می    ها م ا آ د و ب آردن

  . فرستادند غرب می
  .              مسير آرمانشاه غوغا بود

وديم ا در راه ب واره.          م ی س اده، آم ی پي كاول قراضه. آم ار آاس ان را  چه م
يم تيم و رفت اده آاش ار ج ه. آن ه، مرحل ی از هم د عل ه محم يلم می  ب ه ف . گرفت    مرحل

ها را     بوديم توی آيفا، آلاش     ما نشسته . آرد  و مارش پخش می   رادي. خنديدند  ها می   بچه
  . زديم گذاشته بوديم وسط پامان و چرت می

د وديم           چن ده ب ود نخوابي وديم  .  روز ب دارك ب ود در ت د روز ب الا . چن و ح
ردم را می   مسجد. آرد راديو مارش پخش می   . رفتيم  می اميون، و     ها م وی آ د ت چپاندن
ی تادند غر م اده. بفرس ه ج ود و غلغل ه ب زوين غلغل ر می ی ق د ت ود و . ش دان ب راه بن

  .  بودند توی دشت مردم، نظامی و شخصی، ريخته شده
د سمت غرب    آرد، مرد بود آه می           تا چشم آار می    ار می    . آم ا چشم آ رد   ت آ
ی  ه م ود آ رد ب رق  زن و م مت ش يم س ی . رفت ودی م ا خ وی آيف د و  بعضی ت جنباندن

  . رفتيم برای فتح تهران لابد می. خواندند آوازآی می
ه                 اد خواهر و هم از ي در، ماهن ادِ                 من ياد مادر افتادم، بهرام ياد پ م ي ا ه ان ب م

  . رفتيم تا آاری بكنيم می. هاست نديديمشان آنهايی آه دوستشان داريم و سال
لاه   بز و آ اسِ س ود از لب ر ب رك          دشت پ ود، و دخت ه   خ ايی آ یه تند  م خواس

وديم    . شود  دانستيم چه می    نمی. مملكت را نجات بدهند    اد      بعضی . همه خوشحال ب ا ي ه
ا ـ    شد ـ مثل همان سال  شايد مملكت را می. بعضی هم ياد لنين.  بودند آاسترو افتاده ه
  . بندی گرفت با يك چشم

  . بود          جنگ تمام شده
د     ها بو   سال. ها بود آنجا بودند              سال ان    . د منتظر چنان روزی بودن مسعود، هم

ه    داد، شب آه فرمان حمله می    ر   های قبل سيصد عروسی راه انداخت ود، و دخت ا و    ب ه
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وی يك         شناختند؛ با يك صيغه      هايی را آه همديگر را نمی       مرد ود ت ده ب وايی چپان ی ه
د             بود مزه   اتاق و اجازه داده    ه زن د آ ا بدانن د، ت گی شيرين  ی زندگی زير زبانشان بياي

ه جنگ، فقط       است و برای زندگی بجنگند و انگيزه داشته        ند آ  باشند و خوشحال باش
ه را        مرگ و عزا نيست و می      د هم اد، و بع م دام شود در جنگ، هم عروس شد و ه

  . به آشتن داد آه داد
د   ها را آورده    بيمار.  بودند  ها را آورده    مادر.  سبز           دشت پر بود از لباس     .  بودن

ها در  ها و سال و مسعود ماه.  بودند ها را از مدرسه آورده      بچه.  بودند  پيرها را آورده  
يس، شهره            . تدارك فتح تهران بود    ايرج در آلمان، سهراب در فرانسه، حميد در انگل

  !برويم برای فتح تهران:  بودند آه در امريكا و عزيز در افريقا مردم را راه انداخته
ود    هيچ .  بودند خبر شده ها             خبرچين ز مخفی نب واب .  چي ا را در خطِ   ت دم   ه  مق

زات می     . رفتند   هم می    سر  پشت.  بودند  بسيج آرده  دون تجهي د   ب رای      می . رفتن د ب رفتن
  . شدن؛ به دست يارانشان آشتن و آشته

د می                هرآدام تا می   اده   . زد  توانست ترفن ه آم د   هم اده       .  بودن م آم وده ه   حزب ت
ه         بعضی.  بود  ادهباش د  ه سال سی و دو يادشان رفت د آ د و    شان يادشان آم ود بجنبن  ب

تند مملكت را از        لابد می .  بودند  ی توانشان را بسيج آرده      همه. جنبيدند  حالا می  خواس
  ! ها طرفی ها بگيرند وبدهند  دست آن طرفی دست اين

ه ود          معامل البی ب د . ی ج اپو بودن ه در تك ی . هم م م ا ه يم؛   م اری بكن يم آ رفت
ود     . آرديم  فقط خيال می  . آرديم  اينطور خيال می   ان ب ی . مسعود در ام ه     ب ی هم ا    امن  ج

يديم   همه می  .  بود  را گرفته  ه    . ترس وانيروز هم ی     ی اسلحه    و ه اه را    های ب مصرفِ ش
  .  مصرف آرد

 بعد  بودند، هايی آه در يورش اول گير افتاده    گير سفيد            دشت، پر بود از عرق    
  .  بوديم هاشان را در آورده و رهاشان آرده  بوديم و لباس هاشان را گرفته ما اسلحه

  .فشنگ هم نداشتيم حرامشان آنيم.          وقت اسير گرفتن نبود
يم         .          وقت اسير گرفتن نيست     داريم حرامشان بكن م ن شنگ ه ين     . ف و حالا، هم

سلح شوند و بر اره م ه دوب ا امشب آ نفرداست ي د، و اي لحه گردن ار هر چه اس ی   ب
ها   اند خرجمان آنند و برگشتند و وقت نداشتند لباس بپوشند و مثل همان              قاچاق خريده 
  . گفتند آشيدند و خمينی رهبر می عربده می

د   رمان ريختن ر س تند ب ه داش ر چ اده .          ه ين افت ا در آم وديم م ين و .  ب از زم
رار       . فرستاد  اق آتش زاپاس می   مسعود از عر  . باريد  آسمان آتش می   ردم از دهات ف م

ود     سه/ هايی آه فقط دو     دشت پر بود از آواره    .  بودند  همه آواره شده  . آردند  می  روز ب
رد آتش    .  بودند  بس را چشيده طعمِ آتش  ارو زد، و جرات نك   بعد صدامِ عزيز به ما ن

ه          . بس را نقض آند    وانيروز، و هم ديم و ه ا مان د م رِ ب    بع ان زي دران و   م شِ پ ارانِ آت
ی ا و داي رادران و عموه سايه ب ا و هم شهری ه ا و هم ران ه ا و ديگ ا و همكاره و  ه

  ! ديگران
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ی  وز م يم          هن ه. رفت ده     چ زرگ ش ا ب ين در م وارا و لن د گ ان را .  بودن خودم
شان می      ديم   جانشينِ بلافصلِ اي ا يك چشم           می . دي ا ب يم ت ه     رفت دی هم ه        بن ردم را آ ی م

يم  دهسال بو  وده      می . د منتظرمان بودند پشت سرمان رديف آن ا سلاح ت ا ب يم ت ا   رفت ه
  .  است رويم و آب هم از آب تكان نخورده رفتيم و هنوز هم می می. قيام آنيم

د ت          محم ی گف ی : عل ر نم ن ديگ داخت،    م نش را ان رم و دوربي يلم بگي وانم ف ت
  . ی ترآيد موشك…جی را برداشت و برگشت به سمت شرق و  پی آر

ه چرا        . آرد جنگ، جدی باشد        خيال نمی .  بود           اصغر ترسيده  ود آ ناراحت ب
ه و تاآسی      . جنگ، آار ما نيست  :  بود عراق   آمده اد خان اد و ي اد زنش افت اش و  بعد ي

  .بعد شروع آرد به گريه آردن. دلش برای اروپا تنگ شد
ده               رضا مدت  ه بري ود  ها بود آ ال  .  ب ات، و       می حسن خي رود عملي رد اگر ب آ

ه جای پست و     .  شد اگر اتفاقی بيفتد ـ آه نيفتاد ـ وزير و وآيل خواهد   ا ب و حالا اينج
د   عنوان، قبر بود آه از آسمان می       ود     . باري م نب ر ه ازه . قب ا روی   جن ار شده    ه م تلنب    ه

وا      بود و رفته    شعارهای رهبری دود شده   .  بودند  همه ترسيده . بودند ود ه ا شعار    .  ب ب
ود   . شد جنگيد   و هياهو نمی   دن لازم ب ن جنگي ود تخصصی      . ف ان هر چه ب در آن بياب
  . درآار نبود

ر را وامی           گل می             متخصص را به آارِ    تند، دآت ر       گماش د و پ ه بكن تند چال داش
لاق     ا از اخ د؛ ت ان بياورن ری ايم عارهای رهب ه ش ا ب پزی؛ ت ه آش دس را ب د، مهن آن

  . ندبورژوازی پاك شو
د            همه گيج شده   ه .  بودن ود       هم ز شوخی ب ری         نشست .  چي ا و شعارهای رهب ه

ر می       ها دسته    بچه.  بود  جوك شده  ه   . شدند   دسته درو می   دسته . شدند   دسته پرپ و تل ت
وديم   افتاده اده     .  ب ين افت و آم وديم   ت ود        .  ب ر از جاسوس ب د جاسوس   . دشت، پ ه      بع ا ب ه
  . مردم از دهات فرار آردندبعد. ی خودشان گريختند جبهه

ه پست                چند دختركِ خوش   اور آ رده             ب اور آ ری را ب د،    های آمدی رهب  بودن
بعد ما  . بعد مردم دررفتند  . سيلوهای گندم را خالی آردند تا بين مردم تقسيمشان آنند         

د و  . مان را دوباره نوشيديم     بعد همان شاش آف آرده    . بعد ما شاشيديم  . آشته شديم  بع
  !    و عجب جهنمی عدب

ا    ما می. چرخيدند  آوپترها روی سرمان می              ملخِ هلی  ين و ب خوابيديم روی زم
خ    زان می       آلاشينكف روی مل ا مي رديم   ه ر دود                . آ د ده نف خ چن ا هر چرخشِ مل د ب بع

سلِ فرصت          . شديم   چند صد نفر دود می     . شدند  می د هزار هزار در ن های سوخته     بع
ارتباط با عقب   .  بود  ارتباط با جلو قطع شده    .  بوديم  ی عقب مانده  بعض. زديم  پرپر می 
ده ود قطع ش و سرش می.  ب اك صالح ت ه. زد آ ر می بچ ا پرپ دند ه ه. ش ه  بچ ه ل ا ل ه

   .رفتيم  چنان می و ما هم. زدند می
شته شدند           آس نمی   هيچ. خواهر، همه را آشتند   :          اصغر گفت  ر آ د نف د چن . دان

سمت . هايی بود آه ديگر درشان باز نشد خوابگاه. تيمهيچ آماری نداش   ه     ق ود آ ايی ب ه
  .آس دوباره آنجا نرفت هيچ
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ت ته:          صابر گف ا دس درها و مادره ی پ شته م ته آ ين جنگ   دس ا ح دند و م ش
  .داديم ها آادو می آرديم و به بچه گرفتيم و تئاتر اجرا می ها جشن می برای بچه

يده          بچه ا ترس د ه ده.  بودن ه محبت ندي ن هم د اي ه دماغشان .  بودن دی ب وی ب ب
د  غذا نمی . زد دلشان شور می. خورد  می صيدند  نمی . خوردن . شدند  خوشحال نمی  . رق

د   د  سراغ مادرشان را می   . نگران بودن سراغ پدرشان را و سراغ خواهر و     . گرفتن
  . بودند عمليات تری را آه از مدرسه برده شده برادر بزرگ

شته می          مادرها يكی        ه    . شدند    يكی تجاوز می       يكی . شدند    يكی آ ی قهقه خمين
د   همه تو سرشان می   . ترسيد  ای می   خامنه. لرزيد  رفسنجانی می . زد  می ه دورِ   . زدن هم

  …چرخيدند  خودشان می
رده  دان ب ا را از زن د          راديوه رده .  بودن ع آ ات را قط د ملاق ه .  بودن روزنام

د نمی ود ری قطع شدههواخو. آم ده.  ب ه مان ه چه هم د آ يچ  بودن ر است؟ ه  آس   خب
ی     تزندانی آه به    . دانست   چيز نمی    آس، هيچ   هيچ. دانست  نمی ل    حليل  زنده بود ب تحلي
 دسته    ها دسته   بچه. فصل شكار اوج گرفت   . فصلِ شكار شروع شد   .  نيست شد    به  سر

الن دار  ه  در س ه دار آويخت ی ب دند  زن رمِ .  ش د گ ت  بع لِ گوش ينِ حم رم در ماش گ
د     های ما در ميدان     جنازه. دوست منجمد شدند    رفسنجانی و رفيق   ا ماندن های    زخمی . ه

  …ما در ميدان ماندند و ما مانديم و يك نسل خيانت شده
ار              هرجا به فضيلت  :          برتولت برشت گفت   از باشد، يك جای آ های بزرگ ني

ه       ی   اگر فرمانده بلد بود نقشه     …لنگد  می اجی ب شد، ديگر احتي  درستی برای جنگ بك
ود          سربازهای دلير و از جان     ولی بسش ب يم   … گذشته نداشت، سرباز معم  فرض آن

د شجاع        . اندازد توی تله    فرمانده آدم احمقی باشد، سربازها را می       آن وقت سرباز باي
  .باشد تا بلكه جان بدر ببرد

ا می             سی باشد و ت ده آدم خسي د در سربازگيری صرفه     تو           اگر فرمان  جويی   ان
  .  باشند آند، سربازها بايد همه، از نفر اول تا آخر، زور هرآول داشته

رباز    ت س د، آن وق رباز نباش ر س د و در فك دی باش ده آدم لاقي ر فرمان          اگ
ی         . ای ندارند آه به زرنگی و زيرآی مار باشد           چاره ا توقعات ب ده ب    و  حد   اگر فرمان

ه س       اورد                  حصر خود ب اب بي اداری ممكن است ت روی وف ه ني اورد، فقط ب . توهش بي
اجی                           همه ه آن احتي ا نظم و قاعده، آسی ب ه در يك مملكت ب ی اينها فضايلی است آ

ها بس است؛ حتا چه  ندارد؛ زيرا در يك تشكيلات خوب، خصال متوسط و عادی آدم      
  ؟ …بزدل باشدشان احمق باشد، يا پا را بالاتر بگذارم،  اهميتی دارد آه يكی

ار است و يك                 و هر جا به فضيلت    سادی در آ از باشد ف زرگ ني  جای   های ب
  .لنگيد و می. لنگد  جای آار می و چند. لنگد آار می

د شده    . لنگيد           خيلی جاها می   ود   خشونت، م ان شده     .  ب ود   مرگ، آرم ه  .  ب هرآ
  ای؟ ده ماندهچرا زن: شد آه برد، به صلابه آشيده می جان بدر می
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ما يكبار .  بود ما تاريخ مصرفمان گذشته. های ما نياز داشت          مسعود به جنازه
شته می              . مصرف بوديم  د آ و . شديم  برای اين آه رهبری بالای سن تشويق شود، باي

  .شديم آشته می
اره می      هر آه اعتراض می   . شد   بود مزدور می             هرآه زنده مانده   . شد   آرد پتي

ی  ا دی دوره م ات آخون د دبي ا زن. ش ی   م ای ب ا و مرده وديم  ه ايی ب ردم  . به انِ م ج
ی ود ب اچمه  . ارزش ب گ س ا تفن ی  ب لاب م د انق رديم ای باي اب   . آ د ت اداری باي ا وف ب
  .های سال تاب آورديم آورديم و سال می

ن ود، ب سته ب ه راه را ب ن آ ست می          دي ده. شكست ب ی ش ود انقلاب ا .  ب دٍ ب آخون
ود،    اميرآبير، سر از خاك درآورده    .  بودند  ها سد شده    راه.  بود  اوات، راهبر شده  آر  ب

ساخت، به سد   ای می هر روز سدٍ تازه   . ساخت  و سد می  .  بود   بود، چاق شده    باد آرده 
و روحِ اميرآبير در جسم      . سد را باور داشتيم   . سد را دوست داشتيم   .  بوديم  خو آرده 

  .د بو اآبر گوشتی حلول آرده
ا را می شيدند روی سرمان          عب ردم را می. آ م  م ه نظ وار آ ارِ دي تند آن گذاش

  . برقرار آنند
ری است   آشند آه دوران بی              هنرمند را می   ده را می  . هن ه دوران    عقي شند آ آ

د      نويسنده را به دار می . نظری است   بی م آنن م،  قل ه قل شند آ ه را می  . آ شتند  هم و . آ
  .ندآش همه را می

  انقلاب آردی آه به سرمان بشاشی؟ . دستت درد نكند:          پدر گفت
  مگر فقط ما بوديم؟:     مادر گفت

  . مادر را هم نفرين آرد. بعد نفرينم آرد. آنم نفرينت می:          پدر گفت
ام   بچه. زاييدم ای، هی می     هم در شهر نفرين شده      من.  بود           شهر نفرينم آرده   ه

ستند و خونم را می    چشمشان را می . آردند  مردم را پاره می   . گ بودند گر يدند  ب . نوش
ای بچه      و  گاه، زيرِ دست    ده        پ ه زايي ايی آ در را می        ه ودم، پ ادر را و           ب اه م دم و گ دي
  …هميشه فهيمه را

پدر را  . ديگر دوستم نداشت  .  بود   سال از خانه رفته      بود و سه             پدر قهر آرده  
ی  ی مرآزی آه آن زمان     بودند آميته   پدر را برده  .  بودند  لو داده  ی دور،   های خيل  خيل

رد   پدر تف می  . زدندش  مجلس شورای ملی بود و می      رد   قی می   . آ تفراغ    . آ خون اس
م  . آرد  می رين می       و ه ان نف رد    چن تم نداشت       . آ توانست    ديگر نمی   . حالا ديگر دوس

ته تم داش د دوس ی.  باش ر نم تم دا ديگ دخواست دوس ته باش گٍ . ش ا، در چن ن، تنه و م
  ؟  !رفتم و چه تصويری های سوخته، با سلاح حماقت به جنگ اژدها می فرصت
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  !چيزی مثل تئاتر ملانصيرالدين

  
  .آريم، هادی، مهدی، بهمن، نادره، زبيده: نقش هنرپيشگان بدونِ ترتيب اجرای

  
شان    برای چندمين بار علنا و از طريق نشريه                مهدی تلفنی گفت آه مجاهدين      

د   ما را به قتل تهديد آرده      شگان               . ان ه هنرپي ده گفت آ ا خن م ب د ه ه      [بع وم ب ی محك يعن
  . ها را آه در بالا نوشتم به ترتيب اجرای نقش ما هستيم؛ همان] ها مرگ

  :  بود          آپی فحش نامه را آه فرستاد، پشتش نوشته
م آپ     شريه           اين ه د    ی ن ن          ! خوردی؟ . ی مجاه آدم زن باشد، فمينيست باشد، اي

ره    ه او نم د ب ال باشد، بع ه فع د  هم شده و قطار حرآت    ! ی آخر بدهن ر ن ا دي بجنب ت
ه ديگران                 نمی! بايد آاری آنی  ! نكرده ه خودت را ب اری آن آ ی  [دانم چطور، آ يعن

  .برسانی] نفرات مذآر
 

شنامه . ی آمدی   شد برای اين نمايشنامه    ای           اين تهديد به ترور بهانه     ای از  نماي
شنامه   ه   يك نماي ه در هم اتور آ ويس آم ه   ن اتور است   ی زمين ا آم ده . ه   انگاری در زن

رو     ر اب ع زي وخ طب ر ش رامين رهب ه ف دنش ب ردن و مان اتور است و م م آم ودن ه ب
  !  ی ساآن بغداد بستگی دارد برداشته

  
حنه ش در  :          ص اق ش ش ات اردر ش ه.  چه ا در چهارگوش ر  . ی اروپ ت نف هف

ی  م حرف م ا ه د ب ن بگوش دارن د گوشی تلف ی از آن. زنن ی يك ا ضبط جيب اش را  ه
ار    . آند گذاشته آنار بلندگوی تلفن و دارد ضبط می     ان اول خودش را آن هادی از هم

ی شد م شه   . آ د ري ا را باي ه ديكتاتوره ت آ د اس ه   او معتق ه و بياني ا اطلاعي ای زد، ب
  .شود يشان نمیطور

ام ه اصلی          ن ا هم دت ه د، چون م ه ان و رفت د هاست ل شه. ان يچ هنرپي م  ه ای اس
  .مستعار ندارد

ه  . اش پيدا آند زند مطلب جديدی برای نشريه          آريم هميشه جز می   اين تهديد ب
ل  . زند  آريم جر هم زياد می    . ی يك مطلب جديد است      قتل برای آريم دستاويز تهيه     قب

  : گويد آه  از اين آه گوشی به دستش بيايد، مادرش می
  .         دخترجان، آريم رفته ميهمانی

د           مهدی هيچ وقت نيست و پسرش جواب تلفن را می           ارِ گل    . ده ا دارد آ حتم
  . خورد  جوش می  و مهدی از همه بيشتر حرص. آند می

او تلفن دستی به دست  . برد می         بهمن  مثل هميشه خونسرد است و با پنبه سر        
ی  اق م ه آن ات اق ب ن ات ی . رود از اي الكن م ه ب م سری ب اهی ه د گ ا . زن سرش مرتب پ



  

  

٩٣

ی ست، می  دستش را م م ني دان واضح ه ه چن زی آ ا صدای ري شد و ب د آ ا : گوي باب
  !بيا نگاه آن. فوتبال داره

ويد از شن صدای زنگی آه می. سوزد          وسط تماس نيمروی من روی اجاق می  
  . است ی آن طرفی است آه از بوی سوختگی خفقان گرفته همسايه

  .   هم آشپزی بلد نيستم آند من فمينيستم؛ برای همين          بهمن خيال می
تلفنش مرتب اشغال   .          مهدی قبل از تماس چند ساعتی با اينترنت مشغول بود      

ی ر است .زد م ز خب ريم مرآ ته. آ م . ی اشرار سردس دهحك ازده سال است بري   او ي
   .شده

دجوری آب                     رادر را ب دٍ ب ه بن ن هم ا اي          هادی دوست دارد آار تئوريك بكند؛ ب
شريه                 . دهد  می انِ مردهای ن رِ فرم ه دست منتظ م گوشی ب نم          من ه ار آ ه چه آ ! ام آ

د             ضعيفه ری ندارن صميم گي درت ت ه ق ا آ ی         ضعيفه . ه ا فقط عامل اجراي د   ه ر  . ان رهب
  ! شويم؛ البته اگر لياقتش را داشته باشيم می ما در رهبر ذوب. ماستبالای سر

ا       ها فقط می    ی آنها ما زن              مهدی بايد بداند آه در دنيای مردانه       وانيم از مرده ت
   .شويم می[!] در اطاعت محض است آه به جانشينی رهبر منصوب. اطاعت آنيم

د شد و            شود  ديگر نمی !  بد نكنيد   فكرهای بد           ان بلن ريم، مهر تاب  روی دست م
ازه     . انقلاب ايدئولوژيك آرد   ار ت د آ رد    باي اس              . ای آ م پ ه ه ن جور زن و شوهر ب اي

رد        .  دادن از مد افتاده    ا        ! بايد سقف بالا بلندتری در فدا ايجاد آ د سقف شكست؛ حت باي
 !اگر سقفٍ مستراح باشد

 
رای چاپ در                بچه: نادره ی، ب ارِ تلفن رانس آ ا آنف د،          ه ادی هلن د، ه ريم هلن شريه، آ ن

  .بهمن آلمان، مهدی آلمان
  حاضر
  حاضر
  حاضر
  غايب
  آند؟ آی گفت مصاحبه نمی: نادره
ی     من حوصله . من بودم : هادی ازی   ی اين قرت دارم       ب ا را ن ن را      . [ه ق، گوشی تلف و ت
  .]گذارد می

  .گيرم ی هادی را می دوباره شماره
  بله؟: هادی
  اند؟  ترا تهديد به قتل آردهدانی آه مجاهدين می: نادره
  !خواهند بكنند بگذار هر غلطی می: هادی

 .گذارد و دوباره گوشی را می 
  خواستی بگی؟ چی می! ولش آن: آريم 
  .اند سعيد شاهسوندی را در هامبورگ آتك زده: مهدی
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  خُب آه چی؟: بهمن 
  .اند آتبی هم حكم قتل ما را برای چندمين بار داده: نادره 
  خُب ديگه چه خبر؟. باباای : آريم
ادره و          : ن ا رادي وردن ب ك خ د از آت سوندی بع ه شاه گ زده آ ا زن ی از امريك يك
  .آنجلس مصاحبه آرده لس
  آيد؟ زنند، صداش آنجا در می آتكش را اين جا می: بهمن
  !اطلاعيه بدهيم محكومش آنيم: مهدی
  آی را؟ سعيد شاهسوندی را؟: آريم

 .ی آذری آريم شنيدنی است لهجه 
  .ممكن است ما را هم بزنند: مهدی
  .ها آاری ندارند به زن: بهمن
  .از ماشين آشيدنش بيرون و زدنش: نادره
  .اش بوده با زن و بچه: مهدی
  خوب آه چی؟ بالاخره آه را محكوم آنيم؟ اين را يا آن را؟: آريم
  .دادیبالاخره آار دستمان !  بودم اينقدر به پروپای اينها نپيچ گفته! نادره: مهدی
  .آنيم محكومشان می. دهيم خواهند بكنند؟ اطلاعيه می ای بابا چكار می: آريم
  بعد از آتك خوردن يا قبل از آتك خوردن؟: نادره
  .شود آرد قصاص قبل از جنايت آه نمی: بهمن
  .اند تهديد به قتل آرده: مهدی
  .زنند ها زياد می آجا؟ در آدام نشريه؟ از اين حرف: آريم
  .اهند بقيه را بترسانندخو می: بهمن
  .رويم بيمارستان فوقش می! ای بابا: آريم
  عجب گيری آرديم ها؟: مهدی
ادره الاخره چه: ن ار می ب وی  آ زی ت ازی چي ا گ يس؟ ي ه پل ه؟ اطلاع ب د؟ اطلاعي آني
  جيب؟
   خبر؟ خوب ديگه چه! ای بابا ولش آن: آريم
  .آيم آلن من هم می: مهدی
  .تو آلن آه بيشترند: بهمن
  !بندی آنيم ها جمع بچه: ره ناد
   خبر؟ خوب ديگه چه. چی را؟ چيزی پهن نكرديم آه جمع آنيم: آريم
  گذاريد من حرف بزنم؟ چرا نمی: زبيده
  .اسم تو آه نبود! تو ديگه حرف نزن: بهمن
  چشم نداشتی اسم مرا ببينی؟: زبيده
  .من از اول با استخدام زبيده مخالف بودم: بهمن
  .ستخدام تو مخالف بودممن هم با ا: زبيده
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  آی، آی را استخدام آرده؟: مهدی
  .آريم مرا استخدام آرده: زبيده
  گيری؟ پول هم می: مهدی
  شه تو آار مدير مسئول دخالت نكنی؟ می: آريم
  گيری؟ ها را يواشكی می پول: مهدی
  …تا آور شود: زبيده
  ها ديگه چه خبر؟ خبر مبری نيست؟ خوب بچه: آريم
   خبر، خبر نيست؟ اين همه: مهدی
  ها ديگه چه خبر؟ خوب بچه: آريم
  .من از اول با استخدام زبيده مخالف بودم: بهمن
  .من هم با استخدام تو مخالف بودم: زبيده
  هيچ معلوم هست آی، آی را استخدام آرده؟: مهدی
  .آريم، زبيده را استخدام آرده: نادره
  گيرد؟ حالا چقدر می: مهدی
  !فضولی موقوف: آريم
  .دهم من استعفا می: دیمه

  .رود سر خودت آلاه می: بهمن
  چه آلاهی؟: نادره
  .آلاه نمدی: آريم
  .خلايق هرچه لايق: بهمن
  آی، لايق چی؟: نادره
  !سعيد شاهسوندی لايق آتك: آريم
  آنی؟ چرا از ترور حمايت می: مهدی
  .جنگ مسلحانه هم استراتژی هم تاآتيك: نادره
  …تو هامبورگ: بهمن
  رسه؟  نشريه به ما فقط فحش میاز: مهدی
  .سقف فدا را شكستی: آريم
  .سقف جيبم هم شكسته: مهدی
  .درِ ورودی نشريه تنگ است، در خروجی، گشادِ گشاد: آريم
  يعنی چی؟: مهدی
  !يعنی بفرما: بهمن
  آيد؟ اگر انشعاب آنم آی با من می: مهدی
  .ما همه مدعی انشعابيم، منتها از راه آب: نادره

  
  ١٣٧٧                                                    تابستان        



  

  

٩٦

  

  ! اآبر آقا
  

                        
شوری    ارج آ ا خ ود و م دان ب رج زن ذری      ف ر گ ر ه ايتش س رای حم ا ب ه

من تازه موهامو آوتاه . ٩٧تابستان .  سال پيش بود٥درست . آرديم بساطی بر پا می
ودم  رده ب ی . آ ی از چرب ودم    آم ه ب اآتور گرفت رم ف كم و آم ر ش ای دور ب وز . ه بل
ی          خوشقواره ز آل ن دك و پ ا اي ای پوشيده بودم و شلواری و آفش خوش ترآيبی، و ب

ان سومی               دلم نمی . آردم  احساس شيكی می   ل بعضی جه و تظاهرات مث ا    خواست ت ه
اس و                 . بدترآيب جلوه آنم   ی لب ه جای خود؛ ول م ب راض ه مبارزه به جای خود، اعت

د    د باش ا باي ت، ي شی از فرهنگ ماس الاخره بخ م ب ش ه ل  ! آراي م مث ن ه تش م راس
سوی وی آدم   فران ه ب دم آ ا معتق شانه  ه ا ن ر   ه ت و آن روز عط شان اس ای از فرهنگ
يده     خوش ردنم پاش ل و گ ه گ ودم، ب اريس آورده ب بلش از پ د روز ق ه چن ويی را آ ب

ان         آشم، ا   بودم، تا در آنار فريادهايی آه برای فرج می         ه خياب ين بوی اثيری را هم ب
 . و پل معروف آندی بپاشم

يازده صبح و انجمنی آه تظاهرات را روی پل آندی برپا آرده            . صبح بود 
ی فيد را نم وتر س د صندوق آب ود، چن ده بودشان  ب ود و چي ر آورده ب ا گي م از آج دان

ه    . روی پياده روِ آنار پل     رج           و ما در ادام رای آزادی ف ه ب ايی آ م،     می  ی فرياده زدي
رواز می             م پ وتر سفيدی را ه م   هر آدام آب ا        . دادي ن آبوتره رای اي م ب در دل و من چق

رای آزادی                 می شی ب ا نماي ان ت ه خياب ا قفس آورده بودندشان ب ه ب ا    سوخت آ شان برپ
ره                     . آنند د آن گ ه بن ا گل سرخی را ب د دستمان ت دو هفته قبلش هم بادآنكی داده بودن

 !  هوابزنيم و با هم بفرستيمشان
ند و در حين        شنبه بود تا بچه   . شنبه بود  ها آار و آاسبی رسمی نداشته باش

رای آزادی             قدمی آه با خانواده و دوستانشان می       د و ب رج بكنن اش   زنند، يادی هم از ف
انند ه گوش آر غرب برس ه. صدايی ب ژه برنام ود ی وي ی . ای نب ود انقلاب رار ب ه ق ن

نه آنسرتی بر پا شده بود، نه گوجه فرنگی           . شد  نه رئيس جمهوری تعيين می    . بشود
ا   شد، نه دماغ آسی می و تخم مرغی به سر و گردن آسی پرتاب می        شكست و نه حت

سی  ارِ آ ی ب د و بيراه تانه! ب ی دوس تانه م ا ـ از        ی دوس ه م زنيم آ اد ب تيم فري خواس
دان     ی اسير در زن ستيم، آل ما ه ان ش ا ميهم ن ج ه اي ران ـ آ ام اي ه ن ای  آشوری ب ه

 . هاست اسلامی داريم آه فرج هم يكی از آن
ويی     د        ام گپ می      داشتم با خانم پهل ا آم ر آق ه اآب ر را سال  . زدم آ ود    اآب ا ب ه

ی ناختم م د جور بچه. ش ای سفيدش را، زنش را و چن ه از زن موه ايش را آ ای  ه ه
ی ه. اش داشت جورواجور فرنگی و وطن دين  خان ه مجاه اه آ ود و گ ا ب اتوق م اش پ

د  اش را بدل به ستاد مجاهدين می       ند فيلی هوا آنند، ويلای چند خوابه      خواست  می . آردن



  

  

٩٧

ه     . آرديم  ها را از همان جا پخش می        اطلاعيه. شديم  همه در آن جمع می     ان خان از هم
رای تظاهرات       از همان جا دسته بندی می     . گرفتيم  تلفنی با سرِ پل تماس می      شديم و ب

ی   خرداد ٣٠ ايی می   سراغ ايران يم  ه ه     رفت ا دگنگ از در خان شترشان ب ه بي هاشان    آ
شان گير داشت،  هايی آه هنوز آار پناهندگی ازهمان جا به خيلی. آردند بيرونمان می

ده ه وع ی  ی تاييدي د م د در ص م ی ص ی  . دادي اريس م ه پ ا ب ان ج ا در   از هم يم ت رفت
ال شرآت            ميهمانی يس جمهور دولت خي ريم قجر عضدانلو، رئ های صناری بانو م

ود   . مآني ه   بعد از بازگشت هم ـ بر اساس رهنم ه  های عالمان ی خود خواهر     و خانمان
ين پهن    ی امل  ی ابوالفضل و روضه   ی همين اآبر آقا بساط سفره  مريم ـ در خانه  البن

ا   ی ايرانی ساآن غرب را با همين ترفند به خانه    های ساده   آرديم، تا زن    می ی اآبر آق
سازيم          های سازمانی بكشاني      و به نشست   شكر ب شان سياهی ل ا بعضی از     . م و از اي حت

ا اطراق می              بچه ود، همانج ر ب ا در وقت صرفه جويی             ها آه راهشان دورت د ت آردن
  . آرده باشند و فرصت بيشتری برای مزاحمت مردم داشته باشند

نبه   اب ش ا و   ميز آت نبه ٥ه ده می        ش م ـ اگر چي ا را ه ر راست و      ه شد ـ اآب
ان       ز همه ی بخصوص مدتی بود آه من ديگر ا         نبهاما آن ش  . آرد  ريس می  ن جري ی اي

ر خون خونش را می           سالی می  چند. بريده بودم  د اآب بلش از   . خورد  شد و لاب سال ق
رده   تلش آ ه ق د ب ی تهدي ه تلفن ود آ رده ب كايت آ ن ش ه. ام م رای   گفت ر ب ا ديگ ه ي ام آ

انواده گويم  آنی يا به فلاحيان می رياست جمهوری خانم رجوی تبليغ نمی    ات را در  خ
ا                 پليس هم يك نامه   . ايران به چار ميخ بكشند     ی بي ه فلان ود آ رام نوشته ب ی بلند بالا ب

ده     اداره واب ب ردم ج تن م شار گذاش ت ف رای تح يس و ب زی پل ون  ! ی مرآ ب، چ خ
تند و درآی نداش ه     م ق گفت ه صدای       طرف ـ طب ود آ ط حدس زده ب ی خودش ـ فق

ازه            ادعايی ين گفت          ادارهاش، صدای من است و ت م چن ن ه ويی را ثبت و     و  ی تلف گ
خيطی هم عالمی دارد و من فقط برای        . ضبط نكرده بود، حسابی سنگ روی يخ شد       

جا نداشتم، ولش آردم به امان خدا  ی تعقيب اآبر را به جرم تهمت بی اين آه حوصله
ه دلش می         دتی         تا هر غلطی آ ر عقي ا رهب د، ي د    اش می    خواه د، بكن د حسا  . گوي بی لاب

انوی                ن ب رای اي د و ب ان مسعود را اجرا آن ود فرم سته ب ه نتوان ن آ دمق بود و از اي
 . پاپوش بدوزد، پكر بود[!] پرافاده 

ه                   درست همان لحظه    ا گل سرخی ب راه ب فيدم را هم وتر س تم آب ه داش ای آ
رو به من آرد و . پياده شد. اش وسط پل ايستاد   آردم، با بنز شش نفره      هوا پرتاب می  

شه  «: ها جايی آرد به فحش دادن به زبان اين    شروع   ده، شي ه،   آون سوراخ، جن ی آهن
 » …مزدور، خائن، جاسوس«: در ادامه هم به فارسی آه» ...آونمو بليس و

ا     چند جوانك پناهجو آه همانجا ايستاده بودند و لابد گمان نمی      ر ب د اآب آردن
ر      »با آی هستی جاآش؟    «: من باشد، گارد گرفتند آه     ه اآب ا سوار بنزش شد و      آ آق

  ! زد به چاك رئيس جمهور مقاومت
شنگ        گ ق تم از رن ه داش ود آ و ب ا هم ود و ب ستاده ب ارم اي ه آن انمی آ خ

ه   اين فحش«: زدم، با خنده گفت اش حرف می    پيراهن تابستانی دآلته   ه مردان د   ها هم ان
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ضيه  و ق».شايد مست است« : من گفتم».و پيرمرد حتما با يكی از شماها بوده است
ن  . ام  من بيست روز است از ايران آمده      «: جوانك پهلويی گفت  . را ماستمالی آردم   اي

ين         ! ديديد به من چی گفت؟    . شناسم  مرتيكه را هم اصلا نمی     ا هم ود، ب اگر در نرفته ب
اد    من تو همين چند روز اين فحش «:  آن يكی گفت».دادم هام جرش می   دست ا را ي ه
  »!ها بود شايد با خانم! فت جنده؟گ اصلا چرا به ما می. ام گرفته

ود        ه خال زده ب سئوليت   ماموريت فحاشی   . اآبر ب های   اش را در راستای م
رو  ها ب   مانده بود آه حالا در ميان ايرانی      . اش انجام داده بود     امنيتی م ه خيال خودش آب

د  .  هم مزدور و جاسوس و خائن…هم جنده بودم، هم آون سوراخ و  . را هم ببرد   بع
انط م هم اس   ه زی تم تاد مرآ ا س ومبيلش ب ان ات ت، از هم دين اس م مجاه ه رس ور آ
 و خواهر  ».ترتيب اين جاسوس و خائن را دادم  زهرمار،  بعله خواهر«: گرفت آه

ه   /بعد هم با تلفن. با خوشحالی جيغی آشيد و به اآبر آقا تبريك و تهنيت گفت  اآس ب ف
اره را داده     برادر، اآبر آقا ترتيب نادره، «: بغداد خبر دادند آه  ن مزدور خائن پتي اي

   ».و سر پل آندی حسابش را رسيده است
ردار     اجرا خب  رهبری آه بعد از چند دست تبليغ و تملق چند طبقه از آل م

رادر از جان                    شده بود، دستور داد به شكرانه       ن ب ه اي ز آ ات موفقيت آمي ن عملي ی اي
شمه    يدن از سرچ ا نوش ته، ب ام داده    گذش ريم انج واهر م ه ی خ ت، هم ه اس ا  ی بچ ه

ه           ند آ اده باش د و آم ل آنن شيرينی تر بخورند و در عراق هم همه آارهاشان را تعطي
ی زار م ژه برگ رادر نشست وي تند امشب ب م گذاش م نشست را ه د و اس نشست «: آن

 »!عبور از پل آندی
ان      رای فرم تای اج ود، در راس ه ب ن منطق سئول اي ه م دی آ واهر مجاه خ

ه          مسعود، بعد از برگزار    ه هم واداران         آردن شامگاه و دادن گزارش ب ی اعضا و ه
حاضر در صحنه و خبردار آردن اعضا و هواداران خارج از صحنه، از همان يك               

های آشته شده، دستور خريد شيرينی تر برای عصرانه           ای بچه   وجب آپارتمان اجاره  
ا طماني       . را داد   در حالی  هن بعد هم خودش با افتخار سر ميز عصرانه حاضر شد و ب

ه بچه           ه        آه لبخند زمختی بر لب داشت، ب ر داد آ ا خب ار     « :ه امشب ساعت ده يك آ
رد       د آ رآت خواهن ريم در آن ش واهر م ود خ ه خ م آ ی داري رانس تلفن ه. آنف ا  بچ ه

  »! شبآارهاتان را زودتر بكنيد تا
د و در                  ای  ها نان خامه    بچه د زدن د و لبخن د پهلوشان خوردن ا چای قن ها را ب

د      باب اين  ود             .  شجاعت ايدئولوژيك داد سخن دادن ه ب الا رفت تاد فرنگ ب ار س تم آ . ري
ی هواداران چرخ هشتم      خواستند همه   می. شد  تلفن بود آه به اين طرف و آنطرف می        

بعضی بهانه . خب، بعضی آار داشتند . را برای توجيه عمليات پل آندی دعوت آنند       
داد       ان مسعود را نمی    اما فرم . بعضی هم روز بعدش آار داشتند     . آوردند ام ن . شد انج

ه در آن         د هم ود و باي ده ب از ش شوری آغ ارج آ ارزات خ وينی در مب از ن ار ف انگ
 . يافتند حضور می
ه                 « ود آ ی ب ه زن م فحش دادن ب تيم و آن ه امروز ما يك عمليات موفق داش
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ه  . داد  داشت برای آزادی فرج سرآوهی روی پل آندی آبوتر اسيری را پرواز می             ب
 و بعد نشست گذاشتند و بعد در رابطه با ذوب           »...گيريم  امروز جشن می  . يمخال زد 

د         ی           . شدگی اين عنصر فعال هوادار آلی منبر رفتن ا آن شب مسعود رجوی خيل حتم
 .های دلپذيری از آاخ رياست جمهوری در تهران ديد خوب خوابيد و خواب
ه اه در هم اه ی پايگ ا و قرارگ ا در       ه ان ـ حت ر جه ا در سراس ستان و ه پاآ

د  ترآيه ـ بچه  ا سالن   ،ها شامشان را آه اتفاقا چلوآباب آوبيده بود، تند و تند خوردن  ت
د     اده آنن ژه آم ست وي زاری نش رای برگ ر ب ب   . را زودت وری را مرت ذا خ الن غ س

د                . آردند م چيدن ه رديف پشت سر ه م آن      . چند صندلی تاشو را رديف ب زی را ه مي
ه     بقيه. گاه گذاشتند ی منبر مسئول پاي     بالا به نشانه   د روی      ای  ی نان خام م چيدن ا را ه ه

اق      د          . ميزی در آنار همان ات م آردن م عل ساط چای را ه و درست ساعت ده شب       . ب
  . ی معمولش به اتاق نشست تشريف فرما شد مسئول هر پايگاه با آبكبه و دبدبه

دند، تر بو كها ايدئولوژي در بعضی جاها آه بچه   . ها از جاشان بلند شدند      بچه
د .  با هم خنديدندهمگی با هم دست زدند و      . بعد هم سرود قسم را دسته جمعی خواندن

ره    دن و قط انی در ب ا ج ه ت دند آ سم ش م ق ون در رگ ه ن   ای خ ا اي د، ب ان دارن هاش
  . مزدوران خمينی دجال بجنگند و دل خواهر مريم و برادر مسعود را شاد آنند

 
 به خون جوانان و پاآان قسم

 ران و دليران قسمبه رزم آو
 …ی انقلاب به مهر فروزنده

 ها توده »بدبختی«آه تا صبح 
  …بجنگيم با خون و ايمان، قسم

 
راوان                  اآبر آقا آه از همان بعد از ظهر به ستاد دعوت شده بود، با تبختر ف

د     بچه. وارد اتاق شد   ان دادن راش سری تك انه     بعضی . ها ب ه ش ا دستی ب د و   ه اش زدن
 .  شدخلاصه نشست شروع

ا  حالا آن           اتح جنگ        زهرا از همان پايگاهی آه اآبر آق ا در هيئت يك ف ج
شده  لام ن ويلش داد     ،اع دی تح ود، لبخن انده ب م رس ه ه ضور ب ر   .  ح ود اآب وم ب معل

را  داده است        ه     . گزارش اصلی را قبل از نشست به خود خواهر زه م مو ب را ه زه
ه ب        ا داغ ـ ب از داغ و نعن ا آمی پي رده      مو ـ شايد هم ب ل آ ر را منتق اريس خب داد و پ غ

 .  بود
ريم،              . همگی خوشحال بودند   ه خواهر م د آ ئن بودن حالا ديگر همگی مطم

رد           اين مهر تابان را به همين زودی       د ب ران خواهن از    . ها روی دست به ته آشك و پي
  : داغ و نعنا داغ اين طوری اضافه شده بود آه

ه جيب   هر آس از رهبری فاصله بگيرد، هر آاری آه ب « كند، در نهايت ب
د ريخت     دها خواه ی و آخون ه       . خمين ادره ـ و بقي ن مزدور ـ ن ه     اي ه ب ی مزدورانی آ
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ر می          ی درگي م آردن است            صورتی شكلی با رژيم خمين رای رد گ ا   . شوند، ب والا م
سيون امنيت       [يعنی آاك صالح      . آلی سند و مدرك داريم     راهيم ذاآری مسئول آمي اب

سم درك دا] و تروري ی م نآل ه اي ا همگی رد آ اره، از  ه ين پتي ان و مخصوصا هم ش
ی     ب م دها مواج م آخون ات رژي ه  وزارت اطلاع د و هم اف   گيرن ان از ن ی آارهاش

دايت می    ان . شود  تهران، خيابان سلطنت آباد، وزارت امنيت و اطلاعات ه ه    هم ا ب ه
م شرآت                     ها دستور می      اين فيد آردن خودشان در تظاهرات ضد رژي رای س د ب دهن
د   نوشند و سر مقاومت را می         اما در نهايت از خون رهبری ما می       . دآنن ا    . برن د ب باي
ر                   اين رادر اآب ه ب انطور آ رد و هم ای        [ها با قاطعيت برخورد آ ر آق ان اآب ی هم يعن

ان  يم       ] خودم شاشان آن شان، اف ا ديديم رده است، هر ج ا    . آ ستيم فيزيكی ب و اگر توان
 تروريست، مزدور: آبرو آردنشان داد بزنيم ها برخورد آنيم و تو خيابان برای بی آن

اه    بعد هم هر سندی آه می … ه دادگ ه       توانيم بر عليهشان ب يم آ ه آن های فرنگ ارائ
ول می            م پ د و از رژي شا و               اين ها مزدورن د و خلاصه در راستای مقاومت، اف گيرن

ی شان     ب وردن بيندازيم ان خ يم و از ن ان آن يم و ناآارش ان آن رب  . آبروش م در غ ه
دگی   یب ی         آبروشان آنيم آه پناهن ان ايران م در مي رود، ه ر علامت سوال ب ا   شان زي ه

ه آن ه ديگر آسی ب يم آ شاشان آن شود اف ك ن ا نزدي شريه. ه ه و ن ر در روزنام ای  اگ
ن مزدوران رسوا را                   نوشتند، به روزنامه تلفن آنيم، نامه بنويسيم آه چرا مطالب اي

ای ديديم، با آتابفروش برخورد آنيم آه  بفرشیاگر آتابشان را در آتا! آنيد؟  چاپ می 
ی   زدوران را م ن م اب اي را آت روش     چ شريه ف ابفروش و ن ه آت م ب د ه ی؟ بع فروش

د           ! ها را بايد آتش زد      اين آتاب : رهنمود جدی بدهيم آه    م باي ن مزدوران را ه خود اي
ش زد ش زد   ! آت د آت م باي ی را ه ن آتابفروش ماره ! اي ا در ش شريه  م دد ن ای متع ی  ه

ين و ران زم ت داد و اي ورا و جمعي ه و ش د، و اتحادي صوصا در …مجاه   مخ
ه       نشريه ٥٩٩ی    شماره د هم ن    ی مجاه رده    ی اي شا آ ا را اف م  ه ين اصلا يكی از هم   . اي
مزدورها نان و نمك خورده و بعد از هفت سال           / بريده  ها آه هفت سال با همين       بريده

ه         نما شده و به خيانتشان پی برده           يك شبه خواب   ن شماره هم شان    است، رسما در اي
رده است وا آ ن. را رس د از اي ارزه  بروي ا اگر خودشان از مب ه حت د آ اد بگيري ا ي ه

د               ی بيابان   شوند و ديگر حوصله     خسته می  های برهوت و خاك و خل عراق را ندارن
نش                     و از عزوبت و تنهايی به تنگ می        ا دي د و ت ان دارن ری ايم ه رهب م ب از ه د، ب آين

  »!ها هستند آه بايد سرمشق شما باشند اين. از منافع رهبری حمايت آنندحاضرند 
شان را می     اعضای با لچك و بی لچك هوا       د   دار لب ه      . گزن ا نگاهی ب برادره

د    شود و از فاز نوين مبارزات خارج آشوری ليچار می              يكی بلند می  . آنند  هم می  باف
ری ضربه می     اين خائن «: آه د  ها به سرِ ما يعنی رهب ه     . زنن ری لطم ار رهب ه اعتب ب
الا می        . زنند  می ی دست ب ه       پاسداران خمين ه بدن د ب انند        توانن ا آسيب برس ا    . ی م ا م ام
رای محل ضربه    می. توانيم اين بدنه را باز سازی آنيم    می ه   توانيم به سرعت ب ی بدن

ری و        . اند  ها سرِ ما را هدف گرفته       جانشين صادر آنيم، اما اين     ار و حيثيت رهب اعتب
را  ه ب د  در را هدف گرفت ن   . ان م اي ين ه رای هم اك   ب ی خطرن ی خيل ا خيل م   ه ر از رژي ت
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 » …آخوندها هستند
ن       هنوز اصغر دارد در باب اعتبارات رهبری افاضات توليد می          ه تلف آند آ

بعد صدای خواهر   . گويد  از آن طرف آسی به زبان فرانسه چيزی می        . زند  زنگ می 
  :شود  پشت خط شنيده میی اروانی جانشين خواهر مريم از فهيمه

 
 ها چطورين؟ خولاصه بچه -
 اآبر تو خولاصه خوبی؟  -
 . بله خواهر به مرحمت شما -
 ! خولاصه گول آاشتی اآبر آقا -
  

  …شود  شنيده می»خواهر مريم«بعد صدای 
 

د  ها به اين خط ارتباطی در تمام دنيا وصل شده      ی پايگاه   همه فقط عراق   . ان
م       بچه. آيد روی خط    الان مسعود هم می   «: يدگو  مريم می . مانده است  ها در قرارگاه ه

ه   د   جشن گرفت ر            . ان ارت راضی است، اآب ی از آ رادر خيل ضاد مرگ و       . ب شااالله ت ان
دگی ی  زن ل م م ح ه  را ه ی، زن و بچ ا آن یه ه     را م م ب ودت را ه ا، خ ه م پاری ب س

  ».روی عراق رهبری و می
 . شود  بعد خط عراق هم وصل می

 . شود شنيده می] چی مهدی ابريشم[يف ول صدای شرا
 !ها خوبيد؟ بچه -
 خواهر مريم شما هم خوبيد؟  -
  فهيمه تو چطوری؟ خولاصه خوبی؟ -
 

ی   ن احوالپرس د از اي له     بع ه حوص ن آ ف آ ت تل ای وق راد ی  ه اف
یغير دئولوژيك را سر م ذ  اي ات را از روی آاغ زارش عملي راهيم ذاآری گ رد، اب ب

است و لابد با خودش فكر        اش سر رفته      بر آه او هم حوصله    اآ. خواند  برای همه می  
دآی می    اينکه  چند تا فحش ناقابل     آند  می دارد، لبخن رای    همه آش و واآش ن د و ب زن

 :دهد ای تكان می چند سرِ ايدئولوژيك آله
ی   ١٣٧٦ تيرماه ٢٨در تاريخ «  در غرب ـ محل حادثه برای حفاظت امنيت

رادر  . شود  حتمالی مزدوران خمينی ـ فعلا اعلام نمی  های ا از برادر اآبر از نفوذی ب
ی و يكی از       اآبر ـ ب در يك تهاجم موفق به يكی از مزدوران خارج آشوری خمين

ار    ا چه   فرنگی   .R.P.Gمزدوران رژيم آخوندی و يكی از پاسداران سياسی ملاه
ه    . [جی وطنی شليك آرد   .پی.و سه آر   ژه    منظور همان الفاظ محترمان ری ی رهب    ی وي
د ] است ده بودن ع ش دی جم ل آن ه روی پ ی حاضر در صحنه آ ان ايران ا ،هموطن  ت

ق                 برای يك پاسدار سياسی ديگر تظاهرات بر پا آنند، تا اين عنصر موحد مجاهد خل
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ران رجوی، رجوی   د، اي عار دادن م ش ا ه شيدند و همگی ب ورا آ راش ه د، ب را ديدن
ريم مهر   ايران، خلق جهان بداند رجوی رهبر ماست، مقاومت       ايران پيروز است، م

  .بريمت به تهران تابان، می
د و روی                  « د آردن ا را روی دست بلن ر آق بعد پناهندگان قهرمان ايرانی اآب

ات موفقيت           . پل آندی چرخاندند   ن عملي ام اي در نهايت اين برادر مجاهد، پس از انج
 ».آميز سالم به پايگاه خودش بازگشت

ا             سخنرانی و بچه  بعد هم مسعود رجوی شروع آرد به         ه ج م از هم ا ه ا ب ه
 :براش هورا آشيدند

ه خون               « ام شهيدان ب ام تم ه ن ران و ب ان اي ق قهرم ام خل ه ن دا و ب ام خ به ن
روغ          خفته ام ف ه نيست                  ی خلق و به نام تم دان سر ب روغ جاوي ات ف ه در عملي ايی آ ه
  …شدند

  »… و باقی قضايا… و الجهاد ان الحيات عقيده«
  

  دی ميلا١٩٩٧تابستان 
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  هتل عمو مسعود
  

  

  
اريخ ند      ت ق نباش ت دقي ن اس ا ممك نم   . ه ه را از ذه هم
  .ام نوشته

ا و جابجايی          خيلی از يادداشت   دان و فراره ا در زن ا   ه ه
م و گور شده          د   در آشورهای گوناگون گ ی . ان ا را     خيل ه

رده   ين ب ودم از ب م خ ی   ه سائل امنيت ل م ه دلي ! ام؛ ب
الا آ  صوصا ح ايی مخ ن امريك ز را اي ه چي ا  ه هم ه

  !! اند گرفته
ها و  فقط اسم بريده. اند  ها به دليل امنيتی خلاصه شده       نام

اره  ا و پتي ده مزدوره دان وزارت  بري ا و آارمن ه
وابين آورده شده       اطلاعات و ساواآی   ا     ها و ت ه ت د؛ البت ان

  !!! آرد ام ياری می آنجا آه حافظه
  مسعود

  
  

ا شروع         ی         اصلش از همين ج ام مل ين قي ذهبی   / شد؛ از هم ه    ١٥م  خرداد آ
م                      ی همچين ربطی ه بعدها خمينی دجال آن را دزديد و به نام خودش چاپش زد، ول

رای من شعار می          همين بچه. به اون نداشت   ا من هستند و ب ه حالا ب د و   هايی آ دهن
د                   برای من سينه می    دا آنن شان را ف اندن من جان درت رس ه ق            زنند و حاضرند برای ب
ی ه خيل ا ـ و البت د ـ    هاش م آردن ه ن ه ام  پاي ن قي ای اي ذهبی«ه ره م ی خط تي  را »مل

ده               . ريختند ارزه و مجاه ا   راستش را بخواهيد اصلا پايه و اساس دين و دنيا و مب ی م
ی   ت؛ اول ی داش صل آيف ا سرف ال  دو ت ام   ١٤٠٠اش م ام ام ود؛ روز قي يش ب ال پ  س

م مح  ورای اصلی در ده سين و عاش ال ح ی ٦٠رم س ری و دوم ری قم م   هج اش ه
ا در  ورای م رداد ١٥عاش سی١٣٤٢ خ ری شم ازمان  .  هج ر س ن رهب ه م دها آ بع

م                 مجاهدين خلق و رهبر انقلاب نوين ايران شدم، چندين و چند عاشورای ديگر را ه
ی             ه عاشوراهای قبل ردم آ د قبضه             به اين عاشوراها اضافه آ ان را دو قبضه و چن م

ين عاشورای      ا  آرده باشم؛ يكی   دا داستان آن را     ١٣٦٠ خرداد    ٣٠ش هم ه بع ود، آ  ب
  .برايتان خواهم نوشت

اه             ها  عدامراستش اين ا    هم برای شاه خائن خوب شد، هم برای من؛ برای ش
ه       جوانك دانشجوی پرشور بی    خوب شد، چون از دست چندتا      ايی     «آله آ ا ره ره تنه

سلحانه گ م ی»را جن ف درس   م ل مولوت ستند، و آوآت یدان شی و  ت م د و ارت آردن
ام         های تيمی   آردند، و تازه تو خانه      امريكايی ترور می   رای ادغ شان داشتند معجونی ب

د               اسلام و مارآسيسم و فاشيسم اختراع می       ال خودش چن ه خي ا ب آردند، راحت شد، ت
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ه                     شد؛ آ  ٧صباحی بيشتر بر تخت جمشيد سلطنت ايران تكيه بزند و نفس راحتی بك
يم، حالا هر                        سال سياه تكيه زد    ساطش را جمع آن وديم ب ده ب ا آم ه م  و يادش رفت آ

ود       شد و با هر ايدئولوژی      طوری آه می   ی          . ای آه آارساز ب ی خيل رای من خيل ا ب ام
رای     شهدا از صحنه و صفحه   بهتر شد، چون با حذف فيزيكی اين    ار، راه ب ی روزگ

انم،   ام الخاص من و به قول عيال مربوطه و همرديف بعدی    رهبريت خاص  ريم ج ، م
ز   اگر حوصله آنيد همه . برای رجويسم و مسعوديسم من باز شد       ی اين مراحل را ري

اريخ ك ت ا ي ان خواهم نوشت، ت ز برايت ه ري ته /ب ازمانم داش ازه از س ای تروت جغرافي
  !های مخالفين و اضدادم نشويد وری باشيد و اين قدر مشتری دری

ن    حتما می  شتر اي ا را  دانيد آه من خودم بي و دادم و     ه اه خائن ل دان ش  در زن
شان را      هايی را هم آه اطلاعاتی داشتند و هنوز همه          آن. گرفتارشان آردم  ی اطلاعات

اواآی ه س و دادم ب د، ل داده بودن ا ن ه. ه و دادم،   ی آن هم ن طوری ل ه اي م آ ايی را ه ه
د شان آردن ردن آق . اعدام داختم گ دام، ان انم را از اع ل نجات ج دها دلي ه بع ن البت ا م

دار ساواك     آه  او هم مامور شماره      ] با اسم مستعار ميرزا   [داداشم آاظم جان رجوی     
ود ا ب د. در اروپ د دادن ن اب ه م رای گل روی او ب د ب ا . لاب دم ت ين من مان ن، هم و م

  . رهبر انقلاب نوين ايران بشوم، آه شدم
  

ورده    ك خ د ي د، باي ن طور ش ه اي د آ نم چطور ش ه تعريف آ ن آ رای اي ب
  . به عقببرگردم 

د  سعود رجوی، متول ماره١٣٢٥من م اك طبس، ش نامه  در خاك پ ی شناس
ت  ١٠٠ وين مل اريخی انقلاب ن ی در سرفصل اصلی و ت اريخ، يعن ن ت زار، در اي ه

 سال بيشتر ١٧،  ١٣٤٢ خرداد  ١٥ايران، يا همان قيام پرشكوه و شكوهمند تاريخی         
انواده . دانش آموز بودم  . نداشتم ود      خ ذهبی ب ا . ام م و شهر طبس محضردار         آق جونم ت
د    آاظممان را می  . دو تا داداشامو آقاجونم فرستاده بود فرنگ درس بخوانند        . بود گفتن

ی  ار م اواك آ رای س د ب ای آن. آن ی پ ه م ايی آ ناد   ه وی اس نادش را از ت د و اس گوين
رده  اداره شف آ لطنتی آ د س لامی و ض كوهمند اس لاب ش س از انق اواك پ  و  ی س

دها شهيد راه          آاظ. اند  درآورده ه بع ا البت شر  «م م وق ب م     »حق ان آن را ه ه جري  شد آ
زدی،  بيچاره آاظم شهيد خيلی حقوق بشری بود، تا حرف می   . برايتان خواهم نوشت  

ی  كش درم د اش ود      . آم ده ب ی ش رده خيك ك خ م ي ر ه ن اواخ وانی و   . اي الم ج و ع ت
ه    مثلا وق . خواست پا جای پای آاظم بگذارم       هامان خيلی دلم می     بچگی و محل ان    تی ت م

ی ان م ی    دعوام ن م شت م ه پ ود آ اظم ب ين آ شه هم د، همي اع   ش ن دف ستاد و از م اي
  . آرد می

ه و           زوه و اطلاعي اب و ج ی آت ن، آل ق م دين خل ازمان مجاه و س ه ت البت
ا ع شر شدهسخنرانی در رابطه ب ازمان من منت ه اشوراهای س ا را  آن% ٩/٩٩ آ ه

ه نوشته      بقيه را آه چندان ه    . ام  خود من نوشته   د   م آم نيست، بقي شتر آن  . ان م      بي ايی ه ه
د، در وجه    اند، يا شهيد شده آه اين همه پژوهش و تحقيق و نگارش و نمايش داشته        ان
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سانی        . اند، در وجه مجهول     هاشان هم شهيدانده شده     معلوم آن و خيلی    ا آ ی آسی ي يعن
ی از اي    . اند آه شهيدانده شوند     اسباب شهادتشان را فراهم آرده     ا     خيل ده مزدوره ن بري
ی آن     انقين ـ يعن الفين و مع ه هی نق می      و مخ ايی آ ال        ه ن افع را مسئول اي د ـ م زنن

ادی       بد هم نيست، دست آم يك آمی حساب دستشان می         . شناسند  مجهول می  ه زي آيد آ
  ! زر زر نكنند

م     تا يادم نرفته همين جا بگويم و تاآيد آنم؛ هم چنان آه چندين و چند بار ه
رئيس صدام حسين     ام در عراق سابق و تحت زعامت شيخ     ی سازمانی ها  در نشست  ال

اه تقريب   ان قرارگ ابق و در هم اب     س ه آت ردم آ د آ رف تاآي ابق اش ام  «ا س ام ام قي
ان          . ام   را من خودم نوشته    »حسين فيلم و صدای اين اعلام وضعيت را هم به تمام جه

ردم  ده . صادر آ ا حالا متوجه ش ا ت يل   حتم ه ف ن گون ه اي د آ اختناي دات  م س ا از تولي ه
ه  سال ی اين  اصلی سازمان من در همه     وده    ها و ده ا ب ه     . است ه ردم آ د آ تم و تاآي گف

ه يكی از          »عاشورا«يا  » راه حسين «آتاب   د آ ه بودن ا هو انداخت ه ج  را آه قبلا هم
ا رضا رضايی ـ نوشته           رضايی  د ي ا ـ احم د، خودم نوشته    ه ن بيچاره  . ام ان ه    اي ا آ ه

ستی و جعل      حقشان دفاع آنند، پس مینبودند تا از  ی و تروري شود به اين سرقت ادب
رد               ه      . تاريخ دست زد و همه چيز را به نام نامی شخص رهبر ثبت آ اصلا مگر بقي

د          م بكنن ز از من آغاز می         . آدمند آه بتوانند اظهار وجودی ه ه چي ه من     هم شود و ب
ه       اصلا پروردگار تكامل بخش همه چيز را، تم       . شود  تمام می  ام خلقت و آفرينش را ب

. ی خلقت و آفرينش خلق آرده است  عنوان پيش درآمد خلقت من، اين موآب خجسته   
ی   ا اصلا حافظه       خوشبختانه ايران ی             ه رای ايران ران و ب د و در اي اريخی ندارن ا   ی ت ه

ی ه م ود  هم ه آن ی قورباغه ش ولكس واگن ب رد و جای ف ا را رنگ آ داخت ه ا ان . ه
رود و         حرف هم بزنند، آدمکش می    . آيد  م درنمی ها صداشان ه    بيچاره ا ب فرستم جلو، ت

  ! شان را از دم برسد حساب همه
های من    يكی از آسانی آه تا همين امروز و از همان اولش زندانبان زندان              

د صادق                يد محم ين س م هست، هم وز ه در عراق و فرانسه و ايران بوده است و هن
انه هنوز آه هنوز است شهيد و شهيدانده           سادات دربندی خودمان است، آه خوشبخت     

ه من خدمت می                  د   نشده است و دارد گر و گر ب يد             . آن م س ه دو قبضه ه يد آ ن س اي
  : االله ميثمی تعريف آرده بود آه  در زندان اوين برای لطف١٣٥٠است، در سال 

رداد ١٥روز « مت   ١٣٤٢ خ ه س اديم و ب وذرجمهری راه افت ان ب  از خياب
ام              در  . پارك شهر آمديم   ان خي ان بهشت، نزديك خياب ارك شهر، خياب جنوب شرقی پ

  . باشگاهی بود آه ساختمانش چوبی بود
ساد است«: گفت می ز ف ا باشگاه و مرآ ن ج ديم اي ا دي وآتلی درست . م آ

   ».ساختمانش چوبی بود و آتش گرفت. آرديم و داخل آن انداختيم
ايی     همان روزها شاه خائن تبليغات آرد آه اين بروبچه          د     ه دها مجاه ه بع آ

ستِ  ی و    و مارآسي بخش مل ش آزادي ضو ارت ضت آزادی و ع ضو نه لامی و ع  اس
د          ی خواهن دانبانان نيروهای انقلاب سيون زن عضو شورای ملی مقاومت و عضو آمي
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در حالی آه قصد ما آتابخانه نبود ـ دست  . اند ی پارك شهر را آتش زده شد، آتابخانه
  . د، اما تعدادی آتاب هم آه آن جا بود، سوختآم آن موقع نبود ـ هدف باشگاه بو

ی دجال و        «   ی خمين رتجعين ـ يعن ه م ود آ شاه خائن چند روز بعدش گفته ب
شه   ها را آتش زده طرفدارهاش ـ آتابخانه  رديم و گي های   اند، تا به عصر بربريت برگ

د سوا   اند، چون فكر می ها را هم سوزانده    اتوبوس ر آنند آه در عصر تسخير فضا باي
   ».قاطر و الاغ شد

وديم       . آرد  البته شاه اشتباه می    ا ب ود، م زده ب . خمينی مرتجع آن جا را آتش ن
ه و                       د دست از جان و خان ز دل و مري دی عزي ين صادق جان سادات دربن يعنی هم

د شسته ان و زن و فرزن ا را  خانم رد و آن ج ل درست آ ه آوآت ود آ ز من ب ی عزي
  ! جان عزيزم) آاك عادل( صادق نازنين و بنازم ناز شستت را... ای. آتش زد

ی             همين روز باز هم همين بروبچه       ه باشگاه شعبان ب د آ ا بودن مخ را در      ه
ين روز     د، هم ش زدن هر آت ارك ش مالی پ لع ش فانه   ١٥ض ون متاس ی چ رداد، ول  خ

ود           اسكلت باشگاه يارو مثل خود شعبان بی       ه ب يش نگرفت ود، آت م ب . مخ، قرص و محك
  !ره شعبون جعفری، چه هيكلی داشتآتيش به جونش بگي

ی      ١٣٥١ مهر  ٦بعدها يعنی در تاريخ        ازه سر شرآای قبل ه ت ع آ ام   آن موق
رده            راث لت و     را شاه خائن زير آب آرده بود و من خيز برداشته بودم آه م خور مي

ن ار اي اره پ ه  بيچ شوم، بچ ا ب ازمان  ه ای س رای     ه ت و ب رای اعلام موجودي ن ـ ب م
ری       »ثبات و امنيت شكنی  «رای ب و »ايجاد وحشت« ين شعبان جعف ه هم د آ  ـ رفتن

های ترورش را همه جا پخش  قبل از انجام عمليات هم اطلاعيه   . نامرد را ترور آنند   
د   آردند، اما يارو از دستمان در رفت و اطلاعيه         ! هامان باد آرد و خيطی برامان مان

ی عبان ب ن لامصب ش ه جانش را  اي صد ب تان سوءق شر مخ خودش داس ته و منت نوش
  .  آرده و آبروی سازمان مرا برده است

  :شعبون قضيه را اين جوری تعريف آرده است  
ارك شهر می           «   ه دور دور پ دم و ورزش می   من هر روز ي ردم  دوي د  . آ بع

ا      يه روز پنج صبح داشتم می    . رفتم باشگاه   می و ب ارا من اد خرابك رفتم آه سر حسن آب
رديم و              شبنامه پخش ] شب قبلش  […تير زدن  ه آ ا شعبان را محاآم  آرده بودند آه م

داختيم     شو ان ا       . نعش آثيف ا آن روز اين ی بچه   [ت ر رو     ] های سازمان من       يعن سيزده نف
ا    …چهاردهميش من بودم آه تيرشون خطا رفت      . آشته بودن  ارا سه ت  از اين خرابك

ر می     شون آشته می   شون گي ه، اون يكی    شن، يكي م [افت راف می  ] ه ه  اعت ای . آن  …آق
  :يه روز به من گفت] ی مبارزه با خرابكارا رئيس آميته[

يدم «   د؟ گفت : ازش پرس ری را زدي ا می: چرا شعبان جعف تيم  واالله م خواس
ا آن            :  ازش پرسيدم  … آنيم ايجاد وحشت  ه ت چطور شد آه تيرتون خطا رفت؟ شما آ

ود  وقت سيزده نفر رو زده بودين و تيرتون خطا نمی  ه    : رفت؟ گفته ب ن آ رای اي ا  ب م
  !ی ما تا اومديم هف تيرو دربياريم، اين اومد تو سينه
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ودن، اومدن              «   رده ب ريم آ رون، گ وی آوچه اومدن بي ر از ت آخه اينا دو نف
: آنن، گفتم   يهو تو صورت من تير خالی آنن، من خيال آردم دارن با من شوخی می              

ه         دم ن ا [اِ اِ يهو دي ه ] باب ر           ! جدي ه هف تي ردم ب نم دست آ د يكی از     …م وی اون     بع  ت
تم                   آوچه ی ممدعلی رشتی اومد از پشت يكی زد به بازوم، زد به دستم، هف تير داش

  »…بالاخره بعد اون آله پز اونور خيابون اومد. …ديگه، سه تا تيرخالی آردم
ه   . نويسم  نويسم تا بدانيد آه همچين هم شهر هرتی نمی          اين طوری می   من آ

دار           ناد سازمانم دسترسی ن ی        اين روزها به اس ين شعبان ب ی هم ه     م، ول ی   مخ اطلاعي
  .  اونموقع سازمان مرا تو آتابش آليشه آرده و سازمان مرا حسابی ضايع آرده است

ان می   سازمان مرا خيلی   د  ها دستپخت سه جري ه : دانن ی و نهضت    جبه ی مل
تن   . ی سی و چهل هجری شمسی      ها در دهه    آزادی و انجمن اسلامی دانشگاه     ه رف البت

ها روی بخشی از اين تز خط قرمز    مان با عراقی     همكاری و همراهی   ما به عراق و   
شيد ور  . آ م همينط ال ه ی دج ا خمين ان ب ی. جنگم م    م م آ ه آ ضت آزادی آ د نه مان
  . اش را برايتان خواهم نوشت همه

ی       ام مل ه در قي ذهبی  /خيلی از آسانی آ دها     ١٥م تند، بع  خرداد شرآت داش
دتا             ن مدت هاشا  خيلی. آمدند زير بيرق سازمان من     ه چن د و البت ا من ماندن ی   ها ب شان    ي

تند  ه اضداد پيوس د و ب م بريدن ضی. ه روغ   بع يم ف ل عظ ه خي دها ب م بع ان ه ای  ش ه
تند   ن پيوس ازمان م هدای س دان ش ال   . جاوي ا ترمين ه ي دان امجدي ست در مي ان ه يادت

يد روح   خزانه آه می   رای س ی دجال رجز بخوانم، چه شعارهايی        خواستم ب االله خمين
  !دادم؟ یم

  
  آشند و باز ای به زير می هر دم از اين آسمان ستاره

  !هاست اين آسمان غمزده غرق ستاره        
  

  ی خودم آه خاص خودم است و هيچ         و بعدش هم با همان حالت دخترمآبانه        
  :دادم آه تواند ادای مرا دربياورد، شعار می آس نمی

  
  !و من اين آسمان غمزده را غرق ستاره خواهم آرد

  
  !و آردم و ديديد چه خوب هم آردم

    
  ديگی آه واسه من نجوشه

  !! سر سگ تو اون بجوشه        
  

ريم ـ می     وری م د ـ     اين را هم بدانيد و آگاه باشيد آه بر اساس تئ وان و باي ت
ران و            تواند حتا يك رهبر ايدئولوژيك و فرمانده        می ی اي ی آل ارتش آزادی بخش مل
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رد         مسئول درجه يك سازمان مجاهدين     ی مقاومت ف ران و مسئول شورای مل  خلق اي
ازمان      ك س دئولوژيك ي دتی و اي ر عقي اص و رهب اص الخ ر خ ران و رهب لای اي اع

وك             ی هميشه انقلابی و هميشه طرفدار جنگ مسلحانه       م تاآتيك و ن م استراتژی ه  ه
ل و شگی تكام ان همي وول  …پيك ويس و ن تان ن ويس و داس اطره ن د خ م بتوان د ه  باي

اری      . ن نويس و اتوبيوگرافی و حديث نفس نويس بشود        نويس و رما   ه آ اين آارها آ
ر و دستك        . دنندار شخص من هم برای اين آه ديگر آسی نخواهد برای سازمانم دفت

ه  ه و پاآبازان دات جانبازان ارزات و مجاه دازد و مب ب   راه بيان ه جي ه ب ك تن را ي ی م
ه گشاد خودش بريزد، يا آن را زير علامت سوال ببرد، تص        م     ميم گرفت ار مه ن آ ام اي

توان  ی آارهای ديگر انقلاب نوين ايران ـ خودم بر اساس شعار می  را هم ـ مثل همه
ستان    های آينده و بايد عيال مربوطه به انجام برسانم آه نسل   ی ايران و عراق و افغان

پانيا و      ا و اس تابان و دست     …و چين و فرانسه و آلمان و هلند و ايتالي ان ش م همچن  ه
د و عضو ارتش آزادی بخش             شاد سازمان من بپيوندن افشان و پاآوبان به سوراخ گ

ته  شوند و در دس ن ب ی م ردان  مل ا و گ ا و محوره پ ه ا و تي ه   ه شگرها و البت ا و ل ه
شگر و                        ی اين   همه ه استعداد يك ل ردان و ب ها به استعداد يك دسته و به استعداد يك گ

بر و به استعداد چند تا نقطه، برای رساندن به استعداد يك محور و به استعداد يك ره
  . من به قدرت با همديگر همكاری و همياری و همپايی و همراهی بكنند

رد        ف آ م ردي ر را ه شور ديگ ا آ د ت م چن ه اس ن آ ر  ه ااي لا از س      م، اص
ه چون               . گنده گوزی نبود   ارون هاشمی آ ل ه تم، مث انی داش ق افغ د خل من، هم مجاه

ودم،        زبانش خوب بود و من     و بخش ديپلماسی        در همين خارج آشور تورش زده ب  ت
ار مي   رد سازمانم آ ود      . ك م سن و سال ب م آ ی ه ات      . خيل و عملي م ت ارون ه طفلكی ه

ر       . پرفروغِ  فروغ جاويدانم نفله شد و از دست رفت          ان دآت و آلم ه ت اش آ م باب بعد ه
ه بچه            بود، آمده بود و يقه     ود آ د   ام را    ی اعضای سازمان مرا گرفته ب ه آشتن دادي . ب

ارو             ا ي شيدند ت ی زحمت آ ان آل ا و مخصوصا در آلم مسئولين سازمان من در اروپ
  . دست از سر آچكلمان برداشت

ی اروانی آه مدتی مسئول اول  ی زيبايی زنان مجاهد خلقم يعنی فهميه    ملكه
تم،      ارش گذاش ود، آن رو ب و دل ب گل و ت ادی خوش ه زي ن آ رای اي د و ب ازمانم ش س

ود،             هميشه تو    ل از شهادتش ب ارون قب ار ه ه محل آ آلمان و تو پايگاه نيك حسينی آ
ی        «: پرسيد  ازش می  ا   برادر هارون، شما را چه آار به ايران ازنين    »؟!!ه ارون ن  و ه

 »!هاست؟ خواهر، مگر سازمان مجاهدين فقط مال ايرانی     «: داد آه   من هم جواب می   
ها و  ی زمان ی من برای همهسازمان من و انقلاب نوين من و رهبر: گفت راست می

ا   من برنامه داشتم همه. آل يوم آربلا و آل ارض عاشورا      . هاست  ی زمين   همه ی دني
ار        ی روزها را عاشورا بكنم آه اين امريكايی         را آربلا و همه    ست، ابتك های امپريالي

را          د و م لاح آردن ع س شم را خل ش آزادی بخ ل ارت د و آ تم گرفتن ل را از دس عم
  . نشاندند
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ا ی  ت ادم م ه ي ا آ ك مج   آن ج د ي مش      آي ه اس تم آ م داش دی ه ق هلن د خل اه
د            »ست  لی« دون عق ر خلاف دستورات من ب ود و ب  بود و عيالش مجاهد خلق شده ب

دی می           رك هلن ن دخت ا اي د  شرعی و رسمی ب رك را گذاشته      . خوابي ن دخت من اسم اي
چك سرش آردم بعد هم ل. بودم زن بلندی و يارو را مجبور آردم دخترك را عقد آند

الش را     . و اسمش را  ثريا گذاشتم      دخترك احمق خودش همه جا داستان زن بلندی عي
شان                  برای همه تعريف می    ر ن ودن خودش را بهت آرد و برای اين آه داستان بلندی ب

يعنی اين جوری بلند «: گفت آرد و می داده باشد، يك جاسيگاری را از زمين بلند می
  !!!ی زن بلندی؟ چه حرف بدی است اين واژهدانست   بيچاره نمی».آردن

شان   شان ربكا بود، اسم يكی     آلمانی هم داشتم آه اسم يكی     چهارتا مجاهد   /سه
ه             شارلوته.  بود شان هم شارلوته    گردرود، اسم يكی   م داشت آ ی بيچاره دو تا دختر ه

ه آشتن                 . هاشون مريم و فاطمه بود      اسم دانم ب روغ جاوي ات ف و عملي ال اولش را ت عي
د      داده بودم، بعد زنك بيوه     ی آلمانی را با دو تا بچه بستم به ناف برادر شوهرش و بع

ی طلاق      ی بعدی    های آشف شده     ها را بر اساس تئوری      هم اين  اری از    ام يعن های اجب
ه     . هم جدا آردم   م دستش می           ی عروسی    بيچاره شارلوته دو تا حلق ا ه رد و   اش را ب آ

  .    و به ديوار اتاقش زده بودعكس هر دو تا شوهرش را قاب آرده،
ی م يك ه  اس م ذبين ان ه م    ش دش ه شار و بع ل اف د گ ه احم ه دادمش ب ود آ  ب

ام يكی ديگر از        . طلاقش را گرفتم   ه ن ود و ب اين بابا آه اسمش را هم عوض آرده ب
ست شدهسربه ازمانم، خودش را   ني ای س ا«ه ناخت، شب می» خواهر مين ا ش و ه  ت

دار می      خوابگاه خواهرها تو عراق ت     اد می          ا صبح بي اسم  . گرفت   نشست و فارسی ي
  . شان الان يادم نيست بقيه

ی د م ن    لاب را اي ازمان م دارك س ناد و م ام اس ا تم ن روزه ه اي د آ داني
ناد سازمانی          های لامصب مهرو موم آرده      امريكايی ام راهی     اند و مرا به لابيرنت اس

ار   ا را سر هم میام و اين ليچاره    نيست و من فقط از سر بيكاری نشسته        آنم، چون آ
نم  ه بك دارم آ ری ن ی . ديگ ه م ازمانی دارم، ن ه س ستی   ن ه نش نم، ن اتی بك وانم عملي ت

ه آسی را تحت                 نم، ن ع رده بك بگذارم، نه به آسی پست و رده بدهم، نه آسی را خل
ات داشت و     تاره امكان ل هشت س ك هت ل ي ه مث ازمانم آ سرای س ه مهمان ورد ب برخ

تراح  رای اس تم  دارد، ب ردن بفرس ر آ ن    . ت و فك سين، اي دام ح اره ص ازه بيچ ت
ه         ی عزيزم را هم همين آمريكايی       صاحبخانه ر انداخت ار گي م      های جنايتك ا او ه د و ب ان

الجيشی ايران را  ی نقاط استراتژيك و سوق توانم خلوت آنم و اطلاعات محرمانه      نمی
  !اش خوب است وریرهبر هم اين ج. حيف، چه مرد نازنينی بود. به او راپرت آنم

 »سو «د خلق چينی هم داشتم آه اسمش     تا آن جايی آه يادم هست يك مجاه       
ه         . بود آه در همان عمليات فروغ شهيد شد        حتا يك مجاهد خلق فرانسوی هم داشتم آ

رداد        سنجانی خائن             ١٣٦٧او هم در همين م ق اعلای من پيوست و خود رف ه رفي  ب
رد     ن  . خبر شهادتش را رسما اعلام آ ا اي ه   ب ه خودم هم رده       آ شان را راهی وطن آ

د، بيچاره          از آنن ان ب شترشان    بودم آه بروند و راه را برای من و مريم مهر تاب ا بي ه
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ه                      نفله شدند و بقيه    د و ب شينی آردن ر عقب ن ا درازت شان هم چلاق و ذليل، دست از پ
  ! ای بخشكی شانس. جوار خاك ميهن، يعنی آشور ميزبانمان عراق برگشتند

ی                        موقعهمان   ال خمين ه حالا  م اه آ وانيروز ش ه ه ارانی آ د از بمب ها و بع
سغام                   شده بود، روی بچه    ام و پ وانيروزی پيغ ان ه ن جاني رای اي های من انجام داد، ب

ی ان درم دری ازش ه پ تادم آ ی فرس ی و مخف فاهی و علن ی و ش ه  آتب ه نن آورم آ
ه بچه         همين خائن . بزرگشان را صدا آنند    د آ ا بودن از     ه رای هر         های ن ه ب را آ نين م

پدر .  تا شهيد داده بودم، لت و پار آردند و از بالا به رگبارشان بستند   ١٠٠آدامشان  
  !!مگر اتفاقی بيافتد و بميرم و به قدرت نرسم. آورم شان را درمی همه

اريخ       ت در ت ی درس ا يعن ن روزه ه اي د آ ر داري ا خب ال  ٥حتم ل س  آوري
ه رياست جمهوری      ميلادی، دشمن درجه يك من يعنی   ٢٠٠٥ جلال طالبانی خائن ب

ته ام رش يد و تم شور عراق رس رد آ ه آ ه پنب ن دو ده را در اي ای م ه  نمی. ه م چ دان
رال            توانم به اين امريكايی     می های    ها بگويم؟ آدم ضد امپرياليست باشد، سازمانش ژن

اوآينز و         رايس و ه ه            …ارتش امريكا مثل پ د، در شب ورود نيكسون ب رور آن  را ت
ر رضا            ١٣٥١ خرداد   ١٠ در تاريخ    ايران ا از قب دازد، حت ات راه بيان  ده رشته عملي

ايی                     ان امريك ار هم د سال گرفت د از سی و چن شود و    شاه خائن هم  نگذرد، و بع ا ب ه
اح                  ه گردن جن مجبور بشود برايشان دستمال ابريشمی بردارد و امريكايی آشی را ب

ژه      تازه  مجبور  . ی سازمانش بياندازد    آمونيست شده  ی خودش      هم بشود نيروهای وي
ا از آن    د، ت رار ده اگون ق يا و پنت ار س اط     را در اختي رِ نق وان خبرگي ه عن ا ب               ه

  !! سوق الجيشی و استراتژيك حكومت خمينی استفاده آنند؟
درت        ! خيال نكنيد من آدم آشكی هستم ها         درست است آه برای رسيدن به ق

رده    ام       همه آاری آ ار زده      ام و تم ه آ دها را ب رده     ترفن د آ ه زد و بن ا هم ا   ام و ب ام، ام
اگر استالين زنده بود، اگر  . ام بيست سال دير به دنيا آمده  /واقعيت اين است آه من ده     

ود               اده ب رلين ورنيفت وار ب بلاط          . دنيا يك قطبی نشده بود، اگر دي د جن ول ولي ه ق اگر ب
ه       ا شر     ديوار برلين اسلامی در عراق خاورميان ات        ٨آت   ب ون عراقی در انتخاب  ميلي

ل                         ل پ تالين، مث ل اس ر، مث ل هيتل ودم مث عراق فرو نريخته بود، من حالا آسی شده ب
وم   زار مرح وس س ل ژولي ت، و مث ی! پ شيده  نم ی آ ه زحمت د چ ه داني ا بچ ای  ام، ت ه

شانند     ی بن ه آرس ان را ب شتازی خودش دان پي رون از زن ازمانم در بي ود  ! س ار گ آن
  ! لنگش آن: گفتم ی مینشسته بودم و ه

ضاد و          اريخ و ت د تكامل و ديالكتيك و ديالكتيك ت اريخ و رون خاك بر سر ت
ه   شتاز و پروس روی پي ا و ني اتوری پرولتاري ا و ديكت اقض و پرولتاري ه تن ی  ی جامع

ی ه ب ه     طبق دئولوژيك و هم لاب اي ان و انق ين جه دی و تبي ات   ی توحي ن مزخرف ی اي
  ! ردندصدتا يك غاز آه مرا بدبخت آ

ايز       ها را در دو دسته      من معتقدم آه پروردگار تكامل بخش آدم         املا متم ی آ
ه من آن     ده است، آ رده       آفري دی آ ه دسته بن ن گون ا را اي ا  : ام ه ا و رهبره يك  . پادوه

ده شده                 دسته رهبران خاص   ن آفري رای اي ز        الخاص هستند آه فقط و فقط ب ه خي د آ ان
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د و        ها ا   بردارند و به قدرت برسند؛ اين      دان بيافتن گر حتا زمانی هم آاملا اتفاقی به زن
ی   م م از ه د، ب و بدهن دتايی را ل ودادن   چن ين ل ا هم د حت د و باي رمايه توانن ا را س ی  ه

  !های خودشان بكنند، عينهو خود من ها و جانفشانی پاآبازی
ران را        يك دسته هم پادوها هستند، پادوهايی آه اساسا آفريده شده          ا رهب اند ت

د       به قدرت  ار برون ده            .  برسانند و خودشان آن داد باشعورها و فهمي ه تع ن آ ا اي ا و     ب ه
دهای ديپلماتيك در هر دوره     آگاهان به تمام شم و خم     ه زدوبن   های سياسی و همه گون

ه                 از دوران  ام پهن ا حداآثر در تم د تكامل يكی ي رای       های قانونمن ان هستی و ب ی جه
اگون دو ان گون ست، تع  /ادي شتر ني ا بي ه ت ا والاغس ا و نوآره ان   داد پادوه ا دلت ا ت ه

رده              . بخواهد فراوان است   مهم هم نيست آه درس خوانده باشند، يا نه، آار سياسی آ
ند                   ا نداشته باش ند، ي ژوهش داشته باش ق و پ شان    همگی . باشند، يا نكرده باشند، تحقي

م روزی   ر ه د و اگ ای انقلابن ست پادوه د و  /درب وس آردن ان را ل اری خودش روزگ
  . فتك انداختند، بايد حسابشان را از دم رسيد و ترتيبشان را دادج

ن حذف               ه اي د آ ول داري های سياسی و فيزيكی دو          حتما شما هم مثل من قب
م دارد  يت مه دازان و آن    : خاص ك ان ه جفت ن آ ی اي ل     يك د راه تكام ه س ايی را آ ه

ری ِ      يعنی همانشوند  ـ می رای رهب ه ب ايی را آ ه ر    ه ری چون من گرب قصانی   رهب
د و سوسه می    می  وين            آنن ل خار و خسك از سر راه انقلاب و انقلاب ن د ـ مث دوانن

  . آنند زند، يكی هم اين آه بقيه حساب آار خودشان را می سازمان من به آناری می
ابقه            ه از س ری        من در اين بيش از چهل سالی آ ار سياسی و رهب ر   ی آ ام ب

م می         دين خلق ذرد،     سازمان پر افتخار مجاه ور شده        گ ا مجب ا و باره رغم     باره ام، علي
ضی     ودم، بع اهری خ اطنی و ظ ل ب ين مي سك     از هم ار و خ فحه و     خ ا را از ص ه

بعدها در سير همين اتوبيوگرافی نويسی به زمانش آه         . ی روزگار حذف بكنم     صحنه
شكيلاتی         رسيدم، شرح اين مسئوليت    اك ت ر و خطرن ی /های خطي دئولوژيك را   /انقلاب اي

بگذاريد فعلا بپردازم به برخی از پادوهايی آه در انقلاب     . خواهم نوشت هم برايتان   
د، سال   ای داشته    نقش برجسته  ١٣٤٢ خرداد   ١٥آبير و قيام پرشكوه      ادوی     ان م پ ا ه ه

وده         ز                     من و گوش به فرمان من ب تم لي اهی از دس ل م دها مث ا هر آدامشان بع د، ام ان
رای خودشان د               م ب دام ه ه خوردند و دررفتند و هر آ ری شدند      اعي ام   . دار رهب در تم
ام   اند، اما چندتايی اين چهل و چند سال از اين خائنين بالفطره زياد بوده       شان آه در قي

  :ها بودند  شرآت داشتند، اين١٣٤٢ خرداد ١٥شكوهمند 

های خوب و ناز سازمان       از آن بچه  ] با اسم تشكيلاتی ايوب   [پرويز يعقوبی   
اد    . من بود  ه من        . و ارادت داشت خيلی هم به من اعتق اد داشت آ ه من اعتق در ب آنق

ستم    ا او را می  . خواهر زن اولم ـ اشرف رجوی ـ را به نافش ب يد  حتم سرآار  . شناس
دئولوژيك                    ادر اي دگی و م ايی و بالن ر اشرفِ ره عليه خانم مينا ربيعی خواهر بزرگت

د   ها بعد از شهادت جانگداز اشرف ز ها، سال البته اين عنوان  . مريم رجوی  ان مجاه ن
رده  . خلق، يعنی عيال اولم به دم اسمش بسته شد  اشرف با اين آه قبلا دو تا شوهر آ

م شد؛   بود و گوشش هم آر بود، ولی بنا به اصرار پد       ازنين، زن  ر طالقانی عزيز و ن
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ه .  پسر پسر بودم١٣٥٧ تا ١٣٢٥زن منی آه تا زمان انقلاب، يعنی از سال     ی  خطب
ان   در طالق ود پ م خ د را ه ه عق ه حجل ا را ب د و م ی از   ی خوان ی يك ازمانی، يعن ی س

ه ی  خان ای تيم وی    ه ه ت ان آ لحه و آدم و   م ه و اس ی اطلاعي ست «آن آل ك لي و » چ
  .  قايم آرده بوديم، روانه آرد»های خونين ياداشت«

ق                  وين خل ر انقلاب ن ر آبي های    به هر حال اشرف ربيعی اولين همسر رهب
ی مقاومت              ی آل ارتش آزادي       ايران و فرمانده   ران و مسئول شورای مل ی اي بخش مل

ن                  رای اي م ب سر آاآل زری ه ان شد و يك پ ران و جه ان تكامل اي وك پيك ايران و ن
ايی               ی سازمان     نوك پيكان تكامل به دنيا آورد آه تا قبل از اين آه اين امريك های لعنت

م تحت            را ه د و م ود             مرا خلع سلاح آنن دم ب د، وليعه دان بياندازن ه زن ی    الحفظ ب  و آل
ودم  رده ب زاری آ رمايه گ ی! روش س ا نم ش   واقع ازمانم و ارت ت س م سرنوش دان

ران     ی ايران و انقلاب نوين خلق       آزاديبخشم و عيالم و وليعهدم و حكومت آينده        های اي
ه       ن بلي س از اي ان، پ ران و جه لامی اي ك اس وری دموآراتي ت جمه ت موق ی  و دول

د تكامل بخش آخر و عاقبت من و              خد! امريكايی در عراق به آجا خواهد آشيد؟       اون
  !!! العالمين آمين، يا رب! ام را بخير آند زن و بچه

ا من                داشتم از باجناق آن زمانم حرف می       م ب اه خائن ه زدم آه تو زندان ش
د              ١٣٥٧در ديماه   . بود د و منتظر بودن ردم انقلاب ضد سلطنتی را راه انداختن  آه م

دان ا از زن ه م ائن آزاد ب آ اه خ ای ش كه ا آتش زدن بان وس شويم و ب ا و اتوب ا و  ه ه
ا و  ها و آلانتری مغازه نيده          …ه م صدايش را ش اه خائن ه ا ش ه حت شان ـ آ ه انقلاب           ب

ی   ود         بود ـ سرعتی انقلاب ا من ب ز خان ب ن پروي ر ببخشيم، اي اه     . ت دان ش م از زن ا ه ب
رديم                     الا ب ی سرعت انقلاب را ب م آل ا ه های    در آلاس  . جنايتگر جلاد آزاد شديم، ب

ی در فاصله             از سياسی من ـ يعن ات ف ان و رشته تظاهرات و عملي ين جه  ٢٢ی  تبي
 ـ هم هميشه بغل دستم بود و با من همراه با رئيس  ١٣٦٠ خرداد ٣٠ تا ١٣٥٧بهمن 

ر              ی صدر از اي رد، و در       جمهور معزول و معتاد خمينی سيد ابوالحسن بن رار آ ان ف
 ١٣٦٣ی شهر پاريس ساآن شد و تا سال           حومه  در »وراوآزاور س «همان ساختمان   

 هم با من و تحت رهبری شخص شخيص من به پادويی من و انقلاب نوين     ١٣٦٤و  
ه از اولش                   . من مشغول بود   ادش رفت آ ر پوستش و ي بعد يك دفعه شيطان رفت زي

داختن                ه جفتك ان رد ب د         . هم پادوی انقلاب بوده است و شروع آ دين و چن م چن من ه
اعت ازش ن ردم س رونش آ ازمانم بي رفتم و از س دئويی گ د  . وار وي ار باي ه آ چ

د              آردم؟ آدم تو فرانسه آه نمی       می ه نيست آن اقش را سر ب د باجن ه    ! توان ن آ جالب اي
بخشم و شورای ملی مقاومتم و  آند مرا با ارتش آزادی    اين باجناق سابق من خيال می     

ه      دينم و هم ا            سازمان مجاه واداران و آادره سئولين و سمپات    ی اعضا و ه ا و   و م ه
ا و روسای             ها و فرمانده گردان     فرمانده دسته  ها و فرمانده لشگرها و فرمانده محوره

رده است          ستادهای چندگانه  ی       . ی ارتشم، از سازمانم اخراج آ ه ب يد ب ه   شما باش گی   آل
ن        خنديد آه هنوز هم خودش را سازمان مجاهدين راستين می           اين بابا نمی   ا اي داند و ب

ار               عنوا ی به اريخ ـ يعن ن ت ا اي وز است و پس از بيست و يك سال ت ه هن وز آ ن هن
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ديات را می    ١٣٨٤ ن چرن ه و        خورشيدی آه من دارم اي رای خودش اطلاعي افم ـ ب ب
  !!!آند؟ بيانيه صادر و وارد می

ه علت           ازنين بگويم آ ز و ن انی عزي در طالق تا يادم نرفته آمی هم از اين پ
ن   ن اي يش م ه عزتش پ ن هم ان اي ه هم ود آ هريور ١٧ب ق رحمت را ١٣٥٨ ش  ري
تافت اقی ش ه ديارب شيد و ب د می. سرآ سنجانی چيزخورش آردن شتی و رف د به . گوين

د   من البته زياد هم ازش خوشم نمی      . گردن خودشان  ود          . آم انی ب در طالق ين پ سر هم پ
رام آرام و            ١٣٥٤آه بعدها در سال      ی شهرام و به راه تق  رفت و آمونيست شد و هم

ی          تراب ه               حق شناس و محمدحسين روحانی و خيل د ب های ديگر، دسته جمعی ريدن
پ    لامِ چ ن و از اس ازمان م سمِ        س ه مارآسي يدند ب سم، رس الاتر از مارآسي ر و ب ت

ت ائين راس ر و پ ت     ت ه حكوم رای ب ی ب دان آل و زن ه ت را آ لام، و دست م ر از اس ت
تند          رسيدنم سرمايه  دا         .گزاری آرده بودم، تو پوست گردو گذاش م بع  داستان آن را ه

همينقدر . اش برسم   فعلا همينش را نقد داشته باشيد، تا به نسيه        . برايتان خواهم نوشت  
بگويم آه همين پدر طالقانی مرحوم، مرحوم نواب صفوی را در روزهايی آه تحت              

ه      می . اش پناه داده بود     تعقيب بود، در خانه    د در خان انی           گوين در طالق ين پ ی تيمی هم
د و از      آند، بد می     گويا نواب يك روز استخاره می     . گذشت   نواب خوش نمی   زياد به  آي
انی می       خانه در طالق ه     . رود ی تيمی پ د در يك خان م لاب د ه ی تيمی ديگر دستگير     بع
ه دستگاه استخاره          .  شود   می رائن انگار آ ار تكامل      از ق ا       ی پروردگ بخش آن روزه

ايی        ه  شايد هم بعضی  . عيب و ايرادی پيدا آرده بود      ا ناشی بودند و از استخاره چيزه
ان می                عوضی استنباط می   ه هر چه دلم ا آ خواست و هر چه         آردند؛ درست مثل م

رديم  اقتضای آار مشخص روزمان بود، از توی قرآن استخراج می    از دست دوم  . آ
دئولوژيك آن   ری اي ان، رهب ك زدن زن سار و آت ان و سنگ ودن زن شف  ب ا را آ ه

  . داشتيم هاشان به شورش وا می ر خانوادهها را د آرديم و آن می
رگ ی از ب سته يك ای برج تن     ه م ريخ ه ه ن ب ازمان م شكيلاتی س ر ت ی هن

انواده انون خ شاندن زن آ ا و آ ه ه ه خان ا ب ا عناصر  ه شان ب ای تيمی و ازدواجاندن ه
د و شهيد و غيرشهيد و                      . ام بود   سازمانی ارز و مجاه ان مب ن زن ا از اي د ت داستان چن
ين صفحات خواهم نوشت                  بعدها بري  ان در هم اره را برايت ا پتي ده و حت . ده و غيربري

  :حالا بگذاريد بروم سر داستان نواب صفوی
تيم می شكيلاتا دوست داش انی را ت در طالق ه پ وديم آ ا نب ط م ن فق د اي . گوين

تند           ه داش ه می   . فدائيان اسلام هم به پدر طالقانی خيلی علاق ن آ ده   اي د پدرخوان ی  گوين
د،    من فدائيان اسلام هستند آه هم مسلمان و هم قشری        سازمان   م تروريست بودن  و ه
راه   ر بي در.  نيست پ ود       پ ين طور ب ود، هم ه موسس نهضت آزادی ب م آ انی ه . طالق

د                   اصلا ما همه   شخيص دادم باي ه من ت دها آ ه بع مان چنان به هم گره خورده بوديم آ
ی  ال بن رجم را از امث ی و بقي   خ ان و خمين در و بازرگ وده ص ا ت ا و  ای ه و حت ه

ی مشكل       های مرا به پاسداران خمينی لو می       هايی آه بچه    اآثريتی نم، آل دا آ د، ج دادن
ن  فاصله گرفتن از همه   . داشتم ود     ی اي ی سخت ب ا خيل ا سال  . ه م در دوران     م ا ه ا ب ه
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وديم و دسته                  رده ب شاه خائن آار تروريستی آرده بوديم، تو زندان با هم ملی آشی آ
ود     . خائن را سرنگون آرده بوديم    جمعی شاه    ه   . آره خيلی سخت ب د پت ه    باي شان    ی هم

ی ی روی آب م اره را يكی يك م بيچ ر ه تم، اگ ه ريخ ا پت تن  ه رای روی آب ريخ ای ب
ف،  . آند  آاری عيب نمی    آار از محكم  . بستم  نداشتند، بايد يك چيزی به نافشان می       حي

  !چه دوران پرشكوهی بود
ست به يكی آرديم و شاه خائن را سرنگون آرديم،          مان با هم د     بالاخره همه 

ی  اما لاآردار اين دجال يعنی سيد روح     آلاه   االله خمينی انقلاب مرا دزديد و سر مرا ب
گذاشت، والا چه دليلی داشت آه من پس از پيروزی انقلاب شكوهمند اسلامی ضد                  

ه بيچارگی و د             سلطنتی آواره  ن هم ه اي شوم و ب ن آشور و آن آشور ب وزگی  ی اي ري
  !   انقلاب فرزند نازنينش را خورد، يك پيك عرق هم روش! بيافتم؟

دانيد چرا،    می. هاست  اين يارو تراب حق شناس ديگه از اون نمك به حروم            
برای اين آه اولا همراه با تقی شهرام و بهرام آرام و محمد حسين روحانی رفت و                 

ه   ١٣٥٤آمونيست شد و از سازمان من انشعاب آرد ـ سال    ـ درست همان موقعی آ
اريس و            م رفت پ ود، بعدش ه د نب ما تو زندان شاه خائن بوديم و دستمان به جايی بن

ژاد را غر زد و                    از همه مهم   د حنيف ن ی محم را يعن انگزار سازمان م تر ناموس بني
اريس نشسته      . باهاش عروسی آرد   و پ ده ت د و   حالا هم هر دوتاشان سل و مل و گن ان

دانم وقتی محمد آقا فهميد آه عيالش پوران بازرگان آمونيست             نمیمن  . آنند  صفا می 
 شده، توی آن دنيا     »رفيق«تر از خودش      راب حق شناس آمونيست   شده و بعد هم با ت     

ه سرش ريخت؟ اآی ب ه خ ود !  چ م ب د ه ه آخون راب بچ ازه ت د . ت ل محم درست مث
 ١٣٤٩دند آه سال    اين دو تا همان دوتايی بو     . حسين روحانی آه اونم بچه آخوند بود      

ه نجف اشرف                   ١٣٥٠و   ی دجال ب  از طرف محمد آقا برای دستبوس و پابوس خمين
ن  .  اعزام شدند  ان خواهم نوشت       سال  داستان آن را هم به اي يدم، برايت ه رس ا آ ای . ه

ه می               ه هر آجای سازمانم آ واره              بخشكی شانس، دست ب ه ف م است آ م، خون دل زن
  زند می

  !ی رهبران و پادهاهای آيف برگردم سر تفاوت  
  

ود         از تيپ رهبران، يكی          ژاد ب د حنيف ن ود و     . اش محم زی ب ا تبري د آق محم
ان لهجه        ا هم ود          . زد  آذری حرف می    /ی ترآی      فارسی را ب د و خوش هيكل ب د ق . بلن

وه می        م آ ا ه ی ب ه نگاهش می       مخصوصا وقت يم، از پشت سر آ د و    رفت ردم، از ق آ
ودم      . آشيدم ودم خجالت میی خ ميزه/ی آوتوله و ريزه    قواره د ب شه معتق آخر من همي

آه برای شغل ما هيكلی هم لازم است آه متاسفانه پروردگار تكامل بخش مرا از آن                
ود  رده ب روم آ د      . مح ين ق ا هم ه ب شيدم آ ت آ ی زحم ازمانم خيل ه در س ن هم ا اي ب

ه ه    آوتول ه حلق ا ب ت پادوه ا اون     ام، از هيئ ودم را ت شوم و خ ران وارد ب ی رهب
آشيدم آه اين پادوی اصلی انقلاب يعنی خمينی دجال   مالاها بكشانم آه داشتم می /بالا

ه                 . آمد و همه را زد و برد       ه ب ود آ رده ب بيچاره محمد حنيف هم آلی برنامه ريزی آ
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ا   خواست رهبر باشد، دلش می او هم دلش می. جايی برسد  خواست عكسش را همه ج
يس جمهور باشد         ، رهبر ب  بزنند، اسمش همه جا باشد، رئيس باشد       اشد، شاه باشد، رئ

ود     حرف  و از اين آه بعضی   … ين   . ها پشت سرش بزنند، حسابی شكار ب رای هم ب
ه                   انون را ب هم تو دادگاه تجديد نظر، به روايتی لنگه آفش و به روايتی ديگر آتاب ق

شود                  دنام ن د و ب ا اعدامش آنن ا حتم رد، ت اب آ اه پرت ا    . سمت عكس ش نِ بيچاره ام م
رای هيكل خودم ـ        ی آرزوهای او را جامعه ماندم، بدنام هم ماندم، تا همه ی عمل ـ ب

ه           تم آ له داش درت فاص ود ق ا خ دم ت د ق ط چن ه فق انم، آ ن  …بپوش ان از اي  ای ام
  ! بدشانسی

ی   گشتم آه سازمانم را تبديل به يك سازمان مسلحانه          من وقتی دنبال نفر می      
اريخی         . گشتم  انی می انقلابی بكنم، دنبال آدمی مثل خاق      ام ت  ١٥خاقانی قهرمان در  قي

ی دجال           داری از خمين ود          ٢٦خرداد، به طرف اقو زده ب ا پاسبان را چ ن عنصر    .  ت اي
ادرز ق  «اد م د خل د مجاه وش     »موح ران و  داري ت اي زب مل دار ح ان طرف  آن زم

ارت داشت     ی مه م خيل ود، در چاقوآشی ه ه  . فروهر ب ود آ ه ب ه  «: خودش گفت ا ب م
    ».زديم ها را چاقو می افتاديم و آن ها درمی ای از دآتر مصدق، با تودهطرفداری 

ين لطف    ه هم اهكارش ب نيدن ش د از ش تم   بع لاب گف ادوی انق ی پ : االله ميثم
ی مناسب هستند                 نشانی سلحانه خيل حالا  . اش را پيدا آن، امثال خاقانی برای جنگ م
ع           آه ان و در واق شكي »قطه عزيمت  ن« آمی از فضای آن زم دين    ت ل سازمان مجاه

  . بنويسم١٣٤٤خلقم برايتان نوشتم، بروم سر اصل مطلب و آمی هم از سال 
ی     ه خيل نم آ اد آ م ي ادوی ديگر ه ك پ ا از ي ين ج ه هم ادم نرفت ا ي راستی ت

ی     ... اين جانور آسی است به نام ك      . ماتحت مبارآم را سوزانده است     اين اواخر يعن
ه  و   اواخر ده شيا . دی شصت آدم آش خوبی شده ب ی بچه [ميلي و  ]  يعن د ت ه آم ود آ ب
ه     همان اول انقلاب هم به خاطر عربده آشی . سازمان من  د و انداخت ه بودن هاش گرفت

  . های واقعی ها و آدمكش بودندنش تو زندان عادی پيش اين قاتل
د            دوره م         . ی شاه با خود من هم همين آار را آردن ا آ دهای سياسی ج در بن

ه چون           يعنی نق نقوها  » معانقين«ن   بعد هم خيلی از اي     .بود د آ رام حرف درآوردن  ب
امرد عادی     ام ـ خوشبختانه هنوز هم هستم ـ زندانی   خوشگل و تو دل برو بوده های ن

های اجباری  اند ـ آه من داستان طلاق  اند ـ يعنی تهمت زده  حتا گفته. اند ترتيبم را داده
اده است  ام، چون اين اتفاق نا را تو سازمانم راه انداخته  ی . ميمون برام افت اموس  ب ا   ن ه

  !!بندند؟ ها آه به ناف رهبر انقلاب نوين نمی چه چيز
ران،     می. پادوی خوبی شده بود   . زدم  حرف می ... داشتم از ك     فرستادمش اي

ی آشور دوست و         رفت چند را نفر را می       می يهن، يعن آشت و سالم به جوار خاك م
ه     . گشت   برادر عراق برمی     دها آ امرد بع ه              ن وا ورش داشت آ رد، ه  شاشش آف آ

دازد          خودش هم می    د دم و دستگاهی راه بيان و يك مصاحبه       . توان دبخت ت دتا      ب ه چن  آ
ستی را        مزدورها راه انداخته بودند و سازمان عفو بين       /ديگه از اين بريده    ا امن الملل ي

ين            ل گ    از انگلستان آشانده بودند به فرانكفورت آلمان، به نمايندگان عفو ب ود    المل ه ب فت
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ه ه«: آ ود…بعل ار ب ی جنايتك ن مسعود رجوی خيل را می.  اي ات آدم  م تاد عملي فرس
ارو حزب   ار ي ك ب ا ي شتم و حت ا آدم آ ن باره شی و م سرش   آ شم پ و چ ی را جل الله

شتم ی».آ ق نم ن حرف    احم ا و اي م امريك ا ه ا اروپاست و آنج ن ج ه اي د آ ا  فهمي ه
شتر . اعتراف به جنايت است  ده  بيخود نيست آه بي ن بري شان را   / اي ا خاطرات مزدوره

امرد ننوشته است        نوشته ر سابقش گهی        . اند، اما اين ن ل آون رهب دبخت آونش مث ب
  !!! اين هم يك دليل استراتژيك ديگر برای تفاوت بين پادوها و رهبرها! است ديگر

د آردآش داده ه او لقب محم ه ب ود آ م ب د يكی ديگر ه ی . ان ان، يعن خودش
دآردآش داده     و آوفی ها  همين جدا شده   د، چرا؟ گوش     ها و نامردها بهش لقب محم ان

  : آنيد
ستان    ه١٣٧٠در زم ه خاك   و پس از حمل ين ب در و متفق وش پ ی جورج ب

ال مربوطه  ت، عي ه خروج از آشور آوي ردن صدام حسين ب رای وادار آ عراق ب
ان  ر تاب ريم مه ی م تور داد آ   ،يعن ن دس ت م ر مقاوم ادام العم وری م يس جمه ه  رئ

رای   د و ب ن برون ی م ش مل ش آزاديخ ضای ارت ی اع ن يعن ازمان م ای س نيروه
وب عراق، و         جلوگيری از گسترش شورش آردهای شمال عراق و شيعه               های جن

  !ها را بكشند برای حفاظت از حكومت صدام حسين نازنين من، آردها و شيعه
ه                ود آ د داده ب ان دستور اآي شنگ «: مريم مهر تاب ان را حرام آر       ف ا  هات ده

ر         ا را زي ا آرده د، ام ره آني نكنيد و آن را برای عمليات بعدی و برای پاسدارها ذخي
  »!هاتان له آنيد ها و  تانك  زرهپوش چرخ

ه        محمد آردآش تو مقاله      ود آ ه «: اش نوشته ب ه دستور خواهر         …بعل ا ب  م
ا                     دازی، ب ا اسلحه و تيران ه ب ن آ ه اي شتيم و ن  مجاهد مريم رجوی، رفتيم آردها را آ

ه          رفتيم روی آرد    هامان می   زرهپوش دن جمجم ا و صدای ترآي ن     ه ر    های اي ا را زي ه
ان می     چرخ تانك  نيديم   هام م نمی         ».ش ی چه؟          احمق بيچاره، او ه د خارجه يعن و ! دان

ال ه من آن س ا آ ان آرده يس هم اع از صدام  حالا رئ رای دف اغش ب ار از دم ا دم ه
يس جمهوری آر            ام آشور عرب عراق    حسين عزيزم درآوردم، شده است رئ . د تم

ه            اصلا از اول حمله    ه عراق، در منطق ه         ی جورج بوش پسر ب ی آردستان عراق، ن
اآرامی   ه ن ستی شد، ن ات تروري ار عملي ه هيچی  يك ب ه. ای روی داد و ن م  هم شان ه

سازند      اند منطقه   خيلی شيك و پيك توانسته     انی روابط خوبی          می . شان را ب د طالب گوين
ا     ! گويند  ها آه می    ، پای همان  هم با اسرائيل دارد    م باشم، ت من بايد مواظب حرف زدن

  !!!آ…آ…آ…قبر، آ
ال می              راستش من خودم هم اولش نمی        ی چه و خي ستم خارجه يعن ردم   دان آ

انی                 ار آنفدراسيون جه ول در اختي ات و پ ی امكان م ـ آل ا ه چون غرب و شرق ـ ب
ا    آشور و آمونيست دانشجويان و محصلين ايرانی و اعضای نهضت آزادی خارج      ه

اه گذاشته         و مائوئيست  د،              ها و آخوندهای مخالف ش اه خائن را سرنگون آنن ا ش د، ت ان
ها بودند آه بعدها همين خمينی        همين. پس همين روال برای من هم تكرار خواهد شد        

اه         ه م س از س م پ ا ه د و از آنج اريس بردن ه پ ام ب رام تم زت و احت ا ع ال را ب دج
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ائ                پذيرايی اساسی تبلي   اه خ ات ش ا جناي افی در رابطه ب ا سلام و      غاتی و چاخان ب ن، ب
رانس    اندند   صلوات با هواپيمای ارف ه حكومتش رس ال  .  ب تم    چه خي ه نداش ا آ ال  . ه خي

اريس می                  می ه پ ه من و سازمانم ب ردم حالا آ رای من           آ م ب ل را ه ين ري م، هم روي
 سه سال به پادشاهی  توانم در آوتاه مدت، حداآثر يك تا تكرار خواهند آرد و من می 

دهم       يا رياست جمهوری ايران برسم ـ چه فرقی می      دهارا ب د ـ و ترتيب آخون ا  . آن ت
ام جمع            ها بعد هم همينطور خيال می       مدت ه ن اله       آردم و در گزارشی ب دی يك س ی   بن

ستان   ت در تاب ردم  ١٣٦١مقاوم ز آ ر و تي ی ع ی .  آل د و م د بودي ه   باي ه چ د آ ديدي
ه ب الی راه انداخت ات ! ودمجنج د عملي رور، چن ا ت د ت اه روزی چن رور، گ هر روز ت
دادم، غافل از اين  گذاری، و از همان ناف اروپا دستور آتش می انتحاری، چندتا بمب

د      ها نقشه  عمل  آزادی آه اين  و بگيرن ی آشورهای غربی بود آه از من و سازمانم آت
ه من و سازمانم از              ر علي رد، ب ان  و هر وقت منافعشان ايجاب آ ن فرم های آتش     اي

د و در ارديبهشت  ا آردن د و نامرده تفاده آنن شور ١٣٦٥اس د خاك آ ورم آردن  مجب
  ! گويند خيطی به اين می. فرانسه را ترك آنم

تم         البته من در تب    رواز تاريخساز صلح و       «ليغاتم اسم اين اخراج را گذاش پ
ود در جنگ خمي»آزادی ه شش سال ب ه آشور عراق آ تم ب م رف ا  و صاف ه ی ب ن

ی دها م ا آخون د صدام حسين، ب ود. جنگي ك . دوران خوبی ب ر ي ل رهب يدم، مث ا رس ت
د   چند تا از آله گنده. آشور فاتح در فرودگاه پذيرايی شدم      دنم آمدن بلش  . هاشان به دي ق

ه                     د آ دنم آم ه دي تو پاريس همين طارق عزيز آه معاون صدام حسين بود، يواشكی ب
ق     . و پدر زن آن زمانم نفهميد     حتا رئيس جمهور و معتاد خمينی        دها از طري ارو بع ي

ودم     ه خ ن آ ی مقاومت م ورای مل ضاحی از ش ه افت ا چ د و ب ردار ش ات خب مطبوع
شيد ار آ ودم، خودش را آن سئولش ب يس و م ايی رئ ر نمكی. تنه ازه دخت ه  ت اش را آ

ی         ال قبل رد              توانسته بود مدتی برام جای عي دا آ د، از من ج ر آن ان   ! ام را پ ا يادت  حتم
ام يعنی موسی خيابانی هم، همراه با عيال آن زمانم اشرف              هست آه يك رقيب بالقوه    

ام در سن يك   خوراك خمينی دجال شد و بچه١٣٦٠ بهمن ١٩زنان مجاهد در تاريخ 
ون و   و تلويزي ی ت ال، يعن ی دج ان خمين ام آن زم ازار ش د و در ب تگير ش الگی دس س

ايش     سيمای جمهوری اسلامی، تو بغل جلاد اوين ي       ه نم عنی سيد اسداالله لاجوردی، ب
اور می   «: يكی از همبندهای دوران شاه جلاد اوين نوشته بود    . گذاشته شد  رد   آی ب آ

م پرشور                          آه سيد  ه ه ود و آن هم د ب م بن اه ه دان ش ا در زن ا م ه ب اسداالله لاجوردی آ
اور می  . گفت راست می» !ای از آب در بيايد؟ بود، چنين جانی   ی     آی ب ه خمين رد آ آ

ين آدمكشی از آب در           د شد، چن ا مگس آش بك ود مگسی را ب جال آه حتا حاضر نب
  ! بيايد؟

يك وقتی تو   . اند  البته برای من هم چيزی شبيه به همين مضمون آوك آرده          
ساط               ١٣٦٠/١٣٦١های     های آردستان سال    آوه ه ب تيم آ دين يك الاغی داش ا مجاه  م

ود   ولش ب د روی آ و مجاه ی اي . رادي اره را ه ی الاغ بيچ ور م ور    ن ی آن شيديم، ه آ
ن        ] ابراهيم ذاآری نازنينم  [اين آاك صالح مرحوم     . آشيديم  می ان اي آه مسئول آن زم
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ه                    رين پارازيت ب ا آمت و را ب شود رادي ه ب الاغه بود، برای پيدا آردن جای خوبی آ
شيد   داخل ايران فرستاد، هی الاغه را از اين تپه به آن تپه می              الاخره        . آ ه ب ن آ ا اي ت

د  الاغ ب دين ش هيد راه مجاه اره ش دا و     . يچ هدای ف ی از ش م يك ن الاغ ه ع اي در واق
اری را          ی همرزم  صداقت سازمان من شد ـ عين بقيه  ان من هر ب ه فرم ه ب هاش ـ آ

اندن من می              برمی نشست  در يك  . داد داشت و حتا جانش را هم در راه به قدرت رس
ام نشست        ه ن دها ب ه بع ژه آ ن      معروف شد،   »ت الاغشهاد«وي ام اي ا شدت تم من ب

زم                     ن الاغ عزي ه جان اي ه چرا ب شيدم آ ارميخ آ مرحوم آاك صالح نازنينم را به چه
ه آشتن داده است       رده و بيخودی او را ب د الاغه می   . توجه نك ار    باي شتر ب د و بي مان

ی لاب را برم ن الاغ. داشت انق ن از اي ه م تم البت ی داش ا خيل ن . ه ونم از اي ه آ ن آ اي
ن الاغ        اين همه می  مزدورها  /بريده ا خودشان را داخل     سوزد، برای اين است آه اي ه

اند، برای  دانند از وقتی آه يوغ رهبری مرا به گردن گرفته آنند و نمی آدم حساب می
  .   اند و هيچ فرقی هم ندارند من با اين الاغ شهيد يا هر الاغ ديگری هيچ فرقی نداشته

ن          من البته خيلی حرف    ه از اي سيم    ها دارم آ ان بنوي فقط آمی    . دوران برايت
دن         . اش خواهم رسيد    دندان رو جگر بگذاريد، به همه      دست آم اين آار از سماق مكي

  !!داشتن آه بهتر است] اسم مستعار پادوی سابقم پرويز يعقوبی[و صبر ايوب 
ی                     …بعله يس جمهور معزول خمين ر نمكی رئ ه دخت ون بگه آ  جونم برات

رده    . ه باباش پيوستدجال هم طلاقش را گرفت و ب       ان اول اعلام آ من هم آه از هم
ه           د آ بودم آه اين ازدواج، فقط يك ازدواج سياسی است، جلوش را نگرفتم؛ هر چن

انونی                  ه شوهر رسمی و ق د از من آ ودم، اطاعت       طبق دستور اسلام، عيالم باي اش ب
وگی زن              . آرد  می ا بي ه دوران دوشيزگی ي وط ب ی چ       اطاعت از پدر مرب ه هاست، ول
انم، خودش مدعی اسلام و                      می در زن آن زم ان پ ی هم ی يعن اد خمين رد، معت شود آ

ست و خوا    ود و ه لامی ب لاب اس ود انق د ب ارو     . ه ه ي د آ ر داري د خب لاب «لاب انق
د از عزل از         »اسلامی ه بع ران در رفت ـ البت ا من از اي  را گذاشت تو چمدانش و ب

ی ـ و حالا درست          رن    رياست جمهوری خمين ع ق اريس     يك رب اف پ ه در ن است آ
شر می     »انقلاب اسلامی در هجرت   « وز است خودش را                را منت ه هن وز آ د و هن آن
  ! نسل عوض شده است و يارو ول آن معامله نيست. داند  می»منتخب شما«

ل ظاهری و             ر خلاف مي م من دستورات اسلامی را ب ار ه ن ب بگذريم، اي
اده  . را طلاق دارم  ام آنار گذاشتم و دختر رئيس جمهوری شورا           باطنی آخر داشتم آم
ی زنم  م ريم قجر عضدانلو را غر ب ود، م رد اعلای خ ق ف ه زن رفي دم آ ای .  ش باب

ه      ا آن هم دخترك، يعنی همين رئيس جمهوری آن زمان شورای ملی مقاومت من ـ ب
ايثاری آه پادوهای من برای آوردنش به پاريس آرده بودند ـ برام دبه در آورده بود  

رده    آه چرا با د    ذاآره آ ی آشور          ام، چرا می      شمن م يهن يعن ه جوار خاك م خواهم ب
  !!صدام حسين عفلقی تكريتی آافر بروم؟

ه                         امی آ ين اته ل هم ه دلي ه من ب سم آ ا بنوي ين ج ه، هم بگذاريد تا يادم نرفت
وآرات      صدر به من می     معتاد خمينی يعنی بنی    ام دم و دستگاه حزب دم زد، خودم تم
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دا     ردم      آردستان و رهبرش عب رون آ اومتم بي ی مق . لرحمان قاسملو را از شورای مل
ه است     ذاآره رفت ز م ای مي اران پ ال جم ا دج ملو ب ه قاس ودم آ ده ب ردار ش ر خب          آخ

ه      ردم آ ـ عينهو خودم ـ من هم بر عليه هر دوتاشان دوتا آتاب آت و آلفت منتشر آ
و               ١٠٠٠هر آدامش بيشتر از      ز ب ا حروف ري ری ب م    . د صفحه در قطع وزي يكی ه

ي الهم ام       ن س ه ن انی ب ه جري ر علي ا ب ا «ه ه بازه ی  »ميان م اختراع ه   اس ه ب ای آ
ان ای  جري ذهبی «ه ره م ط تي ی خ ان داده  »مل دی بازرگ نخ نهضت آزادی مه  از س

ها يك آتاب     تازه همين سال  . بودم، منتشر آردم، آن هم به همين قطع و با همين قطر           
ه چپ      ق منت            هم بر علي دائيان خل ا و ف م لقب                ه ن جماعت ه ه اي ه ب ردم آ د  «شر آ بان

اب     »گاف«دادم،  آه البته بعدها به دليل آلی         » تبهكار ن آت و اي ود، دستور      آه ت ا ب ه
ه قيمت          ها را دانه به دانه، از خانه به خانه          ی اين آتاب    دادم همه  دارها ب  ٥٠٠ی خري

ن   دلار و بيشتر بخرند و آتششان بزنند آه اين معانقين ـ يعنی نق نقوه  ا ـ بيشتر از اي
د       ازی   !! نتوانند برام مضمون آوك آنن اختگی      چه جانب ا و پاآب ان         ه وك پيك ه ن ايی آ ه

  !!!     العمر مجبور نيست بكند؟ تكامل برای رسيدن به قدرت ارثی مادام
ان        ی سال      راستش اگر من آن زم ا يعن د    ١٣٤٤ه ن محم ور اي ه ت حسين    ب

دی    نمیروحانی و محسن نجات حسينی در شهر مشهد        ا استعداد زدوبن ه   خوردم، ب  آ
ی  زی م وری چي يس جمه اهی، رئ ی، ش ری، وآيل ا وزي تم، حتم دم داش از . ش

ها يكی هم اين است آه آدم هر آه را آه مخالفش              های اين جور پست و مقام       خاصيت
ا می      باشد، سر به نيست می     د             آند، ي ستش بكنن ه ني ه سر ب ذارد آ ا و       ! گ من اصلا ذات

رئيس جمهور و بنيانگزار و رهبر عقيدتی و بالای سر همه به دنيا مادرزاد رهبر و 
را جدی نمی         آن. ام  آمده اهم م د آوت ام       هايی آه به خاطر ق ه ام د، يادشان باشد آ گيرن

درت         ٢٥علی هم قدش آوتاه بود و به همين دليل مجبور شد             ه ق  سال برای رسيدن ب
ا هزار و يك      ی اين سال   در همه . نوبت بايستد  م ب ا ه ده   ه ر،     ديلاق و از خودش گن ت

اهش       د آوت ين ق ر هم انش را س م ج الاخره ه د و ب ه ش اب مواج ن خط ر اب ل عم مث
م هيچ آس جدی نمی          . گرفت   اش نمی   گذاشت، چرا آه هيچ آس جدی      را ه . گرفت  م

امی         ی آميته   من هم با اين آه تنها بازمانده       د از اعدام تم ی مرآزی سازمانم بودم، بع
انی              های سازمان   گنده  آله م آه حتا دولت شوروی  هم برای اين آه اعدام نشوم، پادرمي

ی  وی خيل ازهم از س ود، ب رده ب ی  آ ه نم دی گرفت ا ج دم ه ا  . ش شيدم ت ت آ ی زحم آل
نم   ل آ ه تحمي ه بقي ودم را ب ستم خ صب. توان ی  لام شان م ا دل ل   ه م پ را ه خواست م

ن خم               ه من از اي ن آ ل از اي د، غاف ی دجال   پيروزی به قدرت رسيدن خودشان آنن ين
سی آوردم         خيلی زيرك  ا بدشان ه        . تر بودم، منته ه در روزنام رود آ ان ن اه      يادت های ش

رده          ١٣٥١دجال در همان خرداد سال       ه را اعدام آ ه هم ل            نوشتند آ ه دلي د و من ب ان
ی   . ام ام، حكم حبس ابد گرفته هايی آه با ساواك  آرده    همكاری اين خبر برای من خيل

شود          نرهبرها لو داد  . سخت بود  ن    . هاشان هم بايد يواشكی باشد، و عمومی ن ی اي يعن
ه      ها اصلا فكر نكردند آه با اين خبر تمام آينده           لامصب را لك د   دار می    ی م رای  .  آنن ب

نم  شی آ رفتم خودآ صميم گ م ت ين ه ادوی . هم م و پ ز دل اس داوری عزي ن عب اي
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رون               جاودانی اتم داد      ام توی زندان قزل قلعه سيانورها را از زير زبانم بي شيد و نج آ
بعد از اين . و در واقع ايران را و انقلاب نوين ملت ايران و خاورميانه را نجات داد    

سته سيگار زر می               شيدم   خودآشی خوشبختانه ناموفق سيگاری شدم و روزی دوب . آ
ال س در س م روزی دو ب دانم ه ر زن ای آخ یه ستون م يگار وين شيدم ته س ر . آ آخ

ع         اين پادوی آور لعنتی يعنی لطف     . م خيلی بالا رفته بود    »موند« را موق االله ميثمی م
د         دان دي رق                 . بازجويی و لو دادن تو زن رقم و بي ر بي شد زي م حاضر ن ين ه رای هم ب

نهضت «و » راه مجاهد« بيايد و يك آاره رفت برای خودش   سازمان مجاهدين خلقم  
ا و شاگرد ج        »مجاهدين ه دستور جلاده وز است ب ا   اختراع آرد و هنوز آه هن لاده
    . آند  آه آبروی مرا ببرد هايش را منتشر می خاطره

ما نمی ه  ش ازمانی ب از س از و جانب ر پاآب ه آدم رهب ه دردی دارد آ د چ داني
عرض و طول سازمان مجاهدين خلق من و ملتی به پرجمعيتی ملت ايران و انقلاب               
لامی    ك اس وری دموآراتي ت جمه ت موق يس دول ن و رئ وين م لاب ن ل انق وينی مث  ن

د                      آشوری به گنده   و بده ا آدم را ل گی ايران من باشد، بعد عدل بزند و يك آور عطين
  . آشيدی ها را می های تيمی بچه دادی و آروآی خانه ها را لو می آه تو زندان بچه

ساواك  .  اولش اعدام نكردندبگويم آه بنيانگزار سازمانم را    البته اين را هم     
د   نده را زنده بگذارد و پائينیشاه توطئه آرده بود آه نفرات آله گ    آن . ها را اعدام آن

و              اء ـ ت وری بق رد ـ رد تئ م اعدام بگي ا حك ه حتم ن آ رای اي وقت محمد حنيف نژاد ب
م                       راد اعدام ه ه الم ه فب رد آ دادگاه لنگه آفشش را به سمت عكس شاه خائن پرتاب آ

ازی      . شد ن خلب ا را  من البته آون اي تم ه تم  اصلا آون شلاق خوردن     .  نداش م نداش . ه
ی مقاومت و                     يس شورای مل بيچاره من، برای اين آه يك شبه رئيس جمهوری و رئ

تاد ارتش و مسئول اول سازمان و                     فرمانده يس س ی و رئ بخش مل ی آل ارتش آزادي
تگاه  ن دم و دس و اي تم ت شوم، رف ر ب ر و نخست وزي ه و وزي اه و ملك رای . ش ی ب ول

تم و         هم می   د از صافی زندان   رسيدن به اين مقامات عاليه متاسفانه باي       ه گذش گذشتم آ
ان نق       ناصافی ی هم انقين ـ يعن ام بدجوری آار دستم داد آه هنوز آه هنوز است، مع

د  آنند و سوسه می نقوها و زر زروها ـ برام مضمون آوك می  درت    . دوانن ه ق مگر ب
  . رسم شان از دم می نرسم، والا خدمت همه

اپ        راستی ای خلق   د پ ان ديدي ل           های جه اپ ژان پ د از مرگ پ ه بع د آ  جدي
شوند   آورد؟ همه معروف می     ی اداهای مرا در آن بالكن در می         دوم انتخاب شد، همه   

ی  مالند و من بدبخت بايد اين جا در اين گوشه هاشان را به هم می و اين طوری دست  
م                           نم و دست آ ر آ ايی آردش گي يس جمهوری امريك ن رئ ا اي عراق اشغال شده و ب

ه          . يش مريم جانم به پاريس بروم     نتوانم پ  ران آ خاك بر سر آخوندها و ملت احمق اي
  !قدر مرا نشناخت و رفت به خاتمی رای داد

ده «حتما شما هم خبر داريد آه مدتی است سازمان           ده »مزدور /بري ان     دي ب
واهی داده ] يعنی نق نقوی[ی اعضای معانق  حقوق بشر بر شكنجه      من در سازمانم گ

امبول درآورده           چند تا   . است م ب د    از اين ماموران رسمی وزارت اطلاعات رژيم ه ان
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ه      و خودشان را ننر آرده     ه بعل راد    …اند آ ازنينم،      خود ب ا را آتك زده و حبيب ن  ر م
ده   ی آخرين بازمان رين   يعن سل برت انواده  تروريست ی ن ا،  ی رضايی های خ حسن  مه

ن مزدو  .  شلاق بسته است    ها را به تخت     رضايی عزيزم آن   ان   اي ا هم ايی هستند      ره ه
د و هستند و                  اط بودن م در ارتب ا وزارت اطلاعات رژي آه از همان قرارگاه اشرف ب

گيرند و    گرفتند و می    آنند و مزد می     آردند و می    ها جاسوسی و خبرچينی می      برای آن 
ز می      وز     مزدهاشان به حساب من ـ يعنی سازمان من ـ در عراق واري ی هن شد، يعن

هيچ آدامشان در عراق شهروند نبودند آه بتوانند حساب بانكی شود؛ چون آه      هم می 
  . داشته باشند

ه زد    اصلا نمی  ار احمقان ن آ ه اي م چرا دست ب م و دارم از وضعيت ه ادان
ده ال و آين ته و ح ويس برمی گذش زم؟. دارم ام رون رم بري ه س د ب اآی باي ه خ ر ! چ اگ

د بر  زنند و می     می خفقان بگيرم آه اين جانورهای مزدور      م صدا    . ن د،  اگر ه م در بياي
وينم و                   برمی. يك آاره تف سربالاست    ه خودم و خودم و سازمانم و انقلاب ن گردد ب

م   . برد م را زير علامت سوال میها ها و از جان گذشتگی  و پاآبازی ها    شهادت اگر ه
نيده  . رود ام سر می ننويسم آه از بيكاری بدجوری حوصله    م ش د   حتما اين خبر را ه اي

ان مرحوم    يكی می. اند دنبال من آه پيدام آنند       عده راه افتاده  آه يك    گويد مثل امام زم
رام می            اه ب اه می             تو چاهم، يكی دنبال مستراح ته چ وی م را ت ردد، يكی م رد، آن     گ ب

ايی  يكی مرا با خمينی دجال مقايسه می    ا   آند و خلاصه بدجوری تو دست اين امريك ه
ن      . ام  گير آرده  ه اي ا ب    آسی نيست ب ده         ه در آمرزي ه آخر پ د آ ا   گوي ی من دولت       ه  وقت

ايه           موقت دارم، رئيس جمهور مادام     ان س ا پارلم العمر دارم، شورای ملی مقاومت، ي
زرگ    /با هفتصد هشتصدتا عضو دارم، ارتش دارم ـ ببخشيد داشتم ـ فرمانده و ستاد ب

ی دارم، پس                    ی و فرامل سم و امنيت مل  ارتشتاران و سازمان جاسوسی و ضد تروري
  ! چرا نبايد زندان داشته باشم؟

د   هاشونو تو صدتا سوراخ قايم می        من آه مثل آخوندها نيستم آه زن       از . آنن
ه عكس       اه خائن هستم آ ه     اين نظر خيلی هم شبيه به ش يم تن دی و ن ی  شيك و   های ق

ا    آرد و به در و ديوار همه جا آويزان می پيك از خودش و عيالاتش چاپ می     رد، ي آ
د      آر   اجبار می   زان آنن ه آوي د   . د آ ی             : شما بگويي اه خائن و خمين زم از ش من چه چي

ن          م و اي ته باش دان داش د زن ه نباي ت آ ر اس ی آمت سين عفلق دام ح ال و ص دج
ی            ها و سازمان فروش     مزدورها و خائن  /بريده ها را زندان و شكنجه آنم؟ چطور وقت
  شود؟  رسد، اخ می ها دارند خوب است، به من آه می اين

ز   ك چي راق و   ي ت ع د و رف د ش رون تبعي اف ته ال از ن ی دج ر، خمين  ديگ
اريس و از             . پانزده سال هم در عراق ساآن شد       دش پ بعد هم با سلام و صلوات بردن

ل را    . نش آردندطنتی ارفرانس راهی تهرا   ی سل   آن جا هم با آالسكه     ين ري م هم من ه
اريس  منتهی برای اين آه راه را آوتاه آرده باشم، يك راست رف              . رفتم ه    . تم پ د آ بع

ها ديگر خيال ندارند تاريخ را تكرار آنند، برگشتم به عراق و جوار         ديدم اين غربی  
وزه     خ اره       اك ميهن تا مثل رف ا دوب ای      »ادس سر  «ه ا پ امو ج نم و پ  از اول شروع آ
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ی دجال بگذارم   ال دور و برش    . خمين ادو و حم وآر و پ ه اون ن م آ دازه ه همون ان
ا    نم از اعضای س ردم    داشت، م ال درست آ ادو و حم وآر و پ ی بخشكی  . زمانم ن ول

ن             م اي الا ه د و ح صيبم ش زی ن ر چي ردم، آمت بر آ شتر ص ه بي ر چ ه ه انس آ ش
د و صدا      ای لامصب گرفتارم آرده   ه  امريكايی ا نمی        ان ه هيچ ج ن     . رسد   م ب يكی از اي
رد     امريكايی شود آه يك فيلم ويديوئی از من تو زندان         ها هم پيدا نمی     ای  القاعده ا بگي ه

ه         . و تو تلويزيون الجزيره نشان بدهد ل صدام حسين ـ آ ه مث ا تنك حتا حاضرم ـ نه ب
العمر و     حتا بدون تنكه و آون برهنه هم نشانم بدهند آه عيالم، رئيس جمهوری مادام             

ی هواداران و پشتيبانان و اعضا و آادرها و مسئولان و فرماندهان و زندانبانانم             بقيه
آيد، فقط مثل امام موسی صدر بدبخت  رود و می ام و نفسی می زندهمطمئن بشوند آه    

ه              ! ها  ای خاك بر سر اين امريكايی     . ام  غيب شده  ون آ ل آلينت ال بي ه جم ی ب باز هم گل
  .  داشتاز بود، ولی اقلا يك آمی هوای مرابا اين آه دختر ب

ده   ه دي د ب ال باي ر ح ه ه ده  ب شر و بري وق ب ان حق دان  /ب ا و آارمن مزدوره
ه و ويم آ ات بگ تم،          « :زارت اطلاع شيد ـ داش شو دارم ـ ببخ آره، دارم، دارم، خوب

م         . داشتم خوبشم داشتم   تم، ه دان داش تم،       هم تو قرارگاه اشرف زن رادی داش دان انف  زن
و         »اچ«هم زندان    م ت تم، ه دان داش  داشتم، هم تو دبس زندان داشتم، هم تو اتوبانم زن

شد       دانشكده زندان داشتم، هم خيلی جاهای      ن  .  ديگه آه شماها روحتان هم خبردار ن اي
د،       !! ام  توانيد بگوييد آه از خمينی دجال آم آورده         جا را نمی   ده بزني حالا اين قدر عرب

  ! تا جان از هر چه نابدترتان است درآيد
ی      ه م ر چ داد، ه ا       ای داد بي ودم ي ازنين خ س ن ديث نف ط ح واهم فق خ
ای خاك بر ! گذارند؟  مگر اين حيوانات می   اصلا. شود  ام را بنويسم، نمی     اتوبيوگرافی

ين       شان آه هر چه می      سر همه  ر          . هاست   آشم از دست هم ن شعار تغيي ف، اگر اي حي
ه      ه برنام ود، چ شده ب د ن م م ك رژي ربه   دموآراتي رای س ه ب ا آ ن    ه ردن اي ست آ ني

  .ها نداشتم لامصب
انواده     تن خ م ريخ ه ه شمه از ب د چ د چن الا بگذاري دين و   ح ای مجاه ه

ور مپات   ايیش واداران و س شتيبانان و ه ا و پ ازمان    ه سئولين س ضا و م ا و اع ه
داآاری              ه عمق ف ا ب نم، ت ه        مجاهدين خلقم برايتان تعريف آ ارزات قهرمانان ا و مب ی   ه

  !  من و سازمانم بهتر و بيشتر پی ببريد
  

  اين زر زرها همچنان ادامه دارد
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  !وای آاآو، چرا به بابام گفتی؟
 
  

  عزيز جان
درست است   . اصلا ازت توقع نداشتم آه پای بابای پيرم را به ميان بكشی      

ا         آه بابام نيم قرنی از من و تو بزرگ         تر است و به قول صادق هدايت نازنين، چند ت
های جورواجور و شورواشور  خشتك از ما بيشتر جر داده است؛ اما باور آن خشتك     

ه             ديمی و آهن ه       اين بابای نازنين من جنسشان همه ق اف آارخان ود و ساخت الي های   ب
ا از         ی وطن آمونيستی و اسلامی ما؛ والا آه اگر خشتك           قراضه ن روزه هاش مثل اي
نس ازه  ج ر و ت وبِ ت ای مرغ ن     ه ه اي ود، ب ده ب اخته ش ی س دن غرب درن و متم ی م
و و                   ها جر نمی    زودی خورد آه بابام هم مثل تو خودش را لوس آند و منتش را سر ت

ل           امثال تو بگذارد  ر صغير قائ ر نااهل خودش حق ولايت ب ن دخت رای اي ، و تازه ب
رای      تو هم البته از اين بيماری حق ولايت بر گردن جوان         . باشد ستی، ب را ني ا مب تره

ن و آن را می      ٢٦همين هم بعد از    انوم غيبت اي ا مهری خ آردی، وسط     جلسه آه ب
 مرد حسابی، من آه آخر. ی مرا گرفتی آار يك دفعه زدی به صحرای آربلا و پاچه  

د   با تو آاری نداشتم، تو چرا با دم شير بازی می       آنی؟ همين قدر آه من با اين همه ي
بيضا با تو ـ و امثال تو ـ آاری ندارم، برو شاهچراغ شمع نذر بكن و آشك خودت      

ی،                          ! را بساب  رای خودت مشتری جلب آن ه ب ن آ رای اي ه ب ار آ م شد آ آخر اين ه
دين و               هم با زن شرت و شلخته       ی مرا بگيری، آن     پاچه ه چن انوم آ ل مهری خ ای مث

شت سر   اتمی، پ د خ يد مم ردن س سه آ رای لان ای من ب ين باب ا هم د سال است ب چن
ه ی  هم ردم صفحه م ذارد؟ ی م وطی ! گ ن ل ه م ين آ ی هم ری م رت و   گ ه چ نم و ب آ
ی تعريف می               پرت ر جن رای جعف ه ب ايی آ ی، جواب نمی       ه رو آلاهت را         آن م، ب ده

شود؟ واالله  خيال آردی آه اگر مثلا شكايت منو به بابام آردی، چطور می! هوابنداز 
همين بابام بود . هاست آه ديگه برای من و امثال من رنگ ندارد حنای اين بابام سال   

ها را به خون محمد  آه همراه با آارلوس تروريست، چند دهه پيش رفته بود تا برف           
د       ودن، چه افتخاری        آخر بچه   . رضا شاه نازنين رنگين آن ای تروريست ب ی يك باب

م همسويی و همفكری                      البته من هم اين را می     ! دارد؟ ا ه ی ب ام خيل و و باب ه ت م آ فهم
ی خودم   ، و از ارث متمدنانه داريد، ولی يادت باشد از وقتی آه من بابام را آق آرده          

 جان نازنين  تو آاآو ام، ديگر آنچه البته به جايی نرسد، فرياد شكايت محرومش آرده
  ! است

   …نقطه، سر خط
ه                               ان آسی است آ ن مسعود خان رجوی هم ه اي رود آ ادت ن آاآو جان، ي

ر آورده ند ازش گي ا س م هفت ت ی دست آ ر جن انگزاران  جعف ماها و بني ه ش  است آ
انواده . سازمان شما را تو زندان شاه لو داده است      ی سلطنتی   تو آه اسم نازنينت با خ



  

  

١٢٤

ه        گره خورده است     سله    و من آه از تخم و ترآ درت   ی يك سل  ديگر   ی پادشاهی قدرق
ن آدم    وای اي د ه ه نباي ستم، آ ش ه ست  آ ا و تروري يم  ه ته باش ا را داش نم  . ه ط نك غل

سل بعدی                 های تو هم از جنس خشتك        خشتك ه ن و آ ای من است؛ والا چرا ت های باب
ن آدم        م از آخ              بابای من هستی، بايد با اي ه ه اده، آ ستی     های عقب افت ور شرق آموني

. آی.  اند و تازه مدعی آلاهبرداری از سی  پول گرفته . ا. آی. اند و هم از سی      خورده
  ! گذاری؟ ا هم هستند، دهن به دهن می

ا داده    ام آه پز زندان بودنت را به خيلی         شنيده       و نصيحت،         . ای  ه ه ت از من ب
اره و يكی در ب ودن ت دان ب زن ی زن اد حرف ن ات زي ر! ه ادت ن سی ي ان آ و هم ود ت

تی و   اواك گذاش ا س اری ب ر همك ا را ب ول خودت بن ه ق اه، ب ه در دوران ش ستی آ ه
اری                          خيلی ه پيك دها آ ت، بع اران تروريست آن زمان ن را همك ه اي و دادی، آ ا را ل ه

م          . ات را روی آب ريختند       و پته   شدند، افشا آردند   دان ه ات دروغ جاوي د از عملي بع
ان مسعود رجوی        ” گرد جلادشا“آه دستگير شدی و در رل  ول هم ه ق ه ب اوين ـ البت

رای            ه آن سمينار، ب ن سمينار ب شگاه، از اي ه آن دان شگاه ب ن دان جان نازنينت ـ از اي
روغ             دان مسعود رجوی          خمينی عزيزت شكر ميل فرمودی و پشت سر ف های جاوي

ام، پس          ! های جاويدان رديف آردی     نازنينت، دروغ  رام تم ا عزت و احت م ب  بعدش ه
ا                از اين آه خوب تفاله     ات را آشيدند، به اين طرف ردت آردند، تا ضمن زدن چند ت

ول ساواآی            الا آشيدن پ ا ب راه ب ه هم ه نت و ـ و البت رنج    سوپر مارآت و آاف های ب
ی مسعود جان رجوی عزيزت دلت، با مهری خانوم،  فروش ـ در وصف قد و قواره 

ت، ه                    ه پشت سر مل ين امروز سی و سه دفع ام صفحه      تا هم ه يك ساعت تم ر دفع
شان               . بگذاری دياتت ن ا چرن اميدوارم بيخبر نباشی آه نه جلادها واآنشی در رابطه ب
  !! ها اند و نه تروريست داده
ه در                              ن است آ رای اي يكارم، راستش ب و ش ه من چرا از دست ت اما اين آ

ی، اسم م                     انوم رفت ا مهری خ ه  همان بيست و ششمين منبری آه پشت سر من ب را ب
ار يك       ه سعيد       ! گذاشتی ” جاآش “قول سعيد يوسف، در آن ه است آ ادت نرفت ا ي حتم

ی آرش پرويز قليچخانی و بعدها هم در  يوسف نازنين مطلبی نوشته بود آه در مجله   
ه ه  مجل ده از سوی عضو تحريري صادره ش د م نج درصدی آن،  ی پيون ست و پ ی بي
سنده  ی سعيد   تيتر مقاله . هشت سال پيش چاپ شد    /هفت م دم و     يوسف، نوي ی خوش قل

سندگان       مگر می : دستگاه چپ و چپ سنتی اين بود       انون نوي تواند يك جاآش عضو آ
ازنين         مگر می   : گويم  باشد؟ و من حالا به تو آاآو جان هم ولايتی می           شود آدم اسم ن

رچم                      ه پ اد ب ن ب ار اي ل را در آن انوم گل و بلب ادره خ ر اساس      من، يعنی ن ه ب ايی آ ه
افت دئولوژی یدري ان، اي ی هاش وض م ان را ع ری ش و س ت و ت د، گذاش اش را  آنن
ه         ! نخورد؟ م پيال ن ه ه اي ام را در شورای رجوی، از      من دهسال است آ و و باب ی ت
رده      خانه رون آ ا                   ام و آت و آشغال       ام بي ه پشت در گذاشته و ب سه ذبال و آي ايش را ت ه

ا     آن وقت تو باز . ام ام به سينما رفته    دوست پسر بعدی   را ب ه سال م هم بعد از اين هم
  ! گيرد؟  تو باشی غمت نمی! گذاری؟ اين عمله توی يك جوال می
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ام                   ن اته ه م ار ب ك ب ط ي و، فق ازنين ت وی ن سعود رج ن م ان، اي اآو ج آ
غ   » پتيارگی« زد و من دمارش را از دماغ خودش و عيالش درآوردم، ولی تو ـ دري

ر   از يك جو غيرت ـ اين همه فحش و تهمت   خوردی، ولی باز هم دست از سر رهب
ر می                  الخاصت برنمی   خاص انوم منب ا مهری خ فيد آردنش ب روی و    داری و برای س

د شيرازی    ! شوی  در حمايتش مصاحبه مرتكب می     ه            گفته بودن ی ن دارد، ول ا بخار ن ه
  !!اين قدر

ن،                        از من به تو نصيحت، ديگر نه سراغ بابام برو و شكايت منو پيشش بك
ها، اول از همه برو آمی آامپيوتر يادبگير، آمی هم غيرت و              سراغ تروريست و نه   

دی،  دا را چه دي ايد، خ ی، ش ر جن ان جعف ق هر دوم ين رفي م از هم ت، دست آ آدمي
ه بهشت راه می        ا را ب ه خره ان طور آ دا در         هم اد است ـ خ دا زي د ـ رحمت خ دهن

ه بساط غيبت آردنت را     شرطش البته اين است آ    . بهشتش را به روی تو هم باز آند       
ی ع آن انوم جم ا مهری خ اك و . ب ان پ ه پشت سر زن سلمانانی را آ دا م ه خ چون آ

نم        ها ـ صفحه می   اَی مثل من ـ و نه پتياره  پاآيزه ه قعر جه دارد و ب د، دوست ن گذارن
  !از ما گفتن. آند سرازيرشان می

  
  !عزت زياد
  شازده خانوم نادره افشاری

   ميلادی ٢٠٠٥ ماه مه ١٤
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  از کتاب يادداشتهای ديمی
  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ١١

  

دی و شوآت گفت می ه احم انطور آ تم هم ای  خواس ا نيروه ايی را ب وگوه
دين    دوتا از اين برو بچه/اند، من هم با يكی چپ به صورت آتاب درآورده     های مجاه

ن     اشك. گوهايی را تنظيم آنم     و  های مجاهدين گفت    سابق يا جدا شده      الش اين است آه اي
ان «ها بيشترشان هنوز خودشان را         بچه ام              می » قهرم ه در تم د آ اور ندارن د و ب دانن

اند، يا    ی ملت ايران مسلسل آشيده      اند و برعليه منافع عاليه      ها تروريست بوده    اين سال 
وده   دين ب ازمان مجاه شتيبان س ا پ د حت ا آن . ان ه ب اريخ«ن و ت ه » عم ال ٤٠ش آ  س

ا    داند، می ريستی دارد و هنوز خودش را قهرمان می      ی ترو   سابقه ه ب شود آار آرد، ن
ه ی   بقي ال م ه خي ان آ د،  ش تباه«آنن رده» اش داقت    آ شان ص تباه آردن ا در اش د، ام ان
ته د داش ی . ان وش م ت را گ ل  حرف ا مث د، ام ز احوش«آنن ان  » ب ان را تك ط سرش فق
ويی   دهند، بدون اين آه بفهمند چه می          می شان   . گ ه خيال ه ب سيون و اصلا    هم ی اپوزي
شان                        همه ان نشان م آردگ ن راه گ ه اي ی ملت آماده اند چشم و گوش بسته، راهی را آ
اره می ن بيچ د و از اي د و برون ان بكوبن شان و پاآوب د، دست اف د  دهن ا چن » راس«ه

دار         مسعود رجوی و علی شريعتی و جلال آل احمد و نورالدين آيانوری و فرخ نگه
  !! بسازند

ه يكي تمب ن     : شان گف ی از اي و يك ا زد ت ا هواپيم ه ب ا آ د عط ن محم واالله اي
شتر از شماها صداقت داشت           برج ی بي ان خيل وی مانهات دا    . های دوقل م ف جانش را ه
های تروريستی تبليغ     ها و يا سازمان     قرار آه نيست با اين آار برای تروريست       . آرد
ان   .  را به نقد بكشم   تروريستی/خواهم نفس تروريسم و اسلام سياسی       می. بشود ه هم ب

تم ی گف ه   : يك ردی آ اور آ ت ب ر وق رو، ه وده ٢٠ب ست ب ال تروري ا   س ای و ب
ست ورده  تروري ك خ ان ونم ا ن ست  ه اندن تروري درت رس ه ق رای ب ا سلاح  ای و ب ه

ا باهات گفت              ای و بوقشان بوده     آشيده گو خواهم      و  ای، آن وقت اگر من زنده بودم، بي
م     !! فعلا برو خودتو بساز   . آرد ع ه ا آن موق م وقت      ٥از حالا ت شتر ه ا بي  سال و حت
  …داری
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  !قضيه ی جيش کردن برادر حاتم طايی در چاه زمزم
  

  
م هست     . يكی بود، يكی نبود  ی چيزهای ديگر ه ثلا يك   . غير از خدا خيل م

م                ده حك رای بن های اعدام و شكنجه و          وب سايتی است آه از ناف لندن مدتی است ب
د د و چن هتبعي ا نقط ی… ت د  صادر م شت  . آن ولا پ ه معم اب آ ن جن م ٧٧٠اي ا اس  ت

ده را                 مستعار ديگر مخفی می    ن بن اه اي شود، اخيرا مطلبی مرتكب شده است و جايگ
ا   .  خالی آرده است١٣٦٧های اعدام حكومت اسلامی در سال     در جوخه  اب ب اين جن

ا  بندبازی حيرت انگيزی آه تنها از رهبر مفقودالاثر سازمان مجا     هدين خلق، حاج آق
ا       ی بلندبالا آلی شكر ميل فرموده       آيد، در اين نوشته     مسعود رجوی برمی   ه حت  است آ

  !اندازد مرغ پخته را هم به خنده می
ه              اين جناب يكی از مردان مثلث شوم پاچه        د وقت ب ه هر چن ری است آ گي

ه       وی نيم ه از س ت محول اس ماموري ر اس ت، ب د وق ومِ    چن ده و محك ری زن ی رهب
اهد ای        ادگ ضدانلو، پاه ريم قجرع انو م دره ب ضرت عليامخ سه، ح شور فران ای آ ه

ه    های بدترآيب و بيرون آمده نازنين و خوش ترآيب مرا با دندان     بيه ب اش آه حتما ش
دان وره دن ای پي ه ه ان نيم ه  ای هم ازمان منحل ری س راق   ی رهب ق ع دين خل ی مجاه

  .آند است، زخمی می
ذايیِ پ    ثٍ آ ن مثل ر اي لع ديگ ازمان     ض دگان س دا ش ی از ج ری يك ه گي اچ

دك می     ران را ي د اي آشد ـ    مجاهدين خلق عراق است آه هرچند نام نازنين پادشاه فقي
ه           !! اند  لابد مادر يا پدرش سلطنت طلب بوده       بيه ب شتر ش دگاه بي رد و دي ـ اما در عملك

 ها آمی دست     اين جناب تازگی  . الحال است   شاه سلطان حسين صفوی معدوم و معلوم      
يهن اسلامی گسيل        از سر آچل من برداشته است، چون زن و بچه            ام م ه م ا را ب ه

ين    ا زم ه ب لامی را در رابط ت اس ساسيت حكوم زان ح ا مي ته، ت ای  داش ا و ويلاه ه
زی در     . اش در ايران اسلامی چك آند   خريداری شده  ده چي ن بن ا از اي طرفه اين آه ت

ايت وب ی      س اپ م شوری چ ارج آ ازنين خ ای ن ود، ا ه اب    ش ن جن ه اي ار آ نگ
ای و چرا آنطوری  چسبد آه چرا اينطوری گفته ی مرا می اش تند باشد، يقه   خالی  شاش
  !!ای؟ نوشته

ه  ازمان منحل دگانِ س دا ش ا ج ن ب ه م ويم آ د بگ ه باي اری  البت دين آ ی مجاه
ه راستش             خيلی از اين بيچاره   . ندارم ها آنقدر تحقير شده و تو سری خورده هستند آ

ايی ر ر ج هديگ ت  و آل ده اس دن نمان امبی آوبي رای دوب ان ب ات و . ش ان مقام هم
وان دی  عن ای آم ی          ه رد و عراق ران و آ ردم اي شتار م رور و آ ل ت ه دلي ه ب ای آ
م نمی                    داشته افی است و راستش من يكی ديگر دل ه سرشان         اند، براشان آ د سر ب آي
  !بگذارم
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ی                  ام ب ه ن ن مثلث آمدی مردآی است آ ا مح      نفر سوم اي ای آغ د خان    همت م
ای  دانم چرا و به چه بهانه ـ آه نمی... آشد ـ حضرت آقا محمد خان قاجار را يدك می

ه        های نازنين و پاشنه بلند من می        اينقدر پاهای چرك و بوگندوش را در آفش        د آ چپان
ی  يچ بهش نم د ه د  . آي ته باش شم داش ش و پ ه ري د و  . آدم آن هم ری باش ه اآبي آن هم

ه دور   ! نمانه هم بپوشد؟  بخواهد آفش خوش ترآيب خا     ه   ! خدا ب ه هر        راست گفت د آ ان
  !اند چيزی را برای چيزی آفريده

اين جناب آقا محمد خان آه نه شاعر است و نه نويسنده و نه نقاش است و            
ه             رام         نه رقاص و نه هيچ زهرمار ديگری، اولش شروع آرد به بهان يكلم ب ی يك آرت

تادن   سر             . ماچ فرس ا پ د من فقط ب ه فهمي د آ انی        بع رو و مام و دل ب های خوشگل و ت
اآثی   شوم و هنوز آنقدر ترشيده نشده    دوست می  ام آه برای ماچ فرستادن هر آس و ن

ا                     ه سر گذاشتن ب پستان به تنور بچسبانم، حسابی لجش گرفت و شروع آرد به سر ب
ها و نشريات خارج آشوری چيزی چاپ  ی نازنينِ خدا در سايت اگر از اين بنده. من

ده           يشان خودش را مثل نخود آش می      شود، ا  ر آارهای بن دی ب اندازد وسط آه مثلا نق
راش نمی            ور حالی ب ل و واف ه منق ا آ ا از آنج ارم       بنويسد؛ ام ا فحش نث د ت ذارد، چن گ

ه        بعد هم خودِ نوشته را آپی می      ! ببينيد فلانی چه نوشته است؟    : آند آه   می ه ت د و ب آن
دام            اين آار براش ش   . چسباند  اش می   فحشنامه م نيست از آ ده است وظيفه آه معلوم ه
انو را            : رسد آه   ای بهش برات می     خانه  سفارت ن ب سق اي ه ن ن است آ و اي سئوليت ت م
د و         لابد چون زورش می   ! اگر هم توانستی نفسش را بگير     . بگيری آيد تن به آار بده

ش آند با جي ای بكند و سوزنی به تخم چشمش بزند، خيال می    درسی بخواند و مطالعه   
  !!شود آه البته شد و خوشا به سعادتش آردن در چاه زمزم معروف می
ضيه ه ق انی آ رای آن زم را  ب اه زم ايی در چ اتم ط رادر ح ردن ب ی جيش آ

ان نمی  ه در زم نم آ د، عرض آ ارون  دانن ثلا در دوران ه ديم، م ی ق يد  های خيل الرش
ولش                 خليفه ه پ اتم طايی آ الا      ی عباسی، مرد عرب ثروتمندی بود به نام ح ارو ب  از پ
الی      ها دستگيری می اين حاج آقا از خيلی. رفت می وم آمك م آرد ـ دستگيری به مفه

الش هی آش می             !! و نه بازداشت آردن    د   ـ با اين همه مال و من م      . آم ين ه رای هم ب
ود    ود      . حسابی معروف شده ب رده ب دا آ وادار پي م ه ی ه رادر لات و آسمان    . آل يك ب

ام ارث و ه تم م داشت آ ی ه انم  جل اك و عرق و خ ا را خرج تري ه و باب راث نن  مي
اب چون نمی       . بازی آرده بود و شده بود ولگرد       خواست خودش را از        منتها اين جن

رادرش معروف شود                   ل ب ه مث د آ ه، از او  . تك و تا بياندازد، فكری بود چه آار آن ن
 آرده ها را هم آه نفله پول. سواد هم  نداشت   . عرضه آه نداشت  . تر شود   هم معروف 

رد      . بود م مشورت آ صميم گرفت در    . آلی فكر آرد و با چند لات ديگر ه آخرش ت
ود     روف ش وری مع ن ط ا اي شاشد ت زم ب دس زم اه مق ت  . چ الاخره روزی در معي ب

رد و       ج آ زم آ شمه ی زم وی چ ه س ودش راهش را ب ل خ ی مث مان جل تان آس دوس
  …ی قضايا تنبانش را آشيد پائين و بقيه
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ن ما هم شباهت عجيبی با آقا داداش حاتم طايی دارد       اين حاجی آقا محمدخا   
د      ی نادره خانم می آند با گرفتن پاچه     و خيال می   م بزن ه ه ه  . تواند اسم و رسمی ب البت

د گفت     . ايشان معروف شده است، اما درست مثل برادر جناب حاتم طايی            : خب، باي
ن   فقط محض تفريح عرض می. معروفيت اين چنينی نوش جانش     ه اي ا   آنم آ اب ب  جن

  .از ما گفتن. بد آسی در افتاده است
ر داده                       ده گي ه بن د جوری ب م ب ه او ه ی و شرآاء آ برگرديم سر حاجی اول

ه اگر من در سال                   تازگی. است ا       ٦٧ها ايشان مدعی شده است آ ودم، حتم دان ب  زن
ان       ! آفرين به اين همه غيبگويی     . زدم  شدم و تير خلاص می      تواب می  اگر من در زم
ا ز خ ش  چنگي ست آدمك اه تروري ن ش سرای اي ر از حرم ا س ودم، حتم ول ب ن مغ

  حليه[های متقين  اگر در زمان شاه عباس صفوی بودم، حتما آتاب حيله. آوردم درمی
تم   را می ] المتقين ا شيخ فضل               . نوش ا ب ودم، حتم وری     اگر در دوران مشروطه ب االله ن

ودم ـ يع      اگر در دوره. آردم همدستی می اه ب د رضا ش ودم   ی محم ل رس ب ی عق ـ  !! ن
م در سال       . شدم  حتما ساواآی می   واب می          ٦٧اگر ه ا ت ودم، حتم دان ب ر        زن شدم و تي

ی  رده    . زدم خلاص م ه نك اتی آ رای جناي را ب د م ت بيايي ا   مل اظر م ضرت ن ام و ح
ن جرم     ه اي را ب ا شده و م د     خوابنم رده است، مجازات آني تهم آ ا م ازار انگ و  ! ه ب
  !ت؟تهمت آه خوب براه است، نيس

ه حاجی در يك آرتيكل              » دروغگوی بی پرنسيپ  «آقای   وانی آ ان عن ـ هم
ه ه           محترمان د آ ان معتقدي الی همچن د جنابع سبانده است ـ لاب ده چ م بن ه دم اس اش ب

ه آسی را                         رده است، ن دانی آ ه آسی را زن دوم، ن ق عراق مع سازمان مجاهدين خل
ه آس        ه ب ی تهمت زده است و   شكنجه آرده است، نه در تروری دست داشته است، ن

ه    …ی ديگری   نه هيچ چند تا نقطه     ام آارنام ر و          تم ه زي ن سازمان جهنمی را آ ی اي
ط  د، فق دا«رو آني ودالاثر  » صداقت است و ف ر مفق اندن رهب درت رس ه ق در راه ب

سه                    ود از آي وم نب م و گور شد، والا معل ارگيری    مجاهدين آه چه خوب شد گ اش   ی م
  .انداخت آشيد و به جان ملت ما می  میای را بيرون اين بار چه افعی

د  «برای حسن ختام خدمت ايشان زير عنوان         ی » دريا هنرمن ر عرض      ب هن
دين شما در      هايی را مرتكب شده    آنم آه بنده هم همان غيبگويی      ه سازمان مجاه ام آ

يش است             [ سال    ٣٨تمام اين    ه يك سال پ وط ب ن        ] مطلب مرب ژه اي ه وي  سال   ٢٢و ب
شور مرتكب رار از آ ده استف د است.  ش ا بلن وار حاش ويم. دي ادم رفت بگ ازه ي : ت

ه          رِ سفرهای چندگان ر از خب ای   وزارت اطلاعات و امنيت حكومت اسلامی غي ی آق
يد روح                 االله   نجات حسينی و اهل و عيالشان به مام ميهن اسلامی، زير چتر حمايت س

ده داده     خمينی و سيد علی خامنه     ه بن م ب شان     ای، اين خبر دست اول را ه ه اي  است آ
سد                   شنگی بنوي ه آن ق ابی ب د آت ا بتوان د نيست ت م يكی       . اصلا فارسی بل شان را ه آتاب

ت   ته اس شان نوش رای اي ر ب ه   . ديگ شان ب ای اعتراضات ر عب شان از زي دم خروس
  !قسم حضرت عباسشان را شما باور بفرماييد. های بنده پيداست نوشته
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آل .  آل احمد، جلال آل احمد   گين جلال   اين چيه هی می   : گويند يكی گفت    می
م اسمش بوف آور است                    ه آن ه اب نوشته آ بوف  : دوستش گفت   . احمد فقط يك آت

دايت است       ال صادق ه ست، م د ني ال آل احم ه م اب   : گفت . آور آ ارو يك آت ا، ي بي
  !!!داره، اونم يكی ديگه براش نوشته

  !خدا از پررويی آمتان نكند
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  !الله خرها عين
  
  

االله را سيد آشتيانی از دوتا چشمش هم بيشتر      شود آه عين    حتما باورتان نمی    
های جمعه آه سيد تو مسجد لجاجت، برای لجبازی با حاآم وقت،  شب. دوست داشت

م قرض می             انداخت، عين   سخنرانی راه می   رد،   االله چهارتا چشم داشت، دوازده تا ه آ
راد      ازی را از م رد      تا راه و رسم لجب اد بگي رين وجه ممكن ي ه بهت ی دلش   . ش ب خيل

اش هم  گيرد، به رفقای تازه به دوران رسيده     خواست هر چه پای منبر سيد ياد می         می
ود       آخر عين . ياد بدهد  االله به تاسی از سيد آشتيانی، باعث و بانی تشكيل جمعی شده ب

ه ب             /آه بعدها تو تاريخ    ی اهن و تلپ راه انداخت ه     . ودجغرافيای منطقه، آل و صد البت
وز         ی زمان   های قزميت و قراضه     شان از اين هيئت     آه دسته  ه هن ود، آ های ماضی نب

ی   م م ورده از ه وقی نخ ه ت ی ب ور      تق ا ش كم، ي اد ش ه اعضاش از ب ن آ ا اي د، ي پاش
د   های دوران بلوغ، شلوغ پلوغ راه می         هورمون م فس     . اندازن د ه شان    ... بع اد بروت ب
ی ی در م راه رود و م وند هم ه  ش ی ب رای دسترس ازه ب ت و ت اآم وق ار ح  و همك

وان“ زافِ عن ای گ ابقه” ه ام س سيمی، تم ديم  تق تی تق ق اخلاص دو دس ان را در طب ش
ود       االله باند عين    بينی و بين  . آنند  آارگزاران حاآم می   ن    . االله از لون ديگری ب يلش اي دل

د قراضه         ن آخون ود   بود آه خود سيد آشتيانی هم از اي ا نب ی اهن و  . ه .  تلپ داشت  آل
ارت شناسايی آن وقت                 ا را     دوران بابای حاآم وقت، برای اين آه دوست نداشت آ ه

ه               اموران نظمي ا م راه داشته باشد، ب ود             تو جيب گشادش هم ر شده ب . ی شاهی  درگي
ه ود  عمام اد داده ب ه ب ر ب ر و وي ان هي و هم م ت ود جزو .  را ه ده ب ازی ش ين لجب هم
ود   ی طلايی سيد و آلی براش س        سابقه رده ب ه      . رقفلی توليد آ ه حسابی ب م آ دستش ه

ا بچه   /تو بيتش چهار تا زن عقدی و دوازده     . رسيد  دهانش می  د     سيزده ت يم ق د و ن ی ق
 جزو مخدرات از آب درآمده بودند  چراندند آه نصف بيشترشان از بدشانسی      غاز می 
يد، آسی حاضر                  و طفلك  انِ س ام و ن ود  ها از بس بدترآيب بودند، جز به ضرب ن نب

ه  ه خان ه  ب ت و لب شاندشان  ی بخ ت بك ايف    . ی تخ ام وظ ين انج ه در ع يد البت س
آمد آه دست دخترها را تو دست چندتا از اين مريدهای چشم و     اش، بدش نمی    انقلابی

د   ها دست به آارهای خطرناآی می   منتها چون اين جوانك   . اش بگذارد   گوش بسته  زدن
يد عارهای س دای ش شان را ف ود جان ن ب ازیو ممك د،   و لجب ت بكنن اآم وق ا ح هاش ب

ی شان نم ای را دست ينی چ ست س و نش ه ت ان   داد آ ردن ده يرين آ رای ش اش ب ه
د         دا آنن زل گل و گشادش راه پي ل     . مهمانانش، به بيرونی من د تفكيكی قائ الاخره باي ب

ايی    . ها بود و آارهای اساسی مال مردها        آارِ خانه مال زن   . شد  می مخصوصا مرده
  . های مسجد لجاجت  آن جوانكاز لون سيد و

د قراضه  ان، از آن مري ل مرادش م مث يد ه دهای س ا مري ی  ه ه وقت د آ  نبودن
زوين  ری دروازه ق اآی آلانت بان تري ه توسط پاس ك دفع شان ي وی اطلاعات آيف محت
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م                       آشف می  د ه وه و بع ه آ د ب د و بزنن شد، سوراخ موش را يكی هفتصد تومان بخرن
شنگی        وه     دوتا دوتا از گشنگی و ت الا            از غارهای آ ه جای ب رون و ب د بي رز بياين  الب

م    چی  و نظميه رفتن از آوه اعتماد مردم، خودشان را به دام نظميه          د؛ آن ه ها يباندازن
ده      رده، بري ز نك ه گ ن آ رای اي ه        ب ی را ب اب ديگ ی و آب ه برنج ساط آوفت د و ب ان

رده    های عملياتی بالای آوه  هسته ل نك ا منتق د  ه ی فكری از   . ان شتر نمی   ب ن بي شد و   اي
وده     همين اميد داشتنشان به سفره     اتی     ی فراخ ت وده          های ده ه فرم ه ب ی خودشان،    ای آ

ور شكمشان می           ی خرما را آرد می      هسته ه تن شان داده         آردند و ب ار دست چسباندند، آ
  . بود

ك  وز ي ه هن سلحی آ ازمان م ردن از آن س ك سر و گ تيانی ي يد آش روه س گ
ار رده، گرفت ه در نك بانترق يره  پاس ای ش ود ه الاتر ب ود، ب ده ب . ای دروازه دولاب ش

و                     درن از ت سجم و م دئولوژی من ا يك اي شيد ت د سال طول آ دين و چن اولندش آه چن
سی و              صحيفه ی سجاديه و آاپيتال مارآس، با همراهی و همپايی سيد محمد باقر مجل

يد       . مائوتسه تنگ دست و پا آنند   ه س ار داشت آ د سالی آ ه چن ن    و البت ه اي  خودش ب
دس    . های نيوتونی سادات قطب شمال و جنوب پی ببرد          تئوری ا آن مهن ی ب اصلا وقت

ده         های آتاب مقدس را می      نشستند و آلمه    مسجدی می  ی   شمردند و يك جدول گت و گن
شان            آردند، می   ترموديناميك آشف می   ه و اختراعات ونِ اسلامی منطق شدند گروهِ نيوت

 جهانخوارانِ استكباری آلی بيشتر تو منطقه سر و صدا            از آشفيات دانشمندانِ نوآرِ   
  . انداخت، يا راه انداخته بود راه می

و        . رفت  االله جانش برای سيد در می      عين د ت تند، قن يد نشست داش ا س ی ب وقت
شكيلاتی             دلش آب می    م ت در فه يد آنق ه س ه               شد آ د ب ل از ورود مري ه قب اش بالاست آ

از می     منزلش، يواشكی درِ بيرونی منزل ف       ذارد و عين   راخش را ب ه    گ و گرب االله عينه
ی ی  م شتی و م و ه د ت ی  چپ يد و م ل س ای منق ه  رود پ شيند ب ربا، “ن رب، ض ض

رد       قرآنی/آه فهم اسلامی  ”  قتل، قتال، فقاتلوا  “و  ” اضربوهن الا بب يد    . اش را ب آخر س
ه                برای اين بروبچه   ود آ  های معصومِ از همه جا بيخبر آلاس تدريس قرآن گذاشته ب

ست     شت آموني دت و وح اقض و وح ضاد و تن ار ت اد گرفت ی    زي ی واردات ای وطن ه
م          ی آن جماعتِ بی     ی بی طبقه    يا مثلا به دُم جامعه    . نشوند دی ه خدا، يك ترآيب توحي

ی  ه ب ود آ ه ب دايی دوخت رد خ ان را درز بگي ين. ش ی ع نج م ش غ ن  االله دل رای اي زد ب
يرين اری ش ی   آ ا م ر ج يد و ه ای س ن   ه ست از اي يد   نش هامت س جاعت و ش ه ش هم
يد   همين برو بچه. آرد ها و تمجيدها می  تعريف ها مدتی هم برنامه گذاشته بودند آه س

ه          و يكی از خان ه         را بدزدند و ببرند ت د آ ان و آبش را بدهن های تيمی گروهشان و ن
دئولوژیِ چپ      د             سيد براشان اي دوين آن سم ت الاتر از مارآسي ر و ب ی   انگار صحيفه   . ت

سائل   ها و حل     ی رساله   المتقين مجلسی بعلاوه     حليه سجاديه و  های رنگ و وارنگ       الم
ايون رنگ و وارنگ شان نمی آق ر شريعتمدار آفايت رد  ت ا پيرم ود حتم رد و لازم ب آ

دئولوژی   رزمين و ازش اي و زي شانند ت شانند و بن رز بک رس و ل ی ت ا کل اره را ب بيچ
شان بل         ای آمونيست يش رقب د باشد  استخراج آنند آه سرشان پ م نمی   . ن ه آ د  البت . آوردن
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د و اگر آن طرفی         هر دو گروه پا به پای هم پيش می          ا می   رفتن الا و     ه د دهات ب رفتن
ی     های انقلابيشان را بين دهاتی      اطلاعيه د و   سواد پخش می    های اتوبوس سوار ب آردن

ی    م م وبش را ه ه چ د البت ن  ص د، اي ه   خوردن اف يق ا ص امرد را    ه اواآی ن ك س ی ي
د  می  ارو جور می         گرفتن د و ي ه براشان اسلحه جفت و جور آن م چه     آ رد و آن ه آ
  .نوش جانشان!! جور

  !االله نازنين و قهرمان تسليم ناپذير خودمان برگرديم سر عين
ان     االله نازنين ما شب عروسی   از قضای روزگار عين    ا آارآن صادفی ب اش ت

ت شيرين زفاف، ی شاهی برخوردی پيدا آرد و به جای اين آه آامش از شرب  نظميه
ه         ضايا  شيرين شود، با همان آت و شلوار دامادی راهی محبس شد و بقي ن   . ی ق ا اي ت

اد چه             اه دام تن ش و رف ر ل نيدن خب تيانی از ش يد آش يم س جايش را داشته باشيد، تا ببين
ه سرش ريخت     ودم   ! خاآی ب ا نب ه آنج ه    . من آ ه هيچ حيل سی ب ی از بدشان ه  يعن ای ب
سيد ” فقاتلوا ائمه الكفر“داشتم، تا برچيده شدن بساط آموزش اندرونی منزل سيد راه ن   

دم    شش  بخن ه ري ی ب م و زيرزيرآ اهد باش ی  . را ش شتر نم ن بي سی از اي د بدشان . ش
دان              و مي ر را ت د نف ود چن ه نزديك ب مهندس مسجدی همچين ترس ورش داشته بود آ

رد    اتومبيلِ مدل بالای ساختِ غربِ استعمارگر  ی سابق زير چرخ   فوزيه ر بگي ش زي
د، گوشه            و بدون داشتن بيمه    ل غيرعم ه جرم قت ی  ی شخص ثالث، چند صباحی را ب

ده       . های شاهی به آب خنك خوری بگذراند        زندان ه از برچي شتر از هم راستش من بي
ساط  دن ب ودم ”ضرب، ضربا“ش ور ب تيانی دلخ يد آش دی  . ی س يد مري ر س ر ديگ آخ

د و پشت         د و      نداشت آه لای در را براشان پيش آن ياهه منتظر بمان ه س ل گرب  در مث
اورد  ادای آدم الا را دربي شكيلاتی رده ب م ت ای مه ان   . ه و هم ود ت ده ب ارش ش يد آ س

ه  رای عمل تن ب ر رف سجد لجاجت منب ان  /م ا ن ا ظهره ان دور و بره ه هم ايی آ بناه
ه    و آاس ری را ت ان برب نگگ و ن ی   س د م ان  تري سی آولاش يش    ی پپ ه ن د و ب آردن

ان                 ای جمعه هم همين   ه  شب. آشيدند  می رای از دست دادن هم ر حاجی، ب ای منب ها پ
سی ان و پپ ی   ن را م ان ف وش ج يد گ ائلات س ه لاط ان ب د ش ه. دادن ر عمل ا اگ ا /ام بناه

ی ست      م الا ه ه ح ود آ ن نب ت اي ن مملك ار اي شوند، آ شكيلاتی ب صر ت ستند عن . توان
آارگرهای ! ”آارگرهای جهان متحد شويد“: مارکس شكر ميل آرده آه فرموده است

ی د م ان متح ته جمعی می جه دند و دس سائل اساسی ش ا م هرنو ت د ش ری را از  رفتن ت
د      صل آنن ل و ف ان ح شان جه لاب زحمتك ين  . انق ود ع ن را خ وب  اي االله در جن

تازه آلی هم آمار و ارقام پشت سر هم  . اش آشف آرده بود     های تشكيلاتی   شهرگردی
شتيبانان راستين انقلاب   رديف آرده بود آه چگونه اين زحمتكشان جه      های   ان، اين پ

و سری             ای، با بدبختی چندرقازی گير می       توده های    آورند و بعد  همه را حرام خاك ت
  !آنند شان می شهر نويی

مهندس مسجدی و عين االله تشكيلاتی، يكی به اتهام عضويت در يك گروه                
ل غي               ه جرم قت د يك   زيرزمينی و شرآت در قتل يك مستشار غربی و آن يكی ب رعم

پاسبان ميدان مخبرالدوله، تو زندان قصر به هم رسيدند و با خوشحالی سلام و عليك 
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دانی سياسی               . غرايی تحويل هم دادند    دانی غيرسياسی، زن ن دو زن ی اي د بغل ای   تو بن
ين    ولايتی ع ه هم ود آ ی    ب ار سياس رين آ ود و مهمت ای    االله ب ه رخت ود آ ن ب اش اي

شي      ” خيسشو“ رد و سيخ می        دن، رو دستاش پهن می       بعد از صد دفعه آب آ ستاد؛    آ اي
ت      ا رخ بح و ت ا ص ب ت ب و ش ا ش بح ت ی   ص شك نم اش خ ان    ه اش تك دند، از ج ش

ازه     در واقع شيخ، مخترع دستگاه استخواندار خشك        . خورد  نمی ه       آن ت ود آ ای شده ب
سلمانها        های نمك به حرام ارزشش را می   اگر اين غربی   و سر م ه ت ن هم د، اي فهميدن

د  بلد نيستيد حتا يك آفتابه:  آهزدند  نمی د    . ی قزميت را هم مونتاژ آني ان فقط تقلي آارت
  !!ی ماضی و جاری آن بازی است؛ البته به هر دو صيغه و بچه
االله در عين اين آه مريد گوش به فرمان سيد بود، در عين حال تو  عين

تصدق سر مقشه ياد گرفته بود و از /های مدل فرنگی پايتخت، آلی نقشه دانشگاه
هاش، تو يك شرآت مهندسی در جنوب آشور آار پيدا آرده  آشی همان نقشه

آورد و حليم  االله نان تمدن را درمی های شاهی معتقد بودند آه عين نظميه. بود
ها را من بعدها آه سه جلد  اين حرف. پای خودشان. زند حاج عباس را هم می
والا من هم بر نسبت . ش شنيدماالله چاپ شد، از زبان ناقدين آتاب خاطرات عين

االله بی خبر و  های سيد و عين شنويد از ميزان ايثارها و جانفشانی شما آه می
پيوستم، يا به  ماندم و خسرالدنيا و والآخرت از دنيای دنی به لقاءاالله می ناآگاه می
های  راستی اگر آن منم منم زدن. فرمودم السافلين رجعت، و رحلت می درك اسفل
ی اسلامی راه پيدا  شد و به بازار مكاره االله و رفقاش چاپ نمی  عينآذايی
  !ريختم؟ آرد، من چه خاآی تو سرم می نمی

ن        از شما چه پنهان تو زندان شاهی يكی از اختراعات عين            اش اي االله و رفق
ی داخلی آه جنس خيلی لطيف و مرغوبی داشت             ويژه/بود آه رو آاغذ سيگار اشنو     

الا از تولي هو احتم ار منطق شمندانِ عرب تب زارش دات دان ود، گ ه ب ای  ی خاورميان ه
ل          شان را ريزنويس می      تشكيلاتی و دستاوردهای انقلابی    ه فاي د آ د و بع ل      آردن ا قاب ه

سته              حمل به خارج از زندان می      تيكهای ميكروفيلمی ب سه پلاس و آي ا را ت شدند، آن ه
ی         های بی   باز هم اين غربی   . فرمودند  بندی آرده، بلع می    ه ايران  چشم و رو بگويند آ

ست    د، ني يم آن ه را لح ك آفتاب ا ي ه حت ن آ ل اي ين. جماعت قاب ن   ع ع اي س از بل االله پ
ا مرخصی     يادداشت  ان آزادی ي ا زم ا مصادف ب ه تقريب ی آ دانش  های انقلاب های زن

امتش می                  ارك محل اق ال مب ه مب دان ب رون از زن ی زحمت و            بود، بي ا آل تافت و ب ش
آشيد بيرون    ها و دستاوردهای انقلاب را از ماتحتش با گازانبر می          مرارت، يادداشت 

ه ظرافت     . آرد  و بعد آن را  بين اعضا و هواداران سيد و گروهش تكثير می              اين هم
ه عقلش می         انديشه و اين همه بدعت انقلابی را واالله نه گاليه          ه       ی ملعون ب يد، و ن رس

و     . ژوردانو برونوی گور به گور شده      ا خود نيوت راع اسب بخارش،         حت ا اخت م ب ن ه
  . بخار اين همه اختراعات و اآتشافات اسلامی انقلابی را نداشت آه نداشت

ن     ی سيد و عين      الوعده  يكی ديگر از عجايب اختراعات اعضای حزب       االله اي
ی  های گوناگون نظميه بود آه راديويی اختراع آرده بودند آه امواج ارسالی فرآانس      
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رق آوچه     . داد  و لو میزد شاهی را ميان بر می    ر چراغ ب ه تي ی شاشوها   راديو را ب
ا      ی تيمی    سيم را هم با سيمی نازك و نامرئی تا زيرزمين خانه            وصل آرده، بی   شان ب

ا مچ                   . چسب اوهو چسبانده بودند    د ت دعت و خلاقيت را مرتكب شده بودن ه ب اين هم
يد   شان را  گروه رقيب را بگيرند آه نامردها تعداد عمليات آذايی   دولاپهنا به گروه س

  . غالب نكنند
ا                       ود، و ب ساخته ب يد بهش ن ان حلال س يكی از ابنای سيد، پسرآی بود آه ن

ارد خورده   اين آه سر سفره   اس را      اش را سير می   ی سيد شكمِ آ يم حاج عب رد، حل آ
دئولوژی    ی تيمی عين همان دورانی آه سيد تو زيرزمين خانه  . زد  هم می  االله داشت اي

لامی اس یاس راع م ت و   تخراج و اخت رام زد و رف ه ح ك ب سرك نم ن پ رد، اي آ
ه گروه رقيب               . آمونيست از آب درآمد    تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل آ

د                   سيد، تا ناف اندرونی سيد هم ستون پنجم جا آرده بودند و از همان جا شاشيده بودن
ه  ه هم ده        ب ه ش سرك آ ن پ وار اي درِ بزرگ ات پ شفيات و اختراع صر   ی آ ود عن  ب

  .  نامطلوب مرتد و برگشته از دين آباء اجدادی سيد
اردش می                 عين ه حرامی گروه رقيب آ زدی، خونش   االله از اين همه نمك ب

اش ارسال               . آمد  در نمی  رای باب تازه جوانك يك آاره يك طومار چند صد آيلومتری ب
ی            شريح       آرده بود و آنجا مراحل مختلف اين دگرديسی ضد انقلاب و تصريح   اش را ت

ه نمك       زد، شش تا تو سر عين       بابای بيچاره يكی تو سر خودش می      . فرموده بود  االله آ
رام ه ح ه ب ن زن و بچ ا م ما    ه روه ش رای گ وانم ب ا بت ودم، ت پرده ب ما س ه ش ام را ب ه

واميس من نگه داری                 ستيد از ن ا نتوان نم، و شما نامرده ايدئولوژی آشف و ضبط آ
  . يرمرد را به باد فنا داديدی من پ  ساله١٤٠٠آنيد و آبروی 
برای همين تصميم گرفت در     . آمد  زدی، خونش در نمی     االله را آارد می     عين

زان           ات انتحاری اسلامی، مي دايش    “يك عملي ه          ” صداقت و ف ر و مرشدش ب ه پي را ب
اند وت برس الی  . ثب ا يكی ديگر از اه رزمين ديگر و ب ك زي و ي ه رفت ت ود آ ن ب اي

دره  ه عليامخ شان آ ه  ای گروه ود، برنام صيلكرده ب ب    تح اختن بم ی س
ا    بدبختی اين بود آه با اين آه سال        . اسلامی را راه انداختند   / ليزری/اتمی/ای  خوشه ه
د،                         و سال  ه بودن ه اندوخت شان تجرب ان و حاميان ی حكومتي ا حذف و نف ا در رابطه ب ه

انی را         بز و مام ك س امن نارنج ه ض ك دفع د، ي ه بودن صبی و آلاف س ع ی از ب ول
تاد        اشت ه بيمارستان رآن دو س باها آشيدند و دوتايی از همان زيرزمين پرت شدند ب

ت    اآم وق شتاران ح زرگ ارت ين. ب ت داد و آن    ع شمانش را از دس اره چ االله بيچ
و چشم         حالا ديگر عين  . ی طفلك، جان نازنينش را      عليامخدره ه ت االله چشمی نداشت آ

يد را خوب م   واميس س ه ن ن آ دازد و از اي يد بيان ر  س رم ب رده، عرق ش حافظت نك
شانی  شاند  پي ی . اش بن ام دل چرآين ين    تم يد از ع ای س د  ه ام ش ور  . االله تم ر چط آخ
ن داشته            توانست از چنين فرزند فداآار و از جان گذشته           می يش از اي ای، انتظاری ب

م حد و حسابی داشت                   ی ه ی چشم و روي ه، آن            . باشد؟   ب ر از هم ی چشم و رو ت ب
د عين       ی شاهن   مامور نظميه  ين          شاهی بود آه تا فهمي داخل و مواجب، چن ی م ا آل االله ب
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ه س آل م زد پ ت، محك وده اس ل فرم كری مي ه ش ه“: اش آ دنگ مرتيك ن ... ی ال م
ن     االله خره اينطوری برای عين       و لقب عين  ” ! بودم  اصفهونی به اين خری نديده     االله، اي

  .ی بايگانی شدی مام ميهن اسلام سرباز فداآار اسلام انقلابی و شهيد زنده
  

   ميلادی٢٠٠٦ اآتبر ١١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

١٣٧

  

  مهدی موش
  

  

ه   ی داشت قياف ا   . ی غريب ژه ب رو و م دون اب تی، ب فيدٍ ماس تی س رنگ پوس
ی ودی زشت داشت    بين ه نم الكی بدقياف ا س ه ي ی آهن ای زخم ه روی آن ج ا . ای آ ب

ده  ابی دم ل ق ه داخ تكانی آ ه اس ی ت ائوچويی ق عينك هی آ ی ياف ه او م دی ب . داد ای آم
ه                         ود، انگار آ رده ب ور قرمزی آ چندتا لاخ سفيد موی پشت سر طاسش را رنگ ب

ود ده ب ا مالي تلاف رنگ رو سرش   . حن ی اخ ا آل وری را ب دريخت و ب يس ب لاه گ آ
ود    . آشيده بود  اه ب ره . قدش آوت ه       اصلا بهش نمی      .ای ترس خورده داشت        چه د آ آم

وده    ك ب انی چري تزم شتر     ؛ چريكاس ه بي انه آ رارت و چهارش رات و ح ر ج ی پ
ن دست                     های تشكيلاتی   ماموريت اش قاچاق اسلحه و ساختن بمب دست ساز و از اي
ود از             . آارها بود  ه و شده ب دگی گرفت ان پناهن ود آلم هنوز انقلاب نشده بود آه آمده ب

ا  تك نمود پناهنده   اه   ه ود    . ی سياسی دوران ش ه ب ه او را يادشان رفت ه گر . هم ار  هم فت
ری اعلام و درخواست                  بودند و بجز آن    ه بيت رهب هايی آه خودشان خدماتشان را ب

ود      دستمزد می  الی نب ن اه ر اي د        . آردند، آسی پيگي ه جل ن آ ا اي د، ت اده بودن م افت از قل
ود و          االله تو آتابش اشاره     عين.  االله چاپ شد    اول خاطرات عين   ای هم به مهدی آرده ب

ها ايستاد و حاضر نشد       آه چه مردانه در برابر آمونيست     آلی تعريف و تمجيد از او       
د          ه دم و دستگاه آشف و حذف                 . تن به خفت آمونيست شدن بده ود آ افی ب ين آ هم

ی  ود ب ه وج دين ب رد   ضدانقلابيون و معان ی بب ی پ د و انقلاب صر موح ن عن ديل اي . ب
ود و  ی ف ی مهندسی شيمی دانشكده   االله نوشته بود آه مهدی شاگرد اول رشته         عين نی ب

رای خودش                  همان سالی آه مهندسی    د و ب اش را گرفت، به جای اين آه برود آار آن
ای راه بياندازد، يا اين آه دست پدر آارگر و دوازده تا خواهر و برادر دست   زندگی

  .  برای اعزام به فلسطين اشغالی کشوربه دهانش را بگيرد، راه افتاد و رفت جنوب
االله   عين . دام آشور خاج پرستی مخفی شده است       اول دنبالش گشتند آه تو آ     
د باشد          ه . گفته بود شايد در آلمان يا هلن ود      طعم روژه   . ی خوبی ب ازه پ ی اصلاحات    ت

ود و اصلاحات اده ب ه  چی راه افت ال طعم ه دنب در ب ا درب ران   ه ه اي ه ب د آ ايی بودن ه
ی   رای دموآراسی دين شانندشان و ب د   بك د راه بياندازن ر رياست از د. شان پروپاآان فت

ای براش  جمهوری ـ پس از اين آه آدرسش را پيدا آردند ـ به مناسبت شب عيد نامه  
  :نوشتند و به آشورش دعوتش آردند

ها برای برقراری حكومت اسلامی        دانيم شما آه سال     برادر عزيز، ما می   «  
ده              دابيامرز چنگ در چنگ جنگي اه خائن خ ه            با ش ه ب د آ ستگی را داري ن شاي د، اي اي

ايی                    ن اسلامی ميه وينش دست و پ ان در تك ه خودت واهبی آ ام م تان بازگرديد و از تم
ازه                    . ايد، بهره ببريد    داشته ان ت ا خاطراتت داری ب ار است، دي ه موسم به د حالا آ بيايي

  » …آنيد و داغ حسرت را از ديدگان روشنتان بزداييد
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ی آماده  مهی نامه نگاری با پناهندگان، متن نا     وقتی يكی از پرسنل دون پايه     
طلاح    ه اص ه ب شمش آ اب چ شان داد، جن اس ن اج عب ه ح ده را ب ائن “ش اه خ ش

سنده      ” خدابيامرز ه            افتاد، محكم زد تو سر نوي ن چه جور نام ه اي ه مرتيك ای  نگاری   آ
ام امت        . گردد  طلب باشد آه برنمی     ؟ يارو اگر سلطنت   !است انی آی ام ه “در ث ” مدظل

ود خ   وده ب زرگ فرم يطان ب وآر ش ه آن ن د  ! دابيامرز؟ب ت آارمن ر نوب ا ديگ ن ج اي
 است و   هاست راحل شده   ميرزابنويس بود آه مچ حاجی را بگيرد آه امام امت سال          

  !  آنيد ای نيست آه برای تداومش دعا می سايه
ه    نامه هم شعری با اين مضمون ضميمه         ی دعوت   در ادامه  رده      ی نام شان آ

  :آرد لحانه را حسابی آب میی مسلحانه و غيرمس بودند آه دل ارباب مبارزه
  
  …بيا تا گل برافشانيم«

  

  بهار
  با ترنم باران 

  شميم سبزه زاران 
  و 

  آيد های محبت و همدلی می گلباران باغچه
  …زندگی

  »شود دگر باره آغاز می
  

  : به پيوست هم نوشته بودند
  » !فرارسيدن نوروز باستانی بر فرزندان ايران زمين خجسته باد«  
شانيم       “اش را با رنگ سبز نوشته بودند و         ”ايران زمين “   ا گل براف ا ت ” …بي

  . اش را هم با رنگ سرخی آفتاب پريده و دل مهدی را حسابی برده بودند
ه مواضع               .  بود ١٣٧٧سال     ان ب ورش اصلاح طلب سالی از انقلاب دوم و ي
ن جماعت اصلاحات             . گذشت   قدرت می  ود و اي امتی ب رده     چی   در غرب قي ا زوم آ ه

شانندشان             ی پناهنده   ه همه بودند آ  ه وطن بك د و ب رای دم و دستگاه      . ها را شكار آنن ب
ن “اداری  ه وط شت ب زه ” بازگ دی م ت  مه ری داش ه   . ی ديگ د ب ر داده بودن دل گي ع

ه         ” سابقاتش“ ن دو ده دا شدنش از سازمان     و به اين نتيجه رسيده بودند آه در اي ی ج
شيده و           ق نك رده            مجاهدين آمونيست شده، لام تا آام نت ا نك ای سياسی خط  دست از پ

رار              مهدی از آن پناهنده   . است ه باشد، شكنجه شده باشد، ف دان رفت ه زن ود آ هايی نب
شينان               آرده باشد، عضو گروه    های معاند و منافق و ضد انقلاب و محارب خدا و جان

د ده باش دا ش ونش را . خ د و چ ت چن ن جماع وز اي ه هن ود آ رده ب ر آ اری اگ آ
ود، ب    ه   درنياورده ب دابيامرز     "رعلي اه خائن خ ان            " ش دان متولي اب دن ه حسابی ب ود آ ب

  . بود” ها به وطن بازگرداندن فراری“ی  پروژه
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م         دست آخر هم مهدی مثل خيلی        د ه ه سفارت و بع يد ب اش رس های ديگر پ
شناسد، مشخصاتش را    ای را آه می  يك ليست سياه گنده گذاشتند جلوش تا هر ايرانی        

ی می               نمیاولش باورش   . بنويسد ه وطن دم ب ه سی        شد آه به اين مفتی دارد ق ذارد آ گ
ه است يش از آن  دررفت م از . سال پ الش ه ا عي ود و اتفاق ده ب د ش و غربت عيالمن ت

ر                           ود و زي ی شده ب الش انقلاب ال عي ه دنب ود آ ارز و مجاهدی ب ان مب همرزمان و زن
ت ادرش هف ی  چ ر م ه آم ر ب ه  تي و آوچ ست و ت سكوچه/ ب اه پ ای اردوگ ی ه ه ای حلب

اد می           های آن    به بچه   فلسطينی م از     . داد  ها ساختن آوآتل مولوتف را ي فرمولش را ه
ود ه ب اد گرفت ا مهندسش ي ال آق دن  . عي ان در ب ا ج شان، ت ام توان ا تم انو ب دی و ب مه

رائيل   ه و حذف اس سلحانه در خاورميان ی م تقرار دموآراسی دين تند، در راه اس داش
لا   الم ب ائن ظ يده“خ دبو” تلاش ی  . دن م برم ر ه اهر ام ه    از ظ ر آن هم ه در اث د آ آم

  . بودند” پلاسيده“آلی هم ” صداقت و فدا“
ر مواضع داده                    بعد آه خانوادگی مورد غضب بخشی از دم و دستگاه تغيي

يش از جدايی     . شان قرار گرفتند، در رفته و به غرب امپرياليست پناهنده شدند             شده پ
شان        سه تا حذف فيزيكی درون  /هم شاهد دو   ه تنبان دجوری آك ب ه ب د آ  گروهی بودن
سل خجسته      تو همين هيرووير هم دو تا شازده      . انداخته بود  ه ن و ب ازه و آوچول ی  ی ت
ی واهری    دموآراس رادر و خ دالزوم از ب د، و عن افه آردن سلح اض ی م ان دين طلب

  .استعفاء دادند و شيرجه رفتند بالای نردبام پدر و مادری
ه از     الی آ ده س ی هج وت   در ط ال دع ان ارس ا زم لامی ت لاب اس ه   انق نام

انواده        می ن خ دگی خصوصی اي ی       گذشت، در زن ی مسلح آل ی دموآراسی طلب دين
م            . تغييرات ايجاد شده بود    خواهر فريده موهاش پاك سفيد شده بود و موهای مهدی ه

ود    ا                        . آلا ريخته ب ا مهدی ب ود، ام داده ب تعفا ن وز از روسری اس ده هن ه فري ن آ ا اي ب
ه      عيا ود        لش دچار يك زاوي دتی شده ب ه مهدی              . ی عقي ود آ دا شده ب ا پي ه از آنج زاوي

ن موهای                    برای اين آه خيلی آچلی     وم نباشد، يك آلاه گيس مصنوعی از اي اش معل
دئولوژی اسلامی                       ا اي ار ب ن آ ه اي ه البت ود؛ آ پلاستيكی خريده و سر آچلش گذاشته ب

نست تحمل آند زمانی آه به خاطر حفظ     توا  خواهر فريده نمی  . خواند   نمی  آل خانواده 
ياه                 حريم بند تنبانی مردهای پيرامونش مجبور است خودش را در زندان ابد چادر س

رای خوشگل  د، مهدی ب دانی آن لاه گيس بخرد و لچك زن ر شدن آ ضيه. ت لاه  ق ی آ
ده              ادر فري ا م ه خواهر ي ن آ ی بيچاره دچار دپرسيون     گيس آنقدر آش پيدا کرد تا اي

دتی               ك نمی  طفل. شد اری مسئول عقي ه روزگ د آسی آ اور آن ود و در   توانست ب اش ب
د   ه عق ده و ب رغيبش ش ار تي دئولوژی گرفت وزش اي ی آم سات هفتگ ان جل هم

ازمانی ه س ر هم د زي اره بزن ك آ ود، ي ده ب رود سر  اش درآم دل ب عارها و ع ی آن ش
ه خودش را جوان              د          آچلش آلاه گيس بگذارد آ شان بده ر و خوشگلتر ن ده فر. ت ی   ي

بيچاره صورتش آلی چين و چروك برداشته و پوست خوش طراوتش تو آفتاب گرم              
ها ادامه داشت،     اين آشمكش سال  . و سوزان مناطق عربی آاملا از ريخت افتاده بود        

رد  ی مهدی سررفت و رفت دخترکی عراقی را صيغه            تا اين آه حوصله    اصلا  .  آ
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ود        ده ب رك خري ين دخت اطر هم ه خ سش را ب لاه گي ده   آ واهر فري اره خ و بيچ
" درك و فهم"توانست معنی و مفهوم اين همه دگرديسی انقلابی يا ضدانقلابی را   نمی
  .      آند

ه                         ن آ ا اي ه داشت، ت ران ادام ه ته اين ازدواج موقت تا حوالی سفر مهدی ب
ی  های ديگر شود، صيغه    ”برادر“ی    مهدی برای اين آه بانو در غيابش بتواند صيغه        

سفر اول را    . ی مدت صيغه را بخشيد و راهی وطن شد          پس خواند و بقيه   دخترك را   
رد و خطری متوجه  ا دامن خودش را بگي د، تنه يش آم ا اگر خطری پ ا رفت ت تنه

آلی هم منت سر فريده گذاشت آه مراعات حال و احوال            . فرزندان برومندش نشود  
  . او را هم آرده است

ه حكومت اسلامی لغز          از بس ضدانقلاب  . البته خيلی نگران بود      يون بر علي
د، دست و دلش   رده بودن تهمش  آ ل و حرق م شر و قت وق ب ه نقض حق ده و ب خوان

د   می ع                        . لرزي اری و در واق اری و همك ه همي ه گون ول هم ه او ق ه سفارت ب ن آ ا اي ب
ود، دل   ود راهی وطن ش ه ب صميم گرفت ی ت ی از وقت ود، ول ه داده ب ان نام وعی ام ن

م             بالا. شوره گرفته بود   ه او ه امبورگ آ الی مسجد ه خره راز دلش را با يكی از اه
ان گذاشت                   . پايی در سفارت و دستی در آار فرهنگی خارج آشوری داشت، در مي

رد                    الش را راحت آ ود، خي ديم مهدی ب رفيق آه از اهالی سازمان دوقلوی سازمان ق
ی     ر يك ای ديگ ل خيليه م مث ه او ه ن د    /آ ردد دارد و اي ن ت ه وط ت ب الی اس ل دوس

ود        . ها را او هم داشته است و جايی برای نگرانی نيست            شوره رده ب بعد هم اضافه آ
ی شورمان روی دست م ا را در آ ه م ته باشی،  آ اآی خصوصی نداش ر ش د، اگ برن

  . آسی آاری به آارت ندارد
توانست از يك چريك مبارز شكايتی داشته           شاآی خصوصی؟ چه آسی می    

شاه مهدی بياندازد؟   ” سابقات“آرد نگاه چپ به       باشد؟ آدام نمك به حرامی جرات می      
يچكس ی! ه دی ب د و مه اس . دردسر وارد وطن ش د راس لب اد چن اه مهرآب و فرودگ ت

د     انواده . شخصی منتظرش بودن ه            خ سرشان ب اه پ ی ش ی مهدی پس از هجرت انقلاب
سه تا از /دو. پدر و مادرش مرده بودند    . های اشغالی بكلی از هم پاشيده بود        سرزمين

ی      ا عراق ی ب ارك تحميل گ مب هيد راه جن اش ش د    برادره ده بودن افر ش ای آ ك . ه ي
هاش دسته جمعی وارد بهشت شده،         خواهرش تصادف آرده و همراه با عيال و بچه        

د ده بودن وثر ش شين لب حوض آ اره ن ه. اج د و از دامن لا بودن م پخش و پ ه ه ی  بقي
ود  . ها بيرون   چی  اطلاعاتِ اطلاعات  ن ب   . مهم نب م اي ين     مه سيم اراضی ب ه در تق ود آ

ه                  ادارات موازی اطلاعاتی مهدی سهم حاج عباس شده بود و همو دستور داده بود آ
  !ی ادارات تابعه و موازی بزنند به جدول ی قضائيه و بقيه سپاه و قوه

آمی هم پشت . آقا را با عزت و احترام به دفتر نخست وزيری سابق بردند        
الاخره . در منتظرش نگه داشتند    ه لهجه           ب ه ت ياه مو و جوان آ ای شيرازی    مردی س

رد    وتش آ ل دع ه داخ از و ب اقی را ب ت، در ات ان   . داش دی از ميهم ا لبخن م ب د ه بع
ه فكر                . خواست از خودش حرف بزند     د ب ود، يك بن مهدی از وقتی وارد وطن شده ب
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ا برادرهای سازمانی         ی مهدی موش بود، همان آوچه       آوچه ا در آن ب اش  ای آه باره
رار               . گذاشت  ر تشكيلاتی می  قرا ا مهدی ق ن آوچه ب از بس برادرهای سازمانی تو اي

ا      ” مهدی موش “ها به مهدی لقب       گذاشته بودند آه يكی از همان      ن اسم ت ود و اي داده ب
ود  ده ب دها روش مان ضی . بع ا بع ه برادره ت البت ه    وق و آوچ ان را ت ا قرارهاش ی  ه

رای            ن چه اسم    دانست اي     گذاشتند و مهدی نمی     شاشوها هم می   الی ب ه اه ايی است آ ه
دازه   ” مهدی موش  “ی  اند، چون آوچه ها انتخاب آرده    اين آوچه  ه ان م ب ی  آوچه “ی  ه
  ! داد بو می” شاشوها

ی     ی از نگران ه آم يس مربوط د رئ ف داد    لبخن سافر را تخفي ای م ر  . ه س
ن           . درددلش باز شد   انش را در اي شتر دوستان و همرزم ه بي با اشكی به چشم گفت آ

اله از دست داده است د س ده. سی و چن ه مان م آ ری ه د نف ه اسلام و  چن ائن ب د خ ان
ه وطن بگذارد         انقلاب شده  ا ب رده است پ . اند و او برای همين تا به امروز جرات نك

نه جانم، هيچكس را : رئيس گفته بود. ها به صلابه بكشند ترسيد او را به جرم اين می
د   در قبر يكی ديگر نمی        سيار             رحم . گذارن ری ب سئولين و رهب ت و رافت اسلامی م

اد است ست. زي ی از تروري ا خيل شته  م م آ ه آدم ه ا را آ ی   ه ام اله ه نظ د و برعلي ان
شيده     رده    جمهوری اسلامی اسلحه آ و آ د، عف ه   ان م و هم ه وطن       اي ا ب د مرتب شان دارن

م می      تردد می  ه تجارت ه د  آنند و در اين تردد به جز سياحت و صفا ب از . پردازن ه ت
د   دار شده     و سرمايه    هاشان در دوبی و امارات شرآت زده        خيلی ده و       . ان م خندي د ه بع

  !!بايد بيايی و ببينی وطن چه صفايی دارد: گفته بود
: اش نويد بود و وعده و خبرهای خوب          همه. از سوال و جواب خبری نبود     

يد ای ضدانقلابيو  دچار سرنوشت فله  ” سابقات“حيفٍ شما نيست آه با اين همه         ! ن باش
ه                       و صورتش آ ود ت م زده ب حيف شما نيست، اين تن بميره، حيف شما نيست و محك

  . برق از سر مهدی پريده بود
رود      . اين طوری پای مهدی موش به وطن باز شد         د ب . جايی نبود آه بخواه

ی   . شناختش   شناخت و نه آسی می       نه آسی را می    در ب ه حاجی             آنق ود آ ار ب آس و آ
رود               براش اتاقی تو هتل هي     ول داد سراغش ب رد و بهش ق شب  . لتون سابق رزرو آ

رد              رد خوابش نب ی هر چه آ رد، ول از . اول را تو رختخواب نرم و گرم هتل سر آ
ره ه پنج مان دود گرفت اقش آس ی ی ات ا م هر را تماش ی ی ش ادش م رد و ي ه آن  آ د آ آم
ال ود   س يظ نب در غل وا اينق ا ه اره . ه د من ل چن ر هت ه ب  دور و ب ود آ سجد ب دون ی م

لازم . بردند خواندند و رونق مسلمانی را می     هماهنگی هر آدام قرآن را به نمطی می       
د       وك باش ت خ ران گوش ل نگ ن هت ود در اي ت     . نب ن و از گوش ه وط ود ب يده ب رس

ران زده و                        رنج زعف اب و ب اب چنجه و جوجه آب ی از عزای آب آشتارگاه وطنی دل
ات ديگر درمی   سالاد شيرازی و ماست و موسير و آبجوی بدون الك        . آورد ل و مخلف

اش دوباره عود آرد و مجبور شد تمام شب را تو اتاق    آنقدر خورد آه دل درد قديمی     
ات داغ و عرق               . دست به شكم به خودش بپيچد      ل نب چند بار زنگ زد و از اهالی هت
ی       د از ولايت             . اش موافقت شد      نعنا خواست آه فقط با اول ود و باي دومی دم دست نب
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ارس وارد  یف د م ه   . ش رای اقام ت ب ادش رف بح ي شيد، ص بی دل درد آ س ش ی  از ب
دار شود     فريضه  از صبح سر ساعت از خواب بي اری نم وز دست و رو . ی اجب هن

ه          ه تق ود آ ه زده ب اقش خورد    نشسته تو رختخوابش چمباتم ه در ات اس   . ای ب حاج عب
شی دارد، ب            ا هر خرده فرماي ود ت تاده ب رآورده جوانكی فرنگ رفته را خدمتش فرس

رود          مهدی موش آه اين جا به او آق مهدی می         . آند گفتند قبل از همه خواست دآتر ب
دد             افش ببن ه ن ده ب شكار اعزام شده و در               . و چند حبه قرص مع ان پي ا هم د ي ا مجي آق
ه     . خدمت گفت آه احتياجی به دآتر نيست       ه      ی آمك    او در اتومبيلش يك جعب های اولي

ران       . ختيارش خواهد گذاشت  دارد و هر چه جناب بخواهد در ا        بعد هم گفته بود آه اي
دم می               ام راحل خيرمق د مطهر ام ه مرق شان ب ا بردن د  مقدم مسافران خارج را ب . گوي

ه د برنام شخص ش ای . ی روز اول م ر و چ ان و پني د، ن سته ش ی ش ت و روي دس
 ی رستوران هتل برای     شيرينی هم بالا انداخته شد، چرا آه حليم بوقلمون و آله پاچه           

ود          معده د             می . ی مشكل دار آق مهدی خوب نب ار دستش بده ارت آ يد وسط زي . ترس
فيد نپوشد              . لباسش را پوشيد و راه افتاد      راهن س اب پي ر است جن هر  . مجيد گفت بهت

ايی                  ين جاه رای چن ” خوبيت “چه باشد آنجا يك محل زيارتی است و پيراهن رنگی ب
د         در ضمن تاآيد آرد آه مهدی ريشش را نترا        . ندارد م استعمال نكن . شد و عطری ه

وی   ” شانل“ مهدی براش ادوآلن     ای  آخر دخترك عراقی، عيال صيغه     ه ب خريده بود آ
د  م نزن ه ه نش، دلش را ب د عرق ت ه  . تن ده، ب ده ش تخاره عطر خري ی اس د از آل بع

ود    ده ب ديمش ش دش تق بت تول ا واژه    . مناس دی ب ه مه ود آ وری ب ن ج ر و  اي ی عط
ود  آشنا شده ” شانل“اصطلاح   رين                  .  ب ا پشت ويت ون ي و تلويزي يش از آن هر وقت ت پ
ن می                   مغازه الوين آلاي د،    ها عطر شانل يا آريستيان ديور يا شورت و زيرپوش آ دي

رای مردهای           بازی  اين قرتی : گفت  آرد و می    ترش می  ه ب ها برای اواخواهرهاست، ن
ور   اش آه انصافا دخترك بانمكی ای با اين همه به خاطر زن صيغه    ! واقعی ود، مجب  ب

  . شد هم جوال اواخواهرها شود
ا خودش آورده             به هر حال ريش نتراشيده، پيراهن مشكی       د ب ه مجي ای را آ

نش زار می    ی        بود و به ت يكلش خيل ه ه داخت روی شلوارش آ زد، پوشيد و آن را ان
وا           . بعد هم راه افتادند به سمت بهشت زهرا       . سكسی نباشد  ا ه ود، ام ار ب با اين آه به

ود جهنمی  ل و  .  ب اری  دود گازوئي ده          گ م عرب ا ه ان ب ه همزم های دستی و مردمی آ
ی ين م شيدند و ماش ور    آ اده عب ابر پي ز از خط ع راغ قرم ع چ ه درست موق ايی آ ه
ا می    آردند، مردمی آه قيقاج لای ماشين        می د و دسته   ه دام     دويدن ه هرآ داهايی آ ی گ

شه        ه شي د و ب ه بودن شان گرفت رك دست تمال چ اب دس ك ق ينی ي وری    ماش ای عب ه
ی ده  م م رانن ر ه تند، اگ ا داش اس دع د و التم ی ماليدن شان نم ادر و   ای تحويل ت، م گرف

ا              الخلقه  به ويژه سيل ناقص   . آردند  خواهرش را يكی می    د و ي ا موجی بودن ه ي هايی آ
د عفلقی              بی دست و پا و همگی فرآورده       ی برآات جنگ ميهنی تحميلی با صدام يزي

د   تر می    ر هماهنگ را آامل   تكريتی، اين ارآست   واع دست   . آردن ی      فروش   ان های وطن
چند گله هم مردان خودفروش با ابروهای  . ی آر اين ارآستر آلاسيك بودند      هم دسته 
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اری   ريم آ ه ح اوز ب رای تج م ب د و هی سر ه شتری بودن ال م ده، دنب ك ش ان  باري ش
ه          . آشيدند  عربده می  ه آميت ه     ی  انگار برای محل آارشان آلی سرقفلی ب  محل پرداخت

م می          دل و روده  . بودند ه ه زرگ        .  خورد   ی مهدی داشت ب د ب ل از آن از چن راه و    قب
ا    . شهر تهران راهی جنوب شهر شوند         راه ويراژ رفته بودند تا از آلان        آوچك د ت چن

اب“زن  ل حج ه ” ش ه آدامس قلمب الی آ م آن وسط در ح ی ه ال  ای را م د، دنب لمباندن
ان        ی اين   همه. گشتند  مشتری می  ا آن زم اس شد ب اره قي ه    ها در چشم مهدی يك ب ا آ ه

د                 رده بودن ار آ ه ب يك سمت    . چند چرخ گاری تو همين ميدان هندوانه و خيار نوبران
د   فال گردو می   سر بچه      . فروختن ا پ د ت م چن ه        جايی ه ار را ب وبر به ستنی ن ی تخس ب

با          . آشيدند  نيش می  ان     يك لبويی هم آن سمت چهارراه ايستاده بود و پاس نی وسط خياب
شان می              ردم راه ن ه م ی وقت سر ماشين       به جای چراغ قرمز ب ا و   داد و وقت و ب ه

ی   وت م اده س ای پي شيد عابره ی  . آ وت نم سی س ا آ ن ج شيد اي غ   . آ م جي ا ه ه ب هم
ه می ار هم شيدند و انگ شند آ ده بك دتر عرب تند بلن ه. شان سعی داش ه آن  خراب ايی آ ه
ر سنگ       وقت  ها دور و بر ميدان بود و بعضی          سال شان را زي ارزين ملات ا مب های   ه

ان می ا پنه رج آنج ه ب ديل ب د، حالا تب ه آردن دين طبق ای چن ه از هر  ه ود آ ده ب ای ش
های گوناگون و يك عالمه تنبان و چادر و  ای در زاويه  بالكنش چند تا بشقاب ماهواره    

د  لچك خيس رو بندهای رختشان آويزان شده بود آه داشتند دود گازوئيل می              . خوردن
ياه   شهر خاآستری بود و لباس     د زن   . ها هم خاآستری و س ” شل حجاب  “بجر آن چن

  . ها تو چادر سياهشان همچين پيچيده بودند، انگار آه قنداقشان آرده باشند ی زن بقيه
ور شد                      د مجب رد و مجي از عود آ تو راه حرم امام سيزدهم دل درد مهدی ب

از     /ی سفر تفريحی    برنامه سافر ت ارتی م ه         زي ار او را ب ن ب رد و اي ه وارد را درز بگي
د                 خانه ل آن . ای ويلايی در خيابان سلطنت آباد پيشين آه حالا پاسداران شده بود، منتق

ه  باب و اثاثي راغ اس دی س ی مه ين فرصت   وقت ول داد در اول د ق ت، مجي اش را گرف
ل بخش                 آن ا و تحوي ارتی جابج ين سفر زي ا هم ستش ب ها را براش پست آند؛ چون پ

  . شد ديگری از ادارات اطلاعات وطن اسلامی می
ه رده    خان د پ ونی ق لطنتی، تلويزي ان س ی مبلم ا آل ود ولنگ و واز ب ی  ای ب

نخواسته  . سينما و يك بار مشروب اين هوا پر از انواع مشروبات نجس و غيرنجس             
د خت بگيرن د از اول س يدنی. بودن يدنی و نوش ه پوش م ب اری ه ع آ   و  در واق

  . تری در راه بود آارهای مهم. داشتنداش ن آشيدنی
ه          /مهدی سه   ن خان ا در اي ار روزی را تنه رد        چه ا  . ی ولنگ و واز سر آ ت

ز صبحانه را            . خوابيد  لنگ ظهر می   ود، مي ه ب بعد صمد آقا آارگری آه مستخدم خان
ای اگر داشت براش پست       آورد، نامه   های صبح تهران را می      چيد، روزنامه   براش می 

انواده  . ته نداشت، يعنی هنوز نداشت     آرد آه الب    می م             رد خ د سال گ ن چن اش را در اي
ا   ” الفتح“آن چند سالی آه رفته بود جنوب تا به جنبش . آرده بود  اطش ب بپيوندد، ارتب

د               انگار آن . ايران قطع شده بود    رده بودن اك آ د در   . ها جابه جا شده و ردشان را پ بع
ه آب می    . داد  م می ی حياط ويلا ل     آفتاب آنار استخر خوشقواره    ی ب زد  بعد از ناهار تن
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آرد آه معمولا    شامی سبك آوفت می   شب. و تا غروب همينطور در خانه پلاس بود       
زد  ای را دور می های ماهواره های شب آانال آرد و تا نيمه    دردش دوباره عود می     دل

ص شمه  و رق ی ن ی و ترآ ای عرب ه ه ای آاف ا   ه رقی را تماش از و ضربی ش ای س ه
ی سته. ردآ م الاخره ب د روز ب ه  ی شخصی پس از چن ست ب يد و توان اش از راه رس

رفتن، صدايی           . دفتر تلفنش دسترسی پيدا آند     همچين آه شروع آرد به شماره تلفن گ
  . از آن سوی خط گفت آه امروز را هم صبر آنيد، حاج آقا با شما آار دارند

د   طرف لا را زدن ه زنگ در وي ود آ ای عصر ب ستخدم دو. ه ا م ه آق د آ ي
ای را همراه آورده  شلوارتان را بپوشيد، خوب نيست با پيژاما، شايد حاج آقا همشيره        

ند ود و   . باش و ب ين ول ه چروك رو زم لوارش را آ واب و ش اق خ ه ات د ب دی دوي مه
  . خشتكش از پشت آن پيدا، به آونش آشيد

ذيرايی      /يا اللهی گفته شد و در يك آن پنج   اق پ م وارد ات ا ه ر ب شده،  شش نف
ل   د از سلام و صلوات روی مب فيد خوشقواره   بع دند  های س و ش لا ول ائی . ی وي بفرم

د    ستن آردن ه نش وت ب م دع دی را ه د و مه ود،   . زدن ده ب اج و واج مان ه ه دی آ مه
وی  . صمد ابرويی بالا انداخت و به سمت آشپزخانه روان شد. نگاهی به صمد آرد  ب
  .نه را پر آرده بودفضای خا" خانم خانمها"ی  چای تازه دم آرده

دره   ود و عليامخ ده ب اس آم اج عب ود ح ه    خ ود آ راه آورده ب م هم ای را ه
اق           . همشيره مسئول ضبط نوار ويدئويی هستند      و ات د ت دم و دستگاهشان را ولو آردن

ده د آم ت  و گفتن ما گف ا ش م ب يم اي ب ده ويی ترتي ی. وگ رای  م ان را ب واهيم خاطراتت خ
در           ی فرزندان به دنيا نيامده    های فردا و پس فردا، برا       نسل ر عاليق ی امام امت و رهب

  . جهان اسلام و تشيع منتشر آنيم
ت  دی ذوق زده گف ت     : مه شده اس شك ن نم خ رق ت وز ع ه هن ن آ د . م گفتن

رادران      . تا ظهر استراحت آنيد   . ايم  روز را تقسيم آرده   . اشكالی ندارد  ار ب بعد از ناه
شب .  هر چقدر دوست داشتيد نوار پر آنيد رسند و     همراه با اين همشيره خدمتتان می     

يم  رويم گردش و جاهای ديدنی مملكت امام زمان را نشانتان می  هم می  ا   . ده مهدی ب
ام        نمی: خودش فكر آرد شب و گردش، آه حاج عباس خنديد و گفت            د مملكت ام داني

شنگ          زمان را چقدر قشنگ ساخته     م ق ر است     ايم آه شبش از روزش ه دست آخر    . ت
د از      . ی فيلم گرفتند و رفتند   دو ساعت  ه بع تند آ ه شب گذاش قرار را هم برای ساعت ن
ه              اقامه ا ماشين مخصوص ب د و ب ه سراغش بياين ی نماز مغرب و عشاء سر وقت ب

ی در             . گردشش ببرند  ام مرتب زی نخورد، چون ش ر است چي ه بهت د آ تاآيد هم آردن
هدی را برداشت و در   ی م   های پر شده    خواهر زآيه دو ساعت نوار حرف     . آار است 

رد      . اش گذاشت  آيف دستی   چ پچی آ ا پ ا يكی از برادره ود  . ب ارو فرم اده  : ي تن پي م
  . وگوتان را برای تصحيح و تكميل برايتان خواهيم آورد ی گفت شده

گشت به اتوبيوگرافی مهدی و  بيشتر برمی. ها البته خيلی جدی نبودند      حرف
دری     . است اين آه در شهر مقدس آاشان به دنيا آمده         رادر و پ ا خواهر و ب دوازده ت

ه    شه   آارگر دارد ـ يا داشت ـ و نن ه همي ا          ای آ ود، ي ده ب ا زائي ود، ي ه ب ا حامل دا ي ی خ
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ه دوش می                   . داد  داشت بچه شير می    ايی ب م تنه ه را ه ارِ خان ه آ ار يك عالم شيد و    ب آ
ز پدرش  و اين آه روزی ا    . رفت  اش راه می    پدری آه تو خيابان هميشه جلوتر از ننه       

ود       پرسيده چرا نمی   ده سرش داد زده ب ه پدرآمرزي فضولی  : ايستی تا ننه هم برسد، آ
مهدی اضافه آرده بود آه اين !!  نداشته باش موقوف، برو جلو و به اين آارها آاری

ه   ين جرق ارزه    اول رای مب ود ب سلحانه   ب شاهی      ی م ه نظام فاسد شاهن ر علي حاج . اش ب
د    گ ش ش تن ه خلق ن آ ا اي اس ب رف  عب ون بخش دوم ح ود، چ ائن    ه ب اه خ ه ش ا ب ه

ه بخش اول گفت         برمی رد آ د آ ت، فقط تاآي د و     گشت، چيزی نگف و را حذف آنن وگ
  . بخش ثانی جمله را در متن پياده شده بياورند

وق زد               ومبيلی دم در ب ه ات ود آ ه        . هنوز ساعت نه نشده ب ه انگار ب صمد آ
ا حاضريد؟ مهدی    :  شد و پرسيداش خوب آشنا بود، وارد اتاق خواب مهدی      وظيفه آق
د   فرقی نمی   : هنوز آه نه نشده، راستی لباسم خوب است؟ صمد گفت         : پرسيد هر  . آن

  . فقط داروهاتان را برداريد، شايد شب جايی اطراق آرديد. طور راحتيد
د           ر نشسته بودن رده      /ريششان را بفهمی    . تو ماشين سه نف نفهمی اصلاح آ

ه      .  بودند پيراهن تميزتری پوشيده  . بودند تند آ ا داش دوتاشان شلوار جين مارآدار به پ
وقتی مهدی آنها را ديد، دلش برای شلوار جين خودش آه آن را تو آلمان جا گذاشته              

مهدی  . گذاشتند  خنديدند و با مهدی سر به سر می         همراهان بلندبلند می  . بود، تنگ شد  
ه م           آجا می : با ترديد پرسيد   ود آ ل     رويم؟ و جاده را پائيده ب و سربالايی مث شان ت اشين

و        . رفت   نسيم ملايمی انگار آه روی ابر پرواز ميكند، بالا می           ه آب ت همچين آرام آ
ی  ان نم دی تك ورد دل مه ی  . خ ه م ر چ ود و ه راغ ب ر از چ هر پ داد  ش گذشت از تع

راغ ی  چ ته م ا آاس د ه و دروازه . ش الاخره جل زرگ     ب اغ ب ك ب ل ي ايی مث ی ج ی آهن
ود،             يكی از برادر  . ايستادند ستاده ب ا اي ه آنج انی آ ها پياده شد و چيزی در گوش نگهب

ز            گفت آه نرده   اده   ٩٧ها را بالا دادند و اتومبيل مرسدس بن د        از ج تايی پيچي ای روس
ر از گل           .  بالا رفت   و بازهم از سينه آش تپه      اغ درندشت پ ل يك ب های   جايی بود مث

وی عطر             . رنگارنگ ی ب ود، ول وا تاريك شده ب ه ه ن آ ضا را حسابی     گل با اي ا ف ه
ود عطر گل       مهدی آه سال  . عطرآگين آرده بود   سترن      ها ب ا و ن اس چمب های رز و ي

و آاشان و          قشقايی را فراموش آرده بود، نفس عميقی آشيد و ياد بچگی           اد ت هاش افت
رك    بعد تهران آه برای قرارهاشان می  ه دخت رفتند پارك فرح يا پارك ساعی و گاه آ

ره             ديد آ   بانشاطی را می   ويی گ ه انگشت آوچكش را به انگشت آوچك جوانك ژيگول
ه . شد  شان می شان حسودی همه. شد اش می آند، حسودی زده و صفا می   شان دسته    هم

ن   ی اي ايع“جمع ره” فج ت  را ثم لاد  "ی حكوم ايتگر ج اه جن ست" ش ای  و امپريالي ه
الفطره             جهانخوار می   را از سر  ديدند و برای همين هم تصميم گرفتند شر اين خائن ب

  . مملكت اسلامی ايران آوتاه آنند، تا بتوانند حافظ ناموس زن و دختر مردم باشند
ود              درن ب ل  . وارد ساختمان سفيد قشنگی شدند آه شبيه به يك قصر م اتومبي

د          ارك آردن م            . را در پارآينگ باغچه مانند شيكی پ الای ديگر ه دل ب ل م د اتومبي چن
ود       ارك ب ا پ اي     . همان ج ا عب دی ب ه     آخون ل      ی شكلاتی و عمام فيد برفی از اتومبي ای س
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ن   ل اي ه سمت اتومبي ری ب د و س اده ش ايی پي ان داد تويوت ا تك لام . ه ده س رادر رانن ب
ل حاجی داد      اده شدند         . بلندبالايی تحوي د يكی يكی پي ه لباسشان        . بع ا دستی ب برادره

ا       . آشيدند و لبخندآی به هم زدند      ه  راننده دستش را پشت مهدی گذاشت و در ح لی آ
ی        ل م اختمان ه مت در ورودی س ه س پش او را ب ت چ ا دس ت ب ما : داد، گف اول ش

  !بفرمائيد
ود و                 از راهرويی آه با چندين گلدان بزرگ پر از گلهای تازه تزئين شده ب

ه ی    در گوش وه م ی جل وب آبنوس ی چ النی    ی آن جالباس تند و وارد س ت، گذش فروخ
های   ؛ بزرگ و درندشت پر از مخده      بزرگ شدند آه بی شباهت به زمين فوتبال نبود        

رقليان        ا س ان ب د قلي دين و چن ای و چن رو چ ز س دين مي گ، چن ك   رنگارن ای آنتي ه
ا رنگ                     در گوشه . ناصرالدين شاهی  ی هماهنگ ب ل خوش ريخت م يك دست مب ای ه

د      مخده ده بودن ه و               . ها چي ای راستش انداخت ای چپش را روی پ ا شكلاتی پ د عب آخون
الوين آلا فيد آ وراب س هج ر پاچ نش را از زي رون   ي دوختش بي لوار نخی خوش ی ش

ا                    . گذاشته بود  البی ب اهنگی ج ه هم ود آ يده ب اآی رنگی پوش آفش چرمی ظريف آني
دن ای ب اده عب ه روی لب ايش داشت آ شمی نم فيد ابري اه ی س ا را پشت سرش  اش نگ ه

ا لباسی عرب           مردك چيزی بود شبيه به مردهای مدل      . آشيد  می ا ب ی های عكاسی منته
شان داشت كم سيرش ن ه نفس و ش اد ب ه احوالش از اعتم ين آ دی مت دی . و لبخن مه

ه        ود آن هم ا وج ه ب ن آ داخت و اي رش ان الای س ستال ب ترهای آري ه لوس اهی ب نگ
ی   ر پوست م وعی را زي نايی مطب ود و روش اق زل نب ور ات تر، ن د لوس ك . دوان از ي

شام را می      د زن باريك   . نواخت  سمت سالن بوی دلنواز ترياك اعلای سناتوری م چن
ه نظر می            شتر دختربچه ب د، سينی     اندام آه بي ابه و             آمدن وه و شيرينی و نوش های مي

اما انگار . آرد مهدی هنوز داشت فضا را زير و رو می. گرداندند شربت را دور می
د     ه   . برادرها خيلی غريبه نبودن ود      انگار خان ه هر گوشه     . ی خودشان ب ی ساختمان     ب

ی هم، در حال پچ و پچ از سويی به سويی ديگر  و با دستی بر شانهآشيدند  سرك می
ل مهدی                  شان اشاره   يكی. رفتند  می دی تحوي رد و طرف صحبتش لبخن ای به مهدی آ
رد،   . داد ايی آ اقی راهنم ه سوی ات د و او را ب دی آم ه سمت مه ده ب ان رانن د هم بع

انه ه دستش را روی ش ان طور آ ه سمت وي درست هم ته و ب هاش گذاش اش  لا روان
  . آرده بود

و شدند و مشغول                          روی مخده  ه ول ه گل ه ب ه بغل گل و ب ا زان ها چهار زانو ي
تن  وك گف دن و ج يدن و خندي ستند  . نوش ا ه ود آج ده ب وز نفهمي دی هن ه . مه دتی آ م

د         مهدی خواست از جاش    . گذشت آخوند جوانی از اتاق روبرويی به سمت مهدی آم
: اش گذاشت و خودش تا آمر خم شد و گفت           نهبلند شود آه حاجی دستش را روی شا       

د ار دارن ما آ ا ش ا ب اج آق ی. ح ه م ا آ دی از برادره ی  مه ه ژاپن د و تخم خنديدن
ر مشدی می          می دك               شكستند و بستنی اآب ا آخون راه ب رد و هم د، عذرخواهی آ لمباندن

دين و                 . راه افتاد  ود و چن ی نشسته ب ز مجلل ه پشت مي ا آ وارد اتاق آه شدند، حاج آق
ی       ند آلبوم عكس جلوش ولو بود، خودش را آمی خم آرد، به نشانه            چ ی احترام و مبل
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ز               . را به مهدی تعارف آرد     ه چي رد هم ه عرض آ پرسيد مهدی چيزی لازم ندارد آ
حاجی  . تواند بخورد  هم هست و هر چيزی را نمی ” ای  معده“صرف شده است، تازه     

ت ه دور: گف لا ب ر  ! ب مان ح ين و آس رد از زم روع آ ه  . ف زدنو ش ور آ ان ط هم
ان فرنگی                  زد و از سفرهاش به خارجه می         حرف می  ه زن ا آ ن ج ه اي يد ب ت، رس گف

انش را      . رسند  های ايرانی نمی    هيچكدامشان به پای زن   . سگ آی باشند   مهدی آب ده
ت      اجی گف ه ح رد آ اجی آ ه ح زی ب تفهام آمي اه اس ورت داد و نگ ن  : ق رادر در اي ب

ار غي يچ آ ا ه ان م ام زم يم ای نمی رشرعیمملكت ام رده. آن ه  هر چه آ م و هرچ اي
ی ه   م امبر و ائم دا و پي نت خ يم، س ت  آن ار اس د،   . ی اطه ت داري ر دوس م اگ ما ه ش

رود                 همشيره ان در ب ا خستگی از تنت يم، ت وز فكر      . ای را برايتان صيغه آن مهدی هن
د او را امتحان می              آرد آه اين    می د    ها نمايش است و حضرات دارن د چق د، ببينن ر آنن

ا می      ا آج ل آن سال        خوددار است و ت د؛ درست مث رل آن الش را آنت د امي ه    توان ا آ ه
ال ال  س ای س ای         ه ی جاه ب و خيل ه قل شت ب د م ور بودن شكيلات مجب  در درون ت

خواه آن دوران   ی آرمان ی شهدای زنده   ديگرشان بكوبند آه حشری نشوند و از دايره       
ود  /های سازمانی   اضتاما انگار در اين قصر هيچ خبری از ري        . بيرون . تشكيلاتی نب

ه                          ا نوشيدن و ن ه ب تند، ن ا خوردن مشكل داش اين جماعت نسل ديگری بودند آه نه ب
د     با خيلی چيزهای ديگر هم مساله  . حتا با آشيدن   رده بودن اگر مهدی   . شان را حل آ

رك عراقی را                       ه دخت د آ ه خودش بقبولان ا توانست ب بدبخت بيست سال طول آشيد ت
های شير و عسل و حوريان بهشتی      اينجا درست خود بهشت بود و جوی      صيغه آند،   

ی  تند صفا م ه داش ومن آ ه م ن هم ی و اي شان م د و دل يش و  آردن باب ع خواست اس
جنيد و چيزهايی    حاجی دهانش می  . شد  هنوز باورش نمی  . صفای او را هم آماده آنند     

ی  ور م ی بلغ شكي   عرب ار ت دی در آن دورانِ آ ه مه ن آ ا اي رد و ب ارج آ لاتی خ
شوری ی  آ ی، بفهم شورهای عرب ی  /اش در آ ا معن ود، ام ه ب اد گرفت ی ي ی عرب نفهم
د و               . فهميد  های حاجی را نمی     حرف ناخته بودن رآن را ش اين جماعت از اسلام فقط ق
دم حوزه        البلاغه را، برای همين هم از حديث و روايت          نهج درها     های دست چن ای آنق

تند اهحاجی حرف زد و زد. اطلاع نداش صد و پنج ام حسن و سي ه ام يد ب ا رس ا   ت  ت
ی     ير جنگ ز و اس ت و آني م و موق سر دائ ام     هم ه ام ان را ب ه خودش انی آ اش و زن
ه  ر عم ا و دخت ر عموه د و دخت شيده بودن ه  بخ ر خال ا و دخت ی ه ر داي ا و دخت ا و  ه ه

  .  انداخت جنبيد و آب دهان مهدی را راه می زد، دهانش می همينطور آه حرف می
ت  ت       دس ت و روی دس ز برداش ومی را از روی مي ی آلب د اول ر آخون آخ

وم را       . مهدی هنوز نفهميده بود چه آار بايد بكند       . مهدی گذاشت  وا آلب همينطور بی ه
ه             باز آرد و در صفحه     ا روسری و چادر آ ر جوان را ب ای عكس چندين زن و دخت

شان   ام آوچك و سن دامش ن ر هر آ ود و زي دا ب شان پي ردی صورت ط گ ته فق را نوش
ر است  . بودند، ديد  م نجوا می      . هنوز نفهميده بود چه خب ا ه دها ب د و   حالا آخون آردن

د             دستش را   . مهدی دلش درد گرفت      . مهدی را با آلبومش به حال خود گذاشته بودن
د  ز ش يم خي كمش گذاشت و ن ت . روی ش رد و گف اهی آ ی نگ د اول ده، : آخون چی ش
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ورا زنگ زد و    . و ماشين است    داروهام ت : حالتان خوب نيست؟ مهدی گفت     حاجی ف
رون رفت                  د  . زن ميان سال و چاقی وارد اتاق شد و بعد از توضيحاتی از اتاق بي چن

ات داغ و            دقيقه ای مهدی همچنان به خودش پيچيد و حاجی در اين فاصله سفارش نب
م شربت            شيد   عرق نعنا داد آه مهدی، هم داروها را خورد و ه ا را سرآ شان   يكی . ه

ی می    اما از بس دلش درد می.  و آن يكی خنكداغ بود  دام قلپ خورد و   آرد، از هر آ
د   دلش را می   ره               . مالي ه تخت دو نف د آ اقی بردن ه ات م او را ب الاخره ه ی بزرگی در   ب
يلم        درست مثل اتاق خواب   . ميان آن بود   ه      های اعيان و اشراف تو ف اليوودی آ های ه
ال      می  ها بيخوابی به سرش     ها آه نصفه شب     بعضی وقت  ونی را     زد و آان های تلويزي

راه می          زد، آنها را تماشا ميكرد و به همه         دور می  د و بي ه    . گفت   شان ب ان طور ک هم
رد              داشت با خودش فكر می     رد و چرتش ب ی  . آرد، داروی آرامبخش اثرش را آ وقت

ود و داشت      بيدار شد، زن زيبايی را نيمه برهنه در آنارش ديد آه جلو آينه نشسته ب
ا را سيلاب    لباس خواب صورتی سيكلمه   . داشت  رو برمی زيراب يده و موه وار  ای پوش

انه ای خوش روی ش ود ه ه ب شان ريخت د، از جاش . تراشش پري انو را دي ا ب دی ت مه
ه                       نيم ا مهري خيز شد آه بانو با لبخندی نمكين گفت حاجی او را برای مدت دو شب ب

ن     آرده است و فعلا به او حلا        ی ده هزار تومن صيغه     ه اي دارد آ ل است و اشكالی ن
ا زن       . طور لخت جلو او نشسته است      ه معمولا م ان صيغه       گفت آ ا خودم ان را     ه هام

را                    انتخاب می  د، م آنيم، اما اين بار حاج آقا به وآالت از طرف شما آه مريض بودي
  . به عقد موقت شما درآوردند

د و س        . هيچ احساسی نداشت    . ها را بست    مهدی چشم  عی زن روی تخت آم
دار شد،     . ها را بست و آم آم خوابش برد         آرد نوازشش آند، اما مهدی چشم      ی بي وقت

نماز صبح هم قضا شده بود و از بيرون صدای جارو برقی و سر و صدای رفت و      
ا می     آمد ماشين  د   ه دن                      . آم ود و ب ه ب ه خواب رفت م ب ا او ه ود، ام ارش ب وز آن زن هن

يلم        ينمايی دل      خوش ترآيبش درست عين ف رد    مهدی را آب می      های س ا خودش    . آ ب
ه زن        . زن شرعی و عقدی خودم است     . اين زن من است   : گفت اما نتوانست دستی ب
شدند و  هايی افتاد آه با هم تو زندان شكنجه می تا دستش را دراز آرد، ياد بچه    . بزند

ا هر                     . دوباره دلش درد گرفت    د، ام انو بمال ل ب ه آف ه دستی ب چند بار دستش رفت آ
ه خواب زد         . ردش شديدتر شد  د  بار دل  ه زيرچشمی      . ولش آرد و خودش را ب انو آ ب

اره سيخ شد و        او را می  ه مهدی دوب داخت آ پائيد، بيهوا پايش را روی پای مهدی ان
ه ظهر شده              . نشست و دوباره دلش درد گرفت        د آ از صدای اذان مسجد محل فهمي

زشتم؟ مهدی سرش   من  : زن نگاهش آرد و گفت    . دنبال لباسش گشت  . بلند شد . است
ت ان داد و گف ضم: را تك شيره، من مري ه هم م را می. ن ر  لباس ه دآت اج ب ی، احتي ده

ده   . ای به در خورد     تقه. زن لبخندی زد و لباسش را آنارش گذاشت       . دارم برادر رانن
رد            بود آه می   د شد،      . خواست ببيند اگر مهدی حاضر است، او را همراه بب مهدی بلن

ه   . بخشم  ات را می  ی مدت صيغه  ببخش، بقيه: نگاهی به زن آرد و گفت      زن گفت آ
خداحافظی  . اش را به وآالت از او پرداخته است و هيچ مشكلی نيست               حاجی مهريه 
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ه سمت پارآينگ                    م ب ا ه ه سمت سالن و از آنج د ب ده   . آردند و راه افتادن رادر رانن ب
رويم دآت      : مهدی را در آنارش نشاند و گفت      د است، ب مهدی  . راخوی، اگر حالت ب

ت ی: گف ون م وم ممن ه . ش ا قياف رد و ب ين را روشن آ ده ماش شی  رانن سته و ري ای خ
هاش قرمز و اوقاتش تلخ بود، به سمت شهر راه              بلندتر از ديشب، در حالی آه چشم      

  . افتاد
شت داروی    ك م ا ي د و ب ر آردن ری س ر را در مطب دآت د از ظه ام بع تم

ه   امتش شدند        جديد روان ه     . ی محل اق وز ب يم              هن ان ت اره هم ه دوب ود آ يده ب ه نرس خان
د          ده بودن ده   . ديروزی را ديد آه با دم ودستگاهشان برای ضبط صداش آم رادر رانن ب

د  آن. ها گفت  چيزی در گوش يكی از آن      ه  . ها هم بساطشان را جمع آردند و رفتن خان
د                 ؟ خلوت شد و مهدی ماند و صمد آه پرسيد آيا آقا آاری دارند آه برايشان انجام ده

ه        اگر آاری نيست می    رود؟ مهدی       خواهد به مسجد محل برای اقام از جماعت ب ی نم
ه می        با دست اشاره   رد آ رود   ای آ د ب ل     . توان اس روی يكی از مب ا لب د ب اق    بع های ات

ن        اش دوره می    ی ديشب را در آله      هنوز داشت برنامه  . نشيمن دراز آشيد   ه تلف رد آ آ
داد. زنگ زد واب ن ار حوصله نداشت. ج دانگ رون بياي ال خودش بي ار .  از ح انگ

رفتند آه اين بار زنگ در خانه        برادرها هنوز در ذهنش رژه می     . چرتی هم زده بود   
انی گذشته است        . صمد در را باز آرد    . به صدا درآمد   ود زم وا      . معلوم ب م ه چون ه

زی لازم   : صمد آمد بالای سرش و گفت      . تاريك شده بود و هم صمد در خانه بود         چي
ا : آی بود؟ گفت : مهدی گفت نداريد؟   ست؟     : مهدی گفت  . حاج آق الم خوب ني ی ح گفت

ت ردم: صمد گف شان عرض آ ه . خدمت د، هفت تراحت آني د روزی اس د چن ی  فرمودن
ا را بخورم          . باشد: مهدی گفت . رسند  ديگر خدمتتان می   م آن داروه آمی  . فعلا آمك

  . توانم تحمل آنم هم آمپوت برام بياور آه چيز ديگری را نمی
ن نتيجه      . شد  حال مهدی آم آم خوب می      با آلی آار توضيحی بالاخره به اي

د  رسيد آه اين وضعيت همان چيزی است آه براش جنگيده و شهيد و شكنجه شده        . ان
د   ها چه منزلتی در اين نظام الهی پيدا آرده          جای شهدا چقدر خالی بود آه ببينند زن        ان

ی ه م سنديدند، ص و چگون ردی را پ د هر م د يغهتوانن دش در بياين ه عق د و ب . اش آنن
می   م رس رعی است و ه م ش ه ه اری آ ده  . آ م بن دا راضی است و ه م خ دا  ه ی خ

  . گور پدر هر آه ناراضی است: بعد با شيطنتی تو دلش گفته بود. راضی
ه   . شد  ی مهدی روز به روز بهتر می         گذشت و معده    روزها می  انطور آ هم

ی  يحی م ار توض ودش آ ا خ رد و از خجا ب یآ هيدش درم ای ش ت برادره د،  ل آم
دون      توانست سوپی و غذای ساده      تا آخر هفته می   . شد  دردش آمتر می    دل ای بخورد، ب

ا خودش          . آن آه دل درد بگيرد     ه توانست ب د و از خجالت      ” صفر /صفر “همين آ آن
  . ی راه زياد سخت نبود برادران سابق و شهيدش درآيد، ديگر رفتن بقيه

ن آ ا اي ه ت ن مرحل شر از اي ران و توسط ن اطراتش در ته اب خ ی“ه آت ” ن
ود ود، راهی نب راش  . چاپ ش شگاه ب ه دان شگاه ب مينار، دان ه س مينار ب ه س ن آ ا اي ت

سه ه جل د، و از تجرب ارزه هاش در سرزمين ی سخنرانی بگذارن ی  های اشغالی و مب
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سلحانه ده  م ذهبی مان تان  ی بخش م ازمانش داس ود    ی س ی نب م راه د، ه ا بباف ن . ه اي
ا                            شتلا شگاه صنعتی شريف واقفی ب ه در سميناری در دان ن آ ا اي ت، ت ه ياف ا ادام ه

رد   دخترك دانشجويی آشنا شد آه خيلی سوال می         ام همرزم       . آ د شريف واقفی ن مجي
ن  . های خائن بود     شده  اش به دست آمونيست     ی شهيد شده    مسلمان مانده  ا        از اي م ت ا ه ج

ه . رگ بياورد، راهی نبوداين دخترك درسخوان را عقد آند و به هامبو       ای  حتا تا خان
ود   آه فرزندانش همراه با فريده مادرشان در آن زندگی می     رك  . آردند، راهی نب دخت

ازه   حتا از دختر  خودش هم جوان     ر و ت ود   تر و ت ر ب ود    . ت م خوب ب دمش ه مهدی  . ق
ه               هنوز نيامده در منطقه    ای اعيانی در بيرون شهر هامبورگ ويلای شيكی را قولنام

  . آرد
دگی واز زن تان دلن انی داس اقی در ميهم ن اتف ارز را م دی مب نايی از   مه  آش

تند حق زن وارداتی                    وآيل ايرانی    اش شنيدم؛ آن هم زمانی آه هر دوشان تلاش داش
ود                       رده ب انو پس از سه سال درخواست طلاق آ ا  . مهدی را بالا بكشند؛ آخر ب قانون

ی     و مینيمی از اموال مهدی پس از طلاق به بان      ه دامن خيل ا   رسيد و جناب دست ب ه
دازد        ارآرد بيان د    . از جمله وآيلش شده بود آه اين تبصره را از آ فانه مهدی بع متاس

ود؛         ” تلاشيدن“از آلی    با آگاهی از عدم امكان تحقق خواستش، در شرف پلاسيدن ب
  !! هاش گير آرده باشد انگار يابويی آه در گل قوانين اينجا و تبصره

  
   ميلادی  ٢٠٠٦ ژوئن ٢٥        
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  !!های جهنمی زرآش يادداشت

  
  

م آمدی     و ه الاخره ت ا آمدی      . ب شيد، ام انزده سال طول آ م     . پ ا ه ا ب آمدی ت
ا           درددل آنيم و از آن خانه      د آق رآنش را       . ی خيابان بهار بگوييم و از محم ه ق از او آ

ی ه م رد و دوست نداشت واسطه  خودش ترجم دا آ دايش باش ين او و خ راست . ی ب
رده   من و تو پير شده     . ها گذشته است    ها، سال   گويی از آن سال     می م و م م  اي و   . اي ه، ت ن

ارت را           . مرا آشتی و خودت را سرطان آشت       همين چند روز پيش بود آه جسد بيم
  !ام خاك آردند و تو در سرازيری قبر حتما منتظر من بودی آه ببينی» پرلاشز«در 

ستم   من از ت   ا                     . و دلگير ني را بكشی،  حتم ه م ود آ ه ب و نگفت ه ت ريم ب اگر م
ا     . آرد   يكی ديگر را مامور می     ود؛ ي ذيرتر ب رام دلپ دست آم به دست تو آشته شدن ب

ه وييم پذيرفت ه بگ ر ن ی! ت م خوب م ه جنگ  . فهم اعتی را ب ك بمب س ه ي ل آ آدم عاق
ر    روغ اسير می  اگر من در همان جنگ لعنتی ف  . ترسيدند  لابد می . برد  نمی شدم و گي

ا  . شدم   يا مثلا زخمی می    . انداختند  افتادم، چه دستك و دنبكی برام راه می         خمينی می  ت
تند                 اری داش ی گرفت ده، آل ی سرم آم د چه بلاي ا         . بيايند بفهمن ادت هست، ي سعيد را ي

ای  اند؛ با اين فرق آه من ديگر انگيزه آردند، آشته شده  همين مرجان را آه خيال می
ه                 .  نداشتم هم د و ب نفر دوم يك جريان باشی و بعد درست مثل وليعهد شاه عباس بياين

شم ی    چ ه ازت م را آ شند؛ چ ل بك ات مي ند ه دش   . ترس م از وليعه ی ه دی، خمين ندي
م زدی . ام بعد زنك به تو گفت آه از پشت بزنی  . ترسيد  زنش هم می  . ترسيد  می . تو ه

ر نمی و را می اگ یچه فر. زد زدی، يكی ديگر ت ی م ود ق ان ب صير خودم رد؟ تق . آ
ود               . خودمان بزرگش آرديم   ا نب ايين بي اه و حالا پ و م رديمش ت الا    . خودمان ب ان ب هم

ه شديم    . ترسيدم من از همينش می. خواند  مانده بود و برامان لغز می      ه شدن آ . از نفل
ود  . تو هم نفله شدی    ال نكن  . حالا وضع من از تو بهتر ب و را يك جوری     . خي ه ت هم

ه مردی، خوشحال شدند          خيلی. بينند  ش می آدمك ع    . ها از اين آ ه از خل انطوری آ هم
رويم        . سلاح خوشحال شدند   ه عراق ن تم ب ر موضع   . ام گفت خائن شده   . بهش گف تغيي

و . ام داده و ت م من د ه ايی«بع رد» بق دانی آ ست. زن سم . دست آسی ني درت، مكاني ق
ر      شوی استالين، می    شوی خمينی، می    تا بيايی بجنبی، می   . خودش را دارد   شوی هيتل

  . تراشی و برای خودت هم آلی توجيه می
م            ديگر آاری نداری و ما می     . حالا بيا . بالاخره آمدی  ا ه ا قيامت ب وانيم ت ت

زنيم يم. گپ ب م نترس سی ه ه  . از آ ه ب ته آ ان فرش ت؛ هم ن گف ه م ته ب تی فرش راس
در  .  بودآشتنش دادند، همان آه يك دفعه بريده بود و لچكش را برداشته         بعد رفتند آنق

ه نيست شد                    م سر ب ادت  . دوباره تو گوشش خواندند آه آشاندنش به عراق و بعد ه ي
د     . خواهر، مشتاق ديدار  : گفتی  هست تو آن پارك قشنگ تو آلن، بهش می         ه بزن ای گ

ه می                    ه ل رای    به اين تشكيلاتی آه زن را به ما حرام آرد و تو و امثال تو    ل د ب زدي
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برای يك لحظه لخت شدن      .  يك دست گرم آه دور گردنتان قفل شود        يك بوسه، برای  
رده               رم و عرق آ ن گ دن      و تنتان را به يك ت ده        . ی ديگر مالي آخ چه صفايی دارد زن

رديم         . بودن و زندگی آردن     نم آ دگی را جه ا زن م منتظر           . و م ا ه ا ب ن ج ا اي حالا بي
ده       . خودش بمانيم  ه ا      اش نمی    ببينيم خودش از خودش خن رد آ ر        گي ه آدم را منت ن هم ي

  ! خودش آرده است؟
ا عراق            . ام  آنی من خيانت آرده     چرا خيال می   ه ب ودم آ من فقط فكر آرده ب

رده           . و سوختيم . سوزيم  رفتن می  ه من حساب آ حالا بگير يك خورده ديرتر از آن آ
د   من از تو خوشم می      ! خودت بگو ! اما اصلش آه اشتباه نبود، بود؟     . بودم ن    . آم ا اي ب

توانستند   نمی. مردم  آرد؟ من آه بايد می      چه فرقی می  . تير خلاص را بهم زدی    آه تو   
ايد می   . آن همه اطلاعات را مفتی ول آنند تو اروپا         ه            ش ايی را آ ان آاره دم و هم آم

ان              آرده بوديم، همان   ايی    هايی را آه بيخودی آشته بوديم و به آشتن داده بوديم، هم ه
منم بودم همين . دادم  چل انداخته بوديمشان، لو می    توانستند در بروند و ما تو ه        آه می 

ودم                    . آردم  آار را می   ود و من جای او ب ين مسعود جای من ب ودم اگر هم م ب من ه
تم    آردم و می    اگر خيلی با انصاف بودم، دآانم را تخته می        . آردم  همين آار را می    رف

  . مآشيد  دور سياست را خط می. آردم، يا تاآسی تو اروپا پيتزا آار می
سه       م جل ت ه د وق ه چن ت ب د وق ر چن ی ه ه  ای م تم و اطلاعي ضا  رف ای ام

ماند  ماندم آه نماندم، اگر مهين هم زنده می راستش من اگر زنده می    . آردم و تمام    می
ن    : گفتم  به اين باقری می   . آردم آه وقت نشد بكنم       آارها می   آه نماند، خيلی   ول آن اي

ست؟ ول             انوادههمين آه اين همه از خ     ! سياست آثيف را   رات بس ني ات نفله شدند، ب
ه        چه می ! خواهی رئيس جمهور بشوی آه چه بشود؟        حالا می ! آن بابا  شود؟ گوش آ
ا اسداالله    : بايد گوششان را بگيری و بگويی     . آند    نمی سياست  !! هللللوووو، ول آن باب

ا وطنفروشی  آوك شده باشد      مخصوصا آه اين  . آشك است  ا    . طوری ب ذهب، ب ا م ب
تالين     ملا ا اس ا صدام، ب ه   نمی . ، ب د آ شان تخم دو رزده می   . فهمن د، تخم دو    بخيال آنن
م          . اصلا ولش آن  ! ای دل غافل  . ی طلايی   زرده اقلا من و تو اين جا خيلی وقت داري

از ما آه : از بقيه و بگوييم. از خودمان انتقاد آنيم. هی حرف بزنيم. با هم گپ بزنيم
تيم، او  ت داش ر وق ا اگ یگذشت، ام دگی م ه زن رديم ل از هم ه دوست . آ اول از هم

و يك جوال           گرفتيم و من حالا برای همين است آه می          داشتن را ياد می    توانم با تو، ت
م هست            می. بنشينم و باهات حرف بزنم    . بروم ا ه د آق ا محم ن ج ی دلش   . دانی اي خيل
ا،  . ز مريمبيشتر از اونم ا . از خودش، از ما، از بقيه، حتا از همين مسعود         . گرفته بي

ين      همه بالاخره پاشان به اين جا می     . اين جا ايستگاه آخر است     ه هم رسد، گذرشان ب
ستاده           جا می  رار                افتد و من اين جا، درست همين جا اي سانی ق نم ديگر  چه آ ا ببي ام ت

  !  است بيايند اين جا؟
ن نداشته باشد           ، نه بابا، اين آه نشد آار، ببين اگر آدم جسم نداشته باشد، ت

رق می     راش ف وانين ب د  ق ه می    . آن ن است آ ه         ت رای رسيدن ب ه ب ن است آ د، ت خواه
  !آند و ما چه آار آرديم؟ قدرت، از بقيه پله درست می
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ود  . دست رو دلم نگذار    ود    . تقصير من ب اه   . اصلا تقصير خودم ب اگر آوت
ت دادم و خودم را درست مثل مريم، دربس       آردم و اطلاعيه می     آمدم، اگر توبه می     می

ود       خيال می . آردم، حالا حالاها زنده بودم      ذوب می  آنی من چند سالمه؟ يا چند سالم ب
ده          ن مريضت آم ا ت و ب ا   آه تو خلاصم آردی؟ حالا پانزده سال گذشته و ت ن ج . ای اي

د   اين جا هيچی با هيچی فرقی نمی      . آند  فرقی نمی  د       . آن م برابرن ا ه ه ب ل . هم ا     قات ا ب ه
و يك جوال می            ها، شهيدها با يزيده     مقتول م ت د   ا همه با ه ام        .  رون ين ام اه آن هم نگ

انش را می         ازی می          حسين آه ما آنقدر ن ه ب د تخت ا يزي ا ب ن ج د  خورديم، اي خب،  . آن
م و هر آی            اولش يك خورده می   . رود  شان سر می    چكار آنند؟ حوصله   روند تو نخ ه

ه       . آشد  برای آن يكی شاخ و شانه می       ی هم شم و پيل زد   شان می     بعد پ ازه      . ري م ت و ه ت
اك می   همه دارند عرق می! ای، بيا ببين چه خبر است       آمده شند  خورند و تري رای  . آ ب

ن حوری     د      هيچ آس هم تخمی نمانده آه خرج اي ی احساس آن آدم . های ماشينی    ب
ی د احساس م رم می. خواه ن گ د، آدم، آدميت می آدم، ت ا  خواه ه م دی آ د و دي خواه

  !چطور از آدميت درآمديم؟
م؟ چه                . آشيدم  ش خيلی خجالت می   اول ه تخم تم ب د گف م داشت، بع خجالت ه

واش  می م ي رتش ه دارد، غي دارد، حس ن ن ن دارد، ت ه جسم ن شود؟ آدمی آ د ب خواه
. شود  مان تنگ می   دل همه. ولی من دلم برای آن دنيا تنگ شده . شود  يواش آرخ می  

های ماشينی بخوابی،      توانی تا قيامت با اين دختر       می. ببين اين جا هيچ خبری نيست     
ا         . برای عشق ورزيدن بايد تن داشت      . ات نشود   اما هيچ طوری   د حس داشت و م باي

م تف و لعنت                ه ه ن هم راستی  . برای چه مزحزفاتی، دنيامان را از دست داديم و اي
عبا و قباش را . چينی ای دارد و نه عرق نگاه آن، نه عمامه. اين جا خمينی هم هست

ه م گرفت د و لخت  ه ا ان ن ج سته است اي ور نش ه . و ع ری آ رد اآبي ان پيرم آره، هم
ارش    ولش آن، می.  است  زند، خمينی   بينی، آن گوشه چرت می      می روی چك خواهی ب

دارد؟      ای آه اين حرف     هنوز نفهميده ! بكنی؟ ای داد بيداد    ! ها اين جا يك جو  ارزش ن
ه از خودش خجال         . زند  اقلا نشسته است و چرتش را  می        ا آ آشد، از     ت می  محمد آق

ور                 آشد و همه    زنش هم خجالت می    ه بپرسد چرا زنش را ت اش منتظرِ تراب است آ
ت ی ! زده اس ی م ه فرق ر   چ ی ديگ شد، يك ن ن الا اي د؟ ح ی. آن ا   م د آق ن محم ی اي دان

ده         . خوشگل هم بوده   م مان انطور، خوشگل ه ن        . خبر داری؟ هم ا خاصيتش اي ن ج اي
ان ريخت و         . مانی  جا می است آه تو هر جوری مردی، همانطور اين          ا هم مثلا تو ب

ز     برای همين هم خيلی نمی    . رمق هم نداری  . ات اينجايی   ی بيمارستانی   قيافه توانی خي
انطور          . خمينی را ببين  . ورداری ببين چه جوری پشمش ريخته، عوضش بهشتی هم

شتند     . خوشگل و تو دل بروست آه بود       رده       . آخر بيچاره را آ ای   راستی هيچ فكر آ
ر ه اگ دیآ سيم بن ی     تق ب و غريب ای عجي ه دني ذاريم، چ ار بگ ايی را آن ای آن دني ه
  ! شد؟ می

ر اد سخت نگي ست جاسوسی. زي ا ديگر آسی ني ن ج د اي آسی . ات را بكن
ی          . ات بكند   نيست آه زندانی   . آسی نيست مواظبت باشد آه مبادا به آدميت ناخنك بزن
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ه ب               ده است آ رد، حالی         ولی چه فايده؟ چه فايده، وقتی حسی نمان شود باهاش حال آ
وی راه                     ر خوشگل چادری ت نمانده آه بشود باهاش عاشق شد و رفت تو نخ يك دخت

و می            چه فايده . مدرسه ام         ای دارد؟ همان دختری آه تا نزديك ت يد، چادرش را تم رس
ا        اصلا فكر آرده. آرد، تا دلت را آب آند قد باز می  ن ج ا اي ن طور چيزه ای چرا اي
آنند  و تو درست همان زمانی آه همه خيال می. ؟ يا تو تخت بيمارستانآيد ياد آدم می
د           آشی و برات آبغوره می      های آخر را می     داری نفس  ال چن گيرند، تو راه مدرسه دنب

ر خوشگل راه می        ك می           تا دخت ی و  بهشان متل ويی   افت ری   : گ ره   ! الهی ورببپ و دخت
د و می   هاش می   هاش را آه مثل آينه سفيد و نازك است، به گونه     دست د  زن وای : گوي

  ! خفه شو، ذليل مرده
، روی مهتابی پشت  بعد شب. سير سير. آنی سير نگاش آنی و تو وقت می

ه را از روت پس می             تان خوابش را می     بام خانه  ی و ملاف ی   بين ه      . زن آنوقت صبح آ
ی ده شود، می م اد ش داد، دام ی ای داد بي اره! ای بين ادرت، زن بيچ و ه و م ه از ت م  آ

. گويد  آشد، برای اين آه شاشت آف آرده و پشت لبت سبز شده، آفر می               خجالت می 
م نمی د زورش ه ات بگوي ه باب د ب ار : رس سره آ ن پ ه اي ر ن د، وگ الا آني ا دستی ب آق

  . دهد دستمان می
د   صبح تا شب جان می    . بابات تو آار خودش است     م      . آن ساقی را ه يك قرم

ی ه م ه بعضی شب جمع د آ راش  شناس ا ب یه ی  صيغه جور م ه آل ادرت آ د و م آن
ان نشستنكی خوابش می            رد  خودش را بزك آرده و منتظر حاجی نشسته، هم د  . ب بع

ی ه م د خان ی . آي الا م ر لحاف را ب كی زي ه يواش د و صبح آل ه زن م بقچ ی  ی سحر ه
امی حقيقت         دارد و راه می     حمامش را برمی   ه سر سه راه         . افتد به سمت حم ان آ هم

رت هاج و واج، از اين آه چطوری حاجی به حمام احتياج پيدا             و ماد . سيروس است 
رين می             ال می         آرده، لابد تو دلش آن قرمساق واسطه را نف ا خي د، ي د   آن ا،    : آن ه باب ن

دها چهل    ی اين دری وری    و تو بايد همه   . بابات هم مثل تو محتلم شده      ا را بع اه  /ه پنج
وی نشست      ائين گذاش             سال بعد، ت وان پ ه عن ری، ب و جمع      های رهب اقض، ت ار تن تن ب

ه         ها هری می      بعضی. برای حضار نمايش بدهی    ن آ و عوض اي ده و ت ر خن د زي زنن
اطره ن خ ه اي ل هم پرده باشی، مث اد س ه ب ا را ب رای  ه ه هر روز ب ادی آ ردم ع ی م

اطره   ك خ تن ي ی   داش لاش م و ت ی   ی ن يفش را م د و آ ان     آنن ا هم وری ب د، مجب برن
ه، خودت    . اند، حال آنی   ل خودت عتيقه شده   ات آه حالا ديگر مث      خاطرات عتيقه  ه ن ن

اريكی دست        : را افشا آنی و بگويی آه   و ت ان ت ن عيالم ه ت ه ب بعله برادر، ما وقتی آ
ری  !!! آو حالا آن عيال مربوطه؟  . آرديم  هاش آيف می    زديم، از سفتی پستان     می رهب

رنگ  آجاست آن خاطرات رنگ و وا       ! ی خاطراتت و به آشتننش داد       گوزيد به همه  
ه صورتش تف          جوانی؟ آن دوست داشتن   ری ب و نشست رهب ور شدی ت ها و تو مجب
د و    . جاآش: عفريته، او هم به تو بگويد: بياندازی و بهش بگويی    دتان بياي م ب تا از ه

  !بتوانيد بر اساس رهنمودهای رهبری خودتان را برای سه طلاقه شدن آماده آنيد
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سيت را از آجا تو عقايدتان جا آشيديد؟ اين هيستری جن   راستی خجالت نمی  
ن حرف           ا اي د آق ا را                آرده بوديد؟ آی محم ن آاره د اي ود؟ آی خود محم ا را زده ب ه

ه زن و                          ی آن هم ا زن نداشت؟ مگر خود عل د خودش بيست ت آرده بود؟ مگر محم
ين        اش ازآجا آمده    صيغه و آنيز نداشت؟ پس چهل و هشت تا بچه          ين هم  بودند؟ بيا بب

ان دور و    ين قدر خرجش میامام حسنی آه ا    آنيد، با تمام سيصد و پنجاه تا زنش هم
  .  تواند از دستشان سرش را بخاراند برها آز آرده و نمی
و  دتی ت تند” اور“م م داش ی. نگه ل م ته  در را قف هرزاد را گذاش د و ش آردن

بعد هر وقت اين مردك    . ”تحت الحفظ “اسمم را گذاشته بودند     . بودند آه مواظبم باشد   
اق و می            آشيد، با دوربين می      قش می عش ان ات و هم د ت د       آم يلم بگيرن د  . گفت ازم ف چن

د يلم گرفتن بح  . روز ازم ف د ص د و بع يلم گرفتن اعت ف د ده س اری   چن ر آ ه ديگ ا آ ه
ه        . نشست به نگاه آردن     نداشت، می  رای هم م ب نم، دل ان می     چكار آ داشت  . سوخت   م

م داد و من د            همه را به باد می     خ              داد و به باد ه و ن ودم ت ه ب اق رفت ان ات و هم اره ت وب
. اش جارو دستش بود   بيچاره، همه . ام افتادم   بعد ياد ننه  . ی تو راه مدرسه     همان دختره 

غ می            آقام آه زورش می    رد، ازش دري رد و شب   رسيد براش آلفت بگي ه    آ های جمع
سرا      دخترها می. مان شديم تو خانه ی فاميل جمع می  همه ا پ درونی و م و ان د ت و  رفتن  ت
ودش   يا همان حياط درندشت آه آقاجون فقط واسه   . حياط ده ب . ی روضه و سفره خري
الا عزاداری              ها را می    هاش به هم راه داشتند و زن        اتاق ا از آن ب ام ت فرستادند پشت ب
  . ايد و حالا شماها تو همان اشرف، بساط حاجی را تكرار آرده. آنند

. به همين محمد آقا گفتم    . ف نزنم توانم حر   من آه نمی  . آيد، نيايد   خوشت نمی 
زی است     : گفت   می . شد   باورش نمی  م خوب چي ا ه ار می   . حي ا چك د؟    ام توانست بكن

وقتی مردی، . تواند آاری بكند آه زنده باشد آدم وقتی می. آمد آاری از دستش برنمی
د      . مردی اد جان               . هی، نگاه آن، عماد هم آم ی عم ه آربلاي ه ن ا؟ ن د حاج آق . چطوري

در اون تتان داشتچق ا دوس ر می اصلا می.  باب ن فك ه، م ی چي ك  دون ا ي و دني نم ت آ
ن    شود آه در همين چند ساعتی آه ما حرف می   مرض افتاده، آخر مگر می     يم، اي زن

اری نمی              بينی آه می    می. همه نفله بيندازند پائين    م آ ائين و هيچكس ه د پ د    اندازن توان
  . بكند

ه  ی آ ا احمق الا آن دو ت ين ح ه         بب ان را واس وزانده   خودش ك س ن زن د،  ی اي ان
ه         ها  با همان قيافه  . اند اين جا    آمده دترآيب سوخته و جزغال ده     شده   ی ب د   شان آم آخر  . ان

. خنده دار نيست   . اند  ردهی فرانسه، زندانش آ     چرا؟ چون بانو را تو هتل چهار ستاره       
و چهار صد   آس شعر ببافی، بعد تو غرب بهت بگويند تروريست و هزار  اون همه 

  . نفر بريزند، هزار و چهارصد پليس ضد شورش بريزند و دستگيرت آنند
ه حرف      ام گوش می    اگر من بودم، اگر زنده بودم، اگر ب د، می   ه تم  دادن : گف

ها آه  آنيد؟ گذشت آن دوره بابا همين حالا آه تو خط قرمزيد، چرا مردم را تهديد می 
رديم و     وره آه مردم را دستگير می     گذشت آن د  . رسيديم  يواشكی حساب همه را می     آ

و          . آرديم  شان می   برديمشان تو خيابان بهار شكنجه      می م ت اين مهدی را نگاه آن، او ه
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ا       او هم دارد آماده می    . خط رفتنه  ن ج د اي د    بيچاره . شود  بياي ا را سوزانده بودن ا  . ه ب
م بردن    . بعد هم سيانور را رقيق آردند و به خوردشون دادند         . سيگار د ه و    بع دشون ت

ين       . خب، دنيا عوض شده   . هاشان را سوزاندند    بيابان، جنازه  شی، هم اگر تو عوض ن
اری را می   د    آ ه آردن د آ ستی   می . آنن د تروري د  . گوين دی گفتن ازی   . دي دی ديگر ب دي

تند ان گذاش د و آنارت ام آردن ه را تم د. موش و گرب عار بدهي م ش در ه ر چق الا ه : ح
   .ايران، زهرمار، زهرمار ايران
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  !!لطفا نه
  
  

ود       . ديروز شنبه بود   ود     . شنبه ی هفته ی پيش تولدش ب ی کسی نب رد،  . ول م
د                   رون خورده بودن م ناهاری بي ا ه ود و ب ده ب ين سادگی     . براش کادويی خري ه هم . ب

د           ايی نکن اد احساس تنه ه زي ود ک ده ب لمانی گذران ه    . بيشتر وقتش را در س ن هم ا اي ب
يش              . واست بچه ها بودند، ولی نبودند     دلش ميخ  د پ ه بودن ه ای رفت همه شان آخر هفت

د           . پدرشان که بتوانند عيد را با مادرشان باشند        م سهمی از عي اين طوری پدرشان ه
د              . ميبرد . بعد هم ميتوانست با خيال راحت با خانواده ی تازه اش عيد را جشن بگيرن

ود          د ب وا ب ه ه وا خوب      . اما اين هفت ه اش ه ود  جمع ستانی          .  ب ه کت تاب در خوب ک آنق
. عصر همان جمعه هم رفت خريد     . نارنجی اش را پوشيد و کلی احساس شيکی کرد        

د       ت دارن شده دوس ه ن ای دفرم ه ی زنه ه هم اری ک ان ک اس در   . هم ت لب د دس چن
وز شيک سورمه ای                 . بوتيکهای مختلف پرو کرد    م دم غروب، يک بل دست آخر ه
د    : که به خانه آمد، پرسيد    مرد  . خريد که خيلی بهش ميآمد     رده ای؟ بع باز هم خريد ک

  . زنها از خريد کردن خوششان ميآيد، مردها از پول شمردن: هم خنديد و گفت
ه             . حالا دوباره شنبه بود    ود ک شنبه ی يک هفته بعد از تولدش و خوشحال ب

ر گاه از زي   . قرار بود کادوی شيکی براش بخرند     . ببيند بچه ها براش چی خريده اند      
د دم  ته بودن رار گذاش د و حالا ق زی خوشش ميآي ه از چه چي د ک شيده بودن انش ک زب

ود . همه که جمع شدند،  به کافه ای رفتند . اداره ی پست   . دست هيچکدامشان کادو نب
ود   د         . مهم نب دی همراهشان ميآوردن ايد شب عي ود             . ش رار ب ه ق نبه ای ک ان سه ش هم

ا  . ی صبح يا بعد از نيمه شبصبح چهارشنبه اش عيد باشد؛ ساعت يک و دو     بچه ه
د      . را که ديد، گل از گلش شکفت       زرگ شده ان ه می              . چه ب ا هر هفت ه تقريب ن ک ا اي ب

ده      . چه عاقل و فهميده شده اند     . بيندشان، اما از ديدنشان سير نميشود      ای گن چه حرفه
  . گنده ای ميزنند

ه        . ناهار را در کافه ی شيکی ميخورند       کارهای  بعد که دخترک ميرود تا ب
ورد   اعتی در م شينند و دو س ه ی ديگری مين سرش در کاف ا پ د، ب شخصی اش برس

چه تم جالبی، چه ايده های خوبی و تمام مدت از اين که             . فيلم تازه اش حرف ميزنند    
ی         ده و ب اد خسته کنن زندگی اش دست کم اين  لطف را داشته است که بچه هاش زي

حال است ند، خوش ده نباش د، . اي ه ش سته ک ه سمت خ اد ب رد و  راه افت داحافظی ک خ
م               . آپارتمانش ا ه ه ب پسرش ميخواست باز هم آبجويی بنوشد و منتظر دوستی شود ک

  . به سينما بروند
د        امپيوتر را روشن ميکن ه ک ا لباسش را عوض    . ميآيد خانه و اول از هم ت

د   ان راه ميافت امپيوتر اتوماتيکم د، ک ه ی      . کن ا نام د ت ت، چن ر اس ه خب د چ ببين
ا        ا د ي لکترونيکی دارد و اين که چيزهايی را که اينترنتی سفارش داده است، در راهن
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را تدارک ديده است که در جوانی در دانشکده         " زد"برای عيد پسرش فيلم     ! هنوز نه 
نده  . بايد ببيند . پسرش مشتاق است اين فيلم محبوب مادرش را ببيند        . ديده است  فروش

ر ت ک فارش را درياف ه س ته است ک رده نوش ست ک راش پ يلم را ب نبه ف ين ش ده و هم
شوند               . است ا جمع مي م جمع          -کاش تا سه شنبه شب که بچه ه ه سمبوليک دور ه  ک

  .  فيلم برسد-باشند و سبزی پلو ماهی بخورند و پای   سفره ی هفت سين بنشينند 
رد     . هنوز از سر کار برنگشته است      . مرد نيست  د و م راهم ميکن چيزکی ف

تلويزيون فيلم سياسی مخصوصی . کلی ميخندند.  و نيم شب استساعت هشت . ميآيد
د شان ميده فيد   . ن ه دست س ياه پوست ب ل يک س دد قت اه مج ه دادگ وط ب تان مرب داس

ه   . تهديد و مرگ و ترس    . پوستی است که حالا ديگر پير و پاتال شده است          با اين هم
ه است،      سال پيش صور   ٣٠بالاخره دادستان موفق ميشود ثابت کند که قتلی          ت گرفت

شود                       د محکوم مي دان اب ه زن شود؛ ب . و حالا قاتل پير پس از اين همه سال محکوم مي
ار                    اه در ک ه دادگ حالا مگر يارو چند سال ديگر ميتواند عمر کند؟ در تمام لحظاتی ک

د   ه دراز       . است، به دادگاههای ايران فکر ميکن رود ک رده مي ازده خسته و م ساعت ي
شد شد. بک نک. دراز ميک واب   عي و رختخ ت ت رده اس ن   . ش را ب ه روش راغ را ک چ

ميکند، کيف چرم سفيد شيکش را که بچه ها براش خريده اند، روی مبل مطالعه اش 
ادار        . لبخندی ميزند . ميبيند زرگ و شيک و ج م    . کيف قشنگی است، ب د ه ار و بع به

د        . تابستان در راه است    د ستش کن ا  . هرچند که اگر هوا بارانی نباشد، ميتوان ار  ت چه
د       . صبح يک روند ميخوابد    م نميخوان ه ه . امروز حسابی خسته شده است         . يک کلم

بلند ميشود و سعی ميکند پرنده      . ساعت چهار صبح دوباره  بيخوابی به سرش ميزند        
د     ه اينترنت        . اش را که خوابيده است، بيدار نکن اره سری ب ار صبحی دوب ان چه هم

ناخت و هنوز کله اش بوی قورمه سبزی   يکی از کسانی که از سالها قبل ميش       . ميزند
دانها               دان و زن ا     . ميدهد،     مقاله ای نوشته است در مورد زن دش، ام ه ميخوان ا نيم ت

د         ور ميدون ا روی مونيت شود   . تمام گذشته ه . ساعت شده است شش صبح       . خسته مي
د      اره بخواب ايد دوب د    . دوباره به رختخواب برميگردد، ش ا خسته اش ميکن ن حرفه . اي

  .ه شايسته فکر ميکند، بعد ميخوابدکمی ب
دان است         ر از چم ه پ ه اش    . مستاجر خانه ای است ک ه هم شوهری دارد ک

رم                   ی هستند، سرش گ ه های بغل ه و خان ن خان ه در اي ا و مردهای ديگری ک با زنه
د     . زنها و دخترها روسری و مقنعه دارند   . است م راه دارن ه ه ا ب ه ه ه مردش   . خان ب
ه     : ميگويد ن خان ا اي م                      بي ان ک شوند و جام زرگ مي ا ب يم، بچه ه ی را اجاره کن  ی بغل
د،  . است دل ميکن ا زن ديگری رد و ب تی ب دی از سر همدس ه لبخن الی ک رد در ح م

د   دد و ميگوي دهيم    : ميخن ا اجاره نمي ن ج ه اي ا ک ايی    ! م د و حرفه د و ميآين ه ميرون هم
ن م       . ميزنند که انگار او را نامحرم ميدانند       دا شود، ديگر       فکر ميکند اگر از اي رد ج

دارد،                . ازدواج نميکند  ه دوست ن د ک اصلا دلش نميخواهد مجبور باشد حرفی را بزن
د    ه نميخواه د ک اری را بکن ا ک لای آن    . ي رود و از لاب ه مي ه آن خان ه ب ن خان از اي

د، رد    ای خصوصی ميکنن د و کاره ای خصوصی دارن ه اش حرفه ه هم ت ک جمعي
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ش   تی در ميان ه دوس ن ک دون اي شود، ب دمي ته باش ساس  . ان داش ا اح ا حت ان آنه در مي
شناسد   . فقط دنبال اين است که به بچه هاش برسد        . امنيت هم ندارد   ا  . همه را مي تقريب

بعضی از مردها شيک و مرتبند و اگر اين جا نديده بودشان،             . همه شان را ميشناسد   
ند              ا کت و شلوار       . فکر نميکرد عضو اين گروه مخفی و عجيب و غريب باش مرده

د             ارگری دارن شترشان تيپ ک ی بي د، ول . بعضيها چرب و روغنی هستند        . پوشيده ان
ه                    . هوا آفتابی است   رون و روی پل د بي ی دارد، ميآي ه ی مرتب ه قياف ا ک يکی از مرده
شيند رش را   . ای مين ت تي د، هف ا جوانک برس د و ت ارگری را صدا ميکن جوانک ک

د     . درميآورد و دم دستش ميگذارد      اه ميکن رای آن           . زن دارد نگ ه ب ر ن انگار هفت تي
ن زن است         د          . مرد که برای خود اي رار کن د ف د  . حس ششمی وادارش ميکن نميخواه

ه دست          . بميرد و نميخواهد ببيند که ديگری را جلو چشمش ميکشند          ر ب رد هفت تي م
رود                     ه سمتی ب . آن جوانک را وادار کرده است در حالی که چشمها را بسته است، ب

 فرار است، بالاخره خسته ميشود و در خانه ای يا اتاقی پناه            زن که همچنان در حال    
رود             . ميگيرد شانه مي ه سمتش ن ه        . مرد ميآيد و هفت تير را ب د ب بش، بع اول روی قل

ه ! لطفا نه: فقط ميشنود که دارد داد ميزند. سمت               آلت تناسلی اش  ! لطفا ن
  : هنوز صدای مرد ميآيد.اين واژه ها آلمانی ادا ميشوند که بيدار ميشود

  . اين پاسخ کسی است که اين جا برای خودش ساز ديگری ميزند
دار    . ساعت هشت و بيست و سه دقيقه ی صبح يک شنبه است              از خواب بي
ن         . خسته و مرده  . ميشود ا اي ا مردش، ب شيرينی و شادی ديروز با بچه ها و ديشب ب

ای عادی ر       . ترس تمام شده است      د ادای آدمه اورد   نميتوان الها،     . ا در بي خريت آن س
ارده س از چه د/پ اش نميکن م ره ال ه انزده س ای درون .  پ وم تروره ايه ی ش س

دگی کاغذی اش پهن                      ايه اش را روی زن ای مرکزی س د، در اروپ گروهی، شب عي
الان يک شنبه صبح است و زن ميکوشد آن ترس و نگرانی و آن شادی        . کرده است 

ه کمی          آبکی اش را برای عيد و تولدش،         د ک روی صفحه ی مونيتورش يادداشت کن
وعی روانکاوی است              . آرام شود  ه نوشتن،  ن نيده است ک شان، از       . ش ا نوشتن ايد ب ش

زهرشان کم کند؛ درست مثل اجدادش که ترسهاشان را روی ديواره های غار محل                
  .اقامتشان با سنگهای نوک تيز حک ميکردند

  
   ميلادی٢٠٠٧ماه مارس ١٨
   خورشيدی ١٣٨٥ اسفند ماه ٢٧
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  سپيدار
                           

           
اش   دژخيم پيرمردی است آه با انگشت نشانه      . صفی طولانی است رو به سوی اوين      

  .دهد  نورانی بهشت را نشان میِ در
  .  است هاست گم آرده گذرد، شادی را سال آن آه از برابر دژخيم می

  .آند ی قربانی تصادم می ی دژخيم با خاطره گاه خاطره
 ،موزيكچی آه آمانچه در دست دارد . ماند  ی موزيك يك لحظه از زدن باز نمی         دسته

   .اند اش به جای چهره، آمانچه آاشته در چهره. صورت ندارد
. رقصد   زن بدهيكلی روی سنِ آافه شكوفه نو می        . آند  اش می   مردی با تنبك همراهی   

  . بود هنرپيشه بشود  آه آمده ی را نشاندهدر آنارش زن جوان. دژخيم آنجا است
ه         ه سوی چوب ده              ی دار می     زنی آه دارد ب رد يك عشق پيچي   رود، خود را در گرداگ

  .است
اب می           .  آسمان سياه است   .شب است  د   چند آوسه خودشان را از آب، به هوا پرت . آنن
  .            شان عمامه دارند بعضی. ها آشناست ی آوسه چهره
  .آيند می» نور«بعضی از . اند یها فكل بعضی
  : آنند ها وجودشان را در تمسخرِ ديگران جستجو می بعضی

شترِ من است؛       ِ شود تو بهتر از من بفهمی؟ آلت        مگر می «  لای پای من، دليلِ فهمِ بي
  »!حتا اگر پنچر باشد

  .چنان ادامه دارد صف طولانیِ رو به سوی اوين هم
د   زيز با انگشت شستش، به مردم حواله می         جمهور نگرانِ اسلام ع     حاجی رئيس  . ده

ان ی      هم وت م راش س تانند، ب ت و قبرس ان و گوش ه در صف ن ا آ ورا   ه د و ه زنن
  .آشند می

ه گپ می                ی آ ه وطن ا آن خبرنگار نيم د   حاجی ب دانش را نشسته    ،زن ه      دن ا ب  است، ت
  .غربزدگی متهم نشود

  .چرخد ن میشب، روی سرِ م. ام من تمام شب را در پيكرم تجربه آرده
  . تر است ها قشنگ  اينِ  مرگ از سرودِ سرود. نوازد  چنان می ی موزيك هم دسته

   .آشند در ميدان فوتبال، قهرمانان به جای ترنمِ مارش وطن، زوزه می
اينها .  است گاه بر ما گلستان نشده  آتشِ جهنم هيچ. شود چند مجله در جهنم منتشر می  

 حتا اگر  ،سوزاند آتش، داغ است و می.  مذهبی استی های آهنه  های آتاب   وری  دری
  . باشی به خدای نديده ايمان داشته

ه ت مجل ت از راس نم پراس ای جه دش ه ای چن سور، دروغ. آور ه ه  در سان ايی ب ه
وك مزگی ج ی ِ خوش اپ م صيرالدين چ ود  ملان ه. ش ن  هم ا ام ان است  و  ج ط . ام فق
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ه           شد    شود، دانشگاه ساخته می     دانشگاه ساخته می   د، آ سلمان آن آه مردم را با دگنك م
  .تر آند  مسلمان را مسلمانِ ملت
  .ی موزيك در مسيرِ اوين ايستاده است دسته

ی   شجريان در وصف عرفانيت امام، شعرِ يك شاعرِ پلاسيده        . زند  شجريان چهچه می  
رده    دسته. دمد عهدٍ بوق را توی بوقِ شعار می   ه را آر آ .  است  ی موزيك، گوشِ هم

  .يست آه دستش باز باشد، تا گوشش بگيردآسی ن
  :          هزار بار بنويس. سرمشق اين است. نويسم من مشقم را می

  »جنگ، جنگ، تا پيروزی«
  

د ه خواهن ه مدرس ادرم را ب سم، والا م د بنوي شقم را باي ده.  خواست م ل ش درم، علي   پ
رادرم، دستش را از دست داده      . است ی .  است  ب هرم را ملای  خوا . ام آور است   داي

رای امت حزب االله است               اين.  است  محل صيغه آرده   دا ب دايای خ دا را صد     . ها ه خ
  .قرار است وقتی دوازده سالم شد، به بسيج بروم! هزار مرتبه شكر

ه            ه خان بانه ب د   دختر همسايه را آه لو دادم، ش شو   . شان ريختن دارِ ري ی  . هفت پاس يعن
   د شود؟ها بلن شود يك روز ريش منهم مثل اين می
  .نوازد ی موزيك همچنان می دسته

   ی دختر همسايه آمد؟ ی شيرينی به در خانه تواند بپرسد آه چطور جعبه آسی نمی
ر از جرينگ     .  است  زنَكی بد هيبت، چادر سياهی به خودش پيچيده        ج پ ا آرن   دستش ت

ا مرفق          اش را می    وقتی در خانه  .  طلای زرد است    ِ جرينگ آوبی، دست آثيفش را ت
  :                گويد حاج آقا می. آند ر دهانش مید

  »!خانم رو بگيرد  لازم نيست حاجيه.  است هنوز بالغ نشده«
  .ها خروس گيرد؛ اما نه از جوجه ها رو می خانم از خروسحاج 

بيلِ       خورد، خرده     وقتی غذا می   . شويد  گاه دهانش را نمی     پيرمرد هيچ  ذا لای س های غ
  .آند بدهيبتش گير می

م      ستهد ان می     ی موزيك ه وازد   چن ه                  . ن ن ب ه از پشت درِ اوي نفونی است آ ار س ن ب اي
ی وش م د گ ن آهنگ. رس روده ِ روی اي صاب س عری در وصف ق دآردار، ش د  ب . ان

  .ی توابانند  موزيك از دستهکراعضای . خواند آهنگران در وصف قصاب ترانه می
  . آند  جمع می امگروه مارش نظامی، نظ. ای لباس سبز پوشيده است عفريته

  .شود ی عيالش خوش خوشانش می عيال از ذوق شعارهای زنانه
د   همه حرفِ خودشان را می        ا اگر دلال محبت              . زنن رد، حت وم آ د محك آسی را نباي

  .باشد
د    پام درد می     آف رم صاف نمی     . آن رده . شود   آم اره   ]! [ی گوشم را در نوازشی        پ  پ
  .اند آرده
د   جمهور دستور مرگ صادر می    يسرئ. زند ی موزيك مارش می    دسته چادر از  . آن

   .اند چادرِ فريب را تروريست ها از سرش آشيده.  است سر رئيس جمهور افتاده
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ان در صف است ادرم همچن وان . م رادرم عن ه ب د داده» آزاده«ب ه ،ان ن آ د از اي  بع
رد            ه قبرستان اعزامش آ م        ؛ماشين حملِ گوشت ب اه ه  سلول لاجوردی      آخر شش م

  .بود
د    جمهور لبخند می     زنی با ماسكی بر چهره هر روز به رئيس         ر چادرش،     . زن از زي

  .زند پر می  مردانه آردن لب/قانونِ زنانه 
رده   اتوبوس. اند  ها ديوار آشيده    توی خانه . اند  ديواری سيمانی وسط شهر آشيده     ا ن ی  ه

  .اند بيمارستانها نرده سفارش داده. آهنی دارند
  .ی شليك است ترسد آه آماده  از تفنگی می دل من،سرِ پيچِ جاده

ان است        دسته پيد، خاطره         . ی موزيك در بياب ا موهای س ی ب اه سال دوست         زن ی پنج
  . فروشد به مفت داشتن را می

  .گيرد حاج جلال برای جوانیِ من مجلسِ ختم می
  . است آفتارِ يك دست آميسيون مرگ راه انداخته

  .بودآوسه هشت سال پراگماتيست 
یامني درن   ت ابق م ای س روزی  ه ای ام د ه ی  ،ان يلم م دارها ف ازند  پاس سيجی،س ا   ب ه

  .ها تئوريسينِ آزادیِ زنان  آخوند،اند نويسنده
  .اند شده مردم در يك سمت خط، چپانده.  است خط قرمز جابجا شده

 زن ،تيمسار االله آرم. خواند هنگامه برای زنان می. نوازد چنان می ی موزيك هم دسته
  . آورد زنانه را تاب نمیدر مجلس 

  . اند مردان هميشه به زنان شبيخون زده
  !ی مردانِ با نمك ايرانی است  نمكی نماينده حاجی ده

ا شعرهای     سالن دار . امام، شاعر و عارف است    . رئيس جمهور هنرمند است    ی ب زن
 دوست و رفسنجانی  روی ماشينِ حملِ گوشت اوين، آگهیِ رفيق.  است  امام آذين شده  

د   بر در و ديوار دانشگاه هياهوی شعار ديواری گوشم را آر می           . است  اپ شده چ . آن
  .آند ام می  بندم خفه چشم. آنند تا گوشم را بگيرم دستم را باز نمی

  . رقصد زنی دستش را در آمری پيچانده و می
اوت می     . ای دارد   هم رابطه » برلين«رقصد با     آنكه با زن می    د         چه تف ا باي د؟ از آق آن

  !ايت آردحم
  .اند آرده هايی آه لچك سياه سر  بغلی  يك شكلند، مثل دختربچهِ چنارهای پارآينگ
  .پوشند اينها سياه می. درخت سبز است

  .فقط رنگ سياه جواز عبور دارد. اند ها را آشته رنگ
روش،   . است  های آرج چاپ شده         در دآانِ آتاب فروشی، آگهی فروشِ خانه       رنج ف ب

ين                   نمی .ستادلال معاملاتی    يهن را در حسرت زم ه از م ه گريخت ن هم های    شود اي
  .داخل محدوده منتظر نگه داشت

ار سوراخ شده      .  است  جلال سه خانه خريده    د ب در جيب بغلش   .  است  پاسپورتش چن
  .پاسپورت آبی هم هست
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ه  . شود   می  بود، به آناری آشيده     خبرنگاری آه به ايران رفته       ا را      فرودگاه هم ی زنه
  .دآن چك می
ه سر چهچه می            .  است  ی موزيك به پاريس رفته      دسته د   بانوی آوازِ  لچك ب يط  . زن بل

  .اند رديف اول را ريشوها قرق آرده. ورودی ده هزار فلان است
  

ام پر از شكوفه است، پر از گل ياس، گل بنفشه، گل بوسه، گل دوست           ی خانه   باغچه
  .گلِ يادم تو را فراموش. داشتن

اس      . است از شكوفه  سالنِ دار زنی پر      ر است از گل بوسه        . پر است از گل ي ر  . پ پ
   .هايی آه رفيق برام فرستاد است از انگشتری

ی دست اد  وقت م افت ن ه شتر م ستاد، انگ انش از حرآت اي ای مهرب ت . ه آن روز نوب
د     ع آن ا را جم شتری ه ا و انگ اعت ه ه س ود آ داالله ب ه . اس ل هم روش مح لا ف ی  ط

  .تمفخريد ها را به  يادگاری
  .خورد ساك رفيق توی مشت مادر تكان تكان می

  
ر است از شكوفه      . باغچه پر است از بوسه      ای دوست داشتن        . پ ر  . پراست از تمن پ

سالنِ دار زنی . ها پيش ـ در من پيچيده بود  ها ـ قرن  است از گرمای تنی آه آن زمان
رد    رد آ وب را س ب محب رارت قل لِ   . ح ينِ حم را در ماش وب م وردی دلِ محب  لاج

سه . گوشت منجمد آرد وب     آي لِ محب تيكیِ حم ه      را سگ  های پلاس اد ب ی آب ا در حلب ه
  .نيش آشيده اند

ر    باغچه. ی عشق جاری است  دل محبوبم هنوز در ترنم ترانه      ام پر است از عشق، پ
  . توِ است از تو، پر است از شكوفه، پر است از انگشتریِ يادبود

  
ان دارد  ان جري ن همچن ا. صف طولانی اوي یح عار م د جی ش ته. ده ك،  دس ی موزي

  .آند، چهره ندارد مردی آه موسيقی را تعريف می. زند آهنگ پينك فلويد می
  

ا قلب    ،اند  ها دلدارم را در آفرآباد پاره آرده        سگ  خوش آهنگش   ِ  بعد از آنكه آفتاره
  .را به سيخ آشيدند

  
  .ام          قلب محبوبم را پای سپيدار آاشته

  
   ميلادی١٩٩٨
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